
مصائب وزیر بازرگانی
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چرا در ایران وزیر بازرگانی را مامور خرید 
می‌دانند نه وزیر تجارت خارجی؟

چرا در ایران همزمان با دیگر کشورها پارادایم 
توسعه صادرات جدی گرفته نشد؟

ند
هو

سپ
ت 

حج
س:  

عک
د. 

ه‌ان
رد

ی ک
اس

شن
ب‌

سی
را آ

ن 
یرا

ی ا
گان

زر
 با

م،
ده

ت 
ول

ی د
گان

زر
 با

یر
وز

ی 
فر

ضن
ی غ

هد
ا م

م ب
ش

 ش
ت

ول
ی د

گان
زر

 با
یر

وز
ق 

حا
اس

ل 
ی آ

حی
ی



مدیریت خرید
 سفارشات خارجی و اینکوترمز

موضوع: مديريت واردات، خريد، بازرگاني
مولف: ایرج زینال زاده

تاریخ انتشار: تابستان 1389 
انتشارات: نشر قانون

شمارگان: 3000 نسخه
تعداد صفحه: 290  صفحه

مدیریت صادرات کالا بر اساس 
تجارب عملیاتی

موضوع: صادرات و واردات، بازاريابي، 
مديريت

مولف: ایرج زینال زاده
تاریخ انتشار: 1388
انتشارات: نشر قانون

شمارگان: 2000 نسخه
تعداد صفحه: 163 صفحه

بررسی راهکارهای اجرایی تاسیس 
مراکز تجاری دائم در کشورهای 

طرف عمده تجارت با ایران

موضوع: تاسيس مراكز تجاري
مجری: انجمن علمی بازرگانی ایران
ناظر علمی: دکتر نقره کار شیرازی

تاریخ انتشار: پاييز  1388
تعداد صفحه:  138 صفحه

مجموعه اطلاعات کاربردی
 واردات کالا

موضوع: صادرات و واردات، قوانين و مقررات
مولف: ایرج زینال زاده

تاریخ انتشار: پاييز 1388
انتشارات: نشر قانون

شمارگان: 2000 نسخه
تعداد صفحه:  180 صفحه 

فضای کسب و کار و ارایه برنامه 
عمل جهت بهبود آن در ایران

موضوع: مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی
مجری پروژه: انجمن مدیران صنایع

مدیر پروژه: دکتر احمد میدری
ناظر علمی پروژه:

مهندس علی اکبر صابری
تاریخ انتشار: مهر 1388

تعداد صفحه:  206  صفحه 

الزامات توسعه بخش خصوصی
 در اقتصاد ایران

مجری پروژه: کوروس صدیقی
ناظر علمی پروژه: مرکز هم اندیشی برای 
توسعه بخش خصوصی اتاق بازرگانی و 

صنایع و معادن تهران
تاریخ انتشار: 1389

تعداد صفحه: 557 صفحه

ارزیابی پیامدهای
 اصلاح نظام یارانه انرژی

مولف: مسعود نیلی
نظارت علمی: مرکز هم اندیشی برای 
توسعه بخش خصوصی اتاق بازرگانی و 

صنایع و معادن تهران 
انتشارات: پگاهان اندیشه

قیمت:80.000 ريال
تاریخ انتشار: تابستان 1389

آینده‌نگر

سومین شماره نشریه آینده‌نگر که نشریه‌ای 
مبتنی بر آینده‌پژوهی است منتشر شد.

این نشریه یکی از معدود نشریات آینده‌پژوهی 
در ایران است که با انعکاس دیدگاه 

کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مجموعه 
بی‌نظیری از پژوهش‌های آینده‌نگرانه را 
منتشر میک‌ند. برای دریافت این نشریه با 
شماره تلفن 88714288 تماس بگیرید.

آنچه پیش‌رو دارید حاصل تحقیق‌ها و پژوهش‌های اقتصادی است که در دو مرکز »هم‌اندیشی برای توسعه بخش خصوصی« و »پژوهش‌های 
اقتصادی« اتاق تهران تهیه و منتشر شده است. برای تهیه این آثار می‌توانید با شماره تلفن: 88714880 تماس بگیرید.

تازه‌های پژوهش در اتاق تهران







نشريه داخلی اتاق بازرگانی و صنایع  و معادن تهران

وزیر تجارت خارجی یا مامور خرید دولت؟
مجموعه‌ای در مورد مصائب وزرای بازرگانی پس از انقلاب و 
به‌صورت ویژه بررسی مصائب وزیر بازرگانی دولت دهم در 

گفت‌و‌گوی یحیی آل اسحاق با مهدی غضنفری

همراه با آثار و نوشتارهایی از: 
محمد نهاوندیان، محمدمهدی 

بهکیش، محمود دودانگه، حسین 
نقره‌کار شیرازی، حسن عابدی 
جعفری،  محمد شریعتمداری، 

محمدصادق مفتح، پدرام سلطانی، 
مسعود نیلی، شاهرخ ظهیری،  علاء 
میرمحمدصادقی، احمد میرمطهری، 

داوود دانش‌جعفری، بابک افقهی، 
فاطمه مقیمی، محمدعلی ضیغمی، و...

از صفحه 2 تا 73

نفس‌نفس رقابت در بازار عراق

در این مجموعه به بررسی مصائب بخش خصوصی برای بازارگشایی و 
صادرات به کشور عراق پرداخته‌ایم.  در این پرونده می‌توانید یادداشت‌هایی 
از حسن دانایی‌فر »سفیر ایران در بغداد«، سید حمید حسینی و محمدمهدی 
راسخ بخوانید و با نقطه‌نظرات بابک افقهی، غلامرضا حیدری کرد زنگنه و 

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در این زمینه آشنا شوید.

از صفحه 73 تا 85 

خیابان امین‌الضرب کوچه خلیلی

بخشی از زندگی محسن خلیلی اسطوره صنعت ایران که این روزها 
با بیماری سختی دست و پنجه نرم می‌کند را مرور کرده‌ایم. همچنین 
به زندگی محمود خلیلی نیز پرداخته‌ایم. در این مجموعه می‌توانید 
یادداشت‌هایی از علی‌اکبر جوان جاویدان، محمدصادق جنان‌صفت، 
محمدمهدی راسخ و همچنین گفت‌و‌گوی احمد پورفلاح با محسن 
خلیلی را بخوانید.

از صفحه 86 تا 95 

تبارشناسی توسعه اقتصادی در چین

مائو چگونه اقتصاد چین را نابود کرد؟ شیائو پنگ چگونه به 
اقتصاد چین جان داد؟ آینده اقتصاد چین چگونه رقم می‌خورد؟ 

آیا توسعه اقتصادی چین متوقف می‌شود؟ به این پرسش‌ها 
کارشناسانی همچون موسی غنی‌نژاد، کامران دادخواه، اسدالله 

عسگر اولادی و... پاسخ داده‌اند.

از صفحه 96 تا 112 

صاحب‌امتیاز:

اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران
مدیرمسئول: محمدمهدی راسخ

سردبیر: محمد طاهری

عکس: حجت سپهوند
طراحی و صفحه‌آرایی: محمدرضا فریدونی

همکاران تحریریه: 
رضا طهماسبی، فرشید خاموشی،

رضا کیمیایی، مهدی نوروزیان، ندا گنجی، 
شیرین سعیدی، فرشته رفیعی، شادی آذری، 
رهام وزیری، محبوبه فکوری، مرضیه خادم 
شریف، مهتاب قلی‌زاده، آرشین میرسعیدی

همکاران فنی:
سعید عامری )عکس(

سهیلا ابداعی )صفحه‌آرایی(
پریسا ازناوی )حروفچینی( 

آدرس دفتر نشریه: خیابان شهید مطهری، 
روبه‌روی خیابان سنایی، پلاک 275،

     طبقه چهارم
 تلفن دفتر نشریه: 88717532

چاپ: رواق - میدان فتح ابتدای بزرگراه 
فتح- پلاک 130، تلفن: 66649644

اقتصاد توسعه
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چه خوب است پیشینه یک سازمان،به اجتماعی برگردد که درتاریخ به خوش نامی و اعتبار 
شهرت دارد. این نه فقط برای کارکنان آن سازمان که برای اجتماعی انبوه‌تر )هزاران عضو 
اتاق( نیز مایه مباهات است.صحبت از کیست؟ صحبت از "محمد حسن امین الضرب" 
است که 127سال پیش قصد داشت تجار وبازرگانان عصر خویش را گردهم آورد وتشکلی 
بنا نهد که حامی وپشتیبان اقتصاد ملی باشد.او که بازرگانی سرشناس بود ونزد مردم اعتبار 
فراوان داشت، در شوال 1301 قمری، موفق شد بازرگانان عصر ناصری را در تشکلی به نام 
"مجلس وکلای تجار"گرد هم آورد.تشکیل این مجلس که به اختصار، آن را مجلس تجارت 
می‌نامیدند، درحقیقت نوعی اعتراض به سیاست‌های اقتصادی حکومت ورویه اداره کشور 
در زمان ناصرالدین شاه بود.حکومت البته با وجود مهروامضای شاه قاجار،نتوانست،مجلس 
وکلای تجار را تاب بیاورد بنابراین آن را به سود خویش مصادره کرد وشاهزادگان قاجار با 
نفوذ درلایه های مجلس تجارت،عملا این تشکل را از حیز انتفاع ساقط کردند. مجلس وکلای 
تجار قرار بود درمقابل تعدی شاهزادگان وکارگزاران حکومت قاجار به حق وحقوق بازرگانان 
ونقض گسترده مالکیت وناامنی های اقتصادی،حامی منافع بازرگانان باشد اما دیری نپایید که 
شاهزادگان،آن را به سود منافع خویش مصادره کردند وچنین بود 
که نخستین گام های تجار برای تشکیل طبقه‌ای قدرتمند ودل 
سوز،معلق ماند و البته موجب بیداری بازرگانان شد.همه تاریخ 
را خوانده ایم ومی دانیم پس ازآن، چگونه بازرگانان،قدم در راه 
اصلاح حکومت گذاردند وعلیه قراردادهای یک جانبه حکومت 
قاجار وبه فنا کشاندن اقتصاد ملی به پا خاستند.آنها که نه تنها 
منافع خویش که منافع ملی را نیزدرخطر می دیدند،پس از ناکامی 
در تشکیل مجلس وکلای تجار، به‌وجود آورنده قیام تنباکو 
شدند و با همگرایی وهم سویی با روحانیت، قیام تنباکو را رقم 
زدند. پس ازآن،کشمکش‌ها میان حکومت ناکارآمد قاجار ادامه 
یافت وتجار به رهبری حاج محمد حسن امین‌الضرب در پی 
کسب حق و حقوق خویش و مردم، آن قدر در مقابل تعدی‌های 
شاهزادگان قاجار ایستادند تا جنبش مشروطه به پیروزی رسید. تجار وبازرگانان که درآن مقطع 
مهم تاریخی، طبقه‌ای قدرتمند تشکیل داده بودند، پس ازآن به مجلس اول راه یافتند ومردم 
که آنها را پیشتاز تحولات سیاسی واقتصادی می دانستند، 36 تن ازآنها را با رأی خویش روانه 
مجلس اول کردند.از نتیجه غم انگیز مشروطه ومشروطه خواهی تجار وناکامی مجلس در 
تأمین خواسته های مردم می گذریم وبه مقطعی می رسیم که بازهم رخوت ورکودی نا امید 
کننده،فضای سیاسی واقتصادی کشور را فراگرفته بود.مشروطه خواهان در تشکیل مجلس دوم 
ناکام ماندند ومجلس سوم نیز مجلسی بی خاصیت بود که بازرگانان از راه یابی به آن بازماندند 
ودرست درهمین شرایط،"محمد حسین امین الضرب" پایه های تشکلی را گذارد که اکنون به 
نام اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران می شناسیم. "حاج محمد حسین امین الضرب" فرزند 
خلف وشایسته "حاج محمد حسن امین الضرب" به اتفاق بازرگانان مطرح تهرانی، پس از 
اتمام جنگ جهاني اول، درسلسلسه نشست‌هايي که برگزارمی کردند،درپی ایجاد تشکلی هم 
چون "مجلس وکلای تجار" بودند که سال ها قبل توسط "حاج محمد حسن امین الضرب" 
در دوران ناصرالدین شاه قاجار،شکل گرفته بود.آن تشکل به شرحی که مختصر برآن رفت، به 
دلیل نفوذ شاهزادگان قاجار،هرگز نتوانست از منافع تجار حمایت کند تا این که محمد حسین 
امین الضرب،پس از سه دهه، باری دیگر تجار را گرد هم آورد وایده شکست خورده پدر 
را دوباره زنده کرد . در 14 شوال  1337 ق گردهمايي نه چندان کوچکی در منزل »حاجي 
محمد جعفر آقا تاجر خامنه« در دروازه قزوين، كوچه قوام برگزار شد، اين گردهمايي به 
منظور انتخاب اعضاي عمومي اتحاديه تجار كه بالغ بر 120 نفر و 30 نفر هيأت عامله بود 
برگزارشد. پس ازآن، در 12 ربيع‌الاول 1338 ق با حضور 16 نفر از تجار، نظام‌نامه اساسي 

هيأت اتحاديه تجار تهران به رياست »حاج محمدحسين امين‌الضرب« به تصويب رسيد و 
خط مشي كلي اتحاديه تعيين و نظام‌نامه داخلي آن تنظيم شد.آن چه امروز تحت عنوان 
"اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران" از تجار وبازرگانان خوش نام بر جا مانده،میراثی عظیم 
وافتخارآفرین است که امروز توسط کارآفرینانی شایسته وبا اخلاق مدیریت می شود. اتاق 
بازرگانی وصنایع ومعادن تهران به نسبت آن چه مرحوم امین الضرب بنا نهاد، ظرف حدود 
94 سال گذشته دچار تغییراتی فاحش شده است اما این تشکل زنده وپویا هم چنان اثربخشی 
اش را بر اقتصاد کشور حفظ کرده ومتناسب با آرمان های انقلابی واسلامی کشور، جایگاهی 
شایسته در نظام جمهوری اسلامی یافته است.اما هم زمان با انتشار نخستین شماره "بازرگان" 
لازم است نکاتی در مورد خط ومشی این نشریه ورسالتی که بر دوش گرفته، توضیحاتی ارایه 
شود. انتخاب نام نشریه به این دلیل نیست که ما قصد داریم،صرفا ارگانی برای اشاعه افکار 
جامعه بازرگانی کشور باشیم اما به این دلیل نام "بازرگان" را بر پیشانی نشریه اتاق بازرگانی 
وصنایع ومعادن تهران حک کرده ایم که پرچم دار شعار "توسعه صادرات" باشیم. گردانندگان 
این نشریه که درحقیقت جمعی از مدیران وکارآفرینان مطرح بخش خصوصی هستند،جملگی 
به "پارادایم" والگوی "توسعه صادرات" به عنوان راهبرد توسعه در کشور اعتقاد دارند وبراین 
نکته صحه می گذارند که نسبت به مقوله تجارت ونقشی که می تواند در شکوفایی صنعت 
وتولید ملی داشته باشد،غفلت صورت گرفته است.ما به مقوله تجارت وتوسعه تجاری به 
مثابه موتوری محرک برای اقتصاد ملی می نگریم وبه هیچ وجه قصد نداریم در ترویج این 
تفکر،تولید ملی را نادیده بگیریم یا درپی تقویت تجارت)بخوانید واردات( درمقابل تضعیف 
تولید ملی باشیم. ما اعتقاد جدی داریم که برای تقویت تولید وصنعت، باید مقوله تجارت 
را جدی بگیریم وتنها چشم به بازار داخل ندوزیم.سیاستی که ظرف نیم قرن گذشته تحت 
عنوان سیاست جایگزینی واردات،تنها در اقتصادهای بسته جریان داشته ومتاسفانه در ایران 
نیز به دلیل نا باوری به توسعه صادرات،دراغلب اوقات،سیاست غالب بوده است.خوشبختانه 
تاریخ،کار ما را در تشریح اهمیت‌های سیاست توسعه صادرات، آسان کرده است چه آن که 
نگاهی به تجربه توسعه در 50سال گذشته، نشان داده که کشورها تنها درسایه انتخاب پاردایم 
توسعه صادرات، به پیشرفت‌های خیره‌کننده دست یافته‌اند.کره جنوبی، چین،سنگاپور، هند، 
مالزی، هنگ کنگ وحتی ترکیه نشان می‌دهد که برای حرکت در مسیر توسعه،باید توسعه 

صادرات را درپیش گرفت.
عدم  منجربه  سال‌های طولانی،  وارادات ظرف  جایگزینی  سیاست  وپنهان  آشکار  اتخاذ 
شکل‌گیری اقتصادی قوی وبا ظرفیت درایران شده وتکیه بر این تفکر با چاشنی خودکفایی 
وبی‌نیازی به بازارهای جهانی، هرگز رونق صنعت وتولید ملی را به دنبال نداشته است 
وبرعکس،پایه های تولید ملی را سست ولرزان کرده است. درهرصورت سوای محدودیت 
هایی که این روزها در زمینه انتخاب نام یک نشریه اقتصادی وجود دارد، انتخاب عنوان 
"اقتصاد توسعه" برای این نشریه با هدف تقویت شعار توسعه صادرات صورت گرفته است 
که اوایل امسال نیز،با چاشنی "کارمضاعف،همت مضاعف" توسط مقام معظم رهبری به جامعه 
اقتصادی ابلاغ شد. ما فرموده ایشان را درکنار ابلاغیه اصل 44 برای بخش خصوصی،مهم 
واساسی می دانیم واز این پس دراین نشریه تلاش می کنیم تا با تقویت این راهبرد مهم 
واساسی،به یاری اقتصاد ملی بشتابیم. انتخاب سوژه اصلی نشریه با عنوان"مصائب وزیر 
بازرگانی" نیز درهمین راستا بوده با این توضیح که ما اعتقاد داریم باید وزارت بازرگانی را 
ازحاشیه ها دور کرد وبه این وزارت خانه مجال داد تا به وظایف اصلی اش بپردازد.همه توان 
وزیر بازرگانی نباید صرف پاسخ گویی به افکار عمومی در مورد قیمت پیاز ورب گوجه 
فرنگی شود درحالی که این وزارت خانه، وظیفه تسهیل تجارت بین‌المللی، ترسیم نقشه 
راه برای تجارت خارجی، پیوستن به سازمان جهانی تجارت را دارد. ما سعی کرده‌ایم با 
جمع‌آوری وتجمیع دیدگاه‌های مختلف کارشناسان این حوزه، شناختی جامع‌تر وکامل‌تر از 
وزارت بازرگانی ارایه کنیم چه آن که به عنوان نمایندگان بخش خصوصی،اعتقاد داریم،دولت 
وبه خصوص وزارت بازرگانی باید نسبت به سیاست توسعه صادرات به عنوان موتور محرک 
اقتصاد ملی،تلاش وهمت بیشتری به خرج دهند. راهی که آغاز کرده‌ایم راه دشواری است 
بنابر این نیازمند انتقادات، پیشنهادات و نقطه‌نظرات فعالان اقتصادی و تمام کسانی که قلبشان 

برای توسعه اقتصاد ایران می‌تپد هستیم. *

چرا اقتصاد توسعه؟

تصویر جلد 
هفتادو 
هشتمین 
شماره مجله 
اتاق بازرگانی 
تهران در اسفند 
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محمد مهدی راسخ

مدیرمسئول
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مقام معظم رهبری در بازدید از خط تولید ایران‌خودرو در 

فروردین ماه امسال بر توسعه صادرات تاکید کردند.

 عکس: سایت اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

یحیی آل اسحاق 

رییس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران 

توسعه صادرات 

»واردات«،«صادرات«،«تولید صادرات محور«،«مدیریت واردات« و«بازار صادراتی«. 

این ها کلیدواژه های بیانات اقتصادی مقام معظم رهبری در چندماه اخیراست که به 

صورت عمومی در چند سخنرانی ازایشان شنیده ایم.نخستین بار در روزهای آغازین 

سال بود که ایشان از توانمندی های صنعت خودرو کشور بازدید وآن جا بر »تولید 

صادرات محور«تاکید کردند.ایشان فرمودند«همه بخش‌های صنعتی باید محصولات 

خود را با محوریت صادرات تولید کنند و دستگاه‌های مختلف دولتی نیز باید با تلاش 

چند‌جانبه و هنرمندانه، بازار صادراتی را تأمین کنند«.  وچندماه بعد یعنی در 27 مرداد 

ماه در جمع مدیران وکارگزاران نظام،جمله تازه ای مطرح کردند با این عنوان که »من 

نسبت به مسئله‌ى مديريت واردات به دولتى‌ها سفارش كردم؛ الان هم تأكيد ميكنم. 

من نمي گويم واردات متوقف بشود؛ چون يك جاهائى لازم است كه واردات انجام 

بگيرد؛ اما واردات بايد مديريت بشود«.درروزهای آغازین سال، بیانات رهبرانقلاب 

وتاکید ایشان بر »تولید صادرات محور« خون تازه ای در حوزه بازرگانی کشور جاری 

ساخت وکلیه فعالان این حوزه را امیدوار ساخت به این جهت که سرانجام پس از سال 

ها استیلای تفکرات نزدیک به سیاست »جایگزینی وارادات« و استیلای نگاه دولتی 

ودرون نگر در حوزه بازرگانی، ارشد ترین مقام نظام توصیه به تغییر بینش و برون 

نگری در حوزه بازرگانی وتجارت خارجی دادند وبه گفته ای،«پارادایم »تازه والگویی 

راهگشا پیش پای بازرگانی کشور نهادند. اکنون این پرسش مطرح است که منظور 

مقام معظم رهبری از طرح موضوع »تولیدصادرات محور« که اشاره مستقیمی به 

نظریه »توسعه صادرات«است چه بود وچه ارتباطی میان آن بیانات با رهنمودهای 

دیگر ایشان درمورد »تقویت تولید ملی« و«مدیریت واردات« وجود دارد؟  به اعتقاد 

نگارنده، هردو سخن رهبرمعظم انقلاب درراستای هم قرار دارد وتکمیل کننده هم 

است واین گونه نیست که هرسخن معنی ومفهومی متمایزداشته باشد.ایشان در برهه 

ای اززمان ودرحالی که از یک بنگاه تولیدی بازدید می کردند،برتولید صادرات محور 

تاکید کردند و فرمودند: »همه بخش‌های صنعتی باید محصولات خودرا با محور 

صادرات تولید کنند.« این رهنمود به طور قطع می‌تواند نسخه امیدبخشی برای 

اقتصاد ایران درشرایط کنونی باشد وباید آن را هم چون ابلاغیه اصل 44، بااهمیت 

و استراتژیک تلقی کرد. معنی راهبردی فرموده رهبری این بود که صادرات، به‌ویژه 

صادرات صنعتی، به‌عنوان موتور محرک اقتصاد قرار گیرد.این همان استراتژی »توسعه 

صادرات »است که در پنج دهه اخیر رشد وشکوفایی بی نظیری برای بسیاری از اقتصاد 

های جهان به دنبال داشته است.  ما درشماره اول این نشریه قصد داریم نگاهی توسعه 

گرا به مقوله صادارت داشته باشیم به همین دلیل سعی کرده ایم با مرور 30سال 

گذشته اقتصاد ایران موانع شکل گیری تفکر توسعه صادرات را مرور کنیم.
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این روزها با طرح مسایلی درمورد "مدیریت واردات" ، یکی از پرسش‌های اساسی سیاست 
تجاری بار دیگر در محافل علمی، اقتصادی و رسانه‌ها مورد بحث قرار گرفته است.تعرفه برخی 
کالاها بالا رفت و استدلال این بود که لازمه حمایت از تولیدات داخلی است و از آن سو بعضی 
منتقدان هم اعتقاد داشتند که دیگر استفاده از تعرفه‌های بالا ابزار مناسبی نیست و اظهاراتی هم بود 
در این مورد که اگر ما بخواهیم عضو سازمان تجارت جهانی بشویم دیگر بالا بردن تعرفه‌ها معنایی 
ندارد. ما باید به این پرسش  ‌ها پاسخ دهیم که آیا درپیش گرفتن رویه های معمول در تجارت 
جهانی با اعمال سیاست های موسوم به درهای باز، به معنای کنار گذاشتن حمایت از تولید داخلی 
است؟ یا آنکه به معنای نداشتن سیاست خارجی است؟ یا اینکه به معنای استفاده نکردن از ابزار 

تعرفه است؟ این سه پرسش    مهم و مربوط به هم است که تلاش می‌کنم به آن بپردازم.
پرسش اول: آیا عضویت در سازمان تجارت جهانی به معنای بسته شدن دست دولت در 
حمایت از تولیدات داخلی و مرگ واحدهای تولیدی است؟  ابتدا آماری ارائه می‌دهم: در سال 
1980 فقط 25 درصد از صادرات کشورهای در حال توسعه را کالاهای صنعتی تشکیل می‌داد 
که این سهم در سال 1998 به 70 درصد رسید یعنی این کشورها همچون چین، ترکیه، هند و 
اندونزی توانستند نقش خود را در تجارت و تولید جهانی به جای فروش ماده‌خام مطلق تغییر 
دهند و می‌بینیم که هم‌اکنون اکثریت کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی را کشورهای در 
حال توسعه تشکیل می‌دهند.این اصلاح کیفی در کشورهای در حال توسعه محدود به صدور 
کالاهای کیفی نیست بلکه بخش خدمات نیز در تجارت جهانی اهمیت بیشتری نسبت به 
تجارت کالا پیدا کرده است به‌طوری که سهم صدور خدمات از کل صادرات در کشورهای 
در حال توسعه در سال 1973، حدود 9 درصد بود که این سهم در سال 1997 به 17 درصد 
رسید و این یعنی شتاب سهم‌گیری از بازار صدور خدمات. فراتر رفتن سهم کشورهای در 
حال توسعه در سال 2004 از 31 درصد تجارت جهانی یعنی مدیریت فرصت و باید بدانیم 
که عضویت در سازمان تجارت جهانی موجب پیشرفت هر کشوری نمی‌شود بلکه برخی 
کشورهای فقیر را هم فقیرتر کرده است و این فقط مدیریت فرصت است که کشورها را متحول 
می‌کند.اصل قانون گات کمک دولت برای توسعه اقتصادی است و در سال 1965 فصلی در 
گات به نام فصل توسعه افزوده شد که دارای چهار فصل با محورهای اصلی تجارت تعرفه‌ای، 
پایین آمدن تعرفه‌ها، نبود تبعیض و رفتار ملی بود و همه اینها برای این است که دولت‌ها در 
کشورهایی که اقتصاد در حال توسعه دارند، می‌توانند برنامه‌های حمایت برای توسعه اقتصادی 
داشته باشند. در مذاکرات دورتوکیو در سال 1979 بحث جدیدی به نام »قاعده توانمندسازی« 
مطرح شد که به دولت‌های در حال توسعه اجازه توانمندسازی بنگاه‌هایشان داده شد، این به 
معنای حمایت‌های خاص است اینگونه حمایت‌ها باید هدفمند و زمان‌دار باشد و حمایتی 
که صنعت نوزاد را تا ابد نوزاد نگه دارد دیگر حمایت اقتصادی نیست و باید به صنعت نوپا 
کمک کرد تا به چرخه مقیاس برسد که منحنی آموزش آنها نقش خود را ایفا کند.هم اکنون 
یارانه‌ها یکی از بحث‌های مهم تجارت جهانی است و در ماده 27 موافقتنامه دی – ان که 
ناظر بر سوبسید و اقدامات جبرانی است تاکید شده که یارانه‌هایی که برای حمایت از صنایع 
نوزاد داده می‌شود، قابل توجیه است و اختصاص یارانه به غیر از آن توجیه ندارد، متاسفانه 
اظهارنظرهایی بدون اطلاع از مقررات تجارت جهانی ابراز می‌شود که تاثیر منفی بر بنگاه‌های 
ما برای حضور در فضای رقابتی تجارت جهانی دارد. اما متاسفانه وقتی چند سال قبل حرکت 
جدید در آماده‌سازی کشور برای حضور فعال در صحنه تجارت جهانی آغاز شد حتی یک 
کرسی درس در کل دانشگاه‌های اقتصاد، بازرگانی و مدیریت وجود نداشت و بازرگانان ما هم 
به دلیل ساختار اقتصادی کشور، پول و درآمد خود را در امتیازات ویژه می‌دیدند نه توان رقابتی. 
قاعده اصلی تجارت جهانی آن است که به کشورهای عضو می‌گوید اگر تعرفه را پایین آورید 
آن را تثبیت کنید و در صورت واردات بی‌رویه و ایجاد لطمه به رشته‌ای از صنعت فقط با اعلام 
قبلی اعمال تعرفه شود و این تعرفه می‌تواند حتی تا هشت سال ادامه داشته باشد و ما حقی 
نداریم به دلیل حمایت تعرفه‌ایی هشت ساله از بنگاهی که توان رقابتی ندارد اکثریت بنگاه‌ها 

را متحمل ضرر کنیم. خود بنگاه اقتصادی باید توجیه اقتصادی داشته باشد و توجیه آن هم در 
تصمیم این مدیر و آن مدیر در بخش دولتی به دست نمی‌آید.

 پرسش دوم: آیا عضویت در سازمان تجارت جهانی با داشتن سیاست تجاری در تعارض 
است؟ پاسخ یک نه بزرگ است. با نگاه به کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن و بسیاری از کشورهای 
اقتصادی اروپا که با وجود بالا بودن درجه اقتصادشان، دارای سیاست تجاری هستند، می‌بینیم که 
با استراتژی تجاری و صنعتی خود می‌خواهند در بلندمدت مزیت نسبی کسب کنند و رقیبان 
را از صحنه خارج کنند. ما از حرف‌های کلی‌ زدن و اعمال سیاست‌های عمومی،حمایت‌های 
کور و بی‌هدف و بدون محدودیت زمانی فایده‌ای ندیدیم و لازم است که سیاست صنعتی 
درازمدت برای سر پا ایستادن بنگاه‌ها و رقابتی شدن آنها تدوین کنیم و تنها در این صورت است 
که حمایت‌های دولت هم منطق اقتصادی پیدا می‌کند و هم جواز ورود به تجارت جهانی دارد، 
انتخاب ما انتخاب بین یله و رها کردن یا مداخله در همه زمینه‌ها از سوی دولت نیست انتخاب 
ما انتخاب استراتژیک است که با نگاه آینده‌نگر در اقتصاد جهان برای ما ثابت کند که حمایت از 

بنگاه‌ها توجیه اقتصادی دینامیک دارد.
پرسش سوم: آیا عضویت در تجارت جهانی با استفاده از تعرفه به عنوان یک ابزار سیاستگذاری 
در تعارض است؟ باز هم پاسخ خیر است زیرا یکی از چهار محور اصلی تجارت جهانی تعرفه‌ای 
کردن است و بالا و پایین بردن تعرفه‌ها به دلخواه در عضویت مساله ایجاد می‌کند و بیشترین 
لطمه تصمیمات یک‌شبه به بنگاه‌های داخلی که حتی مورد حمایت دولت هستند وارد می‌آید زیرا 
فرصت برنامه‌ریزی و آماده‌سازی خود در بحبوحه افزایش و کاهش تعرفه‌ها را ندارند و نمی‌توانند 
روی قیمت تمام شده کالای خود حساب کنند یا روی تعرفه مواد اولیه یا واسطه خود بررسی 
کنند. هرگونه تصمیمی در اصلاح سیاست‌های حمایتی باید با آگاهی قبلی به بنگاه‌ها و صنایع 
باشد و این امر بسیار ضروری است.عضویت در سازمان تجارت جهانی نه در تعارض با اعمال 
سیاست‌های حمایتی دولت از بنگاه‌های داخلی، نه با سیاست‌های تجاری کشور و نه استفاده از 
تعرفه به عنوان یک ابزار سیاستگذاری است. آن چه مهم به‌نظر می‌رسد این است که آزموده‌ها را 
دوباره نیازماییم و حمایت‌ها باید هدفمند و زمان‌دار باشد و در برنامه میان‌مدت دیده شود. اگر من 
مسوول دولتی گمان کنم که می‌توانم با یک بخشنامه، حکم کنم به اقتصاد و محدودسازی کنم، 
تجربه 30  ساله نشان داده که این یک تصور اشتباه است و امروزه محدودسازی‌های غیرواقع‌بینانه 
موجب شده که سهم بخش غیررسمی در اقتصاد رخ کند و این به ضرر اقتصاد رسمی زیر 
مدیریت دولت است. چرا قاچاق در کشور ما رشد کرد؟ قاچاق ماحصل سال‌هایی است که 
مرتبا حکم صادر می‌کردیم به محدودسازی در تجارت و در پی چنین حکم‌هایی بنگاه‌های ما راه 
دیگری برای خود انتخاب می‌کنند. بازار سیاه کی به وجود آمد؟ زمانی که به صورت بخشنامه‌ای 
و غیرواقع‌بینانه به عرضه و تقاضا تعیین قیمت می‌کردیم و همین باعث شد که بازار سیاه رشد پیدا 
کند. رانت‌های فسادآور زمانی ایجاد شد که بدون توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا و رقابت فکر 
می‌کردیم که چقدر باید بر اقتصاد به‌طور یک‌سویه حکم راند، عرضه و تقاضا یا مکانیسم رقابتی 
یک هدف نیست بلکه ابزار کارآمد در تحقق اهداف عدالت‌جویانه است و این ابزارها برتری 
خود را بر ابزار مدیریت بخشنامه‌ای ثابت کرده و خطای بزرگی است که گمان کنیم عدالت‌جویی 
در اقتصاد در تعارض با استفاده از ابزار رقابت است و ما باید برای رسیدن به آن هدف از ابزار 
کار استفاده کنیم. اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی است و مدیریت بر اقتصاد ایران به هوشمندی و 
سعه‌صدر بالایی نیاز دارد، اقتصاد ما را غیرقابل ‌تحریم نه از درون و نه از بیرون است. کسانی که 
فکر می‌کنند با ادبیات غیرمودبانه با ما حرف می‌زنند و از تحریم اقتصادی سخن می‌گویند یا تاریخ 
نخواندند یا اقتصاد، کشور پهناور ایران با این تعداد همسایه و شدت همبستگی و هم‌پیوندی با 
همسایگانش قابل تحریم اقتصادی نیست چه رسد به بازار سیال سرمایه. سرمایه شناسنامه ندارد 
و تکنولوژی مرزی نمی‌شناسد، اقتصاد ایران در این مرز محدود نیست و هر جا که یک ایرانی 
هست اقتصاد ایران در آنجا حضور دارد، نمی‌شود بازرگانان را زیر تحریم اقتصادی قرار داد، ایران 
آماده تعامل است و برنامه پیوند زدن اقتصاد خود را با منطقه و جهان در دستور کاردارد و ما نیز 
آمادگی خود را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی اعلام کرده‌ایم. تحریم از بیرون نه ممکن 
است و نه مفید و نمی‌شود بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی تصمیم گرفت، اهداف خوب 
را فقط می‌توانیم با استفاده از ابزارهای خوب محقق کنیم و مهمترین ابزار، ابزار رقابت است که 
بتوانیم با آن بازار را رقابتی و بنگاه‌‌ها را برای این توان رقابتی آماده کنیم. لازم می‌دانم تاکید کنم که: 
به طور کلی حضور ما در عرصه اقتصاد جهانی به نفع اقتصاد ماست و اقتصاد ما در این مرحله 
برای برنامه‌ریزی سیاست‌های توسعه‌ای نیاز به مطالعات داروینی دارد و این کار نیاز دارد به این 
که دانشگاهیان در ارتباط تنگاتنگ با بنگاه‌ها، مسائل توان‌افزایی آنها را شناسایی کنند و نتایج را به 

دولت و سیاستگذاران امر برای توانمندسازی بنگاه‌ها ارائه دهند. *

دولت، تعرفه‌ها و تجارت جهاني

محمد نهاونديان

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
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آنچه باعث شد به نوشتن این مقاله رو آورم،گفت 
وگوی تحریریه »اقتصاد توسعه« با وزرای بازرگانی 
پس از انقلاب وثبت گوشه‌ای از واقعیت‌های دوران 
مسئولیت آنها است که هرکدام به فراخور زمانی که 
ناگفته‌هایی  دارند.  ناگفته‌هایی  داشته‌اند،  قرار  درآن 
از دغدغه‌هایی که داشته‌اند و نتوانسته‌اند آن را رفع 
کنند. در میان این گفت‌وگوها، یک نفر، از تنگناهای 
تامین مایحتاج  مردم سخن گفته و دیگری از جارو 
کشیدن سیلوها و هراسی که به واسطه کمبود گندم 
بر دل مسئولان افتاده، یاد کرده است. وزیری، از این 
که اجازه نیافته برنامه توسعه صادرات را دنبال کند، 
گلایه کرده و دیگری از این که وزارت خانه‌اش را به 
عنوان مأمور خرید دولت می‌شناخته اند،ابراز ناراحتی 
وزرای  وناگفته‌های  گفته‌ها  روی  یک  است.  کرده 
بازرگانی پس از انقلاب، واگویی خاطرات و یادآوری 
روزهای پرفراز و نشیب اقتصاد ایران است اما روی 
دیگر، حکایت از وجود مشکلاتی عمیق در ساختار 
وزارت بازرگانی دارد. نهادی که در بیشتر کشورها 
و  اقتصاد  سیاستگذاری  اصلی  محورهای  از  یکی 
متولی اصلی تجارت بین‌الملل است. اما چرا دولت‌ها 
خرید  مأمور  بیشتر  را  بازرگانی  وزارت  ایران،  در 
دولت می‌شناخته‌اند تا متولی تجارت خارجی؟ چرا 
دولت‌ها در ایران نتوانستند با تکیه بر تجارت، موتور 
نگاه  اقتصادی را به  حرکت درآورند؟ اصولاً  رشد 
ما به مقوله تجارت چیست و چرا درحالی که ایران 
در طول تاریخ از جایگاه خوبی در عرصه تجارت 
برخوردار بوده، اکنون وضع، نگران‌کننده شده است؟ 
برای اینکه به پاسخ این پرسش‌ها برسیم، باید جریانی 
تحولات  در جریان   ببینیم  و  مرورکنیم  را  تاریخی 
اقتصادی و سیر تکامل نظریه‌های تجاری  دنیا، کجا 

غفلت کردیم و چه زمانی از قافله عقب ماندیم؟

íرازهای مالکیت خصوصی
مقدمه بحث را از سال‌های پایانی قرن هجدهم آغاز 
اسمیت«  »آدام  معروف   كتاب  که  زمانی  می‌کنم. 

غفلت تاریخی 
ایرانیان

دکتر محمد مهدی بهکیش

اقتصاددان و دبیركل كميته ايرانی

اتاق بازرگانی بين‌المللی 

چرا در ایران همزمان با دیگر کشورها
پارادایم توسعه صادرات جدی گرفته نشد؟

نمایی از کنفرانس 
برتون وودز که در 
سال 1944 برگزار 

شد و پس از آن نظام 
تجارت جهانی تغییری 

فاحش یافت

به چاپ رسید.  یعنی »ثروت ملل‌« در سال 1776 
درهمین دوران، نشانه‌های وقوع انقلاب صنعتی در 
اندک،  زمانی  ازمدت  وپس  بود  شده  آشکار  اروپا 
از  اسمیت  آدام  انقلاب صنعتی شد.  اروپا مسحور 
مالکیت خصوصی سخن گفته بود و درکتاب خود 
تاکید داشت که  مالكیت خصوصی بر دارایی‌های 

تولیدی مبنای شكوفایی اقتصادی است.
محرك  موتور  كلاسی‌ك،  دانان  اقتصاد  دیگر  و  او 
نظام‌اقتصادی را منافع فردی می‌دانستند و معتقد بودند 
که مالكیت خصوصی است که می‌تواند این موتور را 
به حرکت درآورد. این اندیشه به شکل فراگیری در 
طول قرن نوزدهم تا جنگ اول ‌جهانی در اوایل قرن 
بیستم )1914( در اروپای غربی حاكم بود، اما رشد 
ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و منتقد نظام بازار در این 
سال‌ها زمینه را برای دگرگونی‌های اساسی در اقتصاد 
جهان فراهم کرد. نظام‌های كمونیستی با الهام گرفتن 
 1917 سال  در  ابتدا  ماركس«  »کارل  اندیشه‌های  از 
در روسیه و پس ازآن درطول جنگ جهانی اول و 
سال‌های پس از آن در تعداد دیگری از كشور‌های 
جهان استقرار یافت. در اندیشه كمونیستی، مالكیت 
شمرده  مردود  تولیدی  دارایی‌های  بر  خصوصی 
سیستم  نوعی  بازار«  »اقتصاد  که  می‌شود.درحالی 
و  کالا‌ها  توزیع  و  تولید  آن،  در  که  است  اقتصادی 
خدمات با مکانیزم بازارهای آزاد که توسط سیستم 
قیمت آزاد هدایت می‌شود انجام می‌گیرد. در اقتصاد 
بازار، تولید کنندگان و مصرف کنندگان درباره آن چه 
تولید یا خریداری می‌کنند، خود تصمیم می‌گیرند؛ در 
مقابل در اقتصاد با برنامه، دولت درباره نوع و کمیت 

کالاهای تولید شده تصمیم‌گیری می‌کند.

íاقتصاد پس ازجنگ اول جهانی
پس ازجنگ جهانی اول،نیمی از اقتصاد دنیا تحت 
از  دیگر  نیمی  اداره  و  می‌شد  اداره  کمونیسم  تاثیر 
جهان، مبتنی بر اندیشه‌های اقتصاد بازاربود. درهمین 
مینیارد  »جان  نام  به  انگلیسی  اقتصاد‌دانی  فاصله، 
»نظریه  کتاب  از  رونمایی  ۱۹۳۶با  سال  در  کینز« 
عمومی اشتغال بهره و پول« یکی از تأثیرگذارترین 
و  منتشرکرد  را  بیستم  قرن  اقتصادی  کتاب‌های 
توانست بر فراگیری دخالت دولت‌ها دراقتصاد، تاثیر 

زیادی بگذارد.
بود  آن  بر  اقتصاددانان  تصور عمومی  آن،  از  پیش 
هستند  تعادل‌هایی  عدم  اقتصادی،  نوسان‌های  که 
اصلاح  بازار  مکانیزم  توسط  کوتاه‌مدت  در  که 
می‌شوند. اما کینز مطرح کرده بود که این چرخه‌های 
برگشت‌ناپذیر  بلندمدت  در  است  ممکن  مخرب 
کند.  اقتصاد دخالت  در  باید  دولت  بنابراین  باشند 
کینز برخلاف نظریات اقتصاددانان کلاسیک، منتقد 
رویکرد به اقتصاد آزاد و سپردن اقتصاد به نیروی 
بازار بود. به این ترتیب دخالت دولت در اقتصاد، 
البته عمر  تئوریزه شد.  کینز،  مینیارد  نظریه جان  با 
نظریه این اقتصاددان انگلیسی چندان طولانی نبود و 
اقتصاددانان که مجال نقد نظریه  کینیز را یافته بودند، 
نظریه‌اش  که  کردند  اثبات  او،  مرگ  از  پیش  حتی 
در  و  است  بوده   1932 بحران  تاثير  تحت  بيشتر 

شرايط عادي کارآیی ندارد.

íاقتصاد پس از جنگ دوم جهانی
بخشی از جهان، در توهم حکومت کمونیست‌ها و 
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همچنین نظریه جان مینیارد کینز در مورد دخالت 
دولت دراقتصاد به سرمی برد که جنگ دیگری به 
از جنگ اول جهانی  مراتب فراگیرتر و خون‌بارتر 
بسیار  خرابی‌های  دوم  جهانی  جنگ  درگرفت. 
گسترده‌ای به دنبال داشت و پس از آن دنیای غرب 

متوجه شد که یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن 
بحران جهانی، گرایش به سوسیالیسم بوده که آن را 
به وجود آورده و تشدید کرده است. درنتیجه، تغییر 
مسیر اقتصاد از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد آزاد 
درسال‌های پس از جنگ جهانی دوم در خیلی از 

کشورها آغاز شد. 
از جنگ جهانی دوم  پول پس  بین‌المللی  صندوق 
به وجود آمد و بانک جهانی هم متعاقب آن تشکیل 
شد و سازمان ملل متحد نقش موثری برای راهبری 
صلح و توسعه در جهان پیدا کرد. بانک جهانی که 
درآن دوران به »بانک ترمیم و توسعه« معروف بود 
و صندوق بین‌المللی پول، هر کدام نقشی را برای 
برای  جهانی  بانک  گرفتند  عهده  بر  دنیا  بازسازی 
بازسازی اروپا وظیفه تامین منابع را بر عهده گرفت 
و صندوق بین‌المللی پول نقش ایجاد هماهنگی میان 
ارزهای مختلف را عهده‌دار شد. صندوق بین‌المللی 
پول به نوعی به عنوان بانک مرکزی دنیا آغاز به کار 
کرد وهدف این بود که این مرکز بتواند رابطه ارزها 

را تنطیم کند.
سیستم پولی رایج در آن دوران، »استاندارد طلا« بود. 
دراین سیستم، پول رایج یا به صورت مسکوک و 
براساس مقدار مشخصی از طلا محاسبه می‌شد یا 
صادر کننده به صورت اسکناس، بازپرداخت آن را به 
صورت طلا ، تضمین می‌کرد. براساس این سیستم، 

آنها  می‌شد،  داده  آمریکایی  بانک‌های  به  دلار  اگر 
مجبور بودند معادل آن را طلا بدهند یعنی پشتوانه 
پول، طلا بود. بنابراین نرخ ارز نمی‌توانست به راحتی 
تغییر کند این تصمیم‌ها در سال 1944در کنفرانس 
 ،Bretton-Woods Conference برتون وودز
ثابت  برای  موافقت  شد.  گرفته 
نگه داشتن مبادلات مالی و ارزش 
نامه  موافقت  ازبندهای  یکی  پول، 
حال  درعین  و  بود  کنفرانس  این 
برای  دولت‌ها  شد  گرفته  تصمیم 
تلاش  آزاد  تجارت  گسترش 
موافقت‌نامه  از  .بخش‌هایی  کنند 
جهان،  اقتصاد  برای  برتون‌وودز 
داشت  قبولی  قابل  و  مثبت  نتایج 
اما اندکی بعد اقتصاددانان دریافتند 
که بخش‌هایی از این موافقت‌نامه، 
از جمله ثابت نگه داشتن مبادلات 
زیانباری  نتایج  پول،  وارزش  مالی 
وودز  برتون  سیستم  در  دارد. 
که  داشت  وجود  محدودیت‌هایی 
بعد‌ها نمایان شد. با رشد اقتصادی 
و  ژاپن  و  اروپایی  کشورهای 
دهه  در  آمریکا  اقتصادی  رکود 
از سیستم  آمریکا  ۱۹۷۰باعث شد 
کند.  حمایت  قطع  وودز«  »برتون 
به این ترتیب برابری قیمت دلار و 
طلا از بین رفت و ارزش دلار مبنا 
قرار گرفت و مقررشد که نرخ ارز 
تابع سیاست‌های اقتصادی باشد.  در پي آن، »گات« 
تبدیل به سازمان تجارت جهانی شد ) 1995(.همه 
این‌ها درحالی صورت گرفت که جهان میل سیری 

ناپذیری به گسترش تجارت پیدا کرده بود.

íدگرگونی جهان با تغییرسیاست‌های ارزی
پیش از جنگ جهانی اول، تجارت بین‌الملل رو به 
گسترش بود، مبادلات کشورها روندی رو به رشد 
دوجنگ،  بین  سال‌های  در  اما  بود  گرفته  درپیش 
با  وکشورها  شد  محدود  زیادی  میزان  به  تجارت 
درپیش گرفتن »سیاست درهای بسته« و »نگاه درون 
نگر« به سمت خود کفایی پیش رفتند. حتی آمریکا 
هم به دنبال چنین سیاستی بود و از طریق بالابردن 
دیوار تعرفه‌ای، سعی در حفظ شرایط تولید داخلی‌اش 
به  مختلف  کشورهای  رکود،  تعمیق  با  داشت.  را 
منظور حل مشکلات داخلی خود به سوی اعمال 
قراردادهای  عقد  خارجی،  تجارت  در  محدودیت 
محدودکننده دوجانبه پیش رفتند و رقابتی مخرب با 
هدف بهبود شرایط خود به زیان سایر کشورها روی 
آوردند. از جمله، هر کشوری می‌کوشید با کاهش 
نرخ برابری پول داخلی و وضع مقررات گمرکی، 
از  کالا  مانع واردات  افزایش صادرات خود  ضمن 
کشورهای دیگر شود، روشی که »سیاست فقر برای 
همسایه« نام گرفت. این شرایط اما پایدار نماند از 

با مشکل  اواخر دهه 1960، در حالی که کشورها 
نرخ  ثبات  نظام  بودند،  مواجه  منفی  پرداخت  تراز 
برای  کشورها  این  خواست  دلیل  به  ارزی  برابری 
کاهش نرخ برابری خود با مشکلاتی مواجه شد. به 
این ترتیب از سال 1971، این نظام، جای خود را 
به روش ارزهای شناور داد و از اواخر همان دهه، 
بیشتر کشورهای جهان تصمیم گرفتند تعیین نرخ 
برابری ارزی خود را به عوامل بازار بسپارند و در 
نتیجه، وظیفه صندوق بین‌المللی پول بیشتر به نقش 
نظارتی تبدیل شد. ازسوی دیگر همزمان با برداشته 
شدن موانع گسترش تجارت جهانی و از میان رفتن 
سیستم برتون وودز، از سال 1973 جنگ ارزی میان 
کشورها آغازشد. درهرصورت تجارت جهانی شکل 
نوین  رویکردی  وکشورها  گرفت  خود  به  تازه‌ای 

درعرصه تجارت درپیش گرفتند.

íراهگشایی توسعه صادرات
زیادی  آسیب‌های  از جنگ  که  اروپایی  کشورهای 
دیده بودند، برای بازسازی مخروبه‌های جنگ، نیاز 
به منابع مالی هنگفتی داشتند. دراین مقطع، آمریکا به 
کشورهای اروپایی کمک زیادی کرد به این شکل که 
تعرفه‌ها را کاهش داد و دیوارهای تعرفه‌ای را خراب 
کرد تا اروپایی‌ها بتوانند از طریق افزایش صادرات، 
منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی خرابی‌های جنگ 
را به دست آورند. به این ترتیب کشورهای جهان 
که تا پیش ازاین، نگاه دورن نگر به تولید در پیش 
بلند تعرفه‌ای،  با کشیدن دیوارهای  گرفته بودند و 
سعی در حمایت از تولید داخلی داشتند، به سیاست 
توسعه صادرات روآوردند. »تولید صادرات محور« 
دردستور کار کشورها قرار گرفت که نتیجه آن، رشد 

تولید و افزایش صادرات در اروپا بود.
سیاست‌ جایگزینی واردات که میان دو جنگ جهانی 
بود،  گرفته  قرار  دنیا  کشورهای  از  خیلی  توجه  مورد 
اندک اندک رنگ باخت و کشورها رفته رفته آن را رها 
کردند. با این حال تا اواخر دهه 80 میلادی و فروریختن 
دیوارهای کمونیسم در شوروی و شرق اروپا، کشورها 
به توسعه صادرات رو آوردند. بحران بدهی خارجی 
وانباشته شدن انبارداخل کشورها از محصولات صنعتی 
شاید مهم‌ترین دلایل رویگردانی از سیاست جایگزینی 
واردات بود اما مهم‌تر این بود که کشورها می‌خواستند 

ازدام  تورم و فاصله طبقاتی رهایی یابند.
همزمان با تغییر رویه سیاسی اکثر دولت‌ها و تلاش برای 
بهبود روابط سیاسی، بر میزان و اندازه تجارت در سطح 
دنیا افزوده شد و کشورها با تکیه بر پتانسیل و تواناهایی 
که داشتند، صادرات را به صورت تخصصی دنبال کردند. 
به این ترتیب رونق صادرات و افزایش سطح مبادلات 
تجاری میان کشورها باعث شد مقوله تجارت به عنوان 
موتور محرک رشد اقتصادی بسیاری از کشورها مطرح 
شود. این روند محدود به اروپا نبود و در آسیا ژاپن،کره 
فیلیپین و حتی هند در  جنوبی، چین،مالزی، سنگاپور، 
به صورت  را  استراتژی  زمان‌های محتلف همین  طول 
جدی برای توسعه اقتصادی خود برگزیدند. مرور تاریخ 

ابوالحسن 
ابتهاج  
سمت 

راست به 
نمایندگی 

از ایران در 
کنفرانس 

برتون وودز 
شرکت 

کرد
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استراتژی  که  کسانی  می‏دهد  نشان  گذشته  سال   50
جایگزینی واردات را دنبال کردند، رشد مطلوبی نداشتند 
دنبال  را  صادرات  توسعه  استراتژی  که  کشورهایی  و 

کردند به رشد مناسب دست یافتند.
استراتژی توسعه صادرات، تولید کالاهایی را تشویق 
می‌کند که قابلیت عرضه به بازار جهانی را دارد. در 
مقابل، استراتژی جایگزینی واردات بر تولید کالا‌ها 
با هدف مصرف داخل تاکید دارد. طرفداران سیاست 
توسعه صادرات معتقدند اگر تولید بر پایه صادرات 
شکل گیرد می‌تواند گستره جهانی پیدا کند. ازدید 
آنها طبیعی است کالایی که ارزش صادراتی دارد در 
داخل هم قابلیت مصرف دارد. بنابراین، رویکرد رشد 
در اقتصاد باید رویکرد صادراتی باشد. کشورهایی 
که این روند را به درستی درک کردند و متوجه شدند 
که رفتن به سمت توسعه صادرات چقدر می‌تواند 

سودآور باشد رشد خوبی را تجربه کردند.

íو اما ایران
ایران در منطقه‌ای قرار دارد که به چند دلیل، پتانسیل 
توسعه تجارت در آن خیلی قابل توجه بوده است. 
از یک سو ما می‌توانستیم جذب کننده فرآیندهای 
تولیدی باشيم که چین و هند جذب کردند. ما اگر 
زمانی که دنیا به سیاست جایگزینی واردات پشت 
می‌آوردیم،  رو  صادرات  توسعه  سیاست  به  کرد، 
یابیم.  دست  اقتصادی  بالای  رشد  به  می‌توانستیم 
بگیریم  را  ترکیه  جای  می‌توانستیم  قطع  طور  به 
نقطه  که  کنیم  عمل  کشوری  عنوان  به  ودرمنطقه، 
مقاله‌ای  پیش  چندی  است.  بازارها  همه  اتصال 
و  ایران  اقتصاد  شباهت‌های  و  تفاوت‌ها  درمورد 
ترکیه نوشتم و در آن، روند توسعه در ترکیه و ایران 
را با هم مقایسه کردم. پرسشی که همواره درذهن 
که  ترکیه   مثل  درکشوری  چرا  که  بود  داشتم،این 
جریان‌های چپ پرقدرتی داشته و این جریان‌ها در 
مقایسه با جریان‌های چپ در ایران همواره از قدرت 
بیشتری برخوردار بوده‌اند، روند توسعه شکل گرفته 
اما در ایران هیچ گاه نطفه آن هم گذاشته نشده است. 
چگونه است که ترکیه، روند آزاد سازی را به درستی 
فهمید و درهای خود را باز کرد تا منافع ملی‌اش را 
تامین کند اما در ایران ما نتوانستیم حتی دریچه‌ای 
به اقتصاد آزاد باز کنیم. باید در نظر داشته باشیم که 
ایران در منطقه‌ای قرار گرفته است که تجارت یکی 
از پتانسیل‌های مهم آن بوده وهنوز هم هست. در 
منطقه، کشوری معادل ایران نداریم که تا این اندازه 
پتانسیل تجارت داشته باشد. 15 کشور جمهوری در 
شمال کشور داریم که به دریای آزاد راه ندارند در 
از طریق دریا  امروزه 80 درصد تجارت  حالی که 
دریا  به  اینكه   برای  می‌گیرد.این کشورها  صورت 
ما  پس  دارند  نیاز  ایران  با  ارتباط  به  شوند  متصل 

می‌توانیم محل عبور كالای تولیدی آنها شویم.
ایجاد  ایران  برای  ممتازی  موقعیت  که  سوم  عامل 
کرده، وجود نفت است. ما به دلیل اینكه حدود 75 
درصد درآمد ارزی خود را از طریق فروش نفت به 

کالاها  انواع  توجه  قابل  واردكننده  دست می‌آوریم 
هستیم. در سال‌های گذشته نشان داده‌ایم که هرچه 
بیشتر از اقتصاد غیر نفتی سخن گفته‌ایم، کمتر به آن 
ایران  به وسعت  بازاری  به هرحال  یافته‌ایم.  دست 
می‌تواند روی روابط با دیگر کشورها تاثیرگذار باشد. 
بیش از 100 سال است كه نفت خام می‌فروشیم اما 
نتوانسته‌ایم فرآیندهایی را توسعه دهیم كه هم چون 
آمریكا، نفت خام را وارد كنیم و محصولاتش را پس 
از فرآوری صادر كنیم. بنابراین ما می‌توانستیم این 
سه توانایی را در كنار هم بگذاریم و از پتانسیل‌های 
تجاری خود كه در دهه‌های 70،80 و 90 میلادی 
كنیم  استفاده  دنیا  در  بود  شده  گسترده‌تر  بسیار 
ولی  كنیم  ایجاد  كشورمان  برای  توسعه  و  رشد  و 
آرزوی دست یابی به کشوری صنعتی، سیاست‌های 
مقوله  با  به خطا كشاند. هیچ کس  را  ما  اقتصادی 
صنعتی شدن مخالف نیست اما موضوع این است که 
باید مدل رشد وتوسعه را بر اساس توانایی اقتصاد 

خودمان طراحی کنیم. 
حال  در  کشورهای  در  گذار  سیاست  دستگاه‌های 
توسعه، براساس وسعت، جمعیت، منابع طبیعی، و 
اقتصاد خود  برای  داشته‌اند،  که  توانایی‌هایی  دیگر 
خیلی  اینکه  گرفتن  درنظر  با  کرده‌اند.  برنامه‌ریزی 
از کشورهای درحال توسعه از داشتن نفت و منابع 
طبیعی محروم بوده‌اند، این پرسش مطرح می‌شود 

به  شدند  موفق  چگونه  آنها  که 
رشد اقتصادی دست یابند؟ چگونه 
کشوری مثل ترکیه به ارقام بزرگی 
در صادرات دست یافته و چگونه 
کشوری مثل کره جنوبی که سال‌ها 
پیش اقتصادی به مراتب کوچک‌تر 
به  اکنون  داشت،  ایران  اقتصاد  از 
صادرات  در  حیرت‌آوری  ارقام 
دست یافته است؟ در کنار اینگونه 
مهمتری  پرسش  باید  پرسش‌ها، 
اقتصاد  چگونه  بپرسیم.  خود  از 
ایران از کشورهای رقیب جا ماند 
به  اتکا  بدون  نتوانستیم  ما  چرا  و 
اقتصادی  رشد  به  نفت،  فروش 
دست یابیم؟ پاسخ کاملا مشخص 
سیاست  دنیا  که  زمانی  است. 
توسعه صادرات را برگزید، درهای 
کشورها  و  کرد  باز  را  تجاری 
سعی کردند از طریق بهبود روابط 
فتح  را  جهانی  بازارهای  خارجی، 
کنند، ما درها را بستیم و سیاست 
برگزیدیم.  را  واردات  جایگزینی 
آمریکای  کشورهای  ایران،  جز  به 

گرفتند  پیش  در  سیاستی  چنین  هم،  هند  و  لاتین 
یعنی توسعه صنعتی را سوار بر سیاست جایگزینی 
واردات کردند. ما نفت داشتیم و چنین سیاستی را 
انتخاب کردیم اما بسیاری از کشورهای جهان بی 
راه چاره  تنها  باشند،  داشته  نفت  از  نصیبی  که  آن 

از  خیلی  که  بود  اینگونه  و  دانستند  صادرات  را 
مبتنی  صنعتی  توسعه  اروپایی،  کوچک  کشورهای 
آغاز  ساده  تکنولوژی‌های  پایه  بر  را  صادرات  بر 
کردند. درهرحال ما در محاصره آرزوي خودكفایی 
و صنعتی شدن با ایجاد صنایع بزرگ، كه دنیا هم 
آن را کنار گذاشته بود، خود را خفه كردیم. و این 
ارثیه به انقلاب اسلامی رسید و انقلاب اسلامی هم 
به دلیل جنگ و نگاه منفی به سیستم بازار نتوانست 
كه  هنوز  متاسفانه  و  دهد  تغییر  را  استراتژی‌هایش 
این  نكرده‌ایم.  پیدا  روشنی  استراتژی  است  هنوز 
بسیار  ایران  پتانسیل‌های تجاری  که  درحالی است 
زیاد است. با وجود تهدیدهای بین‌المللی و با وجود 
تحریم‌های یک طرفه، رشد تجارت در ایران هنوز 
هم از رشد تولید ناخالص ملی بالاتر است هنوز هم 
ما از این سیستم می‌توانیم استفاده كنیم اما یك سری 
پیش نیازهایی دارد ازجمله این که ساختار اقتصاد 
کشور را مبتنی بر قواعد بازار تنظیم کنیم و شعار 

خودکفایی را به بایگانی بسپاریم.

íدیپلماسی توسعه صادرات
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که به چه دلیل ما 
به فکر اصلاح ساختار بخش بازرگانی نیفتاده‌ایم و 
به چه دلیل تجارت، محور رشد اقتصادی در کشور 
ما قرار نگرفته است؟ پاسخ یک کلمه است. نفت و 

اقتصاد نفتی. ما خیلی بیشتر ازآن چه گمان می‌کنیم، 
به نفت وابسته شده‌ایم. نفت و دلارهای نفتی تمام 
مدیران  است.  ساخته  معیوب  را  ما  ساختارهای 
درآمدهای  با  که  اکنون  می‌گویند؛  خود  با  دولتی 
نفتی می‌توانیم کشور را اداره کنیم، چه دلیلی دارد به 

جان مینیارد 
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راه‌های دیگر رو آوریم؟ همین نکته است که اقتصاد 
ما را تک محصولی و در دام نفت اسیر کرده است. 
ما به تجارت به مثابه ابزاری برای رشد و توسعه نگاه 
نمی کنیم، روابط دیپلماتیک مناسبی با دیگر کشورها 
نداریم درحالی که توسعه صادرات است که به ما 
می‌گوید با چه کشوری رابطه داشته باشیم و به دنبال 
ایجاد رابطه با چه کشوری باشیم. مثال برزیل شاید 
بهترین نمونه باشد. برزیل نه کشوری مسلمان است 
و نه اشتراکات فرهنگی با ما دارد بنا‌براین درعرصه 
دیپلماتیک، از ایران حمایت می‌کند و ما اندکی بعد 
می‌بینیم این کشور با ایران قرار داد تجاری امضا کرده 
و قرار است محصولات غذایی و کشاورزی‌اش را 

به ایران صادرکند.

íوزارت بازرگانی یا مأمور خرید دولت؟
اگر توسعه صادرات در دستور کار ما قرار گیرد، دیگر 
قیمت‌ها  بازرگانی،کنترل  وزارت  وظیفه  مهمترین 
پارادایم  با  متناسب  مدل  در  نیست.  بازار  تنظیم  و 
توسعه صادرات، وزارت بازرگانی لازم نیست نگران 
قیمت سیب زمینی و پیاز باشد. در این الگو، وزارت 
وزارت  دارد.  برعهده  مهمتری  وظایف  بازرگانی 
ادغام  كشورها  اكثر  در  صنایع  وزارت  و  بازرگانی 
شده‌اند تا بتوانند سیاست‌های بازرگانی یعنی تعرفه‌ها 
را به نحوی تنظیم كند كه هم صنعت مشكل پیدا 
نكند اما درراستای رقابتی شدن گام بردارد . صنعتی 
كه در داخل كشور نتواند رقابت كند، معلوم است 
كه نمی تواند در بازارهای خارجی هم رقابت كند. 
درایران هیچگاه بستری فراهم نشده است تا تولید 
وصنعت رقابتی شود در نتیجه وزارت بازرگانی كه 
كار اصلی‌اش باید رقابتی كردن اقتصاد باشد، در سه 
دهه گذشته، و حتی پیش از انقلاب کارش به دخالت 
تنظیم  وظایفش،  مهمترین  و  محدود شده  بازار  در 
قیمت سیب و نارنگی شب عید بوده است. تجربه 
محل  از  دولت  درآمد  هرچه  که  می‌دهد  نشان  هم 
بازرگانی  یافته، رفتار وزارت  افزایش  فروش نفت، 
با بازار سیب زمینی و پیاز بیشتر گره خورده است. 
بنابراین آن چه در حیطه وظایف وزارت بازرگانی 
تعریف شده، تنظیم بازار بوده است. در صورتی كه 
تنظیم بازار در نقطه دیگری به نام اقتصاد رقابتی رخ 
اشاره  موضوع  دو  به  می‌توان  زمینه  دراین  می‌دهد. 
شکل  دو  به  می‌تواند  اقتصادی  سیاستگذار  کرد. 
اول  راه  کند.  برطرف  بازار  به  نسبت  را  دغدغه‌اش 
سپردن امور به بازار رقابتی است که اگر سیاستگذار 
بتواند زمینه‌اش را فراهم کند، می تواند بهره‌اش را 
به بهترین شکل ببرد. سیاستگذار باید محیط رقابتی 
را صحیح تعریف کند. تعداد عرضه كننده باید متعدد 
باشد بنابراین با وجود تعداد متقاضی متعدد در یك 
بستر مناسب ، هیچ كس نمی‌تواند گران فروشی کند. 
در بازار رقابتی هیچ تولید كننده‌ای نمی‌تواند گران‌تر 
خصوصی  بخش  زمانی،  بفروشد.  همسایه‌اش  از 
به دنبال رقابت نبود اما با فشار دولت‌ها به رقابت 
روآورد اما به این دلیل كه بخش خصوصی نیز منافع 

رقابت را فهمید، در سال 9-2008 كه بحران جهانی 
به وجود آمد اتاق بازرگانی بین‌المللی به شدت در 
را  گرایی  حمایت  غول  كه  ایستاد  دولت‌ها  مقابل 
ازشیشه خارج نکنند که بازگرداندنش مشکل است.

íنرخ ارز
ایران جزو معدود کشورهایی است که نسبت به پایین 
آمدن ارزش پولی ملی،تعصب دارد. ما فکرمی کنیم مثل 
میدان‌های ورزشی، ارزش پول ملی دربرابر دیگر ارزها 
باید تقویت شود. این، خلاف رویکرد کشورهایی مثل 
چین است که به عمد ارزش پول ملی خود را پایین 
می‌آورند تا توان صادراتی خود را افزایش دهند. اکنون 
عرصه جنگ به میدان سیاست‌های اقتصادی تعمیم یافته 
است.کشورها برای تامین منافع ملی خود، سیاست‌های 
و  زمینی  دوره جنگ‌های  می‌گیرند.  پیش  در  مختلفی 
جنگ سرد تمام شده  و اکنون سیاست‌های اقتصادی 
هستند  كه می‌توانیم اسم آن را جنگ و رقابت بنامیم. 
چندی پیش در نشریه اكونومیست مقاله‌ای به نام جنگ 
ارزی منتشرشد که پرده از رقابت شدید میان کشورها 
برای تامین منافع ملی آنها برداشت. اگر به اروپای20 
توانش  تمام  انگلیس  می‌بینیم  گردیم،  باز  پیش  سال 
این  برای  کرد.  ملی‌اش  پول  ارزش  کاهش  صرف  را 
كه صادراتش گسترش پیدا كند. ولی در كشورما این 
برداشت وجود دارد كه با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، باید 
پول ملی را تقویت كنیم در صورتی كه منافع ملی ما در 
بستر تجارت در این است كه نرخ ریال را پایین بیاوریم 
تا بتوانیم صادرات را افزایش دهیم.  البته بايد به هزينه 
سرمايه گذاري نيز توجه داشت ونرخ ارز را به طرف 

نقطه تعادلي هدايت كرد كه هر دو هدف تحقق يابند.

íانتظار از وزیر بازرگانی
داشته  اعتقاد  آزاد  اقتصاد  به  هرچقدر  بازرگانی  وزیر 
نمی‌نهد،  وقعی  تفکر  این  به  که  دولتی  در  باشد، 
نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. درحالی که انتظار ما این 
آزاد  اقتصاد  سیاست‌های  مدافع  بازرگانی  وزیر  است 
در  هرچه  و  کند  حمایت  صادرات  توسعه  از  باشد. 
توان دارد برای تشریح مزایای این پارادایم صرف کند. 
درحال حاضر که کشور آماده اصلاح نظام یارانه است 
و دولت قصد دارد قیمت‌ها را آزاد کند، وزیر بازرگانی 
در رأس همه حاشیه‌ها قرار گرفته است. وزیر فعلی، 
میراث دار همه مشکلات ساختاری وزارت بازرگانی 
از گذشته تا زمان حاضر است. گذشته از آن، باید جور 
افزایش  با  او  اکنون  بکشد.  هم  را  یارانه  نظام  اصلاح 
قیمت کالاها مواجه است و دو راه بیشتر پیش رو ندارد. 
براساس سنت یک قرن گذشته همتایانش در  باید  یا 
وزارت بازرگانی، مقابل بازار قرار گیرد وقیمت‌ها را با 
ابزار تعزیرات کنترل کند یا باید تلاش کند تا مزیت‌های 
بازار  قواعد  کند.  تشریح  دولت  برای  را  بازار«  »نظام 
اجازه ورود بخشنامه‌ای وتعزیراتی به دولت نمی‌دهد 
و عرضه و تقاضا است که قیمت را به وجود می‌آورد. 
در روش اول، او هم چون وزرای پیش ازخود دچار 
خطایی تاریخی می‌شود اما در روش دوم،او می‌تواند 

دغدغه سیب زمینی و پیاز را رها کند و به تراز تجاری 
بیندیشد. راه‌های رشد تجارت خارجی را مرور کند.با 
تجار و بازرگانان نشست وبرخاست داشته باشد و هر 

لحظه، اندیشه فتح بازارهای جهانی را مرور کند.
بازنگری  نیازمند  صادرات  توسعه  پاردایم  برگزیدن 
دولت  که  این  است.ضمن  دولت  درساختار  اساسی 
باید تن به خصوصی سازی وآزاد سازی بدهد،اصول 
کند.  پیدا  اساسی  تغییرات  باید  دیپلماسی کشور هم 
وزیر امورخارجه باید اجزای دستگاه دیپلماسی کشور 
را برای فتح بازارهای جهانی بسیج کند. به طور طبیعی، 
ضمن رعایت اصول و ارزش‌ها، باید به دنبال ایجاد 
بتواند  اگر دولت  باشیم.  با کشورهای مختلف  رابطه 
شجاعت به خرج دهد وپارادایم توسعه صادرات را 
برگزیند، آن وقت می‌توان پس از واگذاری شرکت‌های 
زیر مجموعه وزارت صنایع،آن را با وزارت بازرگانی 
ادغام کرد. پس ازآن، وزیر تجارت درکنار وزیر امور 
خارجه، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی،تبدیل 

به مهمترین وزارت خانه‌ها می‌شوند.

íسردرگمی سیاست‌ها
اقتصاددانان مدافع بازار، بدون شک طرفدار توسعه 
صادرات هستند اما واقعیت این است که سیاست 
جایگزینی واردات از بی برنامه بودن و سردرگمی 
بهتر است. ما در ایران بی‌برنامه هستیم. مثال واضح 
سردرگمی ما ،افسانه پیوستن به WTO است سال‌ها 
در این کشور بحث می‌شود که اصولا خوب است 
بپیونیدم یا نه؟ هنوز  ما به سازمان تجارت جهانی 
کارشناسان ما کتاب می‌نویسند که پیوستن به تجارت 
جهانی برای ما هزینه دارد. هنوز هستند کسانی که 
به جریان تجارت جهانی،  پیوستن  با  فکر می‌کنند 
تجربه  به  ما  می‌دهیم.  دست  از  را  هویت خود  ما 
دریافته‌ایم که سیاست جایگزینی واردات نمی‌تواند 
ما را به رشد اقتصادی بالا برساند اما درمورد توسعه 

صادرات هنوز داریم بحث‌های نظری می‌کنیم.

íمحدودیت‌های تجارت خارجی
اشاره  گذرانده‌ایم  از سر  که  تحریم‌هایی  به  نمی‌خواهم 
کنم. خوب یا بد بودن تحریم‌ها یا میزان تاثیرگذاری آن در 
مجال این نوشته نمی‌گنجد بنابراین می‌توانیم ازاین تهدید 
به مثابه یک فرصت استفاده کنیم. چگونه؟ می‌دانیم که 
کشورهای دنیا تا سال 2008 که مقارن بود با وقوع بحران 
مالی در آمریکا، ازرشد اقتصادی بالایی برخوردار بودند. 
اگر به گذشته بازگردیم می‌بینیم که دنیا رشد بسیار سریعی 
داشت و ما بسیار عقب ماندیم. بهترین مثال، کشور تركیه 
است. حتی كشورهایی مثل آذربایجان كه كشور جوانی 
است و پتانسیل‌های ایران را ندارد، رشد اقتصادی خوبی 
را تجربه کرد. مقایسه ما با مالزی و اندونزی و سنگاپور 
هم نشان می‌دهد که ما از رقبای خود، عقب مانده‌ایم. اما 
از دو سال پیش بحرانی در سطح دنیا به وجود آمد که 
هنوز، ابعادش به پایان نرسیده است. درحال حاضر، رشد 
خیلی از رقبای ایران به دلیل زمین‌گیری در بحران مالی 
جهان، متوقف شده وفرصت مناسبی برای اقتصاد ما ایجاد 
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شده است که  عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم.من معتقدم 
کانون توسعه در دنیا درحال به هم زدن مرزهای موجود 
است. شرایط ویژه ای به وجود آمده است كه براساس 
آن، ما می‌توانیم خود را در این شرایط باز تعریف كنیم. 
اگر بتوانیم جایگاه خود را فارغ از تحریم‌ها در یك برنامه 
منسجم تعریف كنیم می‌توانیم از فرصت به وجود آمده 
بهره ببریم. ژاپنی‌ها درست زمانی که زیرفشار شدیدترین 
قرارداشتند،درمرکزی زیر زمین،گروهی  حملات هوایی 
از نخبگان خود را گردهم آوردند واز آنها خواستند برای 
اداره ژاپن پس ازجنگ برنامه تدوین کنند. آنها که مشغول 
تهیه برنامه بودند، کاری به این نداشتند که ژاپن درحال 
جنگ است و هواپیماهای خارجی مدام بمب روی سر 
مردم می‌ریزند. ما هم لازم است بنشینیم و برنامه‌ای برای 
اداره کشور بنویسیم. لازم است برنامه‌ای تدوین كنیم  تا 
باید از تحریم‌ها عبور کنیم و خود را به  ببینیم چگونه 
فضای مورد نیاز برای رشد سریع آماده كنیم. بعد لازم 
است برنامه‌ای میان مدت تعریف كنیم با راهبرد‌هایی که 
نشان دهد چگونه از این نقطه به آن نقطه باید حركت 
کرده  ما حکم  به  كنیم. درحال حاضر سند چشم‌انداز  
است که در20سال آینده، در منطقه اول باشیم اما رسیدن 
به اهداف و آرزوهای این سند نیاز به برنامه‌ریزی و اجرای 
آرزویی  اگرنه سند چشم‌انداز،  دارد  برنامه‌ها  مفاد  دقیق 
ترسیم  کاغذ  را روی  آرزوهایمان  نباید  ما  نیست.  بیش 
کنیم وبعد بنشینیم تا آرزوها رنگ واقعیت به خود بگیرد.
رقبای ما متناسب با توانی که داشتند آرزوهای خود را به 
صورت برنامه تنظیم وتدوین کردند ما هم باید با  توجه 
به توانی که داریم برنامه‌ریزی کنیم.از دید من، پتانسیل ما 
در تجارت نهفته است و ما می‌توانیم با توسعه تجارت و 
تکیه بر توان صادراتی، به رشد قابل توجهی دست پیدا 
کنیم. 20سال پیش یک سرمایه دار عرب که اصالتی ایرانی 
داشت، می‌گفت اگر جزیره قشم را به من بدهند،درعرض 
چند سال آن را به کابوس اماراتی‌ها تبدیل خواهم کرد.
حرف او بی‌ربط و بی‌راه نیست چه آن که اگر درحال 
از سر مناطق آزاد برداریم  حاضر هم، سایه سیاست را 
واجازه بدهیم همین چند نقطه در کشور،مبتنی بر قوانین 
تجارت آزاد اداره شود، اطمینان دارم که کشور به منافع 

بسیار قابل توجهی دست خواهد یافت.
ایران در دهه 60 میلادی ، هر دو سیاست  هند و 
جایگزینی واردات را درپیش گرفتند. امروز اما هند 
به این سیاست پشت کرده و توسعه صنعتی را سوار 
هندی‌ها  است.  کرده  صادرات  توسعه  سیاست  بر 
اکنون دریافته‌اند که سیاست دهه 60 میلادی مبنی بر 
توسعه صنعتی با اتخاذ سیاست جایگزینی واردات 
اشتباه سال‌ها  اصلاح  درصدد  اکنون  و  بوده  اشتباه 
پیش برآمده‌اند. ما هم می‌دانیم سیاست جایگزینی 
واردات اشتباه بوده اما هنوز نمی‌خواهیم اشتباه 40 
ساله خود را جبران کنیم. اکنون برنامه پنجم توسعه 
در مجلس در حال بررسی است و فرصت جبران 
وجود دارد.هند تازه پی به خطای تاریخی سیاست 
ما  را جبران کرده است. کاش  برده وآن  گذارانش 
هم خطای قدیمی خود را در برنامه پنجم توسعه 

جبران کنیم. *

از تجارت آزاد تا 
تجارت دولتی
نگاهی به فراز و فرودهای وزارت 
بازرگانی از مشروطه تا انقلاب

اندکی بیش از یک قرن، یک قرن و چهار سال؛ از1285 
تا 1389خورشیدی  از عمر وزارت بازرگانی می‌گذرد. 
همان سال‌ها که از »بصیرالملک شیبانی« وزیر تجارت 
نامه‌های  سال  در  ردپایی  تنها  ناصری،  دوره  اواخر 
»اعتمادالسلطنه« به جا مانده است. پس از»بصیرالملک« 
که وزیر سال‌های دور‌این وزارتخانه بود، تاکنون بیش از 
50 مرد دیگر، نبض »تجارت« را در دست گرفته‌اند؛ آن 
هم درتشکیلاتی که درپس‌این سال‌ها ، بیشترین تغییرات 
را از سر گذرانده است. تاریخ وزارت بازرگانی که ورق 
می‌خورد، وقایع به یادگار مانده از فراز و فرودهای‌این 
وزارتخانه هم جان می‌گیرد؛ ازجور حاکمی‌که در دوران 
مشروطه چماق ناآگاهی‌اش را بر پیکر بازاریان فرود آورد 
تا او که در همین سال‌های نه چندان دور، پای حکم 
شلاق تعدادی از مدیران‌این وزارتخانه را‌امضا کرد. در 
میان‌این تصاویر شفاف و البته گاهی مبهم، تصویر مردی 
هم هست که شاید نه به دلیل »مرگ عجیبی« که داشت 
بلکه نام او به واسطه تلاش برای»گسترش سیطره دولت 
بر اقتصاد«  در تاریخ ماند.در کنار‌این حادثه‌سازان ‌اما، نباید 
وزیری را از قلم‌انداخت که در همین سال‌های گذشته ، 
دلهره اش ازپایان ذخیره گندم در بازار، خبرساز شد .البته 
آنچه خبرساز شد تشویش خاطر »او« نبود ،خبر بغضی 
بود که با نطق رییس دولت درباره سختی‌های تامین گندم 

در گلوی »وزیر« شکست.

í مقدمه‌ایجاد سازمان‌های اداری
ناصرالدین  »مخیله«  هنگامی‌در  اروپا  به  سفر  هوای 
شاه افتاد که او سال‌های میانی سلطنتش را می‌گذراند.
گویی ازهمان روزها بود که پای‌ایرانیان نیز به فرنگ باز 
شد.‌اما ماشین دودی وسینما توگراف همه رهاوردی 
نیست که رفت وآمد‌های شاهانه برای‌ایران به همراه 
داشت؛ گفته می‌شود، اعزام نخستین گروه محصلان 
‌ایرانی به اروپا و دیدارهای رسمی ‌از‌این کشور‌ها ، 
در‌ایران؛  اداری  سازمان‌های  بر‌ایجاد  است  مقدمه‌ای 
روزگاری که برای نخستین بار،آشفته بازار »دادو ستد« 
کالا درایران دارای تشکیلات تجارتی شد تا‌اینگونه، 
تنظیم و اجرای سیاست‌ها و مقررات بازرگانی‌ داخلی 

و خارجی کشوررا سامان ببخشد. 

í کوچکترین وزارتخانه ناصرالدین شاه
میرزاحسین خان مشیرالدوله که تا آن زمان سپهسالار 

علی‌اکبر داور 

که او را مبتکر 

دولتی‌سازی 

تجارت 

می‌شناسند

بود، صدراعظم  قاجار  شاه«  »ناصرالدین  دستگاه  اعظم 
که  داد  پیشنهاد  کشور  ادارة‌امور  برای  سازمانی  و  شد 
ناصرالدین شاه با آن موافقت کرد.‌این تشکیلات شامل 
9 وزارتخانه ، از جمله وزارت فوائد و وزارت تجارت 
و زراعت بود.ناصرالدین شاه در بازگشت از سفر اوّل 
و  تجارت  وزارت  و  داد  تغییر  را  دولت  هیئت  اروپا، 
زراعت را، با نام وزارت تجارت ، به میرزاعبدالوهاب 
زمان  آن  در  وزارتخانه  کار‌این  سپرد.  نصیرالدوله  خان 
رسیدگی به شکایات تجّار و دریافت »ده یک « به عنوان 
حق الزحمه بود ؛ کوچکترین وزارتخانه ناصرالدین شاه 
به گفته اعتمادالسلطنه ،دارای شش عضو ثابت و نه عضو 

مشورتی بود.

í پایان حکومت قاجاریه
در اواخر دوره  ناصری  شخصی به نام »بصیرالملک 
شیبانی« به عنوان وزیر تجارت در مصدر کار بود  که 
نام او در سالنامه‌های اعتماد السلطنه آمده است. البته ‌این 
ترتیب تا اواخر  دوره سلطنت مظفر الدین شاه نیز ادامه 

ندا گنجی
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داشت .‌اما از ابتدای دوره مشروطیت  در اولین کابینه  
که در اسفند  ماه سال 1285 به مجلس  معرفی شد ، 
دو نفر وزیر  یکی به نام  وزیر فوائد عامه  و دیگری  
به نام  وزیر  تجارت در کابینه عضویت داشته‌اند و تا 
البته  بوده‌اند.  کابینه  وزیر،عضو  دو  نیز‌این   1293 سال 
رتق و فتق ‌امور مربوط به تنظیم بازار در سال‌های اوج 
مبارزات "مشروطه" خواهان، برای وزرای بازرگانی‌این 
دوره دردسرهایی به همراه داشت؛ دوره‌ای که در واقع به 
دلیل به چوب بستن بازرگانان  در خاطره تاریخ ماندگار 
شد. به چوب بستن بازرگانان مربوط به زمانی است که 
میان روسیه و ژاپن جنگی در گرفت  و‌این درگیری روی 
قیمت قند تاثیر گذاشت. علاء الدوله حاکم وقت تهران 
هم، تعدادی ازبازرگانان را به بهانه گران کردن قند والبته 
به قصد زهرچشم گرفتن از آنان به چوب بست. اما  تغییر 
و تحولات سازمانی وزارت تجارت، فارغ‌این حوادث  
همچنان ادامه داشت؛ چنانکه از سال 1293 به بعد،  دو 
وزارت فوائد عامه و تجارت به یک وزیر محول شد  و 
کم کم  سازمانی مستقل برای وزارت تجارت و فلاحت  
و فوائد عامه در نظر گرفته شد  و تا روزهای پایانی دوران 

سلطنت قاجاریه ‌این دو وزارتخانه وجود داشت.

í آغاز سلطنت پهلوی‌ها
 شهریور سال 1303هنگامی‌که رضا خان زمام‌امور را به 
دست گرفت، وزارت بازرگانی  به مدت یک سال به  
سردار معظم خراسانی »تیمور تاش« سپرده شد ؛ سردار 
مغضوب شاه‌اما تشکیلات وزارتی را از رکود خارج کرد 
و در آذر 1304 به  علی اکبر داور تحویل داد. او اگرچه 
وزیری تحول‌خواه به شمار می‌آمد‌اما برای‌ایجاد انحصار 
تجارت خارجي و گسترش سيطره حكومت بر اقتصاد 
كشور سرسختانه پیش می‌رفت و البته به گستره تجارت 

خارجي ايران افزود. 

íآخرین ضربه به داور
  اقتدار علی اکبر داور‌اما انگار دوامی‌نداشت وتنها چندسال 
بعد، ورق علیه او برگشت؛ تردید رضا شاه درباره معامله 
باد  پنبه به شوروي سبب شد که داور را به  و صدور 
فحش، و ناسزا گرفته و به طرز بسيار موهني از اطاقش 
بيرون بیندازد. اين اقدام رضاشاه آخرين ضربه بر روحيه 
پريشان داور بود. او كه سخت نسبت به آينده تاركي خود 
نوميد شده بود، پس از پايان جلسه هيأت دولت در نيمه 
همان شب و پس از ورود به منزل خودكشي كرد و به 

زندگی خود  پايان داد. 

í تکامل قانون تجارت
  در 18 دی 1311، قانون تجارت جامع تری نسبت به 
اولین قانون تجارت در همین سال به تصویب رسید  که 
طبق آن دادگاه مخصوصی به دعاوی بازرگانی رسیدگی 
آبان 1313  نخستین  یعنی در  بعد،  . دو سال  می‌کرد 
هم  سال 1314  شد.در  برپا  داخلی  کالاهای  نمایشگاه 
مذاکره با دولت شوروی در زمینه توسعه مناسبات تجاری 
و توازن در صادرات و واردات در دستور کار هیئتی قرار 
گرفت که عازم کشور شوروی شد و قرارداد پایاپای کالا 

بین دو کشوررا به تصویب رساند. براساس‌این قرارداد 
و  پارچه   ، بنزین  قند،  شوروی  دولت  که  شد  مقرر 
دستگاه‌های کشاورزی به‌ایران صادر کند و در مقابل  پنبه 

، خشکبار، کنف و روده از ‌ایران بخرد. 

í امین‌الضرب وتاسیس اتاق تجارت
پس از داور،  مرحوم عبداله ‌امیر طهماسبی ، مرحوم کریم  
آقاخان بوذر جمهری  و مرحوم سرتیب  شیبانی  که هرسه 
نفر از نظامیان  بودند  به سمت  وزیر فلاحت و تجارت  
و طرق و شوارع  در کابینه‌ها شرکت داشتند . استخدام 
چندین مستشارآمریکایی و آلمانی برای احداث راه آهن، 
کشف معادن نفت شمال ، مطالعه درباره ذوب‌آهن و 
تأسیس کارخانه آن ، اصلاح و توسعه کشاورزی و اداره 
امین‌الضرب هم  بود. حاج‌  نیز در همین دوره  راه  کل 

دست به کار شد و اتاق تجارت  را تاسیس کرد.

í و باز هم ادغام
در 29 اسفند 1308 با تصویب ماده واحده‌ای در مجلس 
شورای ملی وزارت تجارت  و فلاحت  و صنایع برعهده  
وزارت اقتصاد ملی گذاشته شد؛  نخستین وزیر‌این وزارتخانه  
مرحوم ذکا الملک  فروغی تعیین شد  و او فعالیتش را  در 
عمارت  مرحوم همدم‌السلطنه  در کوچه نظامیه  آغاز کرد.  
پس از مرحوم ذکاالملک  مرحوم مدبرالدوله سمیعی  به 

سمت وزیر اقتصاد ملی  تعیین شد. 
 بحران  اقتصادی ناشی از اثرات جنگ جهانی دوم، کلیه 
کشور‌های فاتح  و مغلوب را به نیستی تهدید  می‌کرد  
که  نیز  تجاری‌ایران  داد‌وستد‌های  عمده  میان  در ‌این 
پیش از سرگرفتن‌این جنگ  با کشور روسیه بود در اثر 
تغییر  وضعیت روسیه  دچار  مختل و بحران شدیدی  
گریبان‌گیر  تجارت ‌ایران شد . از آنجاییکه  تا آن زمان  
دولت‌ایران  در اثر قرار داد‌های  تحمیلی  که در زمان‌های 
گذشته بر او تحمیل شده بود  نمی‌توانست  از طریق 
تعرفه‌های گمرکی  حمایت لازم را  از تجارت  و صنایع 
انحصار   قانون   اساس  بر‌این   ، دهد  انجام  ملی  خود 
تصویب   به   1309 اسفند   20 در  خارجی   بازرگانی 
مجلس شورا رسید. مدبرالدوله  سمیعی  که وزیر اقتصاد 
ملی بود ، اجرای آن را غیر عملی دید  از سمت خود 
استعفا  کرد .  مرحوم صمصام الملک بیات نیز که مقام 
معاونت ‌این وزارتخانه را دارا بود  مدت کوتاهی ‌امور ‌این  
وزارتخانه را برعهده گرفت. با توسعه  راه‌های  شوسه و‌ 
ایجاد راه‌آهن ‌اما  بازهم وزارت اقتصاد ملی  قادر نبود 
به تنهایی کلیه ‌امور مربوط به توسعه تجارت  صناعت 
و فلاحت را  اداره کند .  به موجب قانونی  که در سال 
1310به تصویب رسید، وزارت اقتصاد ملی  منحل  و 
به جای آن سه اداره مستقل  به نام اداره کل تجارت  و 
اداره  کل صناعت و  و اداره کل فلاحت  شکل گرفت . 
نخستین رئیسی  که در سال 1310 به سمت رییس اداره 

کل تجارت گمارده شد ، مرحوم یاسایی بود. 
پس از یاسایی  در کابینه تقی زاده،‌این  میرزا همایون  خان 
سیاح  بود که از »گمرک«روانه اداره کل تجارت شد.  بعد 
از او مظفر اعلم مقام ریاست اداره کل  تجارت را برعهده 
گرفت  و از‌این پست به مقام وزارت‌امور خارجه نیز رسید. 

پس از‌این دوران  صادق وثیقی که مقام معاونت را دارا بود 
در جایگاه سرپرست،  اداره کل بازرگانی ‌این وزارتخانه 
را مدیریت کرد.  به موجب قانونی که  در هشت مهر 
ماه سال 1316 به تصویب رسید ، اداره کل تجارت  به 
وزارت بازرگانی تبدیل شد  ونخستین وزیری که  به ‌این 
سمت گمارده شد ، میرزا حسین خان اعلا بود. ‌اماوزارت 
او دیری نپایید و پس از یکسال از‌این مقام استعفا کرد.  تا 
وقایع شهریور 1320 وزارت بازرگانی  را صادق وثیقی 
اداره  می‌کرد.  پس از وقایع شهریور 1320 در کابینه‌ای 
که فروغی ترتیب داد، وزارت  تجارت و وزارت صناعت  
دوباره ادغام شد و گلشائیان به سمت وزیر بازرگانی ،پیشه 
و هنر تعیین شد و بعد آقایان محمود بدر، سجادی مرحوم 
عبدالحسین هژیر ، مرحوم نصر الملک  کمال هدایت  دکتر 
نخعی  مرحوم عبدالحسین  صادقی، ‌ایرج اسکندری  حمید 
سیاح غلامحسین شرقی دکتر شادمان ، دکتر علی‌امینی،  
دکتر تقی نصر، دکتر آزموده، دکتر اخوی، دکتر علی اصغر 
پور‌همایون، وزرای بازرگانی و پیشه و هنر بودند. در دوره 
جنبش ملی کردن صنعت نفت و اقدام دولت انگلیس مبنی 
از‌ایران و ممانعت از حمل ونقل  بر تحریم خرید نفت 
کشتی‌های نفتکش در آب‌های بین‌المللی ، دولت‌ایران برنامه 
اقتصاد بدون نفت را ارائه و اعمال کرد و وزارت اقتصاد 
ملی نیز در ‌ایجاد موازنه بین واردات و صادرات غیرنفتی 
کشور فعال بود. با پیشنهاد ‌این وزارت و تصویب دولت در 
دی 1329، شرکت معاملات خارجی تشکیل شد که در 
بسیاری از شهرستان‌ها دارای نمایندگی بود، و هماهنگی 
معاملات با دولت شوروی و تهیه و توزیع کالاهای اساسی 
و فروش کالا به سازمان‌های دولتی را به عهده داشت در 
کابینه حسین علا نیز دوباره وزارت بازرگانی  و پیشه و هنر  
به دو وزارت  یعنی بازرگانی  و صنایع و معادن تفکیک 
شد . از آن تاریخ به بعد ابراهیم کاشانی  و مصطفی تجدد 

وزیر بازرگانی بودند .

í استقلال دوباره
بازرگانی که در وزارت  تیرماه 1353 وزارت  در سی‌ام 
اقتصاد ادغام شده بود با یک لایحه قانونی استقلال خود 
را بازیافت؛ وزارت اقتصاد منحل و وظایف آن بین سه 
وزارتخانة بازرگانی ، صنایع و معادن و‌ امور اقتصادی و 
دارایی تقسیم شد. در 25 خرداد  1356 نیز شرکت سهامی 
سهامی‌معاملات  شرکت  جای  به  دولتی‌ایران  ‌بازرگانی 
خارجی و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به جای 
بازرگانی  به وزارت  شرکت سهامی ‌فروشگاه فردوسی 
الحاق شد. در‌این مرحله از تاریخ وزارتخانه‌ای که تغییرات 
بسیاری را پشت سر گذاشته بود، کلیه وظایف و اختیارات 
وزارت کشور دربارة قانون نظام صنفی و ریاست هیئت 
عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف و‌امر مبارزه با گرانفروشی  
در ستادی به ریاست وزیر بازرگانی  و با مجازات‌هایی از 
قبیل حبس و تبعید به وزارت بازرگانی واگذار شد. اواسط 
دهه 50، همان سال‌هایی بود که وزارت بازرگانی مسیر 
تکامل را تا نیمه پیموده بود و مدیریت مردانی چون مهدی 
قلی‌خان هدایت، حسین پیرنیا ، حسین علاء، عباسقلی 
از  پیش  بازرگانی  وزیر  آخرین  تا   تیمورتاش  بختیار، 
انقلاب اسلامی ‌یعنی خسروشاهی را تجربه کرد. *
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وزارت بازرگاني به عنوان نهاد مسئول تنظيم تجارت 
و بازرگاني داخلي و خارجي كشور و توسعه و بهبود 
وزارت  از  ه.ش   1353 سال  در  معاملات  و  امور 
اقتصاد سابق تفكيك شد و با اهداف مشخص شروع 
به فعاليت كرد. قانون تشكيل وزارتخانه در 16 تير 
1353 به تصويب مجلس شواري ملي سابق رسيد كه 
در 26 تير همان سال از تصويب مجلس سناي وقت 
گذشت. در سال 1359 تشكيلات وزارت با تغييراتي 
استخدامي  اموراداري و  به تصويب سازمان  مجدداً 
كشور رسيد كه شامل 9 معاونت بود. علت اصلي 
ايجاد نهاد مستقلي به نام وزارت بازرگاني، رشد بسيار 
زياد و نامتناسب تجارت خارجي و افزايش سهم آن 
از اقتصاد كشور در شرايط رشد بازار پول و افزايش 
نقدينگي ناشي از دارايي‌هاي خارجي يا ارز حاصل 
از درآمد نفت از سال 1352 به بعد بود. عدم تناسب 
حجم واردات بازيرساخت‌هاي اقتصاد و رونق تورمي، 
نظام توزيع سنتي و نيمه سنتي عمده و خرده فروشي 
را به هم ريخت و عاملين توزيع را در برابر فرصت 
دستيابي به درآمد و سودي بالاتر قرارداد. قيمت‌ها به 
يكباره بالا كشيد و نرخ تورم بسيار پايين اقتصاد در 
دهه 40 هجري شمسي در سال 1353 پس از سه 
سال افزايش پياپي به بيش از 15 درصد رسيد. تلاش 
دولت بر حفظ سطح زندگي و قدرت خريد مردم از 
طريق كنترل قيمت‌ها ابتدا به صورت حزبي و سياسي 
توسط داوطلبان و شاغلين موقت پي‌گيري شد. اما 
استمرار هرج و مرج در توزيع به ويژه توزيع وارداتي 
سيمان، آهن‌آلات و كالاهاي اساسي دولت را وادار 
به نهادينه سازي اقدامات كنترلي بازرگاني كرد كه در 
حوزه حاكميتي به شكل پيدايش وزارت بازرگاني و 
اتاق اصناف در حوزه عامليتي و  به شكل شركت 
سهامي معاملات خارجي در حوزه تصدي‌گري نمود 
يافت. مركز بررسي قيمت‌ها و سازمان حمايت توليد 
كنندگان و مصرف‌كنندگان از مهمترين سازمان‌هاي 

وابسته به وزارت بازرگاني بود.

íملی‌شدن تجارت
وجود جو انقلابي و الگوي مصرف تجمل ستيز و 
ساده‌زيستي اولين سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب به 
دولت فرصت داد با وجود مواجهه با بيكاري گسترده 
)بيش از 11 درصد( و رشد منفي اقتصاد )سالهاي 

1357 تا 1359 به ترتيب 7/5-، 7/1- و 13/2-(، فرار 
سرمايه‌هاي بزرگ و ورشكستگي بانك‌ها بتواند هزينه 
يارانه كالاهاي اساسي را تحمل كند و مقدار زيادي 
از گوشت و برنج و قند و شكر و ... مورد نياز مردم 
را به روش سهميه محدود با همان قيمت‌هاي قبلي و 
براساس دلار دولتي 75 ريال براي واردات )بازار آزاد 
هر دلار آمريكا حدود 120 ريال يا 60 الي 75 درصد 
بالاتر از نرخ رسمي دولتي( و پرداخت كمك هزينه‌ 

به توليدكنندگان داخلي تامين کند.
پاشيدگي مديريت نظام اقتصادي، فرار سرمايه‌ها و 
آمريكا  ارزي كشور توسط  دارايي‌هاي  بلوكه كردن 
و برخوردهاي خصمانه همسايگان كشور كه منشاء 
تسلط فضاي نااطميناني در سرمايه‌گذاران بود سرانجام 
با تسخير سفارت آمريكا و ايران به بحران كشيد. در 
در  واردات  لحاظ  به  كشور   1358 سال  دوم  نيمه 
وضعیت دشواری قرار گرفت. طبق اصل 44 قانون 

اساسي تجارت خارجي ملي اعلام شد. 
در اولين سال پس از انقلاب، وزارت بازرگاني در 
تجارت خارجي كالاها به جز كالاهاي اساسي نقش 
زيادي نداشت. ارز توسط دولت تخصيص داده مي‌شد 
و انواع دستگاه‌هاي صوتي، تصويري يا ساير كالاهاي 

غيرمجاز از طريق غيررسمي وارد كشور مي‌شد.
مواجهه انقلاب اسلامي با موضع‌گيري‌هاي غرب و 
اثرات جانبي آن بر ملت‌هاي ديگر به عنوان محيط 
نيروهاي چپ  با  مواجهه  داخلي  چالش  و  بيروني 
برجا  بانكي  بدهي‌هاي  فرار سرمايه‌داران و  داخلي، 
گذاشته شده، دولت را به سمت تمركز بيشتر، تفوق 
سوق  اقتصاد  در  عامليتي  دخالت  و  دولتي  بخش 
داد. سرانجام در ارديبهشت ماه 1359 لايحه قانوني 
موسسه  ايجاد  و  كالا  توزيع  و  تهيه  مراكز  تشكيل 
مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني به تصويب شوراي 
انقلاب رسيد، آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه 
ماه توسط وزارت بازرگاني تنظيم و به تصويب هيات 
وزيران رسيد )در جلسه 1359/5/13(. با ايجاد مراكز 
تهيه و توزيع كالا، سياست نظارت و مديريت مستقيم 
غيرضروري،  واردات  از  )جلوگيري  واردات  بر 
از  جلوگيري  وارداتي،  اقلام  تنوع  از  جلوگيري 
خروج بي‌رويه ارز، اصلاح نظام توزيع در راستاي 
كنترل قيمت‌ها و توزيع دفترچه‌اي و واگذاري بخشي 
از وظايف توزيعي بازار، كارخانجات  و پخش به 
مساجد، بنيادهاي انقلابي و ...( به اجرا درآمد و پديده 
دو نرخي و وجود حداقل دو بازار، يكي رسمي و 
ديگري آزاد توسعه پيدا كرد. وزارت بازرگاني براي 
كنترل بيشتر و كالارساني بهتر به تدريج بخش مهم 

به  را  وارداتي  و  توليدي  مواد  و  توزيع محصولات 
مثل  تاييد  مورد  و  شده  شناخته  توزيعي  كانال‌هاي 
تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي توليدي، توزيعي و مصرفي، 
كه  كرد  واگذار  انقلابي  و  مذهبي  نهادهاي  بنيادها، 
حقوق و درآمد ويژه‌اي را براي برخي از كارگزاران و 

گردانندگان اين تشكل‌ها در برداشت.
شروع جنگ تحميلي در نيمه دوم سال 1359 روند 
دخالت  و  شدن‌ها  ملي  مصرف،  و  قيمت  كنترل 
و  بنگاه‌ها  يعني  خرد  اقتصاد  در  دولت  مديريتي 
کرد.  اجتناب‌ناپذير  را  آن  و  تشديد  را  خانوارها 
ضرورت‌هاي جنگ و محدوديت‌هاي عرضه باعث 
ايجاد ستاد بسيج اقتصادي و بسط نظام توزيع كالا 
برگي )كوپن( و حواله‌كشي شد. دولت و وزارت 
بازرگاني نه چندان نيازمند و درگير وظايف اصلي 
و  برنامه‌ريزي  سياست‌گذاري،  مثل  خود  كلان  و 

نظارت؛ جزئي از كار فيزيكي نظام تجارت خارجي 
در  دخالت  داستان  گرفتند.  عهده  به  را  توزيع  و 
كه  پيش رفت  تا جايي  توزيع  و  واردات  عامليت 
به جز مراكز تهيه و توزيع، واحدهاي توزيع خاص 
برخي گروه‌هاي كالا مثل مصالح ساختماني، مواد 
غذايي نيز به وجود آمد. در نظام توزيع كوپني و 
تجارت خارجي دولتي، كنترل بود، قدرت چانه‌زني 
مراكز بود، عدالت بيشتر توزيعي بود، امنيت بالاتر 
اما  بود  درآمد  كم  و  متوسط  طبقات  براي  غذايي 

هژمونی بازرگانی دولتی
بازخوانی مسئولیت‌های پرحاشیه وزارت بازرگانی از توزیع کالا تا تنظیم بازار

محمود دودانگه

رئیس موسسه پژوهش‌های بازرگانی

رضا صدر

وزير بازرگانى دولت موقت كه از 

اوايل 1358 تا شهريور 1359 سكان 

وزارت را در دست داشت.

حسين كاظم‌پور اردبيلی

از كابينه شهيد رجايی به وزارت 

بازرگانى رفت و در جریان انفجار 

حزب جمهوری اسلامی زخمی و 

بستری شد.

محمدصادق اسلامی

سرپرست وزارت بازرگانى در دولت 

شهيد محمدعلى رجایی كه در انفجار 

دفتر حزب جمهورى اسلامی به 

شهادت رسيد.
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هزينه‌ بالاي دولتي، سوء مديريت، انحراف و يارانه 
پنهان نيز وجود داشت و كسری بودجه ناشي از آن 
تا سال‌ها از محل  هم نمود عینی یافت كه عمدتاً 
تامين  بانكي  يا نظام  بانك مركزي و  از  استقراض 
مي‌شد و بهانه‌اي براي انتشار پول پرقدرت و افزايش 
نقدينگي و تورم بود. به جز اين عوارض كلان كه 
جنگ آن را توجيه‌پذير كرده و قابل تحمل ساخته بود 
پديده لابي‌گري براي كسب امتيازات ويژه‌خواري و 
فساد در نظام توزيع و معاملات كوپني و حواله‌اي 
آزاد  بازار  در  كالابرگي  كالاي  غيرمجاز  فروش  تا 
نهايي، معطلي و هزينه  كننده  توزيع  توسط واحد 
صرف زمان زياد براي پيدا كردن كالاي سهميه‌اي و 
احتكارهاي خانگي كالا و لوازم منزل و حتي نيازهاي 

معشيتي نيز وجود داشت.

íسال‌های رشد منفی اقتصاد
براي   1367-1359 تحميلي  جنگ  سال‌هاي  در 
تعهد  يا  ارزي  پيمان  آن  از  ارز حاصل  و  صادرات 
صادركننده به انتقال ارز حاصل از صادرات به كشور 
نيمه دوم دهه  طي يك مدت معين برقرار شد. در 
60 ه.ش كاهش شديد درآمد نفت نيز به مشكلات 
به  صادرات  از  حاصله  ارز  كه  طوري  شد.  اضافه‌ 
دشواري نيازهاي دفاعي و معشيتي وارداتي را تامين 
مي‌كرد و لذا وزارت بازرگاني وادار شد سياست‌هاي 
مختلفي را براي توسعه صادرات اتخاذ كند. از جمله 
اين سياست‌ها مي‌توان اجازه واردات با ارز حاصل 
از صادرات يا اجازه فروش واريزنامه )گواهي بانك 
مبني بر فروش ارز برگشتي صادرات به آن(، برخي 
معافيت‌هاي گمركي و مالياتي، تخفيف در پيمان ارزي 
بر شمرد.  را  بود،  متغير  نوع صادرات  برحسب  كه 
اتخاذ و اجراي اين سياست‌ها در نيمه دوم دهه 60 
- كه ضربان جنگ نيز كندتر شده بود. – به ويژه در 

3 سال 1368-1370 عامل توسعه صادرات و تعديل 
تدريجي در نظام ارزي و تجاري بود كه برخلاف 
نيمه اول اين دهه كه مقارن با ركود صادرات غيرنفتي 

بود، اتفاق افتاد.
طي سال‌هاي 1359 تا پايان جنگ تحميلي به جز در 
سال‌هاي 1361 و 1362 كه شوك افزايشي نفت توليد 
و تجارت كشور را به رشد بالاي 10 درصد رساند 
كاهش  بود.  منفي  اقتصاد  رشد  سال‌ها  بقيه  در  داد 
نرخ  كه  مي‌افتاد  اتفاق  زماني  در  واقعي  ملي  توليد 
رشد جمعيت بالاي 4 درصد در سال، باعث مي‌شد 
درآمد و رفاه سرانه شديدتر كاهش يابد )GDP سرانه 
از نصف آن در 1356 كاهش  به كمتر  سال 1367 
داشت(. برنامه اول توسعه اقتصادي در سال 1368 با 
رويكرد تعديل اقتصادي و آزادسازي نسبي واردات 
و گردشگري شروع شد و براي توسعه صادرات هم 

مشوق‌ها و جوايز صادراتي در نظر گرفته شد. 

íپایان اقتصاد جنگی
قطعنامه  پذيرش  از  بعد  عملگرا  سياست‌گذاران 
شوراي امنيت توسط ايران و خاتمه جنگ تصميم 
بشكنند  را  بسته  و  جنگي  اقتصاد  گرفتند چرخه 
فعاليت‌هاي  به  توليد  منابع  تخصيص  وظيفه  و 
اقتصادي را به جاي دولت به بازار بسپارند. استدلال 
و  واردات  در  گرايي  تنوع  از  اجتناب  كه  مي‌شد 
عدم اهميت لازم به سليقه مصرف كنندگان و حق 
انتخاب آنها كشور را از تخصيص بهينه منابع دور 
كرده و باعث شد صدمات ناشي از جنگ مضاعف 
ازمنظر  جنگ‌زده  اقتصاد  كلي  مشخصات  شود. 
سياست‌ها و رويه‌هاي بازرگاني و تجاري كه داراي 
آثار اقتصادي اجتماعي متفاوتي بوده چنين است:  
تصميم‌گيري نسبت به تركيب و حجم واردات در 
تثبيت نرخ ارز 75 ريالي  كميته تخصيص ارز // 
براي خريد‌هاي دولتي و كالاهاي اساسي // سوق 
دادن ساير واردات مجاز به استفاده از بازار ارز آزاد 
)غيررسمي( // پرداخت يارانه به كالاهاي اساسي 
)خريد  صادراتي  يارانه  پرداخت   // سهميه‌اي  و 
ترجيحي ارز، معافيت‌ها و تخفيف‌هاي مالياتي و 
گمركي( // استقراض دولت از بانك مركزي و نظام 
بانكي، افزايش نقدينگي، تورم و ماليات تورمي // 
نظام متمركز و كنترل شده تجارت خارجي و توزيع  
// استفاده از كالابرگ براي توزيع كالاهاي اساسي 
يارانه‌اي // توسعه و تقويت نظام بازرسي نظارت 
تعزيراتي،  جرايم  از  استفاده  با  قيمت‌ها  كنترل  و 
محدوديت كسب و كار و يا لغو پروانه // تاكيد 
بر سياست‌هاي خودكفائي در كشاورزي و صنايع 
غذايي و برنامه‌ريزي و كنترل مستقيم صنايع دولتي 
شده )نوعي سياست جايگزيني واردات ناقص( // 
در يك دوره 10 ساله منتهي به 1368 ماشين‌آلات 
و ديگ بخار با ميانگين سهم 18 درصد، چدن، آهن 
و فولاد با ميانگين سهم 11/5 درصد، ماشين‌آلات 
و دستگاه‌هاي برقي با ميانگين سهم 8/3 درصد و 
انواع غلات با ميانگين سهم 7/4 درصد به ترتيب 

مهمترين گروه‌هاي وارداتي بوده‌اند. در بين گروه 
غلات، عمده واردات مربوط به گندم، برنج، جو، 

ذرت و غلات دامي بوده است. 

íانحلال مراکز تهیه و توزیع
در اجراي قانون برنامه اول توسعه در مردادماه سال 
1370 شوراي عالي اداري پيشنهاد وزارت بازرگاني 
براي انحلال مراكز تهيه وتوزيع كالا و پايان‌دهي به 
دوره انحصار دولتي تجارت خارجي را تصويب كرد. 
به اين ترتيب، به جز يك مركز تحت عنوان مركز تهيه 

و تويع كالا بقيه مراكز منحل شد. 
در برنامه اول توسعه وزارت بازرگاني در صدد احياي 
نظام بازرگاني داخلي و توزيع كالا براساس سازوكار 
دولتي  واحدهاي  از  بسياري  دست  و  برآمد  بازار 
را از نظام توزيع كوتاه كرد. به اين ترتيب، از يك 
يارانه‌هاي مستقيم  تعداد كالاهاي مشمول  از  طرف 
و غيرمستقيم دولت كاسته شده )حذف يارانه مرغ 
و تخم‌مرغ و پودر و...( و از طرف ديگر با اصلاح 
سازوكار قيمت‌ها و به‌‌ويژه قيمت‌گذاري در واحدهاي 
توليدي دولتي و شفاف ساختن بودجه امكان آشكار 
ساختن ويژه‌خواري‌ها و يارانه‌هاي پنهان به‌وجود آمد. 
نظام ارزي از تخصيص دستوري به نظام چند نرخ 
ارز انتقال يافت و قيمت دلار آمريكا در بخش‌هاي 
به 600،  توليدي، گردشگري و خدمات و تجارت 
800 و بالاخره 1750 ريال افزايش داشت. با وجود 
اين افزايش كه بالقوه قيمت‌ها را به چند برابر افزايش 
دنبال  به  مي‌توانست  تحمل‌ناپذير  تورمي  و  مي‌داد 
داشته باشد فاصله بازار آزاد و بازار رسمي كاهش 
واردات  نسبي  آزادسازي  سياست‌  و  كرد  پيدا  زياد 
ارز  با  قبلًا  كه  را  كالاهايي  متوسط  قيمت  توانست 
دهد  كاهش  مي‌شدند  كشور  وارد  آزاد  يا  صادراتي 
بنابراین نرخ تورم در سال‌هاي 1368 و 1369 نسبت 
به  )از 28/9  كرد  پيدا  عمده  كاهش  سال 1367  به 
17/4 و 9درصد( و رفاه و قدرت خريد مردم افزايش 
يافت. اما قيمت‌آزاد و يا تعادلي ارز داراي اثر متفاوت 
ديگري بود كه آن غلبه فشار نقدينگي و جلوگيري 
از فعال‌سازي ظرفيت‌هاي خالي توليد بود. انتقال به 
نظام جديد مبادله ارزي و تسهيلات تكليفي در بلند 
مدت به جز پيامد افزايش شديد نقدينگي و پتانسيل 
تورمي نمي‌توانست نتيجه‌اي داشته باشد. نرخ تورم 
در پي رشد سال 1370 به بيش از دو برابر سال قبل 
رسيد و در سال‌هاي 1371 و 1372 همچنان در سطح 

بالا باقي ماند. 
در سال 1372 يارانه آشكار و مستقيم حدود 18 درصد 
يارانه  سال  همين  در  و  بود  دولت  عمومي  بودجه 
ضمني مربوط به انرژي تقريباً معادل 80 درصد بودجه 
عمومي كشور بود. كه به علت انحرافات شبكه توزيع 
سهم مهمي از يارانه‌هي مذكور به گروه‌هاي پردرآمد 
برخلاف  كه  است  حالي  در  اين  يافت  اختصاص 
و  ثروتمندان  ماليات  افزايش سهم  كه  برنامه  هدف 
 GDP هدفمندي يارانه‌ها بود سهم ماليات بردرآمد از
به جاي 7 درصد عملکرد 3 و 4 درصد را ثبت كرد كه 

حبیب‌الله عسگراولادی

وزیر بازرگانی سال‌های 60 تا 62 

که در نهایت به‌دلیل اختلاف‌نظر با 

نخست‌وزیر استعفا داد.

حسن عابدی جعفری

از اعضای معروف به گروه 27 که 

توسط رضا صدر جذب وزارت 

بازرگانی شدند او از سال 62 تا 67 

وزیر بازرگانی بود.

مجتبی خسرو‌تاج

او چهار ماه پس از عابدی جعفری 

سرپرست وزارت بازرگانی بود.
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از سال پايه برنامه )4/5 درصد( نيز كمتر بود. مطالعات 
انجام شده نشان مي‌دهد كه از بين‌يارانه‌هاي توزيع 
شده طي برنامه اول توسعه، يارانه كالاهاي اساسي 
مثل آرد و نان و قند و شكر بيش از ساير يارانه‌ها 
هدفمند بوده سهم استفاده دهك‌هاي كم درآمد از آن 
بيشتر بوده است. اين در جايي است كه يارانه‌هاي 
و  اجتماعي  تامين  انرژي خدمات  پنهان حامل‌هاي 
برق توزيعي كاملًا برخلاف اهداف عدالت اجتماعي 
داشته شكاف درآمد را بدتر كرده و نقش مخربي در 
تخصيص منابع به‌ويژه از منظر توسعه پايدار اقتصادي 
ايفا كرده است. عملكرد غيرقابل قبول برنامه اول در 
افزايش شاخص سهم ماليات از GDP و بهره‌گيري 
پنهان  يارانه‌هاي  از  ثروتمند  بالاتر دهك‌هاي  بسيار 
باعث پيدايش اختلاف نظر شديدي در نتايج عملكرد 

توزيع درآمدي اين برنامه شد.

íشوک ارزی
ارز  نرخ  تفاوت   در سال‌هاي 1373-1374 مجدداً 
رسمي )شناور( و نرخ ارز بازار آزاد همراه با نرخ تورم 
و رشد نقدينگي افزايش داشت به‌گونه‌ای كه منتهي به 
بحران در نظام ارزي و اجبار دولت به برگشت به نظام 
كنترل ارزي )با نرخ هر دلار آمريكا 3000 ريال( شد. 
تورم سال 1374 يعني سال اول برنامه دوم توسعه به 
بيش از 49 درصد بالغ شد. به هر روي، آزادسازي 
تجاري کل اقتصاد، نتيجه قابل قبولي در بر نداشت 
و اين سرخوردگي دولت باعث شد تا آزاد سازي به 
صورت مناطق آزاد تجاري به تجربه گذاشته شود. 
منطقه آزاد کيش و ساير مناطق به تدريج، ايجاد و به 
اجرا درآمد. هدف از مناطق آزاد،‌ افزايش جاذبه کشور 
 FDI ،در جذب گردشگري و سرمايه‌گذاري خارجي
، مشارکت خارجيان در سرمايه‌گذاري پرخطر، انتقال 
دسترسي  و  خارجي  تجارت  افزايش  فني،  دانش 
براي  سکويي  ايجاد  سرانجام  و  خارجي  بازارهاي 
پردازش واردات و توليد براي صادرات بود. توسعه 
صادرات در برنامه اول به اهداف کمي خود نرسيد و 
نقش چنداني در رشد اقتصادي کشور ايفا نکرد. در 
برنامه دوم توسعه توقعات از سياست آزادسازي با 
عقب نشيني ملايمي از هدف‌هاي تعديلي اقتصادي 
و تجاري به سياست ايجاد مناطق آزاد تجاري، مناطق 
و  اقتصادي  توسعه  در  آنها  نقش  و  اقتصادي  ويژه 
مدرنيزه کردن اقتصاد و تجارت کشور، تبديل شد. 
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد که در 1372/6/7 در 
مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد درنهایت 
در  مصلحت  تشخيص  مجمع  مصوبات  حوزه  در 

1375/8/22 مورد تأييد قرار گرفت.
در سال 1372 قيمت و درآمد نقت کاهش و بدهي 
خارجي افزايش يافت. آزادسازي و خصوصي‌سازي 
برنامه اول توسعه و تسهيل مبادلات خارجي موجب 
کسري تراز خارجي و انباشت بدهي شد. با توجه به 
اين سابقه، ادامه نظام ارز شناور ديگر ميسر نبود بنابر 
این نرخ ارز براساس برابري هر دلار آمريکا 175 
تومان تثبيت شد. در سال 1373 اعمال کنترل‌هاي 

بازار مالي  ارزي و پولي از عدم تعادل و فشار بر 
کاست واردات کنترل و مديريت و صادرات به انواع 
طرق تشويق شد. اما فشارهاي تورمي و شکاف نرخ 
ارز رسمي و بازار آزاد مجدداً افزايش يافت. تمامي 
اين جريانات باعث شد برنامه دوم توسعه )1374-

1378( که با اهداف و راهبردهايي نظير برنامه اول 
شروع شد در اجرا با چرخش استراتژيکي روبرو 
به  نوع ديگري  به طور عملي سياست‌هاي  شد و 
اجرا درآمد. نرخ تورم که در اثر افزايش نقدينگي 
و شناوري نرخ ارز شتاب يافته بود در سال 1374، 
بالاترين تورم را ثبت کرد. بحران ذخاير خارجي که 
شايد بخش زيادي از آن ناشي از رفتارهاي انبساطي و 
اسرافي وارداتي، رفتارهاي نمادين دولت وقت و نظام 
مالي بود که با محوريت اهدافي نظير جبران مافات 
رفاهي دوران جنگ و جا انداختن تصور بازگشت 
شرايط کاملًا عادي و آزاد در بازار و اقتصاد کشور 
به اجرا درآمد. در وزارت بازرگاني کنترل قيمت‌ها 
از يک سو و قيمت‌گذاري کالاها و خدمات بخش 
عمومي ادامه پيدا کرد مجوزهاي متعدد واردات از 
محل درآمد ناشي از کار در خارج يا واردات کالاها 
و خدمات خاص از محل ارز صادرات که در اين 
سال‌ها بازار را مملو از انواع کالاهاي لوکس وارداتي 
کرده بود بخشاً متوقف شد. نرخ دلار 300 توماني 
تثبيت و معاملات ارز آزاد ممنوع اعلام شد. شايد 
اقتصادي  مضيقه‌هاي  از  زيادي  بخش  گفت  بتوان 
سال‌هاي برنامه دوم کفاره خوش‌بيني به نظام بازار 
جهاني و اسرافک‌اري در مصارف ارزي برنامه اول 
افق  نفت  بازار  بهبود  توسعه،  سوم  برنامه  در  بود. 
گشود.  دولت  چشم  جلوي  مجدداً  را  خوش‌بيني 
در اين برنامه راهبرد توسعه اقتصادي راهبرد توسعه 
صادرات، ادامه خصوصي‌سازي، ادامه کنترل افزايش 
و  تنظيم   )10 )ماده  دولتي  توليد  کالاهاي  قيمت 
تعديل مزد حقيقي با نرخ تورم ساليانه، ادامه سياست 
ايجاد   ،)46 )ماده  اساسي  کالاهاي  يارانه  پرداخت 
حساب ذخيره ارزي براي جلوگيري از تأثير نوسان 
اقتصادي  توسعه  برنامه‌هاي  بر  نفت  جهاني  بازار 
کشور )ماده 60( تنظيم انحصارات و رقابتي کردن 
فعاليت‌هاي اقتصادي،‌ کنار گذاري روش تسهيلات 
تکليفي و جايگزيني آن با وجوه اداره شده مد نظر 

قرار گرفت. 

íآغاز آزادسازی تجاری
در برنامه سوم راهبرد اصلي بازسازي ساز و کارهاي 
اقتصادي و جايگزيني ساز و کار بازار به جاي کنترل 
دولت بود. تفاوت زياد آن با برنامه تعديل اقتصادي 
تعادل گرايي، محدوديت تزريق پول نفت به اقتصاد و 
بر طبق جداول ارزي برنامه، کنترل شکاف درآمدي، 
هدفمندي يارانه‌ها و تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي 
کوچ‌کسازي و کاهش بار مالي دولت و کوتاه کردن 
دست دولت از استقراض از سيستم بانکي بود. تحقق 
اهداف صادرات )کالا و خدمات( در عملکرد برنامه 
سوم حدود 140 درصد بوده است. که بخشي از اين 

حسن عملکرد را کارشناسان به کم برآوري اهداف 
نسبت  دوم  برنامه  بد  عملکرد  تأثير  تحت  برنامه 
مي‌دهند.رشد صادرات غيرنفتي با تعديل نقش نفت 
در برنامه سوم توسعه و استمرار مشوق‌ها و يارانه‌هاي 
صادراتي پس از عبور از سياست‌هاي قبلي حمايتي 
نظير نرخ ارز ترجيحي، استرداد حقوق و عوارض 
گمرکي و سود بازرگاني تسريع شد و تا جايي هنوز 
ادامه دارد که عملکرد برنامه چهارم توسعه، نزديک به 
50 درصد بالاتر از هدف پيش‌بيني شده قرار گرفت. 
يکسان سازي نرخ ارز،  حذف کامل پيمان سپاري‌ها، 
صادرات،  در  )بوروکراسي(  سالاري  ديوان  کاهش 
ماليات،  و  عوارض  پرداخت  از  صادرات  معافيت 
الزام بان‌کها به حمايت تسهيلاتي، کاهش‌هاي هزينه 
صادرات  پايدار  افزايش  در  موثر  عوامل  از  معامله 
غيرنفتي بود. طي برنامه سوم در مجموع 123 ميليارد 
دلار کالا و خدمات وارد کشور شد که 20 درصد 
بالاتر از هدف پيش‌بيني شده بود. از عوامل سياستي 
به تبديل موانع غيرتعرفه‌اي  افزايش واردات عمدتاً 

يکپارچه‌سازي  و  واردات  آسان‌سازي  تعرفه‌اي،  به 
وصول عوارض مي‌توان اشاره کرد. ضمن اينکه، تراز 
تجاري در سال‌هاي برنامه مثبت بوده اما شتاب آن 
کاهش نزولي داشت. سياست‌هاي اصلاح ساختار در 
برنامه‌ چهارم توسعه )1384-1388(، نيز تا حدودي 
ادامه يافت. اگرچه مجلس هفتم مجدداً سياست تثبيت 
قيمت کالاها و خدمات را برخلاف رويکرد اصلي 
برقرار کرد و دولت هم به نوبه خود  برنامه مجدداً 
روي نقض هدفمندي و حذف يارانه‌ها به‌ويژه يارانه 
حامل‌هاي انرژي، برق و آب که پيش‌بيني شده بود در 
چهار سال آخر برنامه به تدريج حذف و طبق قيمت 
تمام شده و هزينه فرصت از دست رفته تعيين قيمت 
شود- و لزوم اصلاح برخي سياست‌ها و اهداف در 
راستاي نگرش دولت نهم تأکيد کرد- نتيجه غايي 
اينکه برنامه چهارم نيز در اجرا دچار همان سرنوشت 
برنامه دوم توسعه شد. با وجود اين، در مورد توسعه 
صادرات غير نفتي عملکرد بازرگاني بسيار از برنامه 
اين  از  بخشي  درصد(.   +60 )حدود  افتاد  پيش 
به‌ويژه  خدمات  صادرات  رشد  مرهون  موفقيت‌ها 

عبدالحسین وهاجی

هاشمی رفسنجانی در دولت اول خود 

وهاجی را به‌عنوان وزیر بازرگانی 

معرفی کرد و هدایت این وزارتخانه را 

برای 4 سال به وی س‍پرد.

یحیی آل‌اسحاق

در کابینه دوم هاشمی رفسنجانی٬ 

آل اسحاق که سابقه حضور در این 

وزارتخانه را داشت جایگزین وهاجی 

شد و بر صندلی وزارت تکیه زد.
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صادرات خدمات فني و مهندسي از سال 1383 و 
گازي  ميعانات  صادرات  رشد  مرهون  ديگر  بخش 

بود. 
از جمله برنامه‌هاي توسعه تجاري و جهاني سازي 
تجارت  جهاني  سازمان  به  الحاق  برنامه  اقتصاد، 
)WTO( بود. دولت وقت براي تسريع جريان پيوستن 
نمايندگي  به  را  الحاق  امور  موجود،  موانع  رفع  و 
کرد،  ايجاد  بازرگاني  وزارت  در  که  تام‌الاختياري 
سپرد. در برنامه‌هاي سوم و بعد اما، اين قدرت مجدداً 
تقسيم شد و در محاق وظايف اصلي وزارت امور 
خارجه درخشش خود را از دست داد. با اين وجود 
تلاش‌هاي دولت و وزارت بازرگاني سرانجام در 2 
ارديبهشت 1384 به‌بار نشست و ايران به عنوان عضو 

ناظر اين سازمان پذيرفته شد.

íتنظیم بازار
اصلي  رويکرد  با‌وجود  که  سياست‌هايي  جمله  از 
برنامه‌ها در عمل و اصلاح نهايي تغيير جهت داد 
تداوم پرداخت يارانه کالاهاي اساسي، انعطاف در 

برداشت از حساب ذخيره ارزي و مبارزه با تورم و 
کنترل قيمت‌ها بود. در توليدات دولتي براي قيمت‌ها 
سقف افزايش تعيين شد. براي نظارت بر قيمت و 
توزيع ساير کالاها نيز از تنظيم بازار استفاده شد. از 
اين قرار شايد بشود گفت يکي از دغدغه‌هاي مداوم 
بازرگاني کشور چگونگي اجراي تنظيم بازار – به 
نحوي که نه به زيان توليد کننده باشد و نه به زيان 
بازار را وزارت  تنظيم  بوده است.   – مصرفک‌ننده 
توسعه  براي  مانعي  نه  که  کند  اجرا  بايد  بازرگاني 
صادرات باشد و نه تعادل بازار داخلي را مورد تهديد 

قرار دهد.
و  کالا  يک  بازار  در  تنظيم  و  تعادل  برقراري  براي 
جلوگيري از عوامل غيرطبيعي بر هم‌زننده‌ي تعادل 
بين عرضه و تقاضا- که مي‌تواند عامل تغييرات کاذب 
کالا  تأمين  زنجيره  در  کننده  قيمت و علائم گمراه 
بازار مداخله و در جهت  کارکرد  باشد- دولت در 
اختلال،  عوامل  برداشتن  ميان  از  و  کردن،  خنثي 
اقدام ميک‌ند. در ايجاد انگيزه براي توسعه توليدات 
تلاش  دولت  استراتژيکي  کالاهاي  و  کشاورزي 

ميک‌ند با اعلام قيمت تضميني خريد- و به صورت 
نااطميناني  از  وسيع‌تر-  دخالت  در  تضميني  خريد 
کشاورز نسبت به درآمد آينده و برنامه‌ريزي کشت 
خود آن قدر بکاهد که توليد وي حداقل جوابگوي 
مصرف داخلي باشد. اين سياست در بعد از انقلاب 
از  ديگر  برخي  و  گندم  مورد  در  همواره  اسلامي 
متغير  اساسي - که برحسب شرايط زمان  کالاهاي 
بوده - استفاده شده است.  وزارت بازرگاني دولت 
نهم يک قدم ديگر نيز به اين ساز و کار اضافه کرد  
وآن پرداخت مکانيزه‌ بهاي گندم خريداري از کشاورز 
در اولين فرصت بود. براي کنترل قيمت ساير کالا 
و خدمات اساسي و ضروري  از پرداخت يارانه و 
مديريت عرضه استفاده شد و تا همين الان نيز هنوز 
کالا برگ قند و شکر و روغن اعلام مي‌شود. يارانه 

واقعي از دو مسير تزريق مي‌شد. 
يک مسير، دلار ارزان دولتي با نرخ رسمي بود که 
در برنامه‌هاي اول و دوم هم برقرار بود و ساز و کار 
آن کمک به چند برابر شدن قدرت خريد هزينه‌هاي 
دولتي و کسر بودجه کمتر بود )در واقع يارانه پنهان(. 
اين مسير متکي به واردات دولتي است و هنوز هم 
اثرات آن در رفتار شرکت بازرگاني دولتي در خريد و 

واردات گندم و تأمين آرد نانوايي‌ها باقي است. 
مسير دوم، پرداخت تفاوت قيمت مصرفک‌ننده 
و قيمت بازار به توليدکننده بود تا مصرفک‌ننده 
ارزان بخرد )يارانه مصرفي( و توليدکننده به قيمت 
بازار جنس خود برسد. بهترين موقع اصلاح يارانه 
و واقعي کردن قيمت‌ها و بکارگيري قيمت‌هاي 
سرمايه‌گذاري‌ها  و  منابع  تخصيص  در  نسبي 
برنامه‌  همان  در  و  تحميلي  جنگ  خاتمه  زمان 
اتکاء درآمد نفتي مجلس  اول توسعه بود که به 
و دولت کام روايي مردم از شيريني پايان جنگ 
دادند. پس  ترجيح  اقتصادي  رفتار صحيح  بر  را 
و  خريد  نرخي  چند  نظام  اضمحلال  تقريباً  از 
با  ابتدا  بازار  تنظيم  برنامه‌هاي  ارز و کالا  فروش 
راهبري کميته‌‌اي از وزرا  وسپس در خود وزارت 
را عملًا  داد و نقش خود  ادامه  کار  به  بازرگاني 
با  قيمت کالاهاي ضروري-  تنظيم عرضه و  در 
تعريفي وسيع‌تر از کالاهاي اساسي- و نظارت بر 
اجراي قيمت‌ها ايفا کرد. سياست تنظيم بازار از 
برنامه‌ دوم تاکنون مواجه با دو مشکل اساسي است 
که در کار آن اختلال ايجاد ميک‌ند. يک مشکل، 
عدم هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي دولت با 
سياست‌هاي تجاري است . به طوري سياست‌هاي 
انبساطي، تقاضاي مردم را افزايش مي‌دهد بدون 
اينکه هماهنگي لازم براي افزايش عرضه کالا قبلًا 
صورت گرفته باشد. دوم اتکاء دولت به مباشرين 
غيردولتي در اجرا است که اصولاً تحت تأثير بازار 
برنامه‌ريزي ميک‌نند و نه طبق نياز دولت.‌  تنظيم 
عرضه و تأمين کالا در بازار نيازمند نظام تحت 
است.  انبار  موجودي  و  کالا  ذخيره‌سازي  برنامه‌ 
زماني که دولت مجهز به مراکز تهيه و توزيع کالاها 
بود مديريت تأمين، توزيع و زيرساخت‌هاي لازم 

را خود برعهده داشت حال آنکه، اکنون محدود 
نه  این  بنابر  است  مباشرين خود  با  به همکاري 
کارايي نظام متمرکز قبلي را مي‌تواند داشته باشد 
و نه مزاياي بهره‌گيري از ساز و کار تنظيم خودکار 

بازار را مي‌تواند استفاده کند.
افزون بر اين‌ها، تنظيم بازار مبتني بر فرض دسترسي 
لازم به آمار و اطلاعات توليد، مصرف،‌ موجودي و 
هر آن پيش فرضي است که براي تأمين امنيت غذايي 
تعريف مي‌شود و اين فرض در نظام ترکيبي دولت 
و بازار کمتر واقعي است تا در نظام خالص دولتي يا 
خالص بازار. وزارت بازرگاني در شرايطي مسئوليت 
تنظيم بازار را گردن نهاده است که هيچگاه اطلاعات 
پيش‌نگر  وارداتي  نياز  و  سرانه  توليد  از  مطمئني 
بنابر  ندارد  وجود  تصميم‌گيري  براي   )ex- ante(
این همواره ممکن است وزارت بازرگاني براي عدم 
توانايي کنترل قيمت يا کمبود موجودي و يا اضافه 
محصول و زيان توليدکنندگان يا مصرفک‌نندگان مورد 
شماتت و بازخواست قرار گيرد.به نظر مي‌رسد در 
دوره اجراي برنامه پنجم توسعه )1390- 1394( به 
واسطه دو گروه تغييرات مهم ساختاري چالش‌هاي 
وزارت بازرگاني براي هدف تنظيم بازار بسيار بيش 
از گذشته خواهد بود. با وجود آنکه، اين اميد وجود 
جديد  برنامه  و  سياست‌ها  جهت‌گيري  با  که  دارد 
شفاف‌سازي  و  هدفمندسازي  بازار،  کار  و  ساز  به 
واقعيت‌هاي اقتصادي دولت بتواند با آهنگي سريع‌تر 
اين وظايف را به نظام تنظيم خودکار بازار منتقل کند 
اما سهم بالاي درآمد نفت در اقتصاد و تمايل دولت‌ها 
به حفظ رضايت عمومي و قدرت خود کمتر اجازه 
خواهد داد که اين انتقال با چالش‌هاي کمتر و آرامش 
بيشتري همراه باشد.يک گروه از اين تغييرات اعلام 
سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام 
معظم رهبري و تکليف خصوصي‌سازي شرکت‌هاي 
دولتي و واگذاري آنها به بخش‌هاي غيردولتي است. 
بخش  نهادهاي  تنگاتنگ  همکاري  که  تکليف  اين 
دولتي- از جمله وزارت بازرگاني- و بخش خصوصي 
را  را ضروري ساخته عملًا دست دولت  تعاوني  و 
براي يکه‌تازي به سوي اهداف و در صورت لزوم دور 
زدن بخش خصوصي بسته است. تغييرات اصلاحي 
موجب  قبلي  محدوديت‌هاي  بر  علاوه  که  ديگري 
افزايش نگراني وزارت بازرگاني از چالش‌هاي آينده 
تنظيم بازار و وظايف آن در حمايت از توليدکنندگان 
قانون هدفمندسازي  و مصرفک‌نندگان شده اجراي 

يارانه‌ها و طرح تحول اقتصادي است.
و  يارانه‌ها  ساير  و  انرژي  حامل‌هاي  يارانه  حذف 
پرداخت نقدي آن به خانوار، به دولت و به واحدهاي 
توليدي، تصوير  امیدوارکننده‌ای را براي تصميم‌گيران 
بخش بازرگاني و نهادهاي دولتي و غيردولتي متولي 
وزارت  حال  عین  در  و  آورده  به‌وجود  بخش  اين 
بازرگاني را به اجراي برنامه‌هاي ذخيره‌سازي و تدابير 
احتياطي تنظيم و حفظ کنترل بازار براي حدود 20 
قلم کالا و خدمت و رفع نگراني‌هاي قابل پيش‌بيني 

موظف ساخته است. *

محمد شریعتمداری

با سابقه‌ترین وزیر بازرگانی کشور 

است که توانست هشت سال 

سکاندار وزارت بازرگانی باشد.

سید مسعود میرکاظمی

در چهار سال اول ریاست‌جمهوری 

محمود احمدی نژاد٬ وزارت بازرگانی 

به مسعود میرکاظمی رسید.
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به چمران گفتم آمده‌ام مجانی کار کنم

حسين نقره كار شيرازی كه به تازگی وزارت نفت را ترک کرده و بازنشسته 

شده، يكی از باسابقه‌ترين مديران وزارت بازرگانی است. كمتر كسی است كه 

در حد نقره كار 60 ساله از زير و بم اين وزارتخانه پرماجرا آگاهی داشته باشد.  

نقره كار جزو اولين افرادی است كه با پيروزی انقلاب به وزارت بازرگانی رفت. 

قائم مقام وزير بازرگانی در دولت موقت، حضور در دوران سخت جنگ، تلاش 

در دوران سازندگی و چند ماه فعاليت در دوران اصلاحات حاصل تجربه او از 

چند و چون اين وزارتخانه و سياست‌هايش در دوران مختلف به نقره كار داده 

است. اين مدير قدیمی وزارت بازرگانی كه تحصيلكرده در دانشگاه‌های ايران، 

آمريكا و هلند است بهتر از هر كس ديگری می‌تواند تاريخ شفاهی مستندی از 

وزارت بازرگانی سال‌های اول انقلاب ارائه دهد.  از ورودش به اين وزراتخانه 

به  برای سازندگی كشور  تا تلاش‌هايش  انقلابی  به عنوان يك مدير جوان و 

عنوان قائم مقامی باتجربه. حسين نقره كار شيرازی خاطرات بسياری هم از 

اين تلاش‌ها در حافظه دارد.  برای شنيدن اين خاطرات بايد تلاش زيادی كرد 

تا اين مدير کم صحبت را به پای ميز مصاحبه كشاند. 

در حال حاضر شما یکی از باسابقه‌ترین افرادی 
هستید که در وزارت بازرگانی فعالیت داشتید و 
از همان اولین ماه‌های پیروزی انقلاب اسلامی به 
وزرات بازرگانی در دولت موقت رفتید.  ورود 
طول  در  و  بود  چگونه  وزارتخانه  این  به  شما 

فعالیت در این دوره چه اقداماتی انجام دادید؟
آشنایی من با وزارت بازرگانی به فروردین سال 1358 
برمی گردد که در آن زمان به همراه عده‌ای از مدیران 
مالی، حسابداری و حسابرسی قرار گذاشتیم به دیدار با 
اعضای دولت موقت برویم و توانستیم با شهید چمران 
که  بود  این  باشیم.  علت ملاقات هم  داشته  ملاقات 
دوست داشتیم در هر جایی که می‌توانیم برای کمک به 
کشور وارد فعالیت شویم.  شهید چمران با خوشحالی از 
حضور ما استقبال کرد و از تعداد نفرات ما سئوال کرد 
که من پاسخ دادم 40 نفر هستیم که البته تعداد دیگری 
هم هستند که نتوانستند به ملاقات امروز بیایند اما برای 
همکاری آماده هستند. سطح تحصیلات افراد گروه هم 
بازرگانی و  لیسانس و دکترا در رشته‌های مالی،  فوق 

حسابداری است و همه آماده به کار هستند. 
در آن دیدار حتی من به دکتر چمران گفتم که ما آمده‌ایم 
تا برای دولت مجانی کار بکنیم که ایشان پرسیدند: چرا 
مجانی؟ پاسخ من این بود که همه ما در حال حاضر شغل 
داریم و در دانشگاه هم تدریس میک‌نیم و همین حقوق 
کفایت مخارج زندگی ما را می‌دهد که دکتر چمران بیان 
کردند: »شما برای دولت کار کنید ما هم وظیفه داریم که 
به شما پرداخت داشته باشیم«.  پس از این دیدار دکتر 

چمران ما را به وزارت بازرگانی معرفی کرد و تیم ما 
ملاقات محدود و مختصری با وزیر وقت بازرگانی یعنی 
دکتر رضا صدر داشت.  دکتر صدر عضو شورای انقلاب 
بود و تعدادی از بچه‌های ما را از طریق انجمن اسلامی 
آمرکیا می‌شناخت و از کار ما استقبال کرد.  در نهایت 
ما در وزارت بازرگانی دعوت به کار شدیم و تقسیم 
بندی کردیم و  افراد را به سازمان‌های تابعه مختلف 
وزارت بازرگانی مثل سازمان غله، سازمان تعاون شهرو 
روستا، سازمان تعاون مرکزی، بازرگان دولتی ایران و 
سازمان فرش فرستادیم و شروع به کار کردیم.  ما به 
عنوان گروهی بودیم که از بیرون به وزارت بازرگانی 
تزریق شده بودیم تا به مشکلات مالی و حسابرسی این 
وزراتخانه رسیدگی و کمک کنیم.  خود من در دو یا 
سه سازمان فعالیت میک‌ردم از جمله سازمان تعاونی‌های 
شهر و روستا که در زمان قبل از انقلاب، تغذیه رایگان 
دانش آموزان مدارس کشور را بر عهده داشت.  مبالغ 
بسیار زیادی به طور نامشخص در حساب این سازمان 

بود که ما به دنبال پیدا کردن منبع این پول‌ها بودیم. 
آن گروه 40 نفره مدیران که تشکیل داده بودید و 
به دیدار مسئولان نظام رفتید اسم خاصی داشت 
یا تشکل ویژه‌ای بود؟ این 40 نفر چگونه گرد 
هم آمده بودند و با چه هدفی دور هم جمع شده 

بودند؟
خیر. گروه خاصی نبودیم که تحت نام مشخصی فعالیت 
کنیم.  ما با تعدادی از این مدیران در دوران قبل از انقلاب 
در موسسات حسابرسی همکار بودیم.  تعدادی را از 

خارج کشور و در دوران تحصیل در آمرکیا می‌شناختیم 
و تعدادی هم از انگستان و اروپا  به جمع ما ملحق 
شدند.  برخی دیگر نیز در تهران به جمع ما اضافه شدند 
و خوشبختانه گروهی شدیم که عزممان را جزم کردیم تا 
به دولت و نظام کمک کنیم. بیشتر ما علاوه بر حسابرسی 
و امور مالی شرکت‌ها، استاد دانشگاه هم بودیم و تدریس 
داشتیم.  ما در اسفندماه 57 جمع و با هم همدل شدیم که 
به دولت و نظام کمک کنیم و هر کسی با هر توانایی که 
دارد وظیفه خود در قبال انقلاب و کشور را انجام دهد. 
تعدادی از آن جمع 40 نفر در زمانی که من معاونت 
کارمند رسمی  داشتم  را  بازرگانی  مالی وزارت  اداری 

وزارتخانه شدند از جمله خود من. 
ساختار مدیریتی وزارت بازرگانی در آن هنگام 
چگونه بود و شما چه پستی در این وزارتخانه 

داشتید؟
انقلاب  از طرف شورای  آبان سال 58 من  و  مهر  در 
دعوت شدم تا به عنوان مسئول کمیته پاکسازی وزارت 
بازرگانی فعالیت کنم. کی ماه و نیم بعد یعنی در دی 
ماه 1358هم توسط دکتر صدر به عنوان معاون اداری 
مالی وزارت بازرگانی منصوب شدم. در آن هنگام چهار 
معاونت در وزارت بازرگانی فعال بود. معاونت اداری 
مالی برعهده من بود که مطابق قانون قائم مقام وزیر هم 
همین معاونت بود. معاونت بازرگانی داخلی، معاونت 
بازرگانی خارجی و معاونت امور مجلس و حقوقی و 
هماهنگی سازمان‌های تابعه نیز  سه معاونت دیگر در 
وزارت بازرگانی بودند.  به جز کیی از معاونین یعنی 

روایت حسین نقره‌کار شیرازی از مصائب وزیر بازرگانی در دولت شهید رجایی

عکس: سعید عامری

رضا طهماسبی
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در  من  از  قبل  که  اسلامی  شهید 
وزارتخانه حضور داشت دو معاون 
دیگر بعد از من آمدند و ما در کنار 
دکتر صدر امور وزارت بازرگانی را 
در دست گرفتیم و تا پایان تیرماه 59 
به همین منوال کار را ادامه دادیم. 
دنبال  به  بیشتر  ما  دوران  این  در 
سرو سامان دادن به امور وزارتخانه، 
کردن  برنامه‌ریزی،مشخص 
حساب‌ها و منابع و تامین کالاهای 
اساسی مورد نیاز مردم بودیم تا این 
که در پایان تیرماه 59 وزیر بازرگانی 
که نمی خواست با دولت بنی صدر 

کار بکند استعفا داد. 
وزارت بازرگانی از اواخر تیر ماه کار 
را بدون وزیر ادامه داد و ما چهار 
معاون، امور را به پیش می‌بردیم تا 
این که دو ماه بعد یعنی در اواخر 
شهریور، ناگهان جنگ بر کشور ما 
تحمیل شد.  ما بلافاصله جلسه‌ای 
در وزارت بازرگانی تشیکل دادیم و 

منابع و موجودی انبارها را مشخص کردیم.  شهید رجایی 
هم بلافاصله معاونین وزارت بازرگانی را خواست و در 
مورد کالاهای اساسی مثل گندم، شکر، برنج و روغن 
سئوال کرد که چه مقدار از این کالاها موجودی داریم که  
من توضیحاتی در این زمینه به ایشان دادم.  شروع جنگ 
برای کشور کی نگرانی جدی بود چرا که هنوز کمی 
بیش از کیسال و نیم از عمر انقلاب اسلامی نگذشته بود 
و ناآرامی در مرزها و تبعات و هزینه‌های جانی و مالی 
جنگ بسیار بود. تمام سعی ما در وزارت بازرگانی این 
بود که نگذاریم تامین کالاهای اساسی که رکن اصلی 
معیشت و مایحتاج مردم بود صدمه ببیند و این کار بسیار 
سختی بود.  ما ناچار شدیم سفری به خارج از کشور 
برویم چون برخی از فروشندگان کالا به ایران در حق 
ما جفا کردند و پس از این که دیدند در کشور ما جنگ 
شده کالای ما را مثل روغن، گندم و یا شکر در حالی 
که خریداری و بارگیری شده و به طرف کشور در حال 
حمل بود، روی دریا به کشورهای دیگر می‌فروختند، با 
این که ما پول آن کالا را به طور کامل پرداخت کرده بودیم 
و قانوناً کالا مال ما بود.  کیی از عمده‌ترین فعالیت‌های 
ما این بود که مدیران وقت وزارت بازرگانی در سال 
59 که همه هم از مدیران دلسوخته فعال و دیندار بودند 
تقاضا کردیم که جلسات هفتگی برای رسیدگی به امور 
وزارتخانه در دولت تشیکل شود.  ضمن این که ما باید 
علاوه بر کالاهای اساسی، نیازمندی‌های عمومی کشور 
مثل فلزات، آهن‌آلات، کاغذ، پارچه چادری مشکی را 
هم فراهم میک‌ردیم. این کالاها اغلب وارداتی بود و به 
علت شرایط خاص اول انقلاب و شروع جنگ تحمیلی 
در این زمینه دچار کمبود شده بودیم که این کمبود قیمت 

کالاها را در بازار داخلی بالا برده بود. 
دکتر  دوران  دراین  گفتید  که خودتان  تا جایی 
صدر از وزارت استعفا داده بود و هنوز هم وزیری 

از سوی شهید رجایی معرفی نشده 
بود.  با اینکه مطابق اساسنامه شما 
سرپرست قانونی وزارتخانه بودید 
به  اسلامی  شهید  نام  بیشتر  چرا 
عنوان سرپرست وزارت بازرگانی 

در آن دوران برده می‌شود؟
سرپرست  من  قانوناً  دوره  این  در 
در  چون  بودم  بازرگانی  وزارت 
قانون آمده بود که معاون اداری مالی 
وزارتخانه قائم مقام وزیر است اما 
به لحاظ احترامی که ما سه معاون 
اسلامی  شهید  به  وزارتخانه  دیگر 
می‌گذاشتیم چون از نظر سن از ما 
بزرگتر و باسابقه تر بودند و همچنین 
ارتباط دوستی نزدکی ایشان با شهید 
رجایی، جلسات وزارت بازرگانی را 
با ریاست ایشان تشیکل می‌دادیم.  

عرض  جدی  اتفاق  کی  به‌عنوان   
کنم که در همان مقطع شهید رجایی 
بنده و شهید اسلامی را به ریاست 
دعوت  کردند.   دعوت  جمهوری 
شهید رجایی هم به این دلیل بود که می‌خواستند بدانند 
چه کالاهایی را می‌توانیم کوپنی کنیم. در اوایل دی ماه 
59 مقدمات کوپنی کردن قند و شکر به عنوان اولین 
کالا شروع کردیم.  انتخاب قند و شکر به عنوان اولین 
کالا برای عرضه با کوپن این بود که بر این کالا کنترل 
بیشتری داشتیم.  دکتر تربتی به عنوان مدیرعامل سازمان 
قند و شکر مدیریت خوبی بر زیرمجموعه خود داشت، 
انبارها به خوبی کنترل می‌شد و در حمل و نقل آن هم 
مشکل چندانی نداشتیم و موجودی ما هم خوب بود.  
در مورد گندم تمام تلاشمان این بود که حتما نیاز کشور 
تامین شود چون مسئولان نظام به ویژه حضرت امام)ره( 
بر روی مسئله نان بسیار تایکد داشتند که مردم کمبودی 

احساس نکنند. 
در اوایل بهمن، قند و شکر کوپنی شد و از اسفند ماه 
همان سال زمزمه ورود وزیر جدید بازرگانی شروع شد. 
تا این زمان وزارت توسط شورای معاونین اداره می‌شد 
که اگر چه من قانونا من به عنوان معاون اداری مالی 
سرپرست وزارتخانه بودم، همان طور که قبلا گفتم به 
خاطر احترام به شهید اسلامی ریاست جلسات را ایشان 
برعهده داشت. در 17 اسفندماه آقای کاظم پوراردبیلی به 
عنوان وزیر انتخاب و به مجلس معرفی شد و توانست 
رای اعتماد هم بگیرد. در همان ابتدا هم ماموریت بسیار 
سنگینی از طرف شهید رجایی بر دوش وزارتخانه قرار 
گرفت و آن هم دولتی کردن یا همان ملی کردن تجارت 
خارجی بود. این ماموریت بسیار مهم و سنگین کیی از 
بندهای اصل 44 قانون اساسی هم بود. بر اساس این 
قانون بخشی از کار در دست مردم باقی می‌ماند که البته 
درصد بسیار کمی بود و بقیه دولتی می‌شد. از 17 اسفند 
تا نیمه شهریور 60 آقای کاظم پور اردبیلی وزیر بازرگانی 
بود. در دوران ایشان قانون ملی کردن تجارت خارجی 
تدوین و تحویل مجلس شد. این قانون با همه دقت‌های 

لازم از نظر حوزه معنوی و فقهی و انطباق آن با سایر 
قوانین موجود و عرف جامعه و قوانین تجارت جهانی 
تهیه شد. بعد از آن صحبت تغییر وزیر بازرگانی و آمدن 
آقای عسگراولادی به وزارتخانه شد. من تا آمدن آقای 
عسگراولادی به وزارت بازرگانی یعنی تا شهریور ماه60 

به عنوان معاونت اداری مالی فعالیت میک‌ردم. 
بود؟  دولت  کدام  در  عسگراولادی  آقای  ورود 
وضعیت کلی وزارتخانه و ماموریت‌هایی که بر 

دوش داشتید چطور پیش می‌رفت؟
شهید  زمان  در  عسگراولادی  آقای  معرفی  و  انتخاب 
رجایی صورت گرفت. آقای عسگر اولادی در آن زمان 
نایب رییس مجلس بودند و جزو شهدای زنده انقلاب 
محسوب می‌شدند چون کیبار ترور شده بودند که البته 
نافرجام ماند. در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت 
کرده بودند و بسیار فعال بودند. آمدن ایشان به وزارت 
بازرگانی اما بعد از شهادت آقای رجایی بود. در زمانی 
که آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده 
بودند.  من دو سال هم در کنار آقای عسگر اولادی بودم. 
در زمان ایشان ضمن تثبیت مدیریت در سطوح عالی به 
خاطر تلاش‌های مثبتی که هم در دوره ایشان و هم در 
دوره آقای کاظم پور اردبیلی انجام گرفت بسیاری از 
نگرانی‌های ما از جانب کالاهای اساسی مرتفع شد. چون 
این کالاها به اندازه کافی در کشور وجود داشت و واردات 
ما به اندازه بود. در دوران وزارت آقای عسگراولادی به 
سمت واردات کالاهای ضروری دیگر مثل آهن آلات و 
کاغذ رفتیم. هم چنین در دو سالی که آقای عسگراولادی 
وزارت بازرگانی را برعهده داشتند تعداد معاونین وزارت 
بازرگانی از چهار نفر به 10 نفر افزایش یافت. مراکز تهیه 
و توزیع کالا هم ایجاد شد که در قانون پیش‌بینی شده بود 
و به طور مستقیم زیرنظر وزیر بازرگانی بود و در راس 
آن کیی از معاونین وزیر قرار داشت. بازرگانی خارجی 
هم دو معاونت شد. صادرات از بازرگانی خارجی جدا 
و کی معاونت مختص صادرات ایجاد شد. چون طبق 
قانون، معاونت تعاون ایجاد شد کی معاونت تعاون هم 
تاسیس شد. در آن زمان هنوز وزارت تعاون به طور 
مستقل نداشتیم و چون در قانون اساسی به اصل تعاون 
تعاون در وزارت  معاونت  بود  داده شده  زیادی  بهای 
بازرگانی تشیکل شد. معاونت‌های دیگری چون معاونت 

برنامه‌ریزی هم ایجاد شد. 
بعد از کی سال آقای عسگراولادی از من خواستند که 
به معاونت پارلمانی و حقوقی بروم. آقای سعیدلو که 
در حال حاضر ریاست سازمان تربیت بدنی را برعهده 
دارند در آن زمان رئیس سازمان چای بود. من به معاونت 
پارلمانی و حقوقی رفتم و آقای سعیدلو هم از سازمان 
معاونت  در  من  جایگزین  و  آمد  وزارتخانه  به  چای 
اداری مالی شد. دکتر نهاوندیان هم از معاونت پارلمانی 
و حقوقی رفتند و معاونت برنامه‌ریزی را قبول کردند.  
در طول دو سال وزارت آقای عسگراولادی  با این که 
سال‌های سخت دوران دفاع مقدس را می‌گذراندیم و 
بسیار  اهمیت  ما  برای  مردم  و  جبهه‌ها  نیازمندی‌های 
زیادی داشت خرید‌های خارجی و تولیدات داخلی ما به 
اندازه‌ای بود که کمبودی در بازار نداشتیم یا کمبود‌های 

ما ناچار شدیم سفری 
به خارج از کشور 

برویم چون برخی از 
فروشندگان کالا به 
ایران در حق ما جفا 
کردند و پس از این 

که دیدند در کشور ما 
جنگ شده کالای ما 

را مثل روغن، گندم و 
یا شکر در حالی که 

خریداری و بارگیری 
شده و به طرف کشور 

ما در حال حمل بود، 
روی دریا به کشورهای 

دیگر می‌فروختند
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مقطعی و کوتاه داشتیم. نیازی نبود که بین مردم و جامعه 
وجود داشته باشد اما نظام و دولت نسبت به آن پاسخگو 
نباشد. من در بخش اول حضورم حدود چهار سال و 
نیم در وزارت بازرگانی بودم از دولت موقت تا شروع 
وزارت آقای عابدی جعفری در این وزارتخانه فعالیت 
کردم. در اواخر شهریور 62 من به عنوان مشاور وزیر 
فرهنگ و آموزش عالی و به عنوان رئیس دانشکده‌های 
بازرگانی، بیمه، علوم بانکی، جهانگردی و خدمات پرواز 
زمینه  پیش  دانشکده‌ها  مجموعه  این  شدم.  منصوب 
تشیکل دانشگاه علامه طباطبایی بود. یعنی همان مجموعه 
دانشکده‌ها بعدا تبدیل به دانشگاه علامه طباطبایی شد. 

بعد از آن هم به استانداری فارس منصوب شدم. 
وزارت بازرگاني در آن دوران روزهاي سختي را 
مي‌گذراند. به نوعي همانقدر كه دفاع از كشور 
نيز  اساسي مردم  تامين كالاهاي  اهميت داشت 
لازم و ضروري بود. همكاري ديگر سازمان‌ها و 

نهادها با وزرات بازرگاني چگونه بود؟
همزمان که ما به فکر این بودیم چه کالایی را کوپنی 
کنیم و چگونه کالاهای اساسی را تامین کنیم شرکت 
وزارت  توجه  مورد  هم  اسلامی  جمهوری  کشتیرانی 
بازرگاني قرار گرفت و اين شركت، به حق كمك بسيار 
شاياني براي وزارت بود. آن زمان ما اعلام کردیم که 
خریدار کالای »فوب« هستیم تا کشتیرانی بتواند کالاها 
را حمل کند. اما نیروهای عراقی فضای خلیج فارس و 
دریای عمان را بسیار ناامن کرده بودند و کشورهای دیگر 
هم متاسفانه به آنها کمک میک‌ردند. اما این کشتیرانی 
حمل  را  ما  کالاهای  که  بود  ایران  اسلامی  جمهوری 
میک‌رد و  در این راه، شهدای بسیاری هم تقدیم انقلاب 
کرد، کشتی‌های بسیاری از دست رفت اما به شکر خدا 
کشتیرانی توانست اوج بگیرد و در پایان جنگ دیدیم که 
همچنان در خدمت کشور بود و با تلاش زیادی جهش 
بسیار عظیمی در حجم حمل و نقل خودش داشت. من 
در دور دوم حضورم در وزارت بازرگانی در سالهای 
72 تا 77 نیز به خاطر سابقه همکاری نزدکی و آشنایی 
کامل با کشتیرانی باز هم بسیار زیاد به سراغ آن رفتم. 
برنامه خاصی هم برای توسعه کشتیرانی داشتيم. از همه 
کشورها کالا خریداری و به کشور حمل کردیم هم چنین 
کالاهای ایرانی را به تمام کشورها می‌فرستادیم. كشتيراني 

واقعا به وزارت بازرگاني و مردم كمك شاياني كرد. 
خروجتان از وزارتخانه به چه دلیلی بود؟ چرا بعد 
از آقای عسگراولادی در وزارتخانه نماندید و بعد 
از آن تا قبل از ورود مجدد به وزارت بازرگانی 

چه پست‌هایی داشتید؟
شرایطی پیش آمد که تعدادی از وزرا نتوانستند ادامه 
همکاری بدهند و استعفا دادند یا دعوت به همکاری 
از  عسگراولادی  آقای  که   62 شهریور  در  نشدند. 
به عنوان  آقای هدایت زاده رضوی   وزارتخانه رفتند 
سرپرست موقت انتخاب شدند و 40 روز به عنوان قائم 
مقام وزیر وزارت بازرگانی را هدایت کردند. من هم 
در این دوران در کنار ایشان در وزارت بازرگانی بودم 
و با ورود آقای حسن عابدی جعفری به عنوان وزیر 
بازرگانی، من به وزارت فرهنگ و آموزش عالی رفتم. 

البته همان طور که گفتم براساس مصوبه شورای انقلاب 
ما به استخدام رسمی وزرات بازرگانی درآمده بودیم. 
من هم تا پایان شهریور 62 در همین وزارت خانه باقی 
ماندم تا این که به ریاست دانشکده‌های بیمه و علوم 
بانکی و بازرگانی درآمدم و به آموزش عالی رفتم.  بعد 
از آن هم استاندار فارس شدم. بعد هم به عنوان سفیر 
جمهوری اسلامی ایران در کشور اتریش،سفیر ایران در 
سازمان ملل و سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل یونیدو 
در وین مشغول به کار شدم. پس از پایان ماموریتم در 
اتریش به وزارت خارجه رفتم و رییس دانشکده روابط 
بین‌الملل این وزراتخانه و مشاور وزیر شدم. بازگشت 
من به وزارت بازرگانی در کابینه دوم آیت‌الله ‌هاشمی 
رفسنجانی بود. در سال 72 همان تیمی که از وزرات 
بازرگانی خارج شده بود، دوباره و این بار با وزارت آقای 
انتخاب آقای  با  این وزارتخانه برگشت.  به  آل‌اسحاق 
آل‌اسحاق به عنوان وزیر بازرگانی در کابینه دوم آقای 
‌هاشمی رفسنجانی ایشان به همراه من، دکتر نهاوندیان، 
مهندس راسخ، دکتر محمد اعرابی، آقای سعیدلو و جمعی 
از مدیران وقت وزارت بازرگانی در این سال مجددا وارد 
وزارت بازرگانی شدیم و در این دوره با مدیریت ایشان 
فرهنگ تازه‌ای در وزارت بازرگانی ایجاد شد. می‌توانم 
بگویم چون دوره خاصی هم بود که به دوره سازندگی 
معروف بود انتظارات از این وزارتخانه بالا بود.  همه 
انتظار داشتند که وظایف محوله به وزارتخانه و مديران به 
بهترین نحو انجام شود. در آن دوره ما با جمعی از مدیران 
جدید و مدیران قبلی کار را شروع کردیم و چون وزارت 
بازرگانی در سال‌های 62 تا70 به خاطر الزامات جنگ 
دچار مشکلات فراوانی شده بود لازم بود که وزارت 
بازرگانی شکل تازه‌ای بگیرد و فرصت خوبی هم بود. 
من واقعاً خوشحالم که از زبان مسئولان مختلف از جمله 
مقام معظم رهبری، رئیس جمهور وقت و رییس وقت 

شنیدیم  اسلامی  شورای  مجلس 
را  بازرگاني  که تلاش‌هاي وزارت 
مي‌بينند و رضايت دارند. در دوران 
وزارت آل‌اسحاق من به عنوان قائم 
کردم.  فعالیت  بازرگانی  مقام وزیر 
در دوره دوم حضور حدود چهار 
سال و هفت ماه در این وزارتخانه 
بودم و جمعا در حدود 9 سال در 
کردم.  خدمت  بازرگانی  وزارت 
دكتر  دوره  در  بازرگانی  وزارت 
صنایع  بخش  در  نقش  آل‌اسحاق 
داخلی کشور نقش بسيار پررنگي 
داشت چون هماهنگی خوبی بین 
وجود  صنایع  و  بازرگانی  وزارت 
داشت. آقای آل‌اسحاق قبل از آن که 
به وزارت بازرگانی بیايد در وزارت 
صنایع به عنوان معاونت اقتصادی 
مهندس نعمت زاده فعالیت میک‌رد. 
دوران  این  در  که  بگویم  می‌توانم 
کارها  و  شد  خوبی  تلاش‌های 
اعتبار  ولی  افتاد  خوبی  مدار  روی 

کلی ما این بود که وزارت بازرگانی در خدمت بخش 
تولید داخل بود. یعنی در آن سال‌ها واردات، مديريت و 
توجه بسیار خوبی به صادرات شد. معتقدم سوابق بانک 
بازرگانی  وزارت  و  دارایی  و  اقتصاد  وزارت  مرکزی، 
نشان می‌دهد که استارت جهش صادراتی کشور در آن 
دوران زده شد. چون وزارت در خدمت صنایع داخل 
بود و سعی میک‌ردیم که این صنایع بتوانند کارایی لازم را 
کسب کنند و علاوه بر تامین نیاز داخل با تولید کالاهای 
بایکفیت به صادرات نیز بپردازند. سفرهای متعدد خارجی 
داشتیم و از کشورهای زیادی دعوت کردیم که به ایران 
بیایند. سوابق تاریخی آن هم وجود دارد که دوره خوبی 
را گذراندیم. ما خوشحال بودیم که این وظیفه خطیر در 
دوران سازندگی در وزارت بازرگانی بر عهده ما بود که 
امیدوارم مورد رضایت خداوند و مردم قرار گرفته باشد. 
سال‌هاي اول حضور شما در وزارت بازرگاني 
انقلاب  نوپاي  دولت  بود.  سختي  سال‌هاي 
هم  كالا  تامين  براي  و  بود  شده  جنگ  درگير 
اصلي  دغدغه  داشت.  وجود  فراواني  مشكلات 
وزارت بازرگاني در آن موقع چه بود و چرا به 

سياست‌هايي چون نظام كوپني روي آورد؟
ما ناچار بودیم نیازمندی‌های کشور را تامين كنيم. در 
آن زمان کالاها را به چهار دسته تقسیم کردیم. برخی 
کالاها را در دسته کالاهای اساسی یا بسیار ضروری 
قرار دادیم مثل گندم، روغن، برنج و قند و شکر. برخی 
دیگر کالاهای ضروری بود که به آنها کالاهای حساس 
و  پرورش  و  آموزش  برای  کاغذ  مثل  می‌گفتیم  هم 
لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان که به هر حال نیاز مبرم 
به آن داشتند. یا مثل چادر مشکی که در داخل تولید 
نداشتیم و باید وارد میک‌ردیم. برخی کالاها غیرحساس 
و برخی هم اصلا کالاهای عادی بود. وظیفه ما به عنوان 
وزارت بازرگانی تامين نيازمندي‌هاي كشور با اولويت 
كالاهاي اساسي مثل گندم و شكر 
و روغن و برنج بود. حتي خوراك 
ذرت،  كنجاله  و  علوفه  مثل  دام 
مرغ  تخم  سفيد،  و  قرمز  گوشت 
براي  شيرخشك  حتي  و  پنير  و 
وارد  بازرگاني  وزارت  را  نوزادان 
مي‌كرد.  ما مجبور بوديم به خاطر 
شرايط جنگ و كنترل مصرف اين 
اقلام را به شيوه‌اي كاملا مديريت 
نبود  شده توزيع كنيم. اگر جنگ 
نظام هرگز به سمت كوپني كردن 
همه  براي  ما  رفت.  نمي  كالاها 
ضرورت  اما  داشتيم.  برنامه  چيز 
جنگ، ما را به اين راه برد. همان 
طور كه گفتم برخي كشورها در آن 
دوران كمال ناجوانمردانگي را در 
حق كشور ما روا داشتند. كالايي 
و  بوديم  كرده  خريداري  كه  را 
هزينه‌اش را پرداخت كرده بوديم 
براي حمل و نقل آن  هزينه داده 
بوديم، بيمه‌اش كرده بوديم را روي 

شهید رجایی من و 
شهید اسلامی را به 

ریاست جمهوری 
دعوت کردند.  دعوت 

شهید رجایی هم به این 
دلیل بود که می‌خواستند 

بدانند چه کالاهایی را 
می‌توانیم کوپنی کنیم. 
در اوایل دی ماه 59 ما 
مقدمات کوپنی کردن 
قند و شکر به عنوان 

اولین کالاها را‌ شروع 
کردیم به این دلیل که 

بر این کالاها  کنترل 
بیشتری داشتیم
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آب به كشورهاي ديگر مي فروختند و به آنجا هدايت 
مي كردند. به اين خاطر آن نظام كوپني و تقسيم كالاها 
در  نيمه حساس  يا  عادي  اگر كالاي  آمد.  به وجود 
كشور دچار كمبود مي‌شد به مراتب اثر بسيار كمتري 
مي گذاشت تا اين كه ما در يك كالاي اساسي مثل 
گندم دچار كمبود بشويم. ما ناچار شديم بياييم كالاها 
را كوپني كنيم و به نوعي جيره بندي كالاها را داشته 
باشيم. اين كار همان طور كه گفتم ابتدا در مورد قند و 
شكر شروع شد و بعد هم كالاهاي ديگري مثل روغن 
و برنج و پنير هم به آن اضافه شد. وزارت بازرگاني با 
تلاشي كه كرد خوشبختانه توانست خيلي زود كمبودها 
را برطرف كند. پس از آن، فاصله بين نوبت‌هاي توزيع 
كالاهاي كوپني را كم مي كرديم يا ميزان كالاي كوپني 
كه در هر بار به مردم مي داديم را افزايش مي داديم. يا 
مثلا مي‌آمديم در كنار روغن كوپني به مردم برنج هم 
مي داديم. اين سيستم به نحوي براي كمك به قشر كم 
درآمد و مستضعف جامعه انتخاب شد و كمتر بحث 
جيره‌بندي كالا مطرح بود. وزارت بازرگاني مي‌خواست 
افرادي كه به هر حال در شرايط جنگ درآمد پايين‌تري 
داشتند از اين كمك‌ها بهره ببرند و بحث محدوديت 

كالا در ميان نبود. 
چادر مشكي هم جزو كالاهاي ضروري بود و 

بايد وارد مي كرديد؟
 بايد روي خود چادر مشكي تاكيد كنيد. ما پارچه و 
منسوجات وارد نمي كرديم فقط چادر مشكي بود كه آن 
هم به دليل اين بود كه در داخل توليد نداشتيم. الان هم 
توليد چادر مشكي در كشور در حجم بسيار كم داريم و 

پارچه‌هاي چادري مشكي عمدتا وارداتي است. 
دومين دوره حضور شما در وزارت بازرگاني در 
دوره سازندگي بود. در اين دوره كه همه منتظر 
سازندگي بودند وزارت بازرگاني چه مشكلات 
و مصائبي داشت؟ توجه دولت بيشتر مصروف 
صنايع و ساخت و سازهاي بزرگ بود و در بازار 
هم تورم بالايي ايجاد شده بود. ارز دو نرخي و 

افزايش قيمت‌ها نيز معضل بزرگي بود. 
آنچه را كه مي توان به عنوان اعتبار آن دوران چهار ساله 
يعني از سال 72 تا 76 كه آقاي آل‌اسحاق وزير بازرگاني 
بودند،نام برد توجه وزارت بازرگاني به توليد داخل بود. 
براي توسعه و بهبود و افزايش حجم و سطح توليد داخلي 
بايد يك سري تمهيدات اساسي و زيربنايي انديشيده مي 
شد. اگر برگرديد و به آمار گمرك در آن زمان مراجعه 
كنيد مي بينيد كه بيشتر واردات ما ماشين‌آلات صنعتي 
بود. شهرك‌هاي صنعتي در اقصی نقاط كشور ايجاد شد. 
پاگرفتن صنعت و توليد داخل نيازمند امكاناتي بود كه 
وزارت صنايع در درجه اول و وزارت بازرگاني در درجه 
دوم بايد پاسخگو مي‌بودند. اول بايد ماشين‌آلات وارد 
مي كردند تا خطوط توليد خود را راه اندازي كنند. دوم 
نياز به واردات قطعات يدكي براي بازسازي و تعمير 
ماشين‌آلات قديمي داشتند. در مرحله سوم هم نيازمند 
واردات مواد اوليه بودند. ما براي اين واردات بايد تامين 
منابع مي كرديم و ارز لازم براي خريد اين دستگاه‌ها را 
در اختيار قرار مي داديم. همچنين بايد در هنگام ورود، 

كيفيت كالاها را مي‌سنجيديم تا جنس مرغوب باشد. 
در اين زمان سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و 
توليدكننده انرژي تازه‌اي گرفت و به ميدان آمد. وقتي 
داستان تورم و عدم كنترل قيمت‌ها در بازار به راه افتاد 
ايجاد  بازرسي  سازمان  و  حكومتي  تعزيرات  سازمان 
بازرگاني  وزارت  معاونت  به  بازرسي  سازمان  كرديم. 
تبديل شد و شروع اين معاونت هم با آقاي دكتر خالدي 
بود كه در حال حاضر معاون وزير نفت هستند. ايشان به 
معاونت بازرسي و نظارت منصوب شد تا به امور سامان 
بدهد و نگذارد به مصرف كننده اجحاف قيمتي بشود. از 
طرفي ما از توليدكننده حمايت مي‌كرديم و از طرف ديگر 
هواي مصرف كننده را هم داشتيم تا تورمي كه ايجاد 
شده بود فشار بيش از حد به جامعه وارد نكند. دوران 
سازندگي لاجرم تورم را همراه خود دارد. همان طور 
كه مي‌دانيد ما دو سيستم انقباضي و انبساطي در نظام 
پولي داريم. طبيعي است كه وقتي پول بيشتري در جامعه 
تزريق بكنيد تا توليدات افزايش پيدا كند تورم هم بالا 
مي‌رود. از طرف ديگر درآمد مردم هم بالا مي‌رود و خود 
تورم ايجاد مي‌كند. اما نكته مهمي كه بايد در نظر گرفت 
اين است كه وقتي تورم همراه با رونق اقتصادي باشد 
فشار زيادي به مردم نمي آيد. نمي گويم فشار اصلا نبود. 
به هر حال تورم و فشار افزايش قيمت‌ها وجود داشت 
اما اين تورم همراه با رونق و افزايش توليدات بود. آنچه 
خطرناك است و موجب فشار مضاعف بر مردم مي‌شود 
تورم در شرايط ركود اقتصادي يا همان ركود تورمي 
توليد  اما  مي‌رود  بالا  قيمت‌ها  كه  زماني  يعني  است. 
رونق و بهبود ندارد. در آن زمان چون نظام انبساط پولي 
داشتيم تا توليد داخل رونق بگيرد تورم هم در كنارش 
بود. در اين راستا ما اهميت ويژه‌اي به صادرات غيرنفتي 
داديم كه بحثي افتخارآمیز بود. بحث صادرات غيرنفتي 
مي‌طلبيد كه ما نظارت‌هايي براي كنترل كيفيت داشت 
باشيم،   داشته  حضور  بين‌المللي  بازارهاي  در  باشيم، 
پايين  را  نقل  و  هزينه حمل  كنيم،  تربيت  صادركننده 
بياوريم، معافيت‌هايي براي صادركننده در نظر بگيريم و 
جوايز صادراتي اختصاص بدهيم تا صادركننده ما بتواند 
در برابر رقباي قدري كه در كمال آرامش و بدون شرايط 
سخت پس از جنگ در بازارها فعال بودند رقابت كند. 
كار ما در آن روزها بسيار سخت بود. بايد واقع بين باشيم 
و مسايل را در كنار هم ببينيم. يعني اگر تورم بود رونق 

توليد هم بود. 
شما بعد از اتمام دوران وزرات اقاي آل‌اسحاق 
هم چند ماه در وزارت بازرگاني مانديد و با آقاي 
كوتاه  دوران  آن  كرديد؟  كار  هم  شريعتمداري 
چطور بود و چرا بعد از وزارت بازرگاني جدا 

شديد؟
آقاي  كردم.   كار  شريعتمداري  آقاي  با  ماه  هفت  من 
شريعتمداري مديريت بسيار خوبي داشت و بسيار دقيق 
و زحمتكش بود. من قبل از اين كه آقاي شريعتمداري به 
وزارت بازرگاني بيايد تصور نمي كردم كه ايشان چنين 
سعه صدر و تسلطی بر امور داشته باشد. ولي واقعيت 
اين است كه ساختار مديريتي وزارت بازرگاني منهاي 
مي‌كرد  تلاش  بسيار  كه  شريعتمداري  آقاي  شخص 

نتوانست آنچه را كه سنگ زيربنايش در دوران آقاي 
آل‌اسحاق گذاشته شده بود، ادامه دهد. در دوران آقاي 
آل‌اسحاق چهار سال بدون توقف و پرتلاش كار شده 
البته در هشت سال بعد هم وزارتخانه توفيقاتي  بود. 
داشت كه نبايد ناديده گرفت مثل اين كه بحث توسعه 

صادرات را به خوبي پي‌گيري كردند. 
چرا از وزارت بازرگاني خارج شديد؟ به كجا 

رفتيد؟
من از سال 65 به طور رسمي وارد وزارت امور خارجه 
وزراتخانه  اين  در  هم  دوران خدمتي  يك  بودم.  شده 
گذرانده بودم.  هم سفير بودم و هم در دانشكده روابط 
اين  به   77 فروردين  پايان  در  بودم.  رييس  بين‌الملل 
وزارتخانه برگشتم و به دانشكده روابط بين‌الملل رفتم. 
بعد از مدتي هم به عنوان سفير به كشورهاي نروژ و 
ايسلند فرستاده شدم و از ماموريت خارج هم كه برگشتم 
پنج سال در وزارت نفت مامور به خدمت بودم كه چهار 
بين‌الملل  امور  معاون  پست  در  را  دوران  اين  از  سال 
فعاليت كردم و الان هم مدتي است كه بازنشسته شده‌ام. 
اگر كيي از سخت‌ترين و در عين حال شيرين‌ترين 
خاطره‌هايتان از وزارت بازرگاني را بخواهيد براي 

ما بگوييد كدام را انتخاب مي كنيد؟ 
در دوران حضورم در وزارت بازرگاني خاطرات زيادي 
خاطرات  از  يكي  عنوان  به  اما  دارم.  مختلف  افراد  از 
سخت و شيرين بايد به همان اوايل انقلاب و شروع 
بود  كه جنگ شروع شده  اين  از  بعد  برگردم.  جنگ 
مشكلاتي در حمل و نقل داخلي داشتيم و كشتي‌هايمان 
در بنادر كالاهاي ضروري و حساس داشتند كه نوبت 
تخليه به اين‌ها نمي‌رسيد. به همين خاطر جلسه اي در 
بندرعباس تشكيل داديم و همه مديران وزارت بازرگاني 
وزارت  مديران  جلسات  روز  دو  طي  رفتيم.  آنجا  به 
بازرگاني در بندرعباس جناب آقاي راسخ و ميري را كه 
قائم مقام مديرعامل سازمان تعاوني‌هاي شهر رو روستا 
بود، در بندر مامور كرديم و خواهش كرديم كه مدتي از 
وقتشان را در بندر بگذارند و به تسهيل كار براي بستن 
كشتي‌هاي حامل كالاهاي اساسي به بندر اولويت بدهند 
و مهمتر از آن به دنبال تامين كاميون براي حمل كالاها 
باشند. براي اين كه بتوانند اين كار را انجام دهند مقدار 
زيادي هم روغن و لاستيك در اختيارشان قرار داديم. 
آقاي هدايت زده را كه در بازرگاني دولتي ايران بود را 
مامور كرديم كه به مدت دو هفته كشتي‌هاي گندم و 
روغن و برنج و شكر را خارج از نوبت به اسكله ببندد تا 
كالاهايشان سريع‌تر تخليه شود. آقاي راسخ هم به دنبال 
تامين كاميون بودند. اين مديران البته كار را هم به خوبي 
انجام دادند و كالاها را منتقل مي كردند. خوشبختانه 
شهيد رجايي هم در آن موقع حمايت جدي و كاملي 
از ما كرد چرا كه بنادر در اختيار وزارت راه و ترابري 
بود و نه در اختيار وزارت بازرگاني. همزمان هم آقاي 
نهاونديان را به بندر امام خميني فرستاديم كه زير آتش 
نيروهاي صدام و در اوج ناامني توانستند بندر را كنترل 
كنند و كالاهاي ما را تخليه كنند. يعني توانستيم در كمبود 
كاميون و راه آهن بخش عمده‌اي از حمل و نقل كالاهاي 

اساسي را پيش ببريم.  *
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شما خیلی جوان بودید که به وزارت بازرگانی 
پیوستید. چطور به شما پیشنهاد وزارت بازرگانی 
داده شد؟ شرایط کشور اقتضا می‌کرد که یکی 
از مهمترین وزارتخانه‌های اقتصادی را به یک 
فرد جوان بسپارند یا شما به کارآمدی ومدیریت 
معروف بودید؟ داستان حضور شما در وزارت 

بازرگاني ازچه زماني شروع شد؟
آن روزها همه جوان بودند. اوایل انقلاب بود و در 
همه شورانقلابی وجود داشت. انقلاب را جوان‌ها اداره 
می‌کردند واین گونه نبود که من تنها جوان کابینه باشم. 
داستان پیوستن من به وزارت بازرگاني ماجراهای جالبی 
نيمه‌ دوم سال 1359 آغازشد.  هم دارد. ماجراها در 
جایی که بر سر تعيين وزير بازرگاني، رياست سازمان 

برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد، بين »ابوالحسن بني‌صدر« 
رئيس‌جمهور و »محمدعلي رجايي« نخست‌وزير وقت 
اختلاف به وجود آمد. رئيس‌جمهور مي‌خواست دكتر 
صراف را به عنوان وزير اقتصاد انتخاب كند، اما آقاي 
رجايي مي‌خواست »محسن نوربخش« وزير اقتصاد 
شود. در وزارت بازرگاني  هم همين‌طور بود، آقاي 
بازرگاني  اسلامي« وزير  رجايي مي‌خواست »صادق 
شود اما شخص ديگري به نام آقاي »فتاحي« از سوي 
بودجه  و  برنامه  در سازمان  مطرح مي‌شد.  بني‌صدر 
هم اختلافي بود كه در نهايت بر سر رياست آقاي 
»موسي خير« بر سر سازمان مديريت توافق شد، در 
وزارت اقتصاد هم بر سر »حسین نمازي« و در وزارت 
بازرگاني هم بر سر حضور من به توافق رسيدند. من، 

حسین نمازي و موسي خير، در چنين فضايي بعد از 
تعيين و تائید ديگر اعضاي دولت انتخاب شديم. زماني 
كه من مي‌خواستم از مجلس رأي اعتماد بگيرم با وجود 
اين كه دوستان زيادي در جريان‌های سياسي مختلف 
داشتم و آنها هم قصد حمايت از من را داشتند اما 
زمان گرفتن رأي اعتماد از مجلس، آنها از صحن بيرون 
رفتند. تعدادي از دوستان كه در نهضت آزادي بودند 
گفتند ما از جلسه بيرون مي‌رويم، براي اين كه شما 
با رأي مثبت ما وزير نشوي تا ديگران با شما درگير 
شوند. حال فضاي سياسي را در چنين موقعيتي تصور 

كنيد. 
شما سابقه‌ای هم دروزارت بازرگانی داشتید؟

بله. پيش از آن که رأی اعتماد بگیرم، رئيس هیأت 

داشتند سیلوها را 
جارو می‌کردند

جمهوری  در  سازمانی  هيچ  هنوز  است.  انقلاب  اوايل 

اسلامی قوام و شكل مطلوب خود را ندارد. مردم نگران 

انبارها  و  گندم  از  سيلوها  هستند.  خود  معشيتی  وضع 

تامين  برای  برنامه‌ريزی  شده‌اند.  خالی  مردم  مايحتاج  از 

احتياجات مردم دشوار شده است. همه نگاه‌ها به وزارت 

بازرگانی ختم می‌شود. اخبار متفاوتی از کمبود مواد غذایی 

در گوشه و كناری كشور به گوش می‌رسد. فشارها بیشتر 

صدر«  »رضا  است.  حساسی  شرايط  در  كشور  می‌شود. 

جوانان  به  او  دارد.  دردست  را  بازرگانی  وزارت  سکان 

اعتماد می‌کند.27تحصیلکرده را برمی‌گزیند وکار را به آنها 

می‌سپارد. یکی از این جوانان، »حسین کاظم‌پور اردبیلی« 

را در  بازرگانی  از رضا صدر، سکان وزارت  بعد  است که 

او عهده دار حاشیه‌های  با وجود جوانی،  دست می‌گیرد. 

سنگین وزارت بازرگانی می‌شود و از اواخر سال 1359 تا 

میانه‌های سال 1360 یعنی تا مقطع انفجار تروریستی حزب 

است.کاظم‌پور  مسئولیت  این  عهده‌دار‌  اسلامی،  جمهوری 

ازآن، سکان را به »حبیب‌الله عسگراولادی«  اردبیلی پس 

می‌دهد وخود به وزارت امور خارجه می‌رود .پس از آن 

نزدیک به 15سال به عنوان نماینده‌ایران در اوپک آمد و شد 

می‌کند. وزیر اسبق بازرگانی که‌این روزها فعالیت خارج از 

دولت را تجربه می‌کند، اکنون عهده‌دار مدیریت شرکتی از 

بخش خصوصی با عنوان »کدبانو« است.

شیرین سعیدی

روایت حسين كاظم‌پور اردبيلي از 
مصائب وزیر بازرگانی در دولت

شهید رجایی

ند
هو

سپ
ت 

حج
س: 

عک
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مديره و مديرعامل شركت گسترش 
»رضا  زمان  در  بازرگاني  خدمات 
صدر« وزير بازرگاني دولت موقت 
در  ايشان  كه  زمان‌هايي  در  بودم. 
انقلاب شركت ميك‌ردند  شوراي 
من ايشان را همراهي ميك‌ردم يا به 
جاي ايشان زماني كه در سفر بودند 
در  ميك‌ردم.  شركت  جلسات  در 
اوايل كار كه هنوز مجلسي وجود 
نداشت، بايد كارهايمان را از طريق 
پيش  انقلاب(  اين شورا )شوراي 
مي‌برديم . در مجموع خيلي با اين 

فضا بيگانه نبودم. 
شما به کدام جبهه نزدیک تر 

بودید؟
من  كه  فکرمی‌کرد  رجایی  آقاي 
هستم  رئيس‌جمهور  به  نزديك 

و رئیس جمهور هم فکرمی‌کرد من به نخست وزیر 
نزدیک هستم، به همين دليل در ارتباط با بسياري از 
امور اعضاي هیأت دولت بر روي ما سه نفر، با شك 
و ترديد فكر و عمل مي شد و هميشه طوري رفتار 
ميك‌ردند انگار منتظر بودند ببينند ما به كدام سمت 
موضع مي‌گيريم به سمت رئيس‌جمهور يا به سمت 
نخست‌وزير و اين موضوع نشان مي‌داد كه اختلاف 
و تنش میان دو طرف وجود دارد و اين اختلاف نيز 
مربوط به قبل مي‌شد. در نهايت ما در چنين فضايي بر 

سر كار حاضر شديم.
زمانی که سکان وزارت بازرگانی را در دست 
و  اوضاع  چه  کشور  بازرگانی  بخش  گرفتید، 

احوالی داشت؟
زماني كه وزارت بازرگاني را تحويل گرفتم، کارگران 
در حال جار و كشيدن كف سيلوها بودند و با توجه به 
اين كه در وزارت بازرگاني سابقه داشتم و از بدنه‌اش 
با  از آن هم در بخش خصوصي بودم،  بودم و قبل 
كار بازرگاني آشنایی داشتم و فكر ميك‌نم كه خيلي از 
نيازها را در آن مقطع پاسخ گفتيم و با توجه به منابعي 
كه در اختيار داشتيم امكاناتي را فراهم كرديم كه بعدها 
آقاي عسگراولادي كه كار را تحويل گرفتند، گفتند كه 
به حمدالله سيلوها كامل است. قبول دارم كه بخشي از 
آن را به جهت اطمينان بخش به مردم گفتند. گذشته از 
آن، به دلیل اختلافاتی که وجود داشت، رأی اعتماد من 
از مجلس ناپلئونی بود. اما شايد هفت يا هشت روز 
قبل از حضور من در وزارتخانه، مجلس طرحي را 
تصويب كرده بود كه طبق اصل 44 قانون اساسي بايد 
بخش‌هايي از بازرگاني کشور ملي شود.در همین زمینه، 
ظرف 60 روز بايد لايحه‌ای آماده می‌شد. در‌این میان، 
به عنوان وزیر بازرگانی که مخالف ‌این طرح بودم، 
با مجلس بسيار صحبت كردم و معتقد بودم مهلت 
60 روزه براي تهيه لايحه بسيار كم است. درخواست 
تمديد اين مدت را داشتم، اما فضا طوري بود كه حتي 
اجازه تمديد اين مدت را ندادند.این مربوط به فضای 
زیادی  مشکلات  هم  سیستم  درون  اما  بود  مجلس 

بخش  که  مثل‌این  داشت.  وجود 
حمل ونقل وضع خوبی نداشت.

درحالی که کشور نیاز به انواع کالا 
داشت و مردم در نگرانی مضاعف 
به سرمی‌بردند، مجبور بودیم تانک 
و تجهیزات نظامی‌به جبهه بفرستیم. 
محدوديت‌هاي  دیگر،  ازسوی 
متعدد  حملات  و  نفت  فروش 
و  خارك  اسكله‌هاي  به  عراق 
سيري، افزايش نرخ حمل و نقل و 
بيمه در خليج‌فارس وکمبود‌های آن 
زمان، وضعيتي را فراهم كرده بود 
كه كشور به دلیل نياز به كالاهاي 
اوليه، غذا با مشكل و كمبود مواجه 
بود.  خالی  سيلوها  و  انبارها  بود، 
تجار وبازرگانان هم نمي‌توانستند  
ترتیب دولت  به ‌این  كنند.  كاري 
وارد تصدي‌گري‌هاي روزمره  شد به گونه‌ای که حتي 
در واردات مرغ منجمد و فروش در سر چهار راه‌ها 
دخالت ميك‌رد. يادم مي‌آيد در صبح‌هاي زود زمستان 
سال 59 از هواپيماهاي 747 باري در فرودگاه مهرآباد، 
مرغ تخليه ميك‌رديم. با كانتينرهاي سردخانه‌دار، در 
فرودگاه‌ها، مرغ وگوشت را مستقیم به چهار راه‌ها و 
ميادين بزرگ شهر تهران می‌بردیم.بنابراین در چنين 
ملي  را  خارجي  بازرگاني  باید  سو  يك  از  شرايطي 
از سوي دیگر، محدوديت‌هاي مالي و  می‌کردیم، و 
نقل در جنوب و  و  بيمه و حمل  اداري، مشكلات 
محدوديت‌ها و تحريم‌ها هم وجود داشت. جنگ هم 
سايه اش را روی همه ابعاد و شئونات حاکمیت انداخته 
بود و به نوعی بی‌اعتمادی به آينده در میان مردم وجود 
داشت به همین دلیل مردم به خريد اضافه وانبار کردن 
به دولتی کردن  بودند. هرچند میل  کالاها رو آورده 
اقتصاد از همان روزهای آغازین پیروزی انقلابی‌ها به 
وجود آمده بود اما دولتی کردن اموربازرگانی با طرحی 
آغاز شد که مجلس آن را تصویب کرد. به هرصورت 

دولتی شدن امور اشتباه بود اما چاره‌ای هم نداشتیم.
دولت برای تامین کالاها باچه مشکلاتی مواجه 

بود؟
يادم مي‌آيد كه ما گروه‌هاي سه نفره‌اي را با تصويب 
شوراي انقلاب تشکیل داده بوديم و نامه‌ای هم نوشته 
بوديم با اين مضمون كه » به وزير بازرگاني اجازه داده 
مي‌شود تا سقف پنج نفر در هیأت سه نفره نسبت به 
اعزام به خارج از كشور به بورس‌ها و مراكز تامين 
كالاهاي اساسي اعزام كند و در عمل اختيارات تام 
دارند كه خريداري كنند و كالا را بياورند«. آن وقت سه 
نفر به بورس كشورهاي مختلف اعزام مي‌شدند از آنجا 
تلفني صحبت ميك‌ردند و روي تابلو را مي‌خواندند 
كه مثلًا شكر با اين قيمت هست كه به آنها مي‌گفتم 
بخريد يا بفروشيد و در مورد گندم، جو و... بودند. سه 
نفر، سه نفر اين گروه‌ها در بورس‌هاي مختلف دنيا 
نشسته بودند و با همديگر خريد ميك‌ردند و فوري 
حمل ميك‌ردند. به دلیل اين كه قبل از اين دوران در 

وزارت بازرگاني مدير بودم و پيش از آن هم در بخش 
خصوصي كار تجارت و بازرگاني خارجي ميك‌ردم، 
به هر حال با آن شرايط آشنا بودم. اين وضعيت تا 
هفت تير و انفجار دفتر حزب جمهوري که طی آن 
من هم مثل خیلی از همکارانم مجروح شدم ادامه 
داشت. زمانی که من با كمر شكسته و گوش منفجر 
شده در بيمارستان بستری بودم، در نيمه دوم مرداد ماه 
انتخابات رياست‌جمهوري برگزار شد و آقای رجايي 
به عنوان رئيس‌جمهور رأی آورد و آقای باهنر هم 
نخست‌وزير شد. در نتیجه »حبیب الله عسگراولادي« 
به عنوان وزير بازرگاني انتخاب شد. دقيقا به ياد ندارم 
كه اواخر مهر بود يا اوايل آبان ماه یعنی تا مرداد 1360 

من وزير بازرگاني بودم. 
در  جمهوري  حزب  جلسات  از  كه  شد  چه 

آورديد؟
من عضو حزب بودم و روز انفجار در حال تنظيم 
بوديم.  جمهوري  حزب  مرامنامه  اقتصادي  بخش 
البته ما با آقاي نوربخش و ‌آیت‌الله بهشتي در دو، 
سه جلسه در ارتباط با بخش اقتصادي كه مواضع ما 
)حزب جمهوري( كه تدوين مي‌شود، كار ميك‌رديم. 
حتي يادم مي‌آيد كه دو، سه جلسه با آقاي نوربخش 
براي  بهشتي  آقاي  پيش  دادگستري  به  بوديم  رفته 
تنظيم اين بخش. در آن زمان آقای جاسبي داشت 
مرامنامه‌اي )مرامنامه حزب جمهوري( را تهيه ميك‌رد 
. ما در آن  انفجار بود  از  اين موضوع درست قبل 
زمان در حال تنظيم بخش اقتصادي بوديم به دليل 
كمك  كار  اين  در  داشتيم  كه  تجربياتي  و  كارها 
مي‌آيد  يادم  شدم،  وزير  من  كه  موقعي  ميك‌رديم. 
شايد 12 فروردين سال 60 بود كه مرحوم بهشتي 
آمدند  ايشان  بازرگاني  به وزارت  را دعوت كرديم 
و مديران ديگر هم حضور داشتند ايشان آمدند به 
اتاق من، من آنجا صحبتي داشتم يا شايد هم به زعم 
وزارت  در  اينكه  به  مي‌زدم  گریزی  داشتم  خودم، 
بازرگاني ما اجازه نخواهيم داد كه مقامات سياسي و 
نظامي براي خودشان پايگاه اقتصادي بتراشند. گفتم 
اگر چنانچه آقايان سياسي و نظامي پايگاه اقتصادي 
داشته باشند ديگر قدرت را رها نخواهند كرد و به 
همين خاطر اگر كسي بيايد به ما بگويد به فلاني 
گشايش اعتبار بده، به فلان موافقت اصولي بده، به 
فلاني اجازه واردات بده، به فلاني معافيت فلان كلا 
را بده و... يواش، يواش بخواهد از وزارت بازرگانی، 
پايگاهی اقتصادي بسازد و براي بقاي سياسي خود 
استفاده كند، اين حاكميت‌ ملي را در ارتباط با آراي 
مردم به انحاء مختلف ممكن است تحت تاثير قرار 
دهد. عبارتي كه ايشان در آن جلسه گفتند و فكر كنم 
كساني هم كه از آن حادثه زنده بيرون آمدند به ياد 
داشته باشند جالب بود. ايشان گفتند ما هم شما را به 
خاطر همين دوست داريم. چون ايشان فكر ميك‌ردند 
كه من دارم به‌ایشان طعنه می‌زنم، برعكس‌اش را به 
خود من جواب دادند كه يعني ما خودمان مي‌دانيم و 
به ما اين قضيه نمي‌چسبد. در جلسه هفت تير من 
پشت تريبون بودم و در مورد اصل 44 و ملي شدن 

در صبح‌هاي زود 
زمستان سال 59 از 

هواپيماهاي 747 باري 
در فرودگاه مهرآباد، 

مرغ تخليه مي‌كرديم 
و  با كانتينرهاي 
سردخانه‌دار، از 
فرودگاه‌ها، مرغ 

وگوشت را مستقیم به 
چهار راه‌ها و ميادين 

بزرگ شهر تهران 
می‌بردیم
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صنایع سخنراني ميك‌ردم، »رحمان استكي« نماينده 
چهار محال و بختياري )خدا رحمتش كند( جلسه را 
اداره ميك‌رد و اين درست همان زماني بود كه داشتند 
برنامه عزل بني‌صدر را براي انتخاب رئيس‌جمهور 
بعدي برنامه‌ريزي ميك‌ردند. آقاي بهشتي به سالن 
آمدند و رحمان استكي به من گفت كه حرف‌هايم را 
جمع‌وجور كنم چون آقاي بهشتي قصد صحبت دارد. 
ما هم بحث را كوتاه كرديم و نشستيم رديف دوم و 
آقاي بهشتي آمدند پشت تريبون و شروع به صحبت 
كرد. بعد هم آن انفجار، کشته و زخمی‌شدن ده‌ها 

نفراز دوستان وهمکارانم را به دنبال داشت.
همراهی  را  شما  خانه  وزارت  در  کسانی  چه 

می‌کردند؟
آن موقع يادم مي‌آيد »محمدنهاونديان« كه الان رئيس 
اتاق ايران است ، معاون هماهنگي من بود و »حسین 
نقره كار شيرازي« معاون اداري و مالي. آقاي امين‌زاده 
معاون  اسدالله‌زاده  آقاي  داخلي،  بازرگاني  معاون 
بازرگاني خارجي، آقاي صادق اسلامي كه ذكر خير 
محمود  پارلماني،  و  هماهنگي  معاون  بود،  ايشان 
رواقي مديرعامل شركت فرش، سرحدي مديرعامل 
فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهر و روستا، آقاي پاك‌نژاد 
عضو هیأت مديره چوب و كاغذ. بیشتر افرادی كه یاد 
كردم،  در حادثه هفت‌تير شهيد شدند. همه اينها به 
همراه من در جلسه هفت‌تير به دفتر حزب آمده بودند. 
دو نفر هم به همراه من سالم از حادثه بيرون آمد، كيي 
عابد جعفري بود كه تا آنجايي كه به ياد دارم مديرعامل 
سازمان تعاون بود و ديگري هم مجيد هدايت‌زاده بود 
كه ايشان هم آن زمان در وزارت بازرگاني همكار ما 
بودند و ما سه نفر سالم آمديم بيرون و آن هفتاد و دو 

نفر شهيد شدند. 
دوباره شما را به گذشته برمی‌گردانم. نخستين 
گام شما در وزارت بازرگاني آن زمان چه بود؟

در مقوله بازرگاني خارجي از سال‌ها پيش يعني از زمان 
آقای رضا صدر، سه مركز تهيه و توزيع ايجاد شده بود. 
فلزات، منسوجات و كاغذ .کار اين مراكز نظارت بر 
گشايش اعتبار براي بخش خصوصي و كنترل قيمت‌ها 
بود. به تدريج تصدي‌گري اقلام عمده‌اي كه از نظر 
تعداد كم، اما از نظر قيمت بالا بود، به‌این مراکز سپرده 
شبكه‌هاي  در  توزيع  و  واردات  کار  مراکز  شد. ‌این 
داخلي را برعهده داشتند تا ‌این که تعداد ‌این مراكز 
به 11 مركز رسید. درحقیقت هرچه جلوترمی‌رفتیم، 
كنترل  با  ابتدا  می‌شد.  بیشتر  مراکز  تصدی‌گری ‌این 
واردات در بخش خصوصي و نظارت بر تامين كالا، 
قيمت‌ها و كنترل يكفي آغازشد و بعد از آن به جایی 
رسید كه‌این مراکز شروع به خريد و واردات، حمل و 
نقل و ورود اقلام  به شبكه كردند. وزارت بازرگاني 
حتی به اين نتيجه رسيد كه توزيع برخي اقلام عمده را 

هم در دست بگيرد.
چرا دولت به‌این جمع‌بندی رسید؟ نمی‌شد تا 

‌این حد دخالت دولت گسترش نیابد؟
تلقی‌این بود که نمي‌شود کالا را بخش خصوصي   
وارد كند بدون اين كه هيچ ريسكي را بپذیرد و فقط 

سودش را ببرد. بنابراين برای مثال مجبور مي‌شديم 
فلزات را خودمان توزيع كنيم؛ مجبور مي‌شديم  كه 
برخي اقلام را با مجوز يا مثلا پروانه ساخت... توزيع 
يا پخش كنيم و بفروشيم. مراكزي كه سيمان و فلزات 
را توزيع ميك‌رد، خيلي وسيع بود. در دوره كوتاهي ما 
مجبور بوديم سازمان گسترده و وسيعي كه توانمندي 
براي پاسخگويي به نيازهاي آن زمان را داشته باشد 
به وجود آوریم. راه حل نهایی در بسياري از مقولات 
هم سهميه‌بندي بود. به تدريج وزارت بازرگاني، برخي 
از كالاهايش را از مسير خاص و با هدايت گري به 
كالاهاي استراتژيك و راهبرد و سهميه‌بندي‌ها در قالب 

ستاد بسيج اقتصادي در اوايل 60 وارد ميك‌رد.
بازار را جمع آوري  چطور توانستيد كالاهاي 

كنيد و همه را در كي قالب توزيع كنيد؟
يك راه حل ساده داشت. مثلا روغن نباتي را مي‌خواستيم 
سهميه‌بندي كنيم، هر چه روغن‌نباتي، كره و... وارداتي 
در گمرگات بود، زمان ترخيص‌اش در گمرگ آن را 
از وارد كننده خريديم و آورديم در  ضبط كرديم و 
سيستم مركزي آن را توزيع كرديم. منظورم اين است 
كه كنترل كرديم تا فرصت سودجويي ناشي از خلا 
توزيع يا ولع مصرف به دست كساني نيفتد كه اين ميان 
با استفاده از موقعيت قصد تجارت يا كسب سودجويي 
را  و جلوي‌شان  كنيم  نظارت  بوديم  مجبور  داشتند. 
بگيريم. به هر حال اين روند هميشه بود. حتي زماني 
كه من معاون اقتصادي وزير امورخارجه شدم آنجا هم 
در كميسيون بسيج اقتصادي بوديم و به‌این دلیل که 
سابقه قبلي در حوزه بازرگاني داشتم به بسيج اقتصادی 
هم كمك ميك‌رديم .البته بسیج اقتصادی مخالف‌هايي 
هم داشت كه آقاي عسگراولادي در آن زمان سرآمد‌این 

مخالفان بود.
برسر طرح نمایندگان برای دولتی کردن امور 

بازرگانی خارجی چه آمد؟
 ما مجبور بوديم لايحه ملي كردن 
بازرگاني را تهيه كنيم و به مجلس 
بدهيم. ما اين كار را كرديم. ولي 
مجلس رسيدگي نكرد و با وجود 
در  بود.  گذشته  موعدش  اينكه 
تنظيم لايحه هم به سراغ همه علما 
تمام  كه  مي‌آيد  يادم  رفتيم.  هم 
مراجع و علما را از يك سو ديده 
بوديم و از سوي ديگر، با مقامات 
سياسي و اقتصادي جلسه تشکیل 
و...  دانشگاهيان  براي  و  دادیم 
سمينار و همايش هم گذاشتیم و 

همه نظرات را جمع كردیم. 
کالاها چگونه تهیه می‌شد؟

براي تهيه برخي کالاها، روش‌هاي 
براي خريد  مثلا  داشتيم.  خاصي 
لوازم آرايش به صورت بسته‌بندي 
شده بسيار گران قيمت بود و ارز‌ 
زیادی لازم داشت. فكر ميك‌رديم 
باز  صورت  به  را  اقلام  اين  اگر 

وفله‌ای بياوريم، و بعد به صنايع بسته‌بندي بدهيم و 
آنها بسته‌بندي كنند ، آن وقت چقدر صرفه‌جويي در 
ارز‌بري مي‌شود. مشكل و دغدغه ما كمبود ریال وارز 
بود و مجبور بودیم نيازها را براساس اولويت‌ها بود 
تامين حداقل‌ها بود و نگاه اولويتي به اين مقوله بود. 
درحال حاضر حتي كاسه‌هاي توالت هم چيني است 
و ديگر داشتن ظروف چيني عادي شده است. ما در 
آن زمان اگر در وزارت بازرگاني فكر ميك‌رديم كه بايد 
خيلي كارها انجام شود متهم به چپ گرايي و تفكرات 

كمونيستي  می‌شديم .
 شرايط و موقعيت آن زمان ايجاب می‌کرد چنین رفتاري 
در پیش بگیریم. آن روزها دولت مجبور بود به اين 
مسایل بينديشد كه چه كالاهايي داراي اهميت كمتري 
است و ارزبري زيادتري دارد كه به صورت بسته‌بندي 
مجدد در ايران هزينه‌ها را كاهش دهد. آن روزها حتي 
همين كارها را مي‌خواستيم انجام دهيم خيلي از موانع 
را  اساسي، مجلس دولت  قانون  براساس  داشتيم.  را 
مجبور كرده بود كه ظرف 60 روز لايحه ملي شدن 
بازرگانی خارجی را بدهد من موافق نبودم اما حتی 
نتوانستم مهلت بیشتری برای تهیه لایحه‌اش بگیرم.
آن روزها فضا به قدری سیاسی بود که نمی‌توانستیم 
نظرات کارشناسی را اعمال کنیم.به محض‌این که از 
به  متهم  را  ما  عده‌ای  می‌کردیم،  پیروی  بازار  قواعد 
آمریکایی بودن و طرفداری از امپریالیسم می‌کردند و 
اگر برای تهیه کالا‌ها از توان دولت بهره می‌بردیم،متهم 

به چپ‌گرایی وطرفداری از کمونیسم می‌شدیم.
آن روزها حیطه وظایف وزارت بازرگانی چه 
بود؟ بیشتر تهیه کالاهای مورد نیاز مردم یا به 

دیگر وظایف پیش بینی شده هم می‌رسیدید؟
وتوزیع  تهیه  بازرگانی،  وزارت  کاراصلی  روزها  آن 
کالای مورد نیاز مردم بود.به هیچ وظیفه دیگری نمی‌شد 
رسیدگی کرد. به طور مثال درحالی 
که کشور مشغول جنگی سنگین با 
عراق بود و رزمنده‌ها در جبهه با 
کمبود تجهیزات نظامی ‌و خوراکی 
و پوشاک مواجه بودند، نمی‌شد از 
سخن  تجاری  درتراز  تعادل  لزوم 
گفت یا سیاست توسعه صادرات 
وزارت  توان  همه  کرد.  دنبال  را 
بازرگانی در تهیه و توزیع نیازهای 
روزمره مردم مثل کره و پنیر و شیر 
به  بود.  نان خلاصه شده  و آرد و 
جز ‌این، باید سیم خاردار و پوتین 
می‌کردیم.  وارد  نظامی‌  پارچه  و 
روزها خیلی  آن  بازرگانی  وزارت 
تورمی ‌و  فشارهای  بود.  پرحاشیه 
دشواری‌های  و  قیمت‌ها  افزایش 
واردات و بی‌نظمی‌های بازار و همه 
بازرگانی  وزارت  در  چیز  همه  و 
حاشیه‌ها  این  بود.  شده  خلاصه 
تنها مربوط به دوران کوتاه حضور 
خلاصه  بازرگانی  وزارت  در  من 

بنی‌صدر روزي به 
من تلفن كرد و 

گفت: روزنامه انقلاب 
اسلامی‌برای تامین 
کاغذ مورد نیاز خود 

دچار مشکل شده و ما 
کاغذ می‌خواهیم  يا به 
من كاغذ مي‌رساني یا 
قطع روزنامه را تغییر 
می‌دهم و روزنامه‌اي 
چاپ مي‌كنم قد كف 

دست و در سرمقاله‌اش 
مي‌نويسم كه وزير 

بازرگاني به من كاغذ 
نداده است
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نمی‌شد که در همه سال‌ها و برای همه وزرای بازرگانی 
وجود داشت. به نظر من وزارت بازرگاني، هم قبل 
از جنگ و هم زمان جنگ وحتی درسال‌های پس از 
جنگ، عملکرد خوبی داشته و موفق نشان داده است. 
هیچ گاه در کشور احساس کمبود کالا نداشته‌ایم. چه 
در دوران جنگ که به هرشکل ممکن، کالا تهیه می‌شد 
چه اکنون که کشور با تحریم وفشارهای بین‌المللی 
مواجه است.البته در دهه 60، پولي براي خريد انگور 
آرژانتيني و كاسه توالت چيني و رژ لب انگلیسی وجود 
نداشت. مجموع صادرات کشور بسیار ناچیز بود وشاید 

به حدود یک یا دو میلیارد دلار می‌رسید.
داستان گروه 27 چه بود؟ چرا شما را به‌این نام 

می‌شناختند؟
بازرگانی شد،  انقلاب وزیر  آقای رضا صدر که اول 
تحصیلکرده آمریکا بود وجوانانی را به وزارت بازرگانی 
سنگینی  بعد،وظایف  دوره‌های  در  هرکدام  که  آورد 
وزارت  به  انقلاب  اوایل  که  گرفتند.کسانی  عهده  بر 
بازرگاني آمدند ، به گروه 27 نفر معروف شدند.من 
هم جزو این گروه بودم. كارآقای صدر اساسي وقابل 
توجه بود. ‌ایشان اوایل انقلاب چند جوان تحصيل كرده 
که اکثرا جزو  انجمن اسلامي خارج از كشور بودند و 
سابقه فعاليت سياسي داشتند را جمع کرد و در وزارت 
بازرگانی به کار گماشت. يك نفر از آنها آدمي نبود كه 

بي‌ربط باشد.
اما همین جوانان تحصیلکرده میراثی از خود 
بخش  می‌بینیم  امروز  که  گذاشتند  برجای 
اختیار  در  کننده‌ای  نگران  شکل  به  بازرگانی 

دولت است.
تفکرامروز همه ما با دیروز تفاوت دارد. اوایل انقلاب 
همه فکر می‌کردند با سپردن امور به دولت، می‌توان 
اقتصادی مبتنی بر عدالت ‌ایجاد کرد. این تفکر امروز 
مثل  ندرت  به  دیروز،  انقلابی  مدیران  و  باخته  رنگ 
و  هستم  روزها  آن  مدافع  می‌کنند.من  فکر  قدیم‌ها 
نمی‌خواهم همه چیز را زیر سئوال ببرم. به نظرمن خيلي 
از ساختارسازي‌هايي كه آن زمان شكل گرفت براساس 
اقتضای زمان خود، درست بود. امروز هم كه تصميم 
به جمع آوري و حذف تصدي‌گري دولت گرفته‌اند، 
تصمیم درستی است. اما نکته مهمی ‌که وجود دارد ‌این 
است که باید از تجربه گذشته استفاده کرد. از میان همه 
آنها که پس ازانقلاب وزیر بازرگانی شدند تنها »محمد 
شریعتمداری« بود که  طعم شیرین تعامل وهمفکری 
با وزرای پیش از خود را تجربه کرد.ایشان كه وزير 
شد نشست مشتركی با وزراي بازرگاني پیش از خود 
تشکیل داد وازهمه دعوت کرد با حضور دردوره‌های 
منظم برای حل مشکلات بخش بازرگانی به او کمک 
کنند.همه ما دراین نشست‌ها حاضر می‌شدیم. من بودم، 
آقایان آل اسحاق، و‌هاجي، عسگراولادي هم حضور 
می‌یافتند وهمه سعی ميك‌رديم هر چه می‌دانیم بگوییم 
و راهنمايي كنيم. بعد از آن با آقاي ميركاظمي هم جلسه 

برگزار کردیم اما ‌ایشان علاقه مند نبود ودنبال نکرد. 
»تهیه و تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور« یکی 
بازرگانی است که درزمره  از وظایف وزارت 

وظایف قانونی‌این وزارت خانه گنجانده شده. 
پرسش ‌این است که شما زمانی که در وزارت 
بازرگانی بودید،مجالی برای توجه به وضعیت 

تراز تجاری کشور داشتید؟
وزارت بازرگانی درتمام سال‌های جنگ،کار اصلی اش 
تهیه مایتاج روزمره مردم و تامین نیاز‌های مردم بود و 
مجالی پیدا نمی‌کرد که به وظایف دیگر رسیدگی کند.
درمورد تراز تجاری، ما همواره در تمام سال‌های پس 
از انقلاب با تراز منفی مواجه بوده‌ایم.فکرنمی‌کنم هیچ 
وزیری مجال یافته باشد به ‌این موضوع فکر کند. حتی 
درحال حاضر هم فکر نمی‌کنم کسی وزیر بازرگانی را 
در این عرصه قبول داشته باشد. وزیر بازرگانی معمولا 
بیشترین حاشیه را در دولت دارد. نمایندگان وزیر را به 
مجلس می‌کشند تا از او درمورد گران شدن کره وپنیر 
سوال کنند. هیچ کس وزیر بازرگانی را با تراز تجاری 
اجازه  نمی‌شناسد.  بین‌الملل  وتجارت  موازنه  وکسری 
در  حضورم  دوران  در  که  حاشیه‌هایی  انبوه  از  بدهید 
وزارت بازرگانی با آن مواجه شدم،برای شما مثالی بیاورم. 
ابوالحسن بني‌صدر درسال‌های اولیه انقلاب، روزنامه‌اي 
داشت به نام »انقلاب اسلامي«. بعداز‌این که به وزارت 
بازرگانی رفتم، روزي به من تلفن كرد و گفت: »روزنامه 
نیاز خود دچار  انقلاب اسلامی‌برای تامین کاغذ مورد 
مشکل شده وما کاغذ می‌خواهیم«. گفتم مگر دربازار 
کاغذ نیست؟ گفت: »در بازار هر چه كاغذ بوده جمع 
شده و درحال حاضر نمي‌توانيم كاغذ بخريم  حالا يا 
به من كاغذ مي‌رساني یا قطع روزنامه را تغییر می‌دهم و 
روزنامه‌اي چاپ ميك‌نم قد كف دست و در سرمقاله‌اش 
نداده است.  به من كاغذ  بازرگاني  مي‌نويسم كه وزير 
تكليف را روشن كن« تلفن كردم به آقاي رجايي و گفتم 
كه چنين اتفاقي افتاده و چنين مشكلي به وجود آمده.  
را  کاغذ روزنامه‌اش  تا  کنید  ايشان هم گفتند كمكش 
تامين كند و من هم تلفن كردم به آقاي  »محمود دعايي« 
مديرمسئول روزنامه اطلاعات و گفتم شما مقداري كاغذ 
بدهيد تا به ايشان بدهيم و موضوع را حل كنيم.  ايشان 
هم كاغذ داد و مناقشه، اینگونه حل شد.  وزیری که چنین 

حاشیه‌هایی دارد، نمی‌تواند به تراز تجاری فکرکند. 
در هر صورت آنچه اکنون در وزارت بازرگانی 
سیاست‌گذاری‌های  از  بازمانده  دارد،  وجود 
سال‌های اول انقلاب است. شما درسال 1360در 
وزارت بازرگانی بودید و بعدها در پست‌های 
مهم دیگری فعالیت کردید مثل نمایندگی‌ایران 
در  خوبی  پست،به  واسطه‌این  وبه  اوپک  در 
قرار  بازارها  نوسان  و  جهانی  تجارت  جریان 
دارید. اگر بخواهید نقدی ساختاری به وظایف 
وزارت بازرگانی داشته باشید، فکر می‌کنید چه‌ 

ایرادهایی دارد؟
به نظرمن بزرگ‌ترین مشکل ‌این است که چارچوب 
وزارت بازرگانی و مهم‌ترین وظایفی که برایش درنظر 
کشورهای  مدل  بر  تکیه  با  پیش  سال   30 گرفته‌اند، 
سوسیالیستی تهیه  و تنظیم شده است. مسائلی مثل تنظیم 
بازار و کنترل قیمت دیگر درخیلی از کشورها کاربرد 
دیگر  می‌پذیرند،  را  بازار  نظام  کشورها  وقتی  ندارد. 

درصدد کنترل بخشنامه‌ای قیمت‌ها برنمی‌آیند. ما هنوز 
به استناد وظایفی که 30سال پیش برای وزارت بازرگانی 
تنظیم شده است،انتظار داریم‌ این وزارتخانه به ت‌کتک 
فروشگاه‌ها سر بزند  تا قیمت کاهش پیدا کند. این‌ها ناشی 
از باور غلط و ساختار نامناسب و تقسیم وظایف نادرست 
بازار  تنظیم  مسئول  بازرگانی  وزارت  باید  چرا  است. 
باشد؟ سیاست‌گذاری اقتصادی در اختیار دیگران است. 
بودجه را افراد دیگری اختصاص می‌دهند. عرضه در 
اختیار دیگران است. بودجه را دستگاه دیگری اختصاص 
می‌دهد آن وقت وزیر بازرگانی باید به مجلس برود و 
بابت گران شدن 5ریالی کره، به نمایندگان پاسخ دهد. 
اینها درشأن وزیر بازرگانی نیست.  امروز همه می‌دانند 
که گرانی حاصل سیاست گذاری دولت است اما چرا 
باید وزیر بازرگانی را به خاطر گرانی توبیخ کرد؟زمانی 
داشتم،بعداز  حضور  بازرگانی  وزارت  در  من  که 
مشکلات مربوط به تامین مایتاج مردم، مهم‌ترین چالش 
ما، اعطای مجوزهای دولتی بود. زمانی که کالا کمیاب 
می‌شد وقیمت‌ها افزایش می‌یافت،بعضی‌ها می‌خواستند 
از فرصت به وجود آمده استفاده کنند وبا واردات کالای 
و  مي‌آمدند  بعضی‌ها  بزنند.   جیب  به  کمیاب،سودی 
مي‌گفتند روغن‌نباتي در بازار كم شده و ما حاضریم وارد 
کنیم . دنبال مجوز واردات بودند. اگر نمي‌داديم، دعواي 
سياسي درمی‌گرفت و از فردا باید به ‌این و آن جواب 
پس می‌دادیم.  خلاصه وزیر بازرگانی همواره در معرض 
بدترین حاشیه‌ها قرار دارد. یک بار یادم می‌آید که در 
یکی از نشست‌های شورای انقلاب شرکت کردم. از من 
خواسته بودند به نمایندگی از وزیر بازرگانی در جلسه 
حاضر شوم.  آن روز ابوالحسن بني‌صدر از من خواست 
كه گزارش وزارت بازرگاني درمورد مسائل جاری حوزه 
تجارت را بدهم. آن موقع بحث تورم مطرح شده بود و 
من در آن جلسه گفتم دعواي سياسي موجب مي‌شود 
كه اعتماد به زنجیره تامين پایین بيايد و اگر پايين آمد، 
مردم دراثر نگرانی از وضعیت ‌آینده، کالا می‌خرند و انبار 
می‌کنند.  گفتم اگر مردم زیاد کالا بخرند، تقاضا بر عرضه 
پيشي مي‌گيرد و موجب افزايش قيمت کالاها و تورم 
مي‌شود.  بنابراين بهترين راه اين است كه مقامات سياسي 
تحريك  موجب  كه  كنند  دقت  نظرهايشان  اظهار  در 
جامعه براي خريد بيشتر نشود. البته اين كيي از عوامل 
بود ممكن است ده عامل ديگر هم باشد. مثل كمك 
به توليد و...  در همان موقع ابوالحسن بني‌صدر گفت: 
»آقايان توجه كنيد، اقاي كاظم‌پور مي‌گويند: قاسملو را 
نگيريد«.  قاسملو كيي از رهبران كرد بود كه دستگیر 
شده بود و ايشان هم به مسائل ناسيوناليستي حساس 
بود.  منظورش اين بود كه افرادي مثل قاسملو را نبايد 
دستگير كرد.  آقاي‌ هاشمي هم در جلسه بودند و گفتند 
منظور آقای كاظم‌پور اين است كه نبايد نوار آقاي آيت 
را پخش كرد دیگران هم نظر دادند اما هیچ کس متوجه 
نشد که وزیر بازرگانی چه می‌گوید منظورش چیست. 
برای  متعددی  وظایف  است  من‌این  منظور  خلاصه 
بازار  تنظیم  بازرگانی در نظر گرفته شده مثل  وزارت 
که درحقیقت الگویی از کشورهای سوسیالیستی ومدل 

40سال پیش است و باید تغییر کند.  *
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دوران  به  ازهمه  بیشتر  بازرگانی  وزرای  درمیان 
وزارت شما انتقاد وارد می‌کنند.بیشترانتقادها هم 
همکاران  ومجموعه  جنابعالی  دولتی  رویکرد  به 
شما در دولت برمی‌گردد. شما درمقابل انتقادها چه 

پاسخی دارید؟
اگر شرايط و مسائلي كه در آن زمان اتفاق افتاد مثل هر 
تحليل ديگري، از متن آن زمان جدا كنيم حتما در تحليل‌ها 
به بيراهه خواهيم رفت زيرا سطحي از مطلب را درك 
خواهيم كرد و هرگز نمي‌توانيم به عمق آن راه پيدا كنيم. 
بنابراين بايد هر دوره را در شرايط زماني و مكاني خود به 
بحث بگذاريم. شرايطي كه بر آن زمان حاكم بود در واقع 

دوره انتقال از رژيم گذشته به جمهوري اسلامي ‌بود.
رژيم گذشته ميراثي براي دولت‌هاي بعد از انقلاب به جا 
گذاشته كه تمامي‌ آنها هنوز با برخي از مسائل آن درگير 
هستند. من به دو نكته اشاره مي‌كنم تا امكان اين تصور 
فراهم شود بعد بر اساس اين امكانات براي كارهاي انجام 

شده قضاوت صورت گيرد. 
شاه در آخرين برنامه توسعه خود با حدود 35 ميليون 
نفر جمعيت ظرفيتي را ايجاد كرده بود كه در آن بايد 36 
ميليارد دلار ارز مصرف مي‌شد به واقع ساختارهایي كه 
در آن دوران ايجاد شده بود ارزهاي نفتي را مي‌بلعيدند. 
در صنعت، حلقه‌هاي افتاده در زنجيره توليد به گونه‌اي 
طراحي شده بود كه چاره‌اي جز واردات نبود. مديران 
بسياري از اين صنايع هم بعد از وقوع انقلاب مجموع 
را تخليه كرده بودند و از كشور خارج شدند. آمريكايي‌ها 
هم كه به‌طور طبيعي سياست گذار مسائل ايران بودند با 
وقوع انقلاب از كشور خارج شدند در واقع كشوري، 

زبان مشترکی با اتاق بازرگانی نداشتیم
روایت حسن عابدی جعفري از مصائب وزیر بازرگانی در دولت جنگ

دوران حضور حسن عابدی جعفری در وزارت بازرگانی، 

عسگراولادی  حبیب‌الله  حاج  حضور  دوران  از  حتی 

دراین وزارتخانه،پرحاشیه تر بود.فعالان بخش خصوصی 

وزارت  با  مداوم  درچالش  وبازار  اصناف  تشکل‌های  و 

بازرگانی بودند واین،کار حسن عابدی جعفری را دشوار 

کرده بود.درتمام مدت حضور او در وزارت بازرگانی،این 

چالش ادامه یافت تا آن جا که رابطه وزیر بازرگانی با 

اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی از هم گسیخته 

شد. دولت وبخش خصوصی دراین دوره، با چالش‌های 

زیادی مواجه بودند. اختلاف نظرها آن قدر جدی بود که 

وزیر بازرگانی هرگز به اتاق‌های بازرگانی پا نگذاشت و 

فعالان اتاق بازرگانی هم، آن‌گونه که مرسوم بود، هرگز با 

وزیر بازرگانی همکاری نکردند. چرا این‌گونه بود؟ حسن 

عابدی جعفری، روایت‌گر این رابطه ازهم گسیخته است.

مهدی نوروزیان

براي انقلابيون به جاماند با ساختارهاي ارزطلب، گرفتار 
واردات و منوياتي كه انقلاب داشت از جمله استقلال، 
از  بعد  كه  كارهايي  مردم.  براي  رفاه  و  عدالت  آزادي، 
انقلاب هم صورت گرفت براي تشديد چالش‌ها بود. 
به اين فهرست اضافه كنيد: مثل تحريك قوميت‌ها،به هم 
ريختن اوضاع اقتصادي كه تا مرز آتش زدن محصولات 
پيش رفت. كشور هنوز از اين بحران‌ها عبور نكرده بود 
كه وارد يك جنگ هشت ساله شد. در چنين شرايطي 
دولت بعد از انقلاب بايد به گونه‌اي عمل مي‌كرد كه هم 
ساختارها تغيير كند و هم هزينه جنگ تامين شود. در 
واقع هدايت امكانات بايد به صورتي انجام مي‌شد كه در 
يك كلمه »بمانيم« و بتوانيم كشور را اداره كنيم. در چنين 
فضايي به چند عدد اشاره مي‌كنم تا در مقايسه با آخرين 
برنامه زمان شاه وضعيت بهتر نشان داده شود. جمعيت 
كشور در بعد از انقلاب به نسبت 35 ميليون نفر جمعيت 

زمان شاه تقريبا يك و نيم برابر شده بود. 
اين به دليل سياست‌هاي تشويقي افزايش جمعيت 

در ابتداي انقلاب بود؟
بله، به هرحال بعد از انقلاب تصور اين بود كه بايد تعداد 

خانوارها افزايش پيدا كند.
چرا؟

در مجموع كشور به اين نتيجه رسيده بود كه بايد نسل 
اسلام زياد شود.

مبتكر اين سياست چه شخص يا نهادي بود؟
مجموعه دست اندركاران كشور چنين جمع بندي داشتند 
اين  نيازهاي  پاسخگوي  عنوان مجري  به  و دولت هم 
جمعيت بود.در واقع بايد در كنار جنگ به افزايش تقاضاي 
صورت گرفته جواب مي‌داديم. در آن برهه، تامين جنگ 
اولويت يك كشور در مصرف ارز بود.آن هم در شرايطي 
كه ميزان درآمدهاي ارزي در مقايسه با قبل از انقلاب 
بسيار پايين آمده بود در آن سالها در مقايسه با 36 ميليارد 
دلار تقاضاي 30 ميليون جمعيت، در يك سال درآمدهاي 
ارزي به 5/7 ميليارد دلار و در سال ديگر به 6/7 ميليارد 
دلار رسيد. با اين مقدار ارز، علاوه بر تامين نيازهاي جنگ 
بايد ديگر نيازهاي كشور نيز پاسخ داده مي‌شد. اين در 
حالي است كه در ابتداي انقلاب، رشد جمعيت افزايش 
يافته بود و انتظارات جامعه نيز پس از سرنگوني شاه و 

استقرار نظام اسلامي ‌بالا رفته بود.
از اين ميزان درآمد ارزي حداقل نيازي ارزي جنگ حدود 
4/2 ميليارد دلار بود و حدود 2 ميليارد دلار براي نيازهاي 
كشور مي‌ماند. اين نيازها شيرخشك اطفال )كه متأسفانه 
به دنبال سياست‌هاي برقرار شده از قبيل بيشتر بچه‌هاي 
ما شيرخشك خوار بودند تا شير مادر( تا ساير امكانات 
مورد نياز كشور مثل پنير و كره و لاستيك ماشين و... را 
در بر مي‌گرفت. بنابراين شما با يك كيسه ارزي محدود 

بايد كشور را در آن شرايط با ويژگي‌هايي كه اشاره كردم 
اداره مي‌كرديد.

در نتيجه سياستي كه در آن زمان مي‌شد اعمال كرد تنظيم 
درآمد‌هاي ارزي )كه يك چندم نياز ارزي كشور بود( به 
گونه‌اي بود كه بتواند حداقل نيازهاي مردم را جواب دهد 
به گونه‌اي كه آنان با اميد و شور و نشاط در جنگ شركت 
داشته باشند و از آن پشتيباني كنند. اگر در اين شرايط 
كسي توصيه دارد )حتي همين الان( كه مي‌شد به شكل 
ديگري كشور را اداره كرد بفرمايند حتي اگر كسي كشور 
يا نمونه‌اي در تاريخ جنگ‌ها سراغ دارد كه اداره آن به 

شكل ديگري، جز اين شكل بوده معرفي كنند.
من تاريخ جنگ‌هاي كشورهاي ديگر را مطالعه كرده‌ام، 
انگلستان در دوران جنگ، سه وزارتخانه ويژه براي توزيع 
كالا درست كرده بود تا بتواند شرايط را كنترل كند. در 
حالي كه در ساختار اقتصادي ايران فقط وزارت بازرگاني 
مسئول بود و براي كمك به وزارت بازرگاني ستاد بسيج 

اقتصادي ايجاد شد.
اين دو نهاد در يك ارتباط تنگاتنگ دست به دست هم 
اداره بازرگاني كشور را برعهده داشتند. نكته‌اي كه بايد بار 
ديگر مورد باز خواني قرار بگيرد اهتمام دولت به مسئله 
توليد در شرايط جنگي بود. براي مسئولان در آن زمان از 
همه مسائل مهم تر حفظ توليد بود و اعتقاد داشتند نبايد 
توليد كشور از دست برود. بنابراين در وزارت بازرگاني 
نظر  به  كالا  توزيع  و  واردات  تامين  متكفل  قاعدتاً  كه 
مي‌رسد كمك به حفظ توليد يكي استراتژي‌هاي كليدي 
بود.در واقع حمايت از توليد، راهبرد كلي نظام به شمار 
مي‌رفت. در آن زمان ما با دو دسته توليد مواجه بوديم يكي 
توليد خرد در قالب كارگاه‌هاي كوچك زير 10 نفر كه به 
وزارت بازرگاني مربوط مي‌شد و يكي هم توليد كلان كه 
در كارخانه‌هاي بزرگ مثل فولاد و... صورت مي‌گرفت. 
در وزارت بازرگاني آن زمان، يك معاونت ايجاد شد كه 
در عمر وزارت خانه سابقه نداشت. معاونت پشتيباني از 
توليد، اقدام بي‌سابقه‌اي بود كه در آن زمان صورت گرفت 
مجموعه‌اي دست اندركار شدند كه بتوانند پاسخگوي 
نيازهاي توليد كشور باشند يك چتر پوششي عام براي 
اصناف توليدي كشور ايجاد شد و اصناف توليدي زير 
زمان  آن  گرفتند، چون  قرار  حمايتي  چتر  اين  پوشش 
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آسيب‌پذيرترين قشر كشور اصناف 
توليدي بودند.دولت در آن زمان با 
و  دو  كه  محدود  ارزي  كيسه  يك 
سوم آن صرف نيازهاي جنگ مي‌شد 
اقدامات زيادي در جهت حمايت از 
صنوف توليدي در دستور كار قرار 
داد.فرايند حمايت به این گونه بود 
اصناف تك تك شناسايي  ابتدا  كه 
استخراج  آنها  نيازهاي  می‌شدندو 
و برحسب نيازهاي آنان مواد اوليه 
تا  مي‌گرفت  قرار  اختيارشان  در 
توليدات آنها در جايي كه مورد نياز 
بود به وسيله خودشان توزيع شود. 
بنابراين شما اگر از كساني كه در آن 
كه  بپرسيد  مي‌كردند  فعاليت  زمان 
نسبت آنها به عنوان صنف با وزارت 
بازرگاني چه بود آنها همين پاسخ را 
خدمت شما خواهند داد. حمايتي كه 
وزارت بازرگاني از بخش توليدي در 
آن زمان كرد به اعتقاد من در طول 

تاريخ بازرگاني كشور بي‌نظير بود.
بعضی‌ها معتقدند بیشترین سرکوب بازار درزمان 

شما شکل گرفته است.
من قبول ندارم. اینگونه نبود دارند اتهام می‌زنند. در آن 
و  توزيع  متصدي  اصناف كشور  از  بخش  دوران، يك 
فروش محصولات بودند كه تامين نياز آنها به روال گذشته 
قطعا امكان‌پذير نبود شما نمي‌توانستید واردات كالاهاي 
آماده را انجام دهيد و در اختيار اصناف قرار دهيد. آنچه 
از ارز كشور باقي مي‌ماند بايد صرف كالاي اساسي مورد 
نياز ارزي پوشش داده  نياز مردم مي‌شد كه در جدول 
شده بود اين كالاها از طريق جدول سهميه‌بندي در اختيار 
اصناف توزيعي قرار مي‌گرفت و آنها هم بر اين اساس 
سهميه مورد نظر را بين مردم توزيع مي‌كردند. دوستاني 
بودند كه نيازها و انتظاراتشان بسيار بيشتر از وضع موجود 
بودو همواره در قالب‌هاي مختلف اين مسئله را عنوان 
مي‌كردند.حتي در روند پاسخگويي‌هاي كه دولت مثلا 
بايد به مجلس انجام مي‌داد. برخي نمايندگان دولت را 
سين و جيم مي‌كردند كه چرا اجازه نمي‌دهيد سپر بنز 
وارد كنيم. آنها در شرايطي به ما اين ايراد را مي‌گرفتند كه 
در آن زمان به دليل محدوديت ارزي دولت مخير بود از 

ميان واردات كره يا پنير يكي را انتخاب كند.
بنابراين عده‌اي تصورشان اين بود كه بايد دولت در آن 
شرايط جريان تجارت را رها مي‌كرد و اجازه مي‌داد برخي 
آزادانه عمل كنند در حالي كه در آن شرايط اصلا امكان 
كه درگير جنگ  در هيچ كشوري  و  نبود  كاري  چنين 

هست به اين شيوه عمل نشده است.
به همين دليل در ابتداي سخنانم تاكيد داشتم اقتضائات 
زمان و مكان را بايد در نظر گرفت اگر از اين شرايط، 
كنيد  جدا  را  سياست‌گيري‌ها  و  گيري‌ها  تصميم  متن 
حرف‌هايي زده مي‌شود كه امروز مي‌شنويم و به نظر من 
غیرمنطقی‌ترين حرف‌هايي است كه درباره سياست‌هاي 

اقتصادي زمان جنگ مي‌شود بيان كرد.

بودیم،  مابا آن مواجه  نكته دوم كه 
مثل  نيازهايي  بود  مردم  نياز  تامين 
اوليه  نیاز  كه  روغن  و  برنج  گندم، 
جالب  مي‌آيد.  حساب  به  مردم 
تامين  با همين حداقلي كه  اين كه 
مي‌شد در قالب سهميه مردم بخشي 
به جنگ  را  كالاهاي سهم خود  از 
حضور  اگر  و  مي‌دادند  اختصاص 
فعال اصناف توليدي و عامه مردم در 
جريان مديريت بازرگاني نبود قطعا 
ميسر  كشور  بازرگاني  اداره  امكان 
نبود من مثال مي‌زنم تا شرايط براي 

شما ملموس‌تر شود.
در محله‌ها شوراهايي وجود داشتند 
كه توسط خود مردم انتخاب و اداره 
مي‌شدند مديريت توزيع كالاهايي كه 
بايد در اختيار مردم قرار مي‌گرفت 
انجام  شوراها  همين  توسط  نيز 
مي‌پذيرفت آنها آمار دقيق محله را در 
اختيار داشتند و درواقع بازوي بسيار 
قوي مديريتي براي بازرگاني كشور 
بودند چون ما اصلا چنين امكاني را نداشتيم كه مطلع 
شويم در محله‌ها چه مي‌گذرد و از طريق دولت كالاهاي 
زده  كه  حرفي  سال‌ها  اين  در  شود.  توزيع  سهميه‌اي 
مي‌شود و دور از انصاف است اتهام دولتي بودن همه چيز 
در دوران جنگ است اصلا چنين شرايطي نبود اتفاقا همه 
چيز ملتي بود. يعني مردم و اصناف كار را اداره مي‌كردند 
و ما به عنوان سياستگذاران از كاري كه مردم بايد انجام 

مي‌دادند پشتيباني مي‌كرديم.
داشت  ارز  توزيع  در  را  اصلي  نقش  دولت  اما 

ودراین زمینه به شکل نامناسبی عمل می‌شد.
دولت نقش اصلي را داشت چون كيسه ارزي محدود را 
بايد دولت تنظيم و مشخص كند به چه كالايي اختصاص 
نظر مشورتي  با  زمان،  آن  كار هم در  البته همين  يابد. 
قوا صورت  سران  و جلسه‌هاي  مجلس  امام،  حضرت 
مي‌گرفت و در آن جلسه‌ها تنظيم مي‌شد كه منابع كجا 

تخصيص پيدا كند.
من يادم هست براي تخصيص ارز يا توزيع كالا بعضي 
مواقع كه شرايط تنگ مي‌شد وزارت بازرگاني در جلسه 
سران قوا شركت مي‌كرد و توضيح مي‌داد چه برنامه‌اي 
براي انجام كارها دارد برنامه‌ها در اين جلسه تاييد مي‌شد 
بعد وزارتخانه آن برنامه‌ها را اجرا مي‌كرد. شرايط در آن 
زمان واقعا سخت بود به طوريكه اگردر جريان مشكلاتي 
كه به واسطه جنگ براي شهرها به وجود مي‌آمد اصناف 
توليدي و كمك به مردم نبود يا در جريان پشتيباني از جبهه 
كمك‌هاي اصناف صورت نمي‌گرفت امكان دفاع سخت 
مي‌شد. اجازه دهيد در اين چارچوب بعضي از شرايط را 
اشاره كنم تا باز اوضاع ملموس تر شود در آن دوره قرار بر 
تدوين برنامه شد. اگر چه آن روزها برنامه اصلا معني پيدا 
نمي‌كرد اما مجموعه دولت ناگزير بود اقتصاد و بازرگاني 
كشور را با يك برنامه هماهنگ پيش ببرد من يادم هست 
كشاورزي،  اقتصاد،  وزيران  همانند  وزيران  از  تعدادي 

صنايع، رئيس سازمان برنامه، و... حدود 10 روز در دولت، 
قرنطينه شدند تا برنامه تهيه كنند در آن برنامه‌اي كه تدوين 
شد احتمال بروز شرايط مختلف بررسي و براي تمامي‌آنها 
برنامه‌ريزي شد. در آنجا مجموعه دوستان به جمع بندي 
شرايط  با  رويارويي  براي  سناريو  سه  بايد  كه  رسيدند 
احتمالي تدوين شود. يك سناريو بر فرض 10 ميليارد 
دلار درآمد ارزي تنظيم و وقتي مجموعه نيازها فهرست 
كشور فهرست شد هر وزارتخانه ناچارشد از جايي زير 

نيازهاي خود قلم قرمز بكشد.
سناريوی دوم اين بود كه بين 6 تا 8 ميليارد دلار درآمد 
ارزي داشته باشيم و در سناريوي سوم ميزان درآمد ارزي 
صفر در نظر گرفته شده بود يعني فرض بر اين شد كه 
امكان دارد مرزهاي كشور به كلي بسته شود و هيچ امكاني 
براي واردات نباشد صادرات نفت هم به كلي قطع شود 
واز محل فروش نفت هيچ درآمدي نداشته باشيم.براي 

اداره كشور در اين شرايط هم برنامه‌ريزي شد.
برنامه‌هاي شما در سناريوی صفر چه بود؟

مثلا يكي از مسائلي مورد پيش‌بيني اين بود كه از مجموعه 
مواد غذايي فقط به سيب زميني پناه ببريم چون تاريخ 
جنگ‌ها مطالعه شده بود و در تاريخ جنگ‌ها مشاهده 
تنها غذایی  تنگناها شديد مي‌شود  شد در شرايطي كه 
كه مي‌تواند كمك كند فقط سيب زميني است. زيرا به 
دليل برخورداري از مواد نشاسته دار تغذيع مناسب در 
آن شرايط تشخيص داده شد. در مناطق جنوبي هم خرما 
به عنوان يكي از كالاها به‌طور جدي مورد توجه بود و 
مطالعه زیادی در اين مورد صورت گرفته بود به طوريكه 
براي استفاده از هسته و ليف خرما نيز برنامه ريزي شده 

بود. 
كشور  و  بود  گشايش  شرايط  و  نبود  شرايط  اين  اگر 
مي‌توانست برخي امور را انجام دهد كه به تدريج اين 
كار صورت گرفت اوضاع فرق مي‌كرد. اتفاقاً در دوران 
گشايش از جمله كارهايي كه انجام شد آزادسازي در 
فروش برخي اقلام بود مثلا از دو يا سه كوپني كه در 
مورد مواد شوينده در طول سال اعلام مي‌شد به تدريج 
كه به آخر جنگ رسيديدم و گشايش به وجود آمد ميزان 
تحويل اين سهميه‌ها شروع به افزايش كرد. به گونه‌اي 
كه مردم نيازشان كمتر از آن ميزاني بود كه به صورت 
كوپن‌عرضه مي‌شد به همين دليل براي دريافت سهميه 
خود به تعاوني‌هاي توزيع مراجع نمي‌كردند. در واقع 
نوعي آزادسازي طبيعي در جامعه بدون آنكه اعلام شود 
براي تك تك كالاها صورت مي‌گرفت. البته برخي جاها 
كه تنگنا بود اين كار اصلا امكان‌پذير نبود. مثلا اين مورد 
را دوستان بسيار اعلام كردند من هم تمايل دارم بيان 
كنم وقتي رسيد كه در سيلوها گندم به عنوان ضروري 
ترين قوت مردم نبود.كف سيلوها جارو و هرچه گندم در 
آسياب‌ها بود آرد شد و در اختيار مردم قرار گرفت البته 
اين تجربه يك دره قبل تر يعني در دولت شهيد رجايي 
نيز اتفاق افتاد با ابن تفاوت كه دوره ما در زمان جنگ 
بود وكشور ناگزير شد براي حفظ شرايط زمان بحران، 
اندازه‌اي  به  آن  ميزان  اما چون  كند  وارد  آرد  تركيه  از 
نبود كه مورد مصرف آني قرار بگيرد ناگزير اين آردها 
باركاميون مي‌شد تا كاميون‌هاي حامل آرد در خيابان‌هاي 

آنچه از ارز كشور 
باقي مي‌ماند بايد 

صرف كالاي اساسي 
مورد نياز مردم 

مي‌شد كه در جدول 
نياز ارزي پوشش 
داده شده بود اين 

كالاها از طريق جدول 
سهميه‌بندي در اختيار 

اصناف توزيعي قرار 
مي‌گرفت و آنها هم 

بر اين اساس سهميه 
مورد نظر را بين مردم 

توزيع مي‌كردند
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شهر دور بزنند و مردم ببينند آرد در كشور وجود دارد.
يعني به گونه‌اي عمليات رواني انجام شد آن موقع صنف 
نانوا اولين بار انبار آرد را از داخل مغازه به بيرون مغازه 
منتقل كردند. تا مردم احساس كمبود در اين بخش نداشته 

باشند.
ظاهراً اين كار به پيشنهاد آقاي عالي نسب بود؟

بله، بايد نقش ايشان در اين مسائل جداگانه توضيح داده 
شود.

اين اقدامات به خاطر مسائل رواني بود كه نشان داده شود 
در كشور كمبود نيست البته در تمام طول اين مدت نان 

جيره‌بندي نشد.
كمبودآرد را در آن برهه چگونه جبران كرديد؟

به تدريج كه امكانات فراهم و شرايط تنگناي فوق‌العاده 
برطرف شد اوضاع به حالت عادي بازگشت.

منظور اين است در مقطعي كه گندم در سيلو نبود 
و واردات هم پاسخگو نبود چه كار كرديد؟

اين شرايط وقتي اتفاق افتاد كه گندم داخل كشور هنوز 
برسد  سيلوها  به  نمي‌توانست  و  نبود  برداشت  آماده 
فاصله بين دو برداشت كه حدود سه ماه بود كشور را  
با تنگناهايي روبه‌رو مي‌كرد چون فاصله تحويل گندم 
برحسب مناطق كشور از گرمسير به سردسير متفاوت 
هرچه  و  مي‌رسد  سرعت  به  جنوب  گندم  مثلا  است 
بالاتر مي‌آييم ورود گندم به بازار ديرتر مي‌شود. در چنين 
شرايطي ما ناگزير بوديم به عمليات رواني پناه ببريم كه 
اين مسائل موجب بحران در كشور نشود. نقش دولت در 
مديريت اين بحران‌ها بسيار تعيين كننده بود دولت درباره 
اين مسائل برنامه‌ريزي، نظارت و هدايت مي‌كرد اما انجام 

امور به دست مردم و اصناف صورت مي‌گرفت.
شما برنقش اصناف تيكه داريد اگر شما امور را به 
مردم واگذار ميك‌رديد پس چرا اين مراكز تهيه و 
توزيع كالا طراحي شد كه از كوچك‌ترين اقلام 
كالايي قلم تا بزرگ‌ترين آن را توزيع ميك‌ردند به 

گونه‌اي كه جايگزين برخي صنوف شده بودند؟
مراكز تهيه و توزيع بلافاصله پس از وقوع انقلاب ايجاد 
از هم  آن هم  دليل  بود.  ما شکل گرفته  از  قبل  و  شد 

پاشيدگي شالودگي بخش بازرگاني كشور بود.
در بخش بازرگاني، كساني كه عهده دار اموربودند فرار 
كرده بودند آن موقع طراحي اين شد كه بتوانيم مراكزي 
داشته باشيم تحت عنوان مراكز تهيه و توزيع. منتها به 
معني كلان نه به معناي خرد يعني اين مراكز جايگزين 
بازرگانان بودند كه در مجموعه نبودند به اضافه اينكه بعد 
از انقلاب در بيرون از كشور حاضر نبودند به راحتي به 
ما كالا بفروشند. كساني از مجموعه كشور بايد مي‌آمدند 
اوضاع و احوال را در دست مي‌گرفتند، درست مي‌كردند 
بهبود شرايط  از  مراكز پس  اين  تعداد  از  به تدريج  و 
كاهش يافت تا جايي كه نيازي به حضور آنان احساس 
نشد و كساني كه كار اقتصادي بازرگاني مي‌كردند به 
تدريج پا گرفتند و توانستند به ميدان بيايند و كار را 
برعهده بگيرند. درآن شرايط تنگناي اوليه گريز از اين 
وضعيت نبود و به دليل از هم پاشيدگي و نبود سيستم 
سراغ اين برنامه‌ها رفتيم. به اضافه اينكه چنين اقدامي 
‌مزاياي خودش را هم در آن زمان داشت. تهيه كنندگان 

داخل يك دستگاه بود و طرف مقابل متنوع بود بنابراين 
ما مي‌توانستيم باوجود ارز كم،  با اقتدار وارد بازار شويم، 
كالا تامين كنيم و پشتيباني از توليد و تامين كالاي مردم 
را انجام دهيم. در بخش بازرگاني هم به تدريج به سمتي 
رفتيم كه ورود بازرگانان افزايش پيدا كرد. اما در سطح 
تامين كلان بحث بود توزيع خرد را عامه مردم و بدنه 
اصناف انجام مي‌دادند و دولت نه امكان دخالت و نه 

بنايي بر دخالت داشت.
چرا دولت به صنوف توزيعي بدبينانه نگاه می‌کرد؟ 
بازاریان خود شما را هم به این نگاه متهم می‌کنند.

من از طرف خودم مي‌گويم. روز اولي كه وارد بازرگاني 
شدم هيچ ذهنيتي نسبت به اصناف توليدي و توزيعي 
نداشتم نه اشخاص را به اسم و چهره مي‌شناختم و نه 
دوستي و دشمني با آنها داشتم. به عنوان كسي كه مسئول 
شده بودم و بعد از آقاي عسگراولادي در وزارت بازرگاني 
مستقر شدم اولين كاري كه انجام دادم دعوت از اصناف 
بود. آقاي اماني و دوستان ديگري از انجمن اسلامي ‌بازار 
به دفتر من آمدند سياست‌ها را براي آنها تشريح كرديم و 
گفتم در شرايط فعلي بايد اينگونه عمل شود. تقاضا كرديم 
از بخش‌هاي توليدي اصناف هم به اين مجموعه‌اي كه 
هستند تعدادي اضافه شوند تا ما سياست‌هاي توليدي و 
توزيعي را با هم بتوانيم تنظيم كنيم خيلي به مذاق آقايان 
خوش نيامد ولي ما اين سياست را بايد اجرا مي‌كرديم 
بنابراين ما سه نفر را به توصيه دوستان بازار از بين اصناف 
توزيعي  توليدي-  را  تركيب  و  كرديم  انتخاب  توليدي 

كرديم و سياست را پيش برديم.
تريكب اصناف  تعيين  را در  چرا چنين سياستي 

دنبال ميك‌رديد؟
دليل آن، نياز كشور به بحث توليد و حمايت از توليد 
بود. سياست‌گذاري توليدي سياست‌گذاري اصلي جنگ 
ببريم  پيش  توليد  منهاي  را  اقتصاد  نمي‌توانستيم  بود 

اشخاصي را كه هم دوستان انتخاب 
كردند هيچ كدام را ما نمي‌شناختيم. 
مثلًا آقاي باقري شبستري از صنف 
صنف  از  فاضلي  آقاي  تراشكار، 
آلومينيوم و... اينها را دعوت كرديم 
و گفتيم بايد اين افراد در كنار ديگر 
اعضا قرار گيرند اما دوستان صنوف 
توزيعي زير بار نرفتند و گفتند اين 
ناچار  به  مي‌زند  هم  به  را  ما  وزن 
اصناف توليدي از توزيعي تفكيك 
اصناف  براي  مجمع  يك  شدند. 
توزيعي  اصناف  ایجاد شد  توليدي 
هم از مجمع داشتند، اين دو مجمع 
كردند.  كار  به  شروع  هم  كنار  در 
بنابراين تقاضاي اوليه ما با آن عدم 
پيش ذهني كه داشتيم اين بود كه دو 
تركيب توليدي، توزيعي بايد در امور 
اصناف مشاركت داشته باشندو فقط 
اصناف توزيع كننده نباشند كه تعيين 
كننده سياست‌هاي باشند همان طور 
كه دوستان توزيعي از متن صنوف 

بودند منتخبان توليدي هم از متن صنوف بودند. وزارت 
بازرگاني حتي در انتخاب اعضا دخالتي نداشت. بنابراين 
از آن زمان اصناف توليدي وارد كار شدند و نقش جدي 
هم در جنگ داشتند بسياري از عدوات مورد نياز براي 
جنگ توسط همين صنوف توليدي تراشكار، قالب ساز 
و... بود تهيه و تامين شد. بنابراين ما نمي‌توانستيم اينها را 
ناديده بگيريم و فقط روي توزيع بايستيم. يكي از كساني 
كه در اين راه به ما كمك كرد آقاي ميرمصطفي عالي نسب 
بود ايشان به دليل تجربه‌هايي كه از جنگ‌هاي مختلف 
داشتند تجربه آن را به‌طور ملموس به ما منتقل مي‌كردند و 
بسياري از امور انجام شده با ابتكار ايشان صورت گرفت 
ايشان عملا در اقتصاد و صنعت حضور داشتندو انسان با 

مطالعه‌ای در حوزه بازرگاني و اقتصاد بودند.
شما اشاره كرديد تصميم‌گيري اقتصادي متاثر از 
آقاي  ظاهرا  است،  بوده  نسب  عالي  آقاي  افكار 
عالي نسب جايي گفته‌اند اگر اسلام وجود نداشت 
من ماركسيست مي‌شدم فكر نميك‌نيد كسي كه 
تاثير جهت گيري‌هاي  گفته تحت  را  اين جمله 
اقتصاد ماركسيستي باشد و اين مسأله اتهام‌هاي 

وارده به دولت جنگ را تقويت كند؟
خيلي از مبارزان در در رژيم گذشته قبل از آنكه انقلاب 
اسلامي‌ پايش وسط كشيده شود به خاطر كشش‌هاي 
بودند  اين  دنبال  داشتند  عدالت  مسئله  به  كه  فطري 
كه بدانند چه راه‌هايي براي اصلاح اقتصاد كشور پيدا 
مي‌كنند و اگر در تاريخ معاصر بگرديد افراد زيادي را 
مي‌يابيد كه قبل از مطرح شدن پديده انقلاب اسلامي ‌به 
مكاتب انقلابي زمان خودشان گرايش داشتند و بعد از 
آنكه انقلاب اسلامي‌ در قالب يك نهضت آغاز شد از 
اين  مكاتب جدا شدند و به انقلاب اسلامي ‌گرويدند. 
انسان‌هاي متعددي بودند مثل دكتر شريعتي، اما بعد از 
اينكه انقلاب اسلامي ‌مطرح شد به طور كامل به انديشه 
آقاي  درباره  و  گرويدند  انقلاب 
قيد  كرديد  اشاره  آنچه  عالي‌نسب 
اگر داشت بنابراين نمي‌تواند محل 
مناقشه باشد ايشان فردي منطبق با 
ابعاد  و  بودند  امام  عاشق  و  اسلام 
شخصيتي و افكار اقتصادي وي بايد 

در يك مجال مناسب بررسي شود.
برگرديم به بحث بازرگاني، دولت 
با  خاصي  مرزبندي  جنگ  زمان 
كسي  جانشين  شما  داشت  بازار 
شديد كه متعلق به آن طيف بودو 
به دليل اختلاف با دولت كنار رفت 
دليل مرزبندي دولت با اين بخش 

چه بود؟
بازرگاني  در  كه  مطالبي  از  بخشي 
مي‌گذشت به بنده مربوط نمي‌شد 
هركسي كه جاي آقاي عسگراولادي 
تغيير  اين  تركش  مي‌گرفت  قرار 
و تبديل به او مي‌خورد به من هم 
اين تركش خورد. يعني بخشي از 
ذهنيت دوستان بازار به خاطر اين 

يكي از مسائل مورد 
پيش‌بيني اين بود 

كه از مجموعه مواد 
غذايي فقط به سيب 

زميني پناه ببريم 
چون تاريخ جنگ‌ها 
مطالعه شده بود و 
در تاريخ جنگ‌ها 

مشاهده شد در 
شرايطي كه تنگناها 
شديد مي‌شود تنها 
غذایی كه مي‌تواند 

كمك كند فقط سيب 
زميني است



26

اقتصاد توسعه | نشریه اتاق بازرگانى صنايع و معادن تهران | آبان و آذر 1389

بود كه آقاي عسگراولادي از دولت 
رفته بودند و كسي ديگر جاي آن 
آمده بود، بنابراين ما مرزبندي جدي 
باشيم  داشته  نمي‌خواستيم  آنها  با 
با  كه  كرديم  دعوت  آنها  از  حتي 
هم تعامل كنيم. اما اين دعوت ما 
اعتبار پيدا نمي‌كرد.چون آنها ذهنيت 
مربوط  نيز  ديگري  بخش  داشتند. 
به سياست‌ها بود. وقتي قرار است 
اداره شرايط جنگي را انجام بدهيد 
ناگزير هستيد سياست‌هايي را به كار 
ببريد كه عامه مردم از اين سياست‌ها 
برخوردار شوند. بخشي از كساني 
كه در حوزه بازرگاني فعال بودند و 
بخشي هم كه در بيرون از بازرگاني 
بودند اساسا با اين سياست‌ها مشكل 

داشتند در حالي كه شرايط عادي نبود كه بتوانيد آزادانه 
هرچه خواست همه است عمل كنيد.

حرف طيف بازار چه بود؟
آنها مي‌گفتند بايد اجازه داد مثل شرايط غيرجنگ ما آزادانه 
عمل كنيم كه قضيه اين بود. البته خواسته فوق به اين 
صراحت بيان نمي‌شد اما مي‌خواستند مثل قبل از شرايط 
جنگ واردات و صادرات صورت بگيرد. معني آن بود كه 
ديگر محدوديت ارزي در كار نيست. اينكه واقعيت نبود 
كشور با محدوديت ارزي روبه‌رو بود. ما با اين گرفتاري 
روبه‌رو بوديم كه برداشت دوستان از آن شرايط مثل يك 
شرايط عادي بود كما اينكه رئيس اتاق بازرگاني وقت، 
روزی ذخيره ارزي كشور را اعلام كرد در حالي كه اين 
مسئله جزء سري ترين مسائل حكومتي بود. يعني دوستان 
آنقدر شرايط را عادي مي‌دانستند كه ذخيره 5/7 ميليارد 
دلاري كه سري‌ترين مطلب بود در يكي از مصاحبه اعلام 
كرد. همه در دولت در تعجب بودند كه جطور چنين 
متحدانش  و  جنگ  طرف  است.زيرا  امكان‌پذير  چيزي 
مي‌توانستند به بدترين شكل با استفاده از اين اطلاعات 

عليه ما عمل كنند.
ايشان از كجا مطلع بودند؟

ایشان هم دست اندركار بودند غيراز آقاي عالي نسبت 
در  كه  مي‌شدند  دعوت  دولت  به  هم  ديگري  دوستان 
مسائل اقتصادي نظر دهند ولي مسئله اين بود كه نظرهاي 
آنها براي آن شرايط مناسب نبود. آنها به دنبال نوعي آزاد 

سازي بودند كه در آن شرايط امكانش نبود.
شما بازار را متهم به سوداگری می‌کردید وحتی 

یک بار درنشست‌های اتاق شرکت نکردید.
نکته‌ای که باید صادقانه بیان کنم این است که نمی توانستم 
با اتاق بازرگانی و برخی بازاریان، زبان مشترکی پیدا کنم.

چرا بازاریان را به سوداگری متهم می‌کردید؟
اين مسئله برمي‌گردد به ساختار اقتصادي قبل از انقلاب 
ان  از  بعضي  و  است.  بوده  پروري  دلال  ساختاري  كه 
ساختارها هنوز پس از سه دهه از عمر انقلاب  تغيير 
دولتمردان  همه  معتقدم  من  كه  حالي  در  است.  نكرده 
مي‌خواستند اين ساختار را تغيير دهند اما نشد. اين مربوط 
به مشكلات ساختاري است كه از رژيم گذشته به ما ارث 

رسيده است. بعد از سال 1351 كه 
افزايش قيمت نفت اتفاق افتاد شرايط 
به طور كلي با دهه قبل از آن تغيير 
اقتصاد  يك  به  كشور  اقتصاد  كرد 
محلي  كشور  و  شد  تبديل  دلالي 
خارجي  كالاي  مصرف  بازار  براي 
شد.در بعد از انقلاب يكي از اهداف 
اين بود كه اين ساختار عوض شود 
مقوله  اين  به  نسبت  مسئولان  و 

حساسيت داشتند.
رجايي  شهيد  خدمت  در  بار  يك 
بودم مسئول عمران مراتع در حضور 
ايشان گزارش دادند چگونه از طريق 
واردات نيازهاي حوزه زيرمجموعه 
خود را تامين كرده اند. آقاي رجايي 
شما  نفهميدم  من  گفت  پايان  در 
مراتع  عمران  صندوق  يا  هستيد  ايران  مراتع  صندوق 
استراليا. باوجود همه تاكيدات ساختار به گونه‌اي بود كه 
براي همه بخش‌ها نيازمند واردات بوديم و ارز بايد در 
خدمت واردات قرار مي‌گرفت.و افرادي هم منافعشان بين 

تبديل ارز به كالا و واردات كالا نهفته بود.
چالش‌هاي هم كه با تجار سنتي داشت به همين 

دليل بود؟
بله. بيشتر از اينجا ناشي مي‌شد. قرار بود اقتصاد ما از 
وابستگي بيرون بيابد و توليد كننده شود. بنابراين بايد 
برخي  اما  مي‌شد.  جراحي  و  اصلاح  گذشته  ساختار 
مسائل  مخالفت  نوع  واسطه  به  و  مي‌كردند  مخالفت 
مشكل  ما  مي‌شود  گفته  آنچه  مي‌شد.برخلاف  سياسي 
سياسي وخط فكري با كسي نداشتيم خطوط به وجود 
آمده سياسي يا فكري نبود خط استقلال و خودكفايي بود 
كه بايد به سمت آن مي‌رفتيم هر جا منافع عدهاي با آن 
تعارض پيدا كرد با يان سياست‌ها همراهي نمي‌كردند و 

مانند داستان اصناف مي‌شد.
تجار سنتي همراهي نميك‌ردند يا دولت به آنها 

اعتقادي نداشت؟
دولت گاهی ناگزير مي‌شد به دلايل مسائل سياسي به 
بعضي حرف‌هاي اين گروه‌ها تمكين كند مثلا فرض كنيد 
در يك زمان، دوستان تقبل كردند با شرايطي كه مي‌گويند 
كاغذ كشور را تامين كنند آن موقع بحث كاغذ، حاد بود.

وارد كنندگان و دولت توافق كردندچنين كاري انجام شد 
اما قدم اول اين كار با مشكل مواجه شد بعد دولت هدف 
قرار گرفت كه بايد اينقدر ارز مي‌داده تا كاغذ وارد شود 
اما اين كار را انجام نداده است. در حالي كه امكان دولت 
نبود كه آن اقدامات را انجام دهد و ارز زيادي در اختيار 
آنها قرار دهد شرايط اجازه نمي‌داد. اما در حالي كه آنها به 
تعهد خود عمل نكردند طوري رفتار كردند كه دولت متهم 
به ضد بازار شد و طرح به هم خورد.مشكل از دولت نبود 
بلكه بعضي مواقع كه دوستان وارد كار شدند و خواستند 
كمكي كنند به روال گذشته عملا كاري صورت نگرفت 
و دولت ناگزير شد به شرايط گذشته برگردد و كمبود‌ها 

را جبران كند.
توافق به چه شكل بود؟

 قرار بود آنها ورادات كاغذ را انجام دهند بخشي از نياز 
را با هزينه خود انجام دهند و بخشي را با هزينه دولت 
اما چنین كاري عملي نشد. تجربه‌هاي ديگري هم كه در 
اين زمينه شد در آن زمان موفق نبود. براي اينكه نسخه 
مناسبي براي آن زمان نبود دولت ارز كمي‌داشت و امكان 

مانور، زياد نبود .
درگيری شما با اتاق بازرگاني چه بود آيا واقعيت 
داشت كه قرار بود ساختمان اتاق در راختيار جنگ 

زدگان قرار بگيرد.
مطالب مختلفي از آن زمان نقل مي‌شد اما واقعاً رويكرد 
دولت به هيچ وجه اين نبود كه بخش‌هاي بازرگاني كشور 
چه تجار در اتاق بازرگاني چه اصناف در بخش توزيع 

كشور درگيري داشته باشم.
روايت من صحيح است؟

چنين  بازرگاني  وزارت  جانب  از  حداقل  نشنيدم  من 
موضوعي طرح نشد.

روایت می‌شود که نخست وزیر دستور داده بود 
اتاق را ببندند.بورس را هم همین طور.می گویند 
وبورس،نماد  بازرگانی  اتاق  بوده  معتقد  دولت 

اقتصاد امپریالیستی‌اند.
من چيزي در اين‌باره نشنيدم ما در آن زمان از اعضاي اتاق 
هم بارها دعوت كرديم تا درباره مسائل پيش رو به تفاهم 
برسيم آن موقع حرف بر اين بود كه تركيب اتاق بازرگاني 
بخشي از بازرگاني باشد و بخشي از حوزه تعاوني يعني 
و  اساسي)تعاوني  قانون  در  بيني شده  پيش  بخش‌هاي 
خصوصي(با هم در تصميم‌گيري مشاركت داشته باشند اما 
اصرار دوستان اين بود كه اینگونه مسائل دست بازرگانان 
باشند تا بتوانند كار را به ترتيب دلخواه خودشان اداره 

كنند.
دل  از  برآمده  نهادهاي  و صنوف  بازرگاني  اتاق 
تشكل‌ها خصوصي هستند دولت چه اصراری به 

تغيير تريكب آنها داشت؟
يكي از مشكلات ما آن زمان اين بود كه وقتي مي‌خواستيم 
انجمن اسلامي ‌بازار مي‌آمد و  با اصناف ملاقات كنيم 
و  نبود  بازار  همه  اسلامي‌كه  انجمن  مي‌كرد.  ملاقات 
به‌شدت جهت‌گيري سياسي داشت و الان هم دارد و 
به گونه‌اي كه يك مجموعه سياسي با بازرگاني برخورد 
مي‌كند برخورد دارد نه مجموعه صنفي. ما به دنبال آن 
بوديم كه كساني تعامل كنيم كه برآمده از همه بخش‌هاي 

اقتصادي باشند نه يك بخش با گروه خاص.
اين كار به خاطر اين نبود كه اصناف توزيعي يا 
اتاق بازرگاني بيشتر از انجمن اسلامي‌بازار و طيف 
سياسي خاصي بودند و شما مي‌خواستيد با اين 
كار قدرت اين انجمن وگروه را در بين صنوف 

محدود كنيد؟
آيا از مجموعه صنوف توليدي كه در كشور بودند نبايد 
كساني  حضورمي‌داشتند.  مجموعه  اين  در  نمايندگاني 
كه در اين مجموعه بودند يك خط سياسي مشخصي 
داشتند كه به لحاظ تجاري طرفدار توزيع سنتي بود و 
نگاه بنيادي به مسائلي در خصوص استقلال اقتصادي 
نداشت و هر وقت دولت وارد اين فاز مي‌شدبه شدت 
سركوب و تحريم مي‌شدكاري كه از يك تشكل سياسي 

بخشي از مطالبي 
كه در بازرگاني 

مي‌گذشت به بنده 
مربوط نمي‌شد 

هركسي كه جاي 
آقاي عسگراولادي 

قرار مي‌گرفت تركش 
اين تغيير و تبديل به 
او مي‌خورد به من هم 

اين تركش خورد
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بر مي‌آيد نه يك مجموعه صنفي. من فكر مي‌كنم در تمام 
دوره بازرگاني اين موضوع يكي از مشكلات بازرگاني 
كشور بوده است. هنوز امكان اينكه انجمن‌هاي صنفي 
برآمده از مجموعه اصناف با انتخابات آزاد به‌وجود بياید 
و تركيب‌هاي مختلف توليدي و توزيعي در آن حضور 

داشته باشد امكان پذير نيست.
هم  انقلاب  از  قبل  مي‌گوييد  كه  توزيعي  صنف 

حضور داشتند و در توزيع سنتي قدرت داشت.
بازرگاني كشور يعني اتاق بازرگاني و انجمن اسلامي ‌بازار، 
اختيار بازرگاني كشور دست اينها بود و بعد از انقلاب 
تقويت شدند اما وقتي بحث خود كفايي اقتصادي مطرح 
شد ديگر آن تقويت قابل ادامه نبود اما چون اين مجموعه 
از جناح سياسي خاصي بودند بحث‌ها را مخلوط مي‌كردند 
و از ابزار خود براي پيش برد اهداف كمك مي‌گرفتند. مثلًا 
وقتي ما در كميسيون بازرگاني مجلس حاضر مي‌شديم 
يكي از معترضان اصلي ما همين دوستان بودند كه مباحث 

سياسي را در كنار صنفي دنبال مي‌كردند.
 اين اختلافات در دوره آقاي عسگراولادي  وجود 

داشت يا با آمدن شما ايجاد شد؟
قبلا هم بود. من آن موقع معاون ايشان بودم. آمدن آقاي 
عسگراولادي اين اميد را در بازار ايجاد كرد كه وزيري از 
مجموعه طيف بازار انتخاب شده و به قول خودشان فقه 
او فقه بازار است اما آنچه در دوره آقاي عسگراولادي 
اتفاق افتادتفاوتي با بعد نداشت تامين منابع اصناف در آن 
دوران هم مشكلات جدي براي كشور ايجاد كرد. در زمان 
ايشان به‌رغم این که تعاوني آهن داشتيم، يك تعاوني آهن 
موازي تشكيل شد چون عده‌اي آمدند اعتراض كردند و 
گفتند بخش خاصي اين تعاوني را در اختيار دارد و ما 
منافعي نداريم بنا براین اقدام به تشكيل تعاوني كردند و از 
درون اين دو تعاوني به دليل با يكديگر تعاوني سوم آهن 
ايجاد شد. يعني در زمان آقاي عسگراولادي يك تعاوني 
آهن فروش تبديل به سه تعاوني ‌آهن فروش شد و يكي 
از مشكلات آقاي عسگراولادي چگونگي اداره اين سه 
تعاوني بود. اينطور نبود كه به دليل حضور ايشان اوضاع 
گل و بلبل باشد من عرض كردم كه اين مشكلات صنفي 
هيچ زمان از بين نرفته است الان هم موجود است يعني 
اگر شما اجازه دهيد اصناف آزادانه نماينده خود را انتخاب 

كنند مطمئن باشيد تركيب، اين نخواهد شد.
اگر دوستانی كه در حوزه بازرگاني بودند از نظر 
سياسي همسو با دولت بودند دولت اين تلاش‌ها 

را انجام مي‌داد تا تريكب را تغيير دهد؟
اين اصلا ربطي به مسائل سياسي نداشت جناح بازي 
سياسي مربوط به برخورد آنها با ما بود. حرف ما اين بود 
در مجموعه كار وزارت بازرگاني زمان جنگ توليد بايد 
محور باشد ربطي به جناح نداشت هر كس بود بايد اين 
اتفاق مي‌افتاد و اين ربطي به بحث سياسي نداشت. من 
روز اول كه وارد بازرگاني شدم هيچ كدام از معاونان آقاي 
عسكراولادي را عوض نكردم. آقاي شفيق معاون بازرگاني 
داخلي بودند من به اتاق كار ايشان رفتم هيچ‌كدام همديگر 
را نمي‌شناختيم من خودم را معرفي كردم سياست‌ها را 
تشريح كردم گفتم اگر موافقيد قدمتان سرچشم. يعني بناي 
اين را نداشتيم به دليل اين كه از طيف سياسي ديگر هستيم 

با ديگران كار نكنيم و فقط باافراد خاص كار مي‌كنيم.
ايشان ماندند؟
نه. تشريف بردند.

چرا؟
بعد از اينكه من آمدم با جمع كثيري از استعفاها از جاهاي 
مختلف روبه رو شدم پوشه‌اي با قطر زياد كه فقط در آن 
استعفانامه بود من كه هنوز كاري نكرده بودم كه استعفاها 

شروع شد.
  همه متعلق به طيف سياسي خاص بود؟

متنوع بود بعضي مي‌خواستند دست ما را باز بگذارند در 
انتخاب مدير بعد. اما بيشتر افرادي كه رفتند متعلق به طيف 

خاصي بودند.
چرابا دولت مخالف بودند؟

آنها این ذهنيت را داشتند كه آقاي عسكراولادي را كنار 
گذاشته اند و به جاي او يك نيروي جوان برسرکار آورده 
اند، چون من در 28 سالگي وزارت را تحويل گرفتم 
بنابراين آنها حاضر نبودند با من كار كنند. من براي اينكه 
تنش را كاهش دهم به منزل آقاي عسگراولادي رفتم چون 
نمي‌توانستم بازرگاني را با تنش اداره كنم. در اين ملاقات 
برخورد ايشان بسيار خوب بود و خيلي از سوء تفاهمات 
از بين رفت. در يك جلسه هم دوستان را دعوت كرديم 
كه درباره برنامه و سياست‌ها تعامل داشته باشيم. آقاي 
كريمي ‌از انجمن اسلامي ‌بازار همان وسط جلسه خود را 
معرفي و شروع به اعتراض كرد. به صراحت ابراز مخالفت 
را نشان و جلسه را ترك كرد حتي به نشانه عصبانيت در را 

هم محكم به هم كوبيد.
در مورد سركوب قيمت‌هاتوضيح مي‌دهيد، آيا اين 

مسئله وجودداشت؟
بحث مربوط به تعزيرات و ستاد بسيج اقتصادي مسئله‌اي 
است كه بايد در شرايط آن روز تحليل شود و خارج از 

آن معني ندارد.
يعني شما اعتقاد نداريد؟

در آن زمان حفظ قيمت‌ها يكي از سياست‌هاي اصلي 
بود براي اينكه مردم هر چه داشتند در اختيار جنگ قرار 
داده بودند.چه مالي و چه جاني، مال كافي بود كه فشار 
قيمتي هم به مردم وارد شود. آيا چنين كاري روا بود. 
علاوه بر اين درباره بحث كنترل قيمت‌ها در فضاي كلان 
كشور تصميم‌گيري مي‌شد و حتي اين بحث به حضرت 
امام رسيد. خود حضرت امام به بحث كنترل قيمت‌ها 
نظر  باره  آن  در  و  داشتند  اصرار  بسيار  زمان جنگ  در 
مي‌دادند. بنابراين سياست‌گذاري در جهت حفظ قيمت‌ها 
يك بحث اصلي بود. حفظ قدرت خريد براي هر دولتي 
اصل است اين مربوط به جنگ نيست در قبل از انقلاب 
هم چنين مسئله‌اي وجود داشت. هويدا هم كه در ابتداي 
اين  به  به ما مي‌گفت من  بازداشت شد مرتب  انقلاب 
كشور خدمت كردم و يكي از نكات مطرح ثابت نگه 
داشتن قيمت در اين  چند سال مسئوليت خود بود. در 
تمامي‌كشورها حفظ قدرت خريد مردم يك بحث جدي 

است در شرايط جنگ اين مسئله چند برابر مي‌شود.
نگه  پايين  را  قيمت‌ها  نمي‌توان  كه  اما دستوري 

داشت.
به  بود  قيمت  كنترل  براي  آن‌زمان  در  كه  ابزارهايي 

كارشناسانه‌ترين شكل عمل مي‌كرد. در شوراي اقتصاد 
گرفته  حمايت  سازمان  گزارش  تصميمي ‌بدون  هيچ 
نمي‌شد. سازمان حمايت به عنوان يكي از ابزارها متشكل 
در  دانشگاه‌ها  برجسته  استادان  تماما  كه  بود  افرادي  از 
رشته‌هاي مختلف بودند آنها به‌طور كارشناسي وضعيت را 
تحليل مي‌كردند و به عنوان يك نظر كارشناسي در اختيار 
شوراي اقتصاد قرار مي‌دادند. شوراي اقتصاد براساس نظر 
كارشناسي تصميم گرفت و مبناي تصميم‌گيري در مورد 
كه  بود. حرف‌هايي  كارشناسي  علمي‌و  مبناي  قيمت‌ها 
تعزيرات چنين و چنان مي‌كرد به دنبال آن اضافه مي‌شود. 
اتفاقا در آن زمان چالش‌هايي زيادي از اين ناحيه براي ما 

به وجود آمد. 
گفته می‌شود در زمان وزارت شما،به دلیل گران 
شدن کره،مدیران وزرات بازرگانی را شلاق زدند. 

این درست است؟
در بحبوحه جنگ آقاي اسلامي‌نسب معاون بازرگاني و 
انتظاري و مسئول ستاد بسيج اقتصادي وزارت بازرگاني 
را دستگير كردند اين اقدام ما را فلج كرد يكي از كارهای 
ما در آن دوران اين بود كه دنبال قوه قضائيه بدويم و از 
دليل مسئولاني كه آن زمان بايد حساس‌ترين تصميم‌هاي 

كشور را مي‌گرفتند مطلع مي‌شديم. 
چرا اين دو نفر رادستگير كردند؟

به واسطه يكسري اتهامات واهي، بعدا آزاد شدند. عده‌اي 
كه به قوه قضائيه رفته بودند فرصت تلافي پيدا كردند. 
به تخلفات  با عنوان رسيدگي  آن زمان بخش‌هايي  در 
اقتصادي ايجاد شد تا به تخلفات اقتصادي رسيدگي كند. 
طرف مجموعه هم كساني بودند كه در بازار و اصناف 
تخلف مي‌كردند اما فرصت كه گير آوردند اين تيغ را به 

سمت بازرگاني گرفتند.
شما اشاره كرديدآن موقع كيي از سياست تعيين 
كننده اين بود كه چون نمي‌توانستيد سطح درآمدي 
مردم را تغيير دهيد پس اجازه ندهيد قيمت‌ها رشد 
كند.اما آقاي دكترخودكاري كه مثلا دو تومان براي 
بايد فروش  تومان  آن هزينه مي‌شد چگونه يك 

مي‌رفت چه كسي بايد ضررش را تحمل ميك‌رد.
در آن شرايط بحث اين بود كه مردم همه امكانشان را 
براي جنگ گذاشته بودند اين حداقل كاري بود كه مي‌شد 
انجام داد تا مردم در رفاه باشند. اما اين گونه هم نبود كه 
كالايي با زيان فروخته شود. دامنه سود كم مي‌شد. اما اگر 
آزاد بود حتما بيشتر سود مي‌بردند. آن موقع هزينه تمام 
مثل دستمزد، مواد اوليه و... را حساب مي‌كردند به علاوه 

درصدي سود بعد قيمت فروش را اعلام مي‌كردند.
درشرايطي كه نظام آماري از هم پاشيده بود چگونه 

توانستيد چنين كاري را صورت بدهيد.
ما با مجموعه صنايع، اصناف ارتباط داشتيم و آمار و ارقام 
را به صورت دستي دجمع آوري كرديم. از تمام سيلوهاي 
گندم كشور روزبه‌روز آمار را به دولت ارائه می‌كرديم. 
تمام صنوف توليدي از لحاظ تعداد نفرات، تركيب انجام 
كار و... پرونده داشتند. اوايل انقلاب افراد به كارخانه‌ها 
مي‌رفتند تا اين آمارها را در بياورند. آن موقع بحث تكيه 
بر آمار و ارقام جزء شرايط لاينفك بود چون بدون آن 

نمي‌شد حرف زد. *
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زمینه  در  ما  مشکلات  ریشه  که  است  این  من  اعتقاد 
درانگاره  که  اجرا  و  برنامه‌ریزی  در  فقط  نه  صادرات 
وباورهای ما وجود دارد. سال‌ها با هم اختلاف داشتیم که 
نگاهی برون نگر به مقوله تجارت داشته باشیم یا نگاهی 
درون نگر. این بحث ریشه ای تاریخی دارد و مربوط 
زمان، شدت  درگذر  که  است  دور  خیلی  سال‌های  به 
مختلف  بخش‌های  در  من  است.  کرده  پیدا  وضعف 
بازرگانی و تجارت حدود سه دهه سابقه دارم و دراین 
میان چند سالی هم در بخش‌های صنعتی کشور فعالیت 
کرده‌ام. حوزه فعلی فعالیت من هم جایی است که هم 
بخش بازرگانی را دربر می‌گیرد و هم بخش صنایع و 
معادن را بنابراین اجازه می‌خواهم اعترافی بکنم. از زمانی 
که من دراین حوزه حضور دارم، یعنی از سه دهه پیش، 
مشکلات هیچ تغییری نکرده‌اند. من وزیر بازرگانی دولت 
ششم بوده‌ام و درحال حاضر، وزیر بازرگانی دولت دهم 
همان مشکلاتی را مطرح میک‌ند که من زمانی مطرح کرده 
بودم. همه موانع سرجای خود قرار دارند. هنوز در نگرش 
به مسائل تجارت دچار اگر و اما هستیم. در برنامه نویسی 
مشکل داریم. هنوز شهامت تغییر سیاست‌های غلط پولی 
را پیدا نکرده‌ایم. در طول سال‌های گذشته، فرایند طراحی 
واحد‌های تولیدی – صنعتی با کمترین توجه به نیاز‌های 
بازار خارجی صورت گرفته ودرمجموع  این دید در میان 
سیاست گذاران و مصرفک‌نندگان حاکم بوده است که 
تنها پس از رفع نیاز بازار داخلی، باید صادرات کالا و 
خدمات صورت گیرد. به نظر می‌رسد تا زمانی که تغییر 
انتظار  نباید  و  نمی‌توان  نگیرد،  نگرش جدی صورت 
داشت سهم کشور از بازار و مبادلات جهانی افزایش یابد 
و تجارت، مکانیزم موثری برای رشد و توسعه اقتصادی 

تلقی شود. 
اعتقاد  دراقتصاد  تجارت  بودن  محوری  به  شما 
تجارت  را  اقتصاد  محرک  موتور  دارید؟یعنی 

می‌دانید؟
من اعتقاد جدی دارم باید با توجه به رويكرد برون‌نگر 
با دنياي خارج، تجارت در خط مقدم،  و تعامل فعال 
برقراري اين ارتباطات به عنوان يك سیاست فرابخشی 

و  شود  گرفته  نظر  در  سياست‌گذاري‌ها  محوريت  و 
در  مالي  و  پولي  توليدي،  از  اعم  كلان،  سياست‌هاي 
به  نیاز  به صورت هماهنگ طراحي شوند.  ذيل آن و 
استدلال‌های تازه وکشف‌های جدید نیست که تجربیات 
بخش  که  است  نکته  این  بیانگر  اقتصاد‌ها  از  بسیاری 
مصرف،  با  توليد  بخش  حدفاصل  عنوان  به  بازرگاني 
عملًا محرك توسعه و رشد اقتصادي است  و از ديرباز 
موتور رشد اقتصادي به شمار می‌رفته است.  اما معمولا 
را  نکته  این   ، اقتصادی  سیاستگذاران  و  برنامه‌نویسان 
فراموش میک‌نند که با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران، 
دستيابي به رشد اقتصادي در سايه تجارت میسر است 
استراتژي جايگزيني  دو  در گروی گزينش  این هم  و 
جایگزینی  بود.   خواهد  صادرات  توسعه  یا  واردات 
واردات حکم میک‌ند که درها را ببندیم وبا تمام توان 
از تولید داخل حمایت کنیم یعنی خودمان تولید کنیم 
و خودمان مصرف کنیم. بازار فروش در این سیاست، 
همین جمعیت خودمان است. اما توسعه صادرات حکم 
میک‌ند که درها را باز کنیم وجهان را بازار کالای خودمان 
بدانیم. دراین صورت، نه واردات حرام است نه صادرات. 
یعنی بازی برد-برد درپیش بگیریم. انتخاب هر يك از 
اين استراتژي‌ها مي‌تواند تاثیرات زیادی بر سياست‌هاي 
پولي، مالي و  توليدي کشور داشته باشد. درطول سال‌های 
گذشته، اعتقاد ما این بوده است که  نگاه به سياست‌هاي 
تجاري، رويكردي فراتر از سياست‌هاي كلان اقتصادي 
مي‌طلبد و لزوماً باید در سطح استراتژي بلند مدت كشور 
قرار داشته و سياست‌هاي كلان اقتصادي اعم از پولي 
و مالي، توليدي به صورت تابعي از آن تعريف شوند.  
طي چند دهه گذشته باوجود انتخاب يكي از اين دو 
با  سياست‌گذاران   برخورد  كشور  توسعه  در  رويكرد 
مقوله تجارت و بازرگانی  در حد مورد انتظار نبوده  به 
گونه‌ای که  به سياست‌هاي تجاري، نگاهی درخور شأن 
وجایگاه صورت نگرفته است.  هر چند در رهنمودها و 
راهكارهاي اجرايي برنامه‌های توسعه، اين نگرش اندكي 
ارتقاء يافته و تصريح شده است كه كليه سياست‌هاي 
پولي،‌ مالي و ارزي در جهت توسعه و جهش صادرات 

آرزو داشتم چرخ 
صادرات را 

بچرخانم

یک ورق از هر تقویم سالانه، سهمی است که 
به  اطلاع‌رسانی  وطویل  عریض  دستگاه‌های 
صادرات غیر نفتی اختصاص می‌دهند. یک روز 
می‌شوند  جمع  هم  دور  سال،همه  روز   365 از 
و هورا  غیرنفتی کف می‌زنند  برای صادرات  و 
می‌کشند.  پرسش من از شما این است که این چه 
نوع رفتاری است که ما داریم؟ یعنی همه چیز ما 
باید درتقویم خلاصه شود و این که روز آن اگر 
ورق خورد،دیگر نباید سراغش برویم؟می خواهم 
به ریشه این موضوع بپردازید به همین دلیل این 

پرسش را مطرح می‌کنم . 
بگویید  می‌خواهید  شما  است.   درستی  حرف حرف 
ما سیاست‌هایمان را فصلی و مقطعی دنبال میک‌نیم و 
به نوعی در اقتصاد، تقویم‌زده شده‌ایم. مثل شاعری که 
نگاه میک‌ند ببیند توی تقویم، امروز چه روزی است و 
بعد قصیده‌سرایی میک‌ند.  اقتصاد به قصیده‌سرایی نیازی 
ندارد. هر روز باید روز ملی صادرات باشد. وقتی قرار 
است جهش صادراتی داشته باشیم، وقتی قراراست در 
بازارهای جهانی حضور یابیم، باید نقشه و برنامه‌ای بلند 
مدت طراحی کنیم.  باید اراده کنیم هر روز کی مشکل 
از ده‌ها مشکل صادرات را حل کنیم. باید فرهنگ سازی 

کنیم. نهاد بسازیم وطرح ونقشه بریزیم. 
به اعتقاد شما صادرات مشکل سخت افزاری دارد؟

روایت یحیی آل‌اسحاق از
 مصائب وزیر بازرگانی

در دولت هاشمی رفسنجانی

و  رشد  مانع  مهمترین  ششم،  دولت  وزیربازرگانی 

توسعه صادرات را انگاره‌ها و باورهای غلط اقتصادی 

می‌داند.  نگاهی که برجایگزینی واردات تاکید دارد، 

درون نگراست و نه تنها واردات را مذموم می‌شمارد 

که صادرات را نیز نادرست می‌شمارد.  چکیده اظهارات 

یحیی آل‌اسحاق همین است و او اعتقاد دارد که هیچ 

گاه تفکر برون نگر و طرفدار توسعه صادرات، مجال 

خودنمایی نیافته است.  رئیس کنونی اتاق تهران ابایی 

اقتصاد  طرفدار  بگوید  راست  رو  که  این  از  ندارد 

آزاداست و در تجارت، به بازی برد برد  می‌اندیشد. 

محمد آزاد
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تنظيم و اجرا مي‌شوند وسياست‌گذاري بازرگاني كشور 
متمركز شود اما تحقق عملي اين ديدگاه با موانع زیادی 
مواجه است و هنوز آنطور كه بايد سياست‌هاي تجاري 
اقتصادي  كلان  سياست‌گذاريهاي  محوريت  به  كشور 
بدل نشده است. یعنی از بعد سیاست گذاری‌های کلان 
اقتصادی، هنوز دچار این معضل تاریخی هستیم که نگاه 
به بخش بازرگانی آن گونه که باید، شکل نگرفته است. 

چه  تا  را  تولید  استراتژی  نداشتن  زمینه  دراین 
اندازه موثرمی دانید؟با توجه به این که کشورهایی 
تدوین  تولید  صادرات،استراتژی  کره،برای  مثل 

کرده‌اند. 
خیلی نکته خوبی است. واقعیت این است که نداشتن 
است.  داشته  زیادی  بسیار  منفی  تاثیر  تولید  استراتژی 
در  مشكلات  ريشه  می‌گویم  که  است  دلیل  همین  به 
نگرش‌هاست و اين دعوايی قديمي در حوزه اقتصاد است.  
مهم ترین بحث این است که ما درون‌نگر و يا برون‌نگر 
باشیم. در این زمینه چند موضوع مهم مطرح می‌شود. اول 
این که درتولید چه نوع استراتژی داریم. تولید، گام اول 
است. یعنی اگر بتوانیم در تولید موفق باشیم، می‌توانیم 
صادر کننده خوبی هم باشیم. پس می‌بینیم که موضوع 
افزایش عرضه کل به گونه‌ای که هم تامین کننده نیازهای 
کشور باشد وهم مازاد آن صادر شود، مهم ترین بحث در 
این زمینه است. مثل کشور ژاپن که دراثر حداکثر سازی 
بزرگترین صادرکنندگان جهان  از  به کیی  عرضه کل، 
تبدیل شده است.  دراین حوزه، موضوع مهم دیگر این 
است که  ذات جنس صادرات نیاز به نگاه برون‌نگر دارد.  
درحالی که كه نگرش و چشم انداز ما به اقتصاد درطول 
سال‌های گذشته برون‌نگر نبوده است.  متاسفانه آنچه كه 
در اقتصاد ما شكل گرفته برون‌نگري فرصت كمي براي 
بروز و ظهور در صحنه واقعي اقتصاد پيدا كرده و ذهنيت 
درون گرايي در اقتصاد عمر زيادي از كشور ما را گرفته 
و تمام آثار و عللي كه در حوزه‌هاي مختلف مي‌بينيم 
ناشي از اين درون نگري است. تا زماني كه جهاني نشويم 
ادبيات جهاني، تكنولوژي و فرايند و سليقه جهاني در 
حوزه صادرات و اقتصاد حاكم نشود، نمي‌توانيم به نقطه 
بهينه‌اي دست يابيم چرا كه صادرات يعني تامین محصول 
مورد نياز بازارهای جهانی با سلایقی که خریداران جهانی 
دارند. باید با ادبيات جهانی کالا تولید کنیم و سلايق، 
را درنظر  تكنولوژي‌هاي جهاني  فرآيند و سيستم‌ها و 
بگیریم. البته با درنظر گرفتن همه اصول ملي، اعتقادي و 
آرماني. نگراني عده‌اي براي برون نگري دراقتصاد، وجود 
برخي مسائل فرهنگي جانبي، حوزه‌هاي داخلي، آرماني 
و ملي‌ است اما حقیقت این است که وجود این گونه 
ديوارها باعث محدوديت ارتباطات، كاهش توان رقابت، 

محدوديت بازار مي‌شود.  
درمورد  ساختاری  مشکلات  که  کردید  اشاره 
هم  من  پرسش  داشته.  وجود  همیشه  صادرات 
این است که زماني كه شما وزير بازرگاني شديد 

ديدگاه‌ها نسبت به صادرات به چه صورت بود؟
صادرات كشور در آن دوره به علت پايان جنگ و شرايط 
دلایل  به  مي‌گرفت.   صورت  کم  بسيار  اقتصادي  بد 
مختلف، عرضه کل، بسیار پایین بود.  كل درآمد ارزي 

كشور كمتر از 10 ميليارد دلار بود.  مقررات و آيين نامه‌ها 
نيز كاملا ‌کیسویه و در جهت عكس تولید و صادرات  

شکل گرفته بود.  
بخش  اداري  نظام  اركان  از  يكي  هم  ارزي  پيمان‌های 
عوارض  قيمت‌گذاري،  اساس  اين  بر  بود.  صادرات 
صادراتي،‌ قوانين و مقررات و نظارت و كنترل مربوط 
به صادرات پیام مثبتی به بازرگانان نمی داد. بعضی از 
بعد  اقتصادي  دليل شرايط  به  میک‌ردند   فکر  دوستان 
اقتصادی  از جنگ، نظارت و كنترل شدید فرآیندهای 
دارد.  ضرورت  وارزی  پولی  سیاست‌گذاری  جمله  از 
متاسفانه پيمان‌های‌ ارزي يكي از معضلات اساسي آن 
روزهای صادرات بود و در اين زمينه مشكلات زیادی 
براي  شرايط  مجموعه  حقيقت  در  بود.  کرده  ایجاد 
صادرات بسيار سخت بود و در نتيجه حجم كل صادرات 
علاوه بر مشكلات توليد و صادرات محصولات صنعتي، 
در زمينه محصولات سنتي مانند فرش، پسته و صادرات 
اين محصولات نيز تاثير گذاشته بود و نيازهاي داخلي نيز 

به شدت بالا بود.  
به عنوان وزیری که تفکرتوسعه صادرات داشتید، 

موفق شدید چه اقداماتی صورت دهید؟
با حضور من تلاش‌هايي براي تبديل صادرات به ركن 
اساسي كشور صورت گرفت.  اما بايد به اين نكته توجه 
كرد كه صادرات برآيندي از مجموعه  تلاش‌هاست، بايد 
محصولي وجود داشته باشد تا صادرات صورت گيرد. 
قيمت،  نظر  از  بازارهاي جهاني  در  بايد  اين محصول 
كيفيت، بسته‌بندي، مطلوبيت براي مصرف كنندگان، حمل 
و نقل و سرويس‌هاي اداري قابل رقابت باشد. در نهايت 
علل و عوامل چند گانه‌اي دست به دست هم مي‌دهد تا 
محصولي وارد بازار بين‌المللي شود. مثل فرآیند طراحی 
و شلکی کی موشک که اگر درست شلکی شود وبه 
هدف برسد،نشان می‌دهد کی کشور درصدها زمینه به 
کارایی وبلوغ رسیده است. حمل کالا به کی کشور فقط 
شلکی نهایی موشک است اما درتهیه این موشک،صدها 
فن آوری به کار رفته واگر درست شلکی شود، یعنی 
همه این فرآیندها درست طراحی شده است. صادرات 
هم كاری بسيار دشواراست وعلاوه بر سختي‌هايي براي 
صادركنندگان جهت مقابله با رقبا، به دست آوردن بازار، 
كاهش قيمت، كيفيت بالا و مواردي از اين دست در 
بازارهاي خارجي وجود شرايطي سخت در داخل كشور 
و قوانين و مقررات پيچيده انگيزه صادر كننده را براي 
قدم  شرايط  اين  به  توجه  با  مي‌دهد.   كاهش  فعاليت 
اولمان همكاري و هماهنگي با بخش صنعت كشور بود. 
هماهنگي با وزارت صنايع براي توليد، بسته‌بندي، نياز 
بازارهاي هدف، قيمت تمام شده محصولات و سلايقي 

كه در بازار وجود داشته باشد صورت گرفت. 
آن روزها برای توسعه صادرات با چه مشکلاتی 

مواجه بودید؟
موانع زیاد بود.  بخشی از این موانع که درانگاره‌ها و 
فرهنگ برخی دولتمردان وجود داشت، همانی بود که 
به آن اشاره کردم. با این حال مشکلات وکمبودهایی هم 
درزمینه قوانین و آئین نامه‌ها وجود داشت. سیاست‌های 
پولی نامناسب که هم چنان وجود دارد، کیی از موانع 

توسعه صادرات بود.  در آن دوران سياست‌هاي اقتصادي 
از  بود  شكل ‌گرفته  مركزي  بانك  محوريت  با  كشور 
همين‌رو بانك‌ها محدوديت‌هاي ارزي ايجاد مي‌كردند. 
به دليل محدوديت ارزي، بانك مركزي اصرار بر بقاي 
پيمان ارزي داشت و نظام‌های كنترلي سختي که برای 
پيمان ارزي به وجود آمده بود، محدود کننده صادرات 
تلقی می‌شد.  در آن دوران، مدیریت اقتصادی کشور به 
هيچ وجه حاضر به حذف پيمان ارزي نبود. تشويق‌هايي 
صورت  ارزي  پيمان‌‌های  ارزش  و  وزن  با  رابطه  در 
گرفت تا از اين تهديد به صورت کی فرصت استفاده 
شود یعنی در ازاي سپردن پيمان ارزي مجوز واردات به 
صادركنندگان اعطاء مي‌شد. نتيجه اين شد كه هر صادر 
كننده‌اي با ارائه پروانه صادراتي بتواند كالا وارد كند و از 
شيريني واردات براي توسعه صادرات استفاده شود. با این 
وجود، بسیاری از سکوهای افزایش صادرات، درهمان 

روزها به وجود آمد. 
در مورد حضور شما دروزارت بازرگانی واهتمامی 
که به مقوله صادرات داشتید، دو نوع دیدگاه وجود 
دارد. برخی می‌گویند شما موفق بوده‌اید وبنای 
خوبی برای صادرات گذاشتید اما برخی می‌گویند 

تلاش‌های شما بی نتیجه بوده است. 
این طبیعی است که هرکس دیدگاه خاص خود را داشته 
باشد. اکنون که بیش از12سال از آن روزها می‌گذرد،می 
توانید عملکرد من را با نهادهایی که در زمان من ایجاد 
شد بسنجید. فراموش نکنید که وزارت بازرگانی پس 
ازجنگ، مهلت چندانی برای اجرای برنامه‌های وزیرش 
نداشت. من آرزو داشتم که چرخ صادرات را بچرخانم 
توسعه  مسئله  با  رابطه  در  گذاشت.  نمی  شرایط  اما 
صادرات بايد آموزش‌هاي لازم به صادركنندگان براي 
شناخت بازارهاي جهاني داده می‌شد.  اطلاعاتي در 
رابطه با شناخت بازارهاي هدف، بازاريابي، وضعيت 
نسبي  مزيت‌هاي  تشخيص  با  رابطه  در  دنيا  روز  به 
بايد  كه  بود  مسائلي  از  اطلاعاتي  پشتيباني‌هاي  و  ما 
صادركنندگان از وجود آن اطلاع مي‌يافتند. مجموعه 
نظام حمايتي از بخش صادركنندگان و صادرات در 
زمينه آموزش، تمركز اطلاعات، ايجاد نمايشگاه‌هاي 
بين‌المللي براي تشخيص و معرفي كالاها از اقداماتي 
بود كه صورت گرفت.  تشكيل دفاتر خارج از كشور 
براي معرفي كالاي ايراني، حمايت از تجار ايرانی و 
ارتباط با تجار بين‌المللي ايجاد شد. ايجاد اين دفاتر 
يكي از اقدامات موثر براي توسعه صادرات زير پوشش 
نمايشگاه‌هاي  بود. تشكيل  توسعه صادرات  معاونت 
بين‌المللي داخل كشور از ديگر اقدامات براي توسعه 
صادرات بود. براي ايجاد نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در هر 
استان به صورت مشاركت مردم و دولت تصميم‌گيري 
و  نمايشگاهي  تكنولوژي  و  فرهنگ  نمايشگاه،  شد. 
حضورش در استان‌ها كار بزرگي بود كه شكل گرفت 
خوزستان  مشهد،  در  نمايشگاه‌هايي  راستا  همين  در 
و تبريز ايجاد شد.   همكاري ميان صادركنندگان و 
بازرگاني  وزارت  و  بازرگاني  اتاق  بازرگاني،  وزارت 
تصميم‌سازي  و  تصميم‌گيري  مختلف  كميته‌هاي  در 
كميته  شد.  انجام  كه  بود  اقداماتي  از  صادرات  براي 
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مشكلات  از  يكي  قيمت‌گذاري 
عمده صادركنندگان بود و از طرفي 
سخت‌گيري‌هاي غير ضروري نيز 
از  كميته  اين  و  داشت  وجود 
گلوگاه‌هاي صادراتي بود كه وقت 
از صادركنندگان  زيادي  انرژي  و 
كالاهاي  تبليغات  مي‌گرفت.  
مطبوعات  در  حضور  و  ايراني 
بود  اقداماتي  ديگر  از  رسانه‌ها  و 
دوران صورت ‌گرفت  آن  در  كه 
.  بودجه‌اي براي معرفي كالاهاي 
ايراني در شبكه‌هاي بين‌المللي در 
نظر گرفته شد.  در آن زمان هدف 
ميلي بخش  بود که  بي  این  من 
و  مي‌رفت  بين  از  بايد  صادرات 
به نقطه‌اي مي‌رسيديم تا رضايت 
صادركنندگان تامين شود.  تشكيل 
صندوق ضمانت صادرات که در 
زمان حضورم انجام شد تشكيل اين 
صندوق يكي از اقدامات موثر بود.  

برگزاري سمينارهاي منطقه‌اي و استاني براي تشويق، 
توسعه و يافتن نقاط قوت و ضعف بخش‌هاي اقتصادي 
كشور در رابطه با صادرات از اقداماتي بود كه صورت 
گرفت در 24 استان، 24 سمينار در رابطه با فرصت‌ها و 
چالش‌هاي بخش بازرگاني با رويكرد صادرات برگزار 
شد.  تشكيل نمايشگاه‌هاي بين‌المللي سالانه با حضور 
بيش از 70 كشور خارجي و 500 شركت داخلي براي 
توسعه صادرات و ارتباطشان با بازارهاي خارجي از 
اقدامات نمايشگاهي بود.  ارتباط با مراكز بين‌المللي و 
مراكز نمايشگاهي داخلي و خارجي، نهادهاي بين‌الملي، 
موسسات صادراتي بين‌المللي از ديگر اقدامات زمان من 
بود.  پايگاه‌هاي اطلاعاتي در مراكز استان‌ها و تهران با 
سازمان‌ رايانه‌اي جامع براي كسب اطلاع صادر كنندگان 
دوره‌هاي  برگزاري  و  مجلات  انتشار  شد.   تشكيل 
متعددي كه در همه استان‌ها اين كلاس‌ها ودوره‌هاي 

آموزشي برگزار مي‌شد.  
کداميك از اين اقدامات تاثيرگذار بود؟ و در بحث 

صادرات توانست مشكلي را حل كند؟
که  بود  ارزي  پيمان  ،حذف  عمده  ازتلاش‌هاي  يكي 
حذفش  شديم  موفق  فراوان  کش‌وقوس‌های  از  پس 
کنیم. وزارت بازرگاني بر خلاف ساير ارگان‌هاي دولت 
مخالف سرسخت پيمان ارزي بود و وجود اين پيمان‌ها 
را مانع صادرات مي‌دانست و آن را به عنوان عامل منفي 
تلقي مي‌كرديم اما وزارت اقتصاد و دارايي نيز اعتقاد به 
اقتصاد آزاد و تعاملات آزاد نداشت. فضاي آن زمان كشور 
فضاي انقباضي بود. به هر صورت آرام آرام و به دليل 
اقتضای زمان، پيمان ارزي به سوي حذف پيش مي‌رفت 
و اين روند ادامه داشت.  و قرار بر اين بود كه در دوره 
بعد يعني طي چهارسال آينده اقتصادمان بر مبناي اقتصاد 
تجاري شكل گيرد و تمام وعده و  وعيد‌ها منوط بر طي 
دوره انقباضي و محدوديت‌ها بود و اگر در دوره بعد 
به فعالیت ادامه می‌دادم، قرار بر اين بود كه با محوريت 

توسعه تجارت اقتصاد كشور را پيش 
ببريم به اين صورت كه اولويت همه 
سياست‌گذاري‌ها با استراتژي تجارت 
شكل مي‌گيرد و مابقي سياست‌هاي 
پولي، بانكي‌ حتي سياست‌هاي روابط 
بين‌الملل در رابطه با توسعه تجارت 
باشد. اين يكي از ايده‌هايي بود كه 
اين  فعاليتم  آغاز  از  نشد.  اجرايي 
رويكرد در ذهنم بود و معتقد بودم 
با  مترادف  كشور  تجارت  توسعه 

توسعه اقتصادي است.  
 طي چهار سال فعاليتتان امكان رشد 
استراتژي تجاري به صورت مرحله‌اي 

و آرام آرم وجود نداشت؟
اين كار را شروع كرديم اما متاسفانه 
با محدوديت منابع مواجه شديم و 
كشور  در  كه  ارزي  كسري  فضاي 
و  خارجي  بدهي‌هاي  وجود  و  بود 
به  ارزي  درآمدهاي  بودن  نامتعادل 
بعد  سازندگي  دوران  شرايط  دليل 
زيربنايي  امور  براي  كه  توسعه‌اي  نيازهاي  و  از جنگ 
سرمايه‌گذاري‌ها انجام شده بود مشكلاتي ايجاد كرد از 
همين رو سیاست‌های پولی محور قرار گرفت.  در اواخر 
دوران من شوراي صادرات شكل گرفت و علاوه بر آن 
معاونتي تحت ماموريت اين معاونت مسائل مربوط به 

توسعه صادرات بود.  
در آن دوران حمايت از محصولات خاصي براي 

صادرات صورت مي‌گرفت؟
با توجه به سابقه وارزش افزوده‌اي كه فرش داشت و 
اشتغالي كه ايجاد مي‌كرد از اهميت بسياري برخوردار 
بود. با توجه به آمار سازمان برنامه در آن سال‌ها 2 ميليون 
نفر شاغل در زمينه توليد فرش وجود دارشت در حالي 
كه اين تعداد اشتغال در حال حاضر كمتر شده و ارزبري 
كه فرش سنتي ايران داشت در كل 15 درصد بود. با 
توجه به اهميت اين كالاي با ارزش، شوراي عالي فرش 
به رياست معاونت اول رييس جمهور آقاي حبيبي و چند 
نفر از وزرا تاسيس شد و كار اين شورا حل مسائل مربوط 
به فرش در حوزه‌هاي مختلف بود. نكته‌ ديگري كه مورد 
توجه قرار گرفت صادرات صنعتي بود، زيرا صنعت دامنه 
بلندي دارد و قابل افزايش است لذا به دنبال صادرات 
مربوط به صنايع نفيس و محصولات پتروشيمي بوديم. 

كما اينكه آمار آن را در حال حاضر شاهد هستيم.  
وجود  صادرات  بيشتر  رشد  امكان  ازنظرآماری 
نداشت؟ اگر امكان داشت و به اين هدف نرسيديد 

دليل اين امر چه بود؟
چيزي  چنين  اقتصادي  در حوزه‌هاي  من  نوع حضور 
را ايجاب مي‌كرد. حضورم در وزارت صنايع به عنوان 
معاون اقتصادي ـ بازرگاني وزارت صنايع عضو هيات 
مديره سازمان گسترش و نوسازي، عضو هيئت مديره 
مانند  عالي  شوراهاي  تمامي  در  ملي،  صنايع  سازمان 
شوراي عالي پول و اعتبار، شوراي عالي صنعت، توليد، 
استاندارد ودیگر مراکز عالی تصمیم‌گیری، بانك مركزي 

و در تمام نهادهاي تاثيرگذار در توليد و بازرگاني فعال 
بودم به ريز اقدامات آشنايي داشتم. محدوديتي كه در 
آن دوران وجود داشت محدوديت‌هاي ارزي و تحريم‌ها 
بود و ناچاراً دولت سياست‌هاي اقتصاديش را در سايه 
سياست‌هاي پولي و مالي تعيين مي‌كرد و پرچم‌دار اقتصاد 
آقاي نوربخش و در مجموع سیاست‌های پولی بود و بقيه 

وزراء بايد خودشان را با ايشان هماهنگ مي‌كردند. 
در  صادرات  به  خصوصي  بخش  تاثيرگذاري 
دوران فعاليت‌تان چگونه بود و چشم‌انداز حضور 

بخش خصوصي بايد چگونه باشد؟
چشم‌انداز بخش خصوصي بسيار خوب است. در حال 
حاضر محدوديت‌هاي بسياري داريم و اين در حالي است 
كه الان محدوديت‌ها بسيار، بسيار كمتر از دوراني بود كه 
من مسئوليت وزارت بازرگاني را بر عهده داشتم. مهندس 
خاموشي درآن دوران به عنوان ميدان دار مدافع بخش 

خصوصي با مجموعه شرايط محيطي مردانه جنگيد.  
تهران  بازرگانی  اتاق  رئيس  كه  حاضر  درحال 

هستيد چه دغدغه‌اي براي صادرات داريد؟
اساساً معتقدم در رابطه با همه حوزه‌ها به ويژه حوزه‌هاي 
اقتصادي دو گزينه بيشتر نداريم. اول این که در حوزه 
اقتصاد بايد هضم در بازارهاي جهاني شويم يا بايد 
حذف شويم يا این که در نهايت تعامل منطقي ايجاد 
كنيم. هضم شويم يعني اساساً از خودمان هيچ اختياري 
نداشته باشيم و اين هضم شدن در هيچ يك از حوزه‌ها و 
در نظام جمهوري اسلامي نمي‌گنجد. ارتباطات جهاني 
به گونه‌اي نیست كه ايران قابل حذف باشد وشدني 
نيست و براي ايران امكان عدم حضور به دليل مجموعه 
شرايط ژئوپولوتيكي و استراتژيكي و ژئو اکونومکیی 
وجود ندارد و ايران دروازه طلايي براي دستيابي به 
كرويدورهاي شمال و جنوب براي ساير كشورهاي 
جهان است بنابراين هيج راهي نداريم جز اينكه با ساير 
كشورهاي جهان تعامل منطقي داشته باشيم. به ويژه كه 
در حال حاضر در سند چشم‌انداز يكي از محورهاي 
اصلي، تعامل منطقه‌اي با ساير كشورهاي جهان با حفظ 
تمامي اصول است.  آنچه براي ايجاد اين تعامل حائز 
اهميت است و پيدا كردن سناريوي چگونگي تعامل 
است.  عده‌اي معتقدند رابطه ما با منطقه و جهان باید 
به پيروزي ايران بايد ختم شود اما سناريوي ديگر رشد 
دو رقيب و به قول معروف سناريوي برد ـ برد است 
و مجموعه اين تعامل و هماهنگي باعث افزايش توان 
دو طرف است و ترسيم اين سناريو در حوزه اقتصاد 
بايد با چشم اندازي براي ارتباطات و روابط اقتصادي 
شكل گيرد تا هر كشور و تاجري براي حضور و ايجاد 
ارتباط مطمئن باشد. من به قواعد اقتصاد آزاد اعتقاد 
دارم وبه آن چه دراصل 44 قانون اساسی توسط رهبری 
ابلاغ شده است. یعنی این که کار مردم را به مردم 
واگذار کنیم. آزادسازی کنیم و دولت از تجارت کنار 
برود. تعامل مثبتی با همه کشورهای جهان داشته باشیم 
وتب نکنیم اگر رقم واردات به 300میلیارد دلار رسید 
بلکه تلاش کنیم تا رقم صادرات را به 400میلیارد دلار 
برسانیم. این اعتقاد من است ودر اتاق بازرگانی سعی 

میک‌نم براین طبل محکم بکوبم. *

از زمانی که من 
دراین حوزه حضور 
دارم، یعنی از سه 

دهه پیش، مشکلات 
هیچ تغییری 

نکرده‌اند. من وزیر 
بازرگانی دولت ششم 

بوده‌ام و درحال 
حاضر، وزیر بازرگانی 

دولت دهم همان 
مشکلاتی را مطرح 

میک‌ند که من زمانی 
مطرح کرده بودم



31

اقتصاد توسعه | نشریه اتاق بازرگانى صنايع و معادن تهران | آبان و آذر 1389

می‌خواستم تعزیرات را حذف کنم

نقل ميك‌نند كه رضا‌خان مي‌گفت اگر نان خوب 
از  بعضي  را  اين  تنور.  در  مي‌اندازمت  نپزي، 
دولتي‌ها مي‌گفتند و استدلال مي‌آوردند كه وزير 
بازرگاني بايد چنين هيبتي داشته باشد. محمد 
شریعتمداری در 8 سالی که وزیر بازرگانی بود 
چنین هیبتی داشت؟ باتوجه به ‌اینکه شما آنگونه 
هم  کاراته کار  کرده‌اید  تعریف  درجایی  خود 

بوده‌اید.
دوران  به  برمی‌گردد  من  بودن  کاراته کار  )می‌خندد( 
نوجوانی که به مدت 10 سال در ورزش های رزمی‌فعال 

بودم. اما حالا سال هاست که لباس کاراته ام را تاکرده ام 
و از زمان پيروزي انقلاب اسلامي كمتر موفق شده‌‌ام 
به‌این رشته و به طورکلی ورزش بپردازم فقط به عنوان 
يك عادت شخصي براي خودم ممكن است گاهي 
نرمش كنم، ولی فرصت كار ورزشي جدي و جمعي 
نداشتم. اما در پاسخ به‌این پرسش، باید بگویم آنهایی 
که به‌این نقل قول استناد می‌کنند و به گفته شما استدلال 
می‌آورند که وزیر بازرگانی باید هیبت رضاخانی داشته 
آرد  قيمت  رضاخان  زمان  كه  نداشتند  توجه  باشد، 
یارانه ای نبود و نانوا با در نظر گرفتن قيمت تمام شده 

نان، اندك سودي ميك‌شيد روي قيمت و مي‌فروخت 
به مردم. در حال حاضر كه قيمت نان یارانه‌ای است 
نمی‌توان از نانوا خواست نانی كه قيمت تمام شده آن 
50 تومان است، به 45 تومان بفروشد، ضمنا دزدي هم 
نبايد بكند اگرنه مي‌اندازندش در تنور. به باور من اصل 
كار ايراد دارد. با اين نگاه اگر 100سال روي سر اقتصاد 
كنيم.  اصلاح  را  سازوكار  نمي‌توانيم  بگيريم،  چماق 
بنابراین، وزیر بازرگانی نیازی به هیبت رضاخانی ندارد 
و ساز وکارهای دیگری را باید در دست بگیرد که در 
اقتصاد بازار تعریف شده و اتفاقا جواب نیز داده است.

در دست  باید  که  ابزارهایی  اگر  قطع  به طور   
برای  ابزارها  آن  از  بازرگانی می بود و  وزارت 
کنترل بازار و اعمال سیاست‌های تجاری بهره 
می‌برد، امروز جایگاه وزارت بازرگانی از آن چه 
که هست فراتر می‌رفت. این ابزارها چه می تواند 
باشد؟ به طور مثال،آقای غضنفری، وزیر بازرگانی 
فعلی، معتقد است که وزارت خانه‌های تولیدی 
را نباید فقط متولی تولید بدانیم بلکه مسئولیت 
وزارت  است،  وزارتخانه‌ها  ‌این  با  »تامین« 
بازرگانی هم مسئول تنظیم بازار است و وظایفش 
در همین زمینه خلاصه می‌شود. شما نظر‌ایشان 

را قبول دارید؟
بله کاملا موافقم. متأسفانه اختیارات وزارت بازرگانی 
متناسب با مسئولیت‌های‌ این وزارتخانه نیست. یکی 
دو سال پیش با صحنه‌ای مواجه شدم که برایم بسیار 
عجیب و البته آزاردهنده بود. در راه بازگشت از موسسه 
باری  کامیون های  از  پر  حیاط  که  بودم  دین و اقتصاد 

روایت محمد شریعتمداری از  مصائب وزیر بازرگانی در دولت محمد خاتمی

محمد شریعتمداری كه این روزها فارغ از امور اجرایی، فرصت كافی برای مطالعه و تحقیق دارد، صریح‌تر از زمانی كه وزیر 

بازرگانی بود، به نقد و بررسی اقتصاد ایران می‌پردازد. هرچند او در دولت‌های قبلی چهره‌ای مدافع اقتصاد به شمار می‌رفت 

اما اكنون در طرفداری از نظام بازار، كم نمی‌گذارد. او از جمله مدیران با تجربه‌ای است كه در حوزه بازرگانی، چهارسال قائم 

مقام وزیر و 8 سال وزیر بازرگانی بوده است و بدین جهت، از مصائب وزیر بازرگانی در جمهوری اسلامی شناخت كافی 

دارد. محمد شریعتمداری در این گفت وگو از برنامه های نیمه تمام خود در هشت سالی که کلید وزارت بازرگانی را در دست 

داشت سخن می گوید و وقتی می پرسیم چرا نتوانستید ،می گوید »زورم نرسید!«. او همچنین در این گفت وگو ماجرای دیدار 

8ساعته اش در ابتدای آغاز به کار دولت نهم با مسعود میرکاظمی وزیر سابق بازرگانی را بازگو می کند که نصایحی برای او 

داشت. در گفت وگوی پیش رو مصائب وزیر بازرگانی دولت اصلاحات را به روایت محمد شریعتمداری می خوانید:

محمد طاهری، آرشین میرسعیدی

ی
مر

 عا
ید

سع
س: 

عک
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وزارتخانه توجه‌ام را جلب کرد. از 
نگهبانان در ورودی که من را بعد از 
12 سال رفت آمد به آن ساختمان 
ماجرای ‌این  پرسیدم  می‌شناسند، 
خانه  وزارت  حیاط  در  کامیون‌ها 
و  است  پرتقال  گفتند  چیست؟ 
قرار است توزیع کنیم! مگر وزارت 
بازرگانی کارش ‌این است. درحالی 
بازرگانی  وزارت  مسئولان  که 
تصور می‌کردند که موضوع پرتقال 
یک گاف است و برای ‌اینکه سال 
بعد پرتقال به فراوانی یافت شود 

‌این کار را کرده بودند.
خیلی زود وارد بحث اصلی 
شدیم؛  وگو  گفت  ‌این 
وزیر  مصائب  می‌خواهیم 
شما  زبان  از  را  بازرگانی 
بشنویم؛اینکه‌ایا همانطور که 
آقای غضنفری در گفت وگو 
با ما تاکید کرده، چرا همچنان 
وزیر بازرگانی را مأمور خرید 

دولت می‌دانند؟
مهم‌ترین مصائب وزیر بازرگانی ‌این است که اختیارات 
متناسب با مسئولیتش ندارد.وزیر بازرگانی درحالی به 
غلط باید پاسخ گوی نرخ تورم باشد که ابزار کنترل آن 
در اختیارش نیست؛ امروز وزیر بازرگانی پاسخگوی 
گرانی و گران فروشی است، پاسخگوی یارانه و هدفمند 
نبودنش هم هست، پاسخگوی عدم تنظیم و تعادل بازار 
کالایی که یارانه بگیرد هم هست؛ و پاسخگوی همه‌این 
مسائل هست و باید باشد اما در هیچ کدام از موارد 

اختیارات کافی ندارد.
شما فکر می‌کنید راه حل چیست ؟ تغییر قانون؟ 

ادغام؟
من بر‌این نکته تأکید دارم که ساختار تشیکلات دولت 
باید اصلاح شود آن هم به معنی عام کلمه. ببینید؛ مثلا 
وزارت اقتصاد و دارایی به سبکی که در‌ ایران داریم 
در جهان یکتاست و تنها وزارت اقتصاد دارایی به‌این 
شکل را ما داریم. من چون به مدت هشت سال و در 
دولت قبل عضو کمیسیون 5 نفره اصلاح تشیکلات 
و  کرده   مطالعه  را  موارد  خوبی ‌این  به  بودم  دولت 
را  کشور  در 130  حداقل  دولت  تشیکلات  ساختار 
بررسی کرده‌ام و تنها وزارت اقتصاد دارایی با چنین 
نمونه  و  هستیم  شاهد  در‌ایران  فقط  را  ترکیب‌بندی 
مشابه دیگری را در تمام جهان نمی‌بینیم که وزارت 
اقتصاد مسئول خزانه‌داری کل کشور باشد، تخصیص 
بودجه را در اختیار داشته باشد، مسئول شرکت‌های 
دولتی باشد، مسئول بان کها باشد ، مسئول جمع آوری 
و فروش اموال تملکیی باشد، در خصوصی‌سازی و 
گمرک هم دخیل باشد. بنابراین ما با چنین وزارتخانه 
اقتصادی مواجه هستیم و برای خود ساخته‌ایم که نمونه 
آن در دنیا پیدا نمی‌شود؛ به نظر من، این وزارت خانه 
مصداق»شتر گاو پلنگ« است. در دیگر وزارتخانه‌ها نیز 

همین مشکل دیده می‌شود؛ سازمان 
اختیار  در  ایران  تجارت‌  توسعه 
سازمان  است،  بازرگانی  وزارت 
سرمایه گذاری خارجی در اختیار 
وزارت دارایی.  بنابراین معتقدم که 
با اصلاح ساختار تشیکلات دولت 
داد  ادغام‌هایی را صورت  می‌شود 

که ‌این ساختار را بهبود بخشیم .
اساس  هستید  معتقد  شما  یعنی 
ساختار دولت را باید به هم زد ؟

ساختار  که  است  باورم ‌این  من 
قابل  دولت  کلان  تشیکلات 
بازنگری است و‌این بازنگری باید 

صورت گیرد.
وزارت  ساختار،  تغییر  در‌این  و 

بازرگانی چه می‌شود ؟
نقش  باید  ساختار  اصلاح  آن  در 
حالا  کند.  تغییر  بازرگانی  وزارت 
اسمش را وزارت بازرگانی بگذارند 
و  مسئولیت  اما  دیگر؛  هرچیز  یا 
اختیارات‌ این وزارتخانه باید با هم 

متناسب شود .
در واقع شما بر ‌ایده ادغام وزارتخانه‌های صنایع 

و بازرگانی هم اصرار دارید؟
فراتر از آن، من پیشنهاد تشیکلاتی دارم که ‌این خود یک 
موضوع مفصل و متنوع است. در ادبیات مدیریت دنیا 
بخشی وجود دارد تحت عنوان تئوری دولت. تئوری 
دولت ابتدا نقش و جایگاه دولت و رابطه آن را با مردم 
تعریف و میزان دخالت دولت در امور و نسبت آن را 
با اقشار مختلف مردم و تشکل‌ها و... تعیین می‌کند. این 
تئوری دولت هم منبعث از فرهنگ و تمدن در یک 
کشور است و هم منبعث از دین و قانون اساسی و 
عادات مردم که در ‌این‌باره کتاب‌های زیادی چه در‌ایران 
و چه در خارج از کشور نوشته شده است. پس اول باید 
تئوری مشخص شود، بعد که میزان مداخله‌ها مشخص 
شد ما باید بیاییم به صورت عمل‌گرایانه حوزه اجرایی 
فعالیت های دولت را جدا کنیم و تمام حوزه فعالیت های 
وزارتخانه های موجود را ریز کنیم تا ساختاری جدید 
خلق شود و‌این ساختار، ساختاری کارآمد است. برپایه 
‌این ساختار، واحد‌های مستقلی شکل می گیرد که هر 
کدام می‌توانند با استقلال کار کنند و همه هم زیر نظر 
باشند.  با شخصیت آن مسئول  متناسب  یک مسئول 
در‌این صورت زین اسبی متناسب با قد و توان و اندازه 
راکب بر گرده اسب سوار می‌شود که نگرانی از افتادن 
را تقریبا محال می‌کند. اما نمی‌توانیم بگوییم جای پای 
چپ و راست را با هم ادغام کنیم؛ اندازه آن را می‌توانیم 
کوتاه یا بلند کنیم،یا شاید جایش را تغییر دهیم و زین 
را کوچک و بزرگ کنیم. و ‌این نتیجه علم، مطالعات و 

تجربه سالیان من است .
ترکیب نظام بنگاه‌داری ما متأسفانه‌ایراد فراوان دارد؛ مثلا 
همین ‌ایران خودرو، درحالی 50درصد سهام ‌این واحد 
بزرگ صنعتی را واگذار کرده‌ایم که بخش عمده‌ای از 

سهام آن همچنان در دست دولت است. بنابراین در 
‌این شرایط که بنگاه‌ها در مالیکت وزارتخانه صنعتی 
به ‌این  هم  را  تجاری  سیاست‌های  است،  تولیدی  و 
وزارتخانه داه‌ایم که ‌این مقوله به انحصارگری‌ها دامن 
زده است .حالا اگر می‌آمدیم و بنگاه‌ها را به طور اصولی 
واگذار می کردیم و وزارت صنایع هم به طور واقعی 
وزارت سیاست گذار صنعت و معدن‌ایران می بود، آنگاه 
ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی اشکالی نداشت 
و من نیز از آن دفاع می‌کردم. حتی وزارت اقتصاد و 
دارایی را نیز می شد با‌این دو وزارتخانه ادغام کرد؛ اما در 
شرایط موجود هیچ آدم عاقلی حاضر نیست تن به ‌این 
ادغام دهد. آنچه امروز ما در ساختار تشیکلات مدیریتی 
شاهد آن هستیم در هیچ جای دنیا سابقه ندارد؛ اینکه 
وزیر صنایع، 150شرکت صنعتی را اداره کند و بعد به او 
بگویند سیاست گذار تجاری هم خودت باش، در هیچ 

نظام مدیریتی ما سراغ نداریم.
پس به نظر می رسد شما به نوعی اشتباه بودن 

ادغام را به آقای غضنفری توضیح دادید؟
تنها در مورد کلیات با هم صحبت کردیم .در زمانی 
که من وزیر بازرگانی بودم پروسه‌ای را شروع کردم 
که متأسفانه در دولت های بعد ادامه پیدا نکرد. به‌این 
صورت که من تمام وزرای بازرگانی سابق را دعوت و 
با آنها جلسات منظمی ‌در محل دفتر وزارتخانه برگزار 
می‌کردم. ‌این جلسات هم دبیرخانه داشت و هم دستور 
جلسه. نتایج جلسات نیز عملیاتی می‌شد. در واقع ما 
یک شورای مشورتی در وزارت بازرگانی به راه انداخته 
بیرون  نیز  نتایج خوبی  آن  از دل جلسات  که  بودیم 

می‌آمد .
شورای  این  خروجی‌های‌  از  یکی  مثال،  عنوان  به 
مشورتی ‌این بود که ما سه شرکت با سابقه 70 ساله 
وزارت بازرگانی را ادغام کردیم .همچنین با تصمیم‌این 
شورا بود که سازمان قند و شکر‌ایران را منحل کردیم 
و وظایف آن سازمان را به شرکت های دولتی دیگر 
واگذار شد. به دنبال‌این تصمیم گیری ها 14 هزار نفر از 

وزارت بازرگانی تعدیل شدند. 
نظر اين بزرگان در مورد تغيير ديدگاه‌هاي دولت 
در 8 سال صدارت شما  تعرفه‌اي كه  نظام  به 

اتفاق افتاد چه بود؟
خيلي به بحث گذاشته شد. من اعتراف ميك‌نم كه در 
اين زمينه به دولت‌هاي قبل از خودمان البته در دوره 
پس از جنگ تحميلي انتقاد داشتم. كه چرا به نظرات 
وزارت سابق بازرگاني توجه نميك‌ردند خيلي عجيب 
است كه در يك كشور، فقط به 29 گروه كالايي اجازه 
ورود داده شود و همه كالاها براي ورود حتي اگر مورد 
نياز واحدهاي توليدي باشند ضرورت اخذ مجوز از 
چند مركز را تحميل كرديم. در همه اين سال‌ها اگر به 
كتاب مقررات واردات و صادرات بازرگاني كه هر سال 
منتشر مي‌شود نگاه ميك‌‌رديد متوجه مي‌شديد كه براي 
ورود يك قلم كالا در برخي از اقلام بايد از 6وزارتخانه 
مجوز  بگيريد. صدور همين مجوزها همواره همراه بود 
با زد و بندهاي اداري و فسادهاي مختلف و اصولا 
پيچيده  و  غيرشفاف  بسيار  را  كشور  تجاري  نظام 

من باورم ‌این است 
که ساختار تشکیلات 

کلان دولت قابل 
بازنگری است و ‌این 
بازنگری باید صورت 

گیرد. در آن اصلاح 
ساختار باید نقش 

وزارت بازرگانی تغییر 
کند. حالا اسمش 

را وزارت بازرگانی 
بگذارند یا هرچیز 

دیگر؛ اما مسئولیت 
و اختیارات‌ این 

وزارتخانه باید با هم 
متناسب شود
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ساخته بود. محدوديت‌هاي توليدكننده، محدوديت‌هاي 
مصرفك‌ننده و يك نظام بوروكراتيك و دست و پاگير 
در امور بازرگاني. بعد از سال‌ها، اين نظام لغو شد و 
از آن پس طبق قانون هيچك‌س براي واردات كالا از 
هيچ كس مجوز نخواست، فقط نظام تعرفه‌اي و ضوابط 
فني و استانداردها بر نظام واردات كشور حاكم شد. 
اين مسائل در شوراي وزراي سابق بازرگاني بارها به 
بحث گذاشته شد و همواره نظرات موافق و مخالف 
و مشروط وجود داشت اما جمع‌بندي همه همكاران 

قديمي ما، اين بود كه با تغيير آن نظام موافقند.
افتخار  خود  وزارت  دوران  اقدامی ‌در  چه  به 

می‌کنید؟
حذف مجوزهاي دست و پاگير و حذف ديدگاه‌هاي 
كه  است  چيزي  تجارت،  موضوع  به  ديوان‌سالارانه 
ما  كه  است  بي‌مورد  انتظار  اين  شايد  مي‌بالم.  آن  به 
فكر كنيم در همان سال‌هاي درگيري ايران با جنگ، 
بايد قواعد اقتصاد رقابتي و آزاد حاكم مي‌شد. كاري 
به آن روزها ندارم اما از سال 76 به بعد توقع مردم 
افزايش يافت. بايد در تجارت كشور، انقلابي تدريجي 
صورت مي‌گرفت و ما فكر كرديم بايد جرقه‌هاي آن 
را از نظام‌مندي تجارت، تغيير قوانين و حذف موانع 
با خودم  كنيم. گاهي كه  آغاز  بازرگاني  بوروكراتيك 
فكر ميك‌نم، مي‌بينم بايد به آقاي »عابدجعفري« حق داد 
كه درست در كشاكش جنگ تحميلي، نخواهد براي 
رقابتي كردن اقتصاد يا آزادسازي اقتصادي كاري بكند. 
آن روزها، وزير بازرگاني كشور، براي تهيه مايحتاج اوليه 
مردم، بايد تلاش ميك‌رد. بنابراين نمي‌شد از ايشان توقع 
داشت كه براي استقرار نظام بازار گام بردارد. اما دوران 
من مصادف شد با تحكيم پايه‌هاي اصلاحات اقتصادي 
و بايد كاري صورت مي‌گرفت كه همسو باشد با نظام 

مردم‌سالاري ديني و توسعه سياسي در كشور.
تعیین مدیران عامل بانک‌های تجاری نیز در دوره 
نتیجه  نیز  اقدام  گرفت.‌این  شما شکل  وزارت 
دولت‌های  بازرگانی  وزاری  مشورتی  شورای 

قبل بود؟
وزارت  توسط  تجاری  بان‌کهای  عامل  مدیر  تعیین 
بازرگانی معنی داشت؛ به ‌این معنی که ما در وزارت 
بازرگانی معتقد بودیم که تجهیز منابع باید در راستای 
فعالیت‌های مولد زودبازده با نگاه صادراتی باشد و‌ این 
امر محقق نمی‌شد مگر در سایه همفکری و ارتباط با 
مدیران عامل بان کهای تجاری کشور. اتفاقا در سایه 
‌این ارتباطات بود که بعضی کارها پیش رفت. از سوی 
دیگر، عدم عضویت شخص اول وزارتخانه بازرگانی 
در مجمع بانک مرکزی مشکلاتی را‌ایجاد کرده بود. 
وقتی من به‌این وزارتخانه پاگذاشتم وزیر بازرگانی هنوز 
عضو مجمع بانک مرکزی نبود و در سیاست های پولی 
کشور نقش نداشت. سال اول حضور در‌این وزارتخانه 
با تمام دولتی‌ها بحث کردم و شدم نماینده دولت در 
بانک مرکزی؛ یعنی وزیر بازرگانی نماینده دولت در‌این 
مجمع شد.در دوره بعد هم با رفت وآمدهای زیاد در 
مجلس، موفق شدم نمایندگان را متقاعد کنم که وزیر 
مرکزی  بانک  مجمع  ثابت  عضو  عنوان  به  بازرگانی 

از  قانون  صورت  به  را  عضویت  شود.‌این  انتخاب 
مجلس گرفتم چون مجمع بانک مرکزی مرکز تنظیم 
سیاست‌های پولی کشور بود و‌این شد که خیلی وقت‌ها 

ما رأی هم گرفتیم و وزارت بازرگانی تاثیر گذار بود.
 اتفاقا اختلافات وزارت بازرگانی و بانک مرکزی 
در دوره ای که شما وزیر بازرگانی بودید بالا گرفت. 
از »پيمان‌سپاري‌هاي ارزي« بگوييد و اختلافي كه 

سال‌ها با رييس كل بانك مركزي داشتيد.
 من هميشه منتقد »پيمان‌سپاري‌هاي ارزي« بودم. نمي‌دانم 
شايد زماني لازم بود از اين ابزار استفاده كنند اما من 
تلاش كردم تا آن را حذف كنند. براساس مكانيزمي كه 
در »پيمان‌سپاري‌هاي ارزي« وجود داشت صادركننده 
مجبور بود يك بار بابت خريد كالا پول پرداخت كند 
بعد دولت، صادر كننده را مجبور ميك‌رد كه معادل 
قيمت كالا ضمانتنامه بانكي بدهد و تا بازگشت ارز 
حاصل از صادرات اين ضمانت‌نامه را نزد بانك توديع 
كند. در نتيجه صادركننده مجبور بود دو برابر قيمت 
كالاي صادراتي خود نقدينگي حبس كند تا بعدها كه 
صادرات  انجام شد، بتواند با پس دادن ارز حاصل از 
صادرات ضمانتنامه بانكي را پس بگيرد يا انواع ديگر 
تضمين را براي بازگشت ارز بسپارد. پس بنابراين در 
نهايت اگر صادركننده موفق به صادرات نمي‌شد، در 
رديف قاچاقچيان ارز قرار مي‌گرفت. من خودم شاهد 
دليلي  هر  به  كه  بودم  زيادي  بازرگانان  زنداني شدن 
نتوانستند به تعهدات خود عمل كنند. يك بار هم به 
زندان رفتم و از نزديك با زندانيان »پيمان‌سپاري‌هاي 
از  حاصل  پول  آنها  از  بعضي  كردم.  ملاقات  ارزي« 
دليل  به  مرزها،  طرف  آن  در  را  كالاهايشان  فروش 
شرايط خاص بازارهاي هدف ما خورده بودند، در واقع 
مالباخته محسوب مي‌شدند و دچار مشكل شده بودند 

ولي مقررات ما به جاي حمايت از 
آنها به عنوان قاچاقچيان ارز برخورد 
ميك‌رد و به زندان مي‌افتادند. اين 
اقدامات در حالي كه شعار اصلي 
ما جهش در صادرات غير نفتي بود 
خيلي زننده مي‌نمود و در مجموع 
وضعيت  به  را  كشور  بازرگاني 
بدي دچار كرده بود. يادم هست 
در بازار ورقه‌هاي پيمان‌سپاري را 
پشت نويسي ميك‌ردند يا به قول 
بازاري‌ها ورقه‌ها »جيرو« مي‌شد و 
دست به دست مي‌گشت. آخر سر 
كسي نمي‌فهميد صاحب اول اين 
است؟ كي  بوده  اوراق چه كسي 
متعهد است؟ و  كي تعهد را در هر 
زماني و با چه فعل و انفعالات مالي 
سالم و ناسالمي پرداخت ميك‌‌ند؟  
بازار ثانويه ايجاد شده بود و روي 
همين اوراق »سفته‌بازي« صورت 

مي‌گرفت.
در همين زمينه شما با »دكتر 
نوربخش« هم اختلاف جدي 

داشتيد، نه؟
 متاسفانه ، به‌رغم احترام فوق‌العاده‌ به ايشان، بله. خدا 
رحمت كند »دكتر نوربخش« را. تا ما آقاي نوربخش را 
متقاعد كرديم كه پيمان‌سپاري ارزي چه معايبي دارد، به 
قول معروف پوستمان كنده شد. البته در بسياري موارد با 
مرحوم نوربخش هم‌نظر بوديم.»دكتر نوربخش« معتقد 
دليل  اين  به  ارزي  پيمان‌سپاري  لغو  بود، در صورت 
كه صادر كننده ممكن است پولش را دوباره به كشور 
بازنگرداند، به نوعي خروج سرمايه صورت مي‌گيرد. اما 
استدلال ما اين بود كه سرمايه مي‌تواند خيلي راحت‌تر 
خارج شود. فقط يك تلفن لازم دارد. خلاصه خيلي 
تلاش كرديم تا بانك مركزي متقاعد شد پيمان‌سپاري 
ارزي را هم به اين دليل كه دست‌وپاگير است و هم 
به اين دليل كه مي‌تواند منشاء فساد باشد، حذف كند. 
باور كنيد خيلي تلاش كرديم تا اين مانع از صادرات  
حذف شد. نمي‌دانم شما از موانع چند سال پيش صدور 
»خدمات  فني و مهندسي« چيزي به خاطر داريد يا نه 
اما حالا كه از حذف موانع صادرات حرف مي‌زنيم، بايد 
يادي كنم از موانع عجيبي كه سر راه صادرات خدمات 
فني و مهندسي وجود داشت.يك شركت مهندسي اگر 
در نظر داشت خارج از ايران يك پروژه را مديريت 
كند، بايد تجهيزات  را از كشور خارج ميك‌رد.قبلا روال 
بر اين بود كه صادركننده خدمات فني و مهندسي اگر 
قصد خروج يك دستگاه  ماشين را داشت بايد معادل 
آن دستگاه يا ماشين ضمانتنامه به گمرك مي‌داد. ما در 
صدور خدمات فني و مهندسي از همين جا مشكل 
داشتيم تا پوشش »ريسك سرمايه‌گذاري« در كشورهاي 
خارجي. اما امروز به جايي رسيده‌ايم كه سالانه چند 
مهندسي صادر ميك‌نيم  فني و  ميليارد دلار خدمات 
اين  آغاز  كه  باشد  يادمان  البته  مي‌بنديم(.  )قرارداد 
فعاليت‌ها سال 73 بود و من خدمات 
ارج  را  قبلي  دولت‌هاي  ارزشمند 
مي‌نهم به همين دليل مايلم تاكيد كنم 
كه استارت بسياري از  فعاليت‌هايي 
قبل  دولت  در  داديم  سامان  ما  كه 
خورده بود و كاري كه ما كرديم اين 
بود كه به صادرات  خدمات فني و 
مهندسي به عنوان يك مزيت جديد 
رقابتي بيشتر بپردازيم. تلاش كرديم 
كنيم.  تشويق  و  برداريم  را  موانع 
كرديم.  تعيين  جايزه  مثلا 8درصد 
8درصد خيلي وسوسه ‌برانگيز بود.
گاهي فاصله رقابت  براي پيروزي 
در يك مناقصه 3درصد و 4درصد 
است اما ما  8درصد جايزه تعيين  
بازار جديدي  اين كه  کردیم براي 
و  فني  خدمات  صادرات  براي 
مهندسي ايران پيدا شود، باور كنيد 
خيلي تلاش شد. اينها را در كتاب‌ها 
اثر  در  اين  نمي‌آموزند.  مديران  به 
توسعه تشكل‌ها به وجود آمد. زماني 
كه من به وزارت بازرگاني آمدم، 11 

یکی از برنامه هایی که 
به شدت پی‌گیر آن 

بودم الحاق سازمان 
سرمایه‌گذاری خارجی 

به وزارت بازرگانی 
بود. باید ‌این سازمان 

را به زیرمجموعه 
وزارت بازرگانی 

می‌آوردم اما زورم 
نرسید؛ یعنی آقای 

مظاهری به من لطف 
داشت گفت که اگر 
یک مقدار دیگر جلو 
بروم می‌گویند شاه 

سلطان حسین شده‌ام
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»تشكل ملي صادراتي« داشتيم اما 
زماني كه وزارتخانه را ترك كردم، 
حداقل 60 تشكل ملي صادراتي به 

ثبت رسيده بود.
آقای شریعتمداری شما کدام 
از  پس  را  بازرگانی  وزیر 

انقلاب موفق‌تر می‌دانید ؟
اینگونه نیست که خودم را بگویم، 
وزارت  ما  دوره  در  معتقدم  اما 
از  جمعی  حضور  با  بازرگانی 
همکاران و وزرای سابق توانست 
ارتباط منطقی تری برقرار کند و من 
تنها نبودم. اما با قاطعیت می گویم 
اندازه  به‌این  دوره‌ای  هیچ  که 
بازرگانی  سابق  وزرای  با  ارتباط 
نزدیک نبود و به خوبی توانستم از 
نظرات وزرای سابق بازرگانی در 
استفاده  وزارتخانه  راهبردهای‌این 
محصول  را  دوره  طبیعتا‌این  کنم. 

همکاری همه وزرای بازرگانی با هم می‌دانم .
بعد از خودتان بهترین وزیر بازرگانی چه کسی 

بود؟
تصورم ‌این است که در دوره آقای عابد جعفری و قبل 
باید نقش وزارت  بود  از آن که کشور درگیر جنگ 
بازرگانی را در تأمین و توزیع کالا ارزیابی کرد و پس 
از جنگ که دوره اصلاح ساختار و سازندگی بود باید 
نگاه  شکل  به‌این  .اگر  باشیم  داشته  دیگری  ارزیابی 
کنیم، آقای آل اسحاق در دولت آقای‌ هاشمی‌ توانستند 
تحولات نوین و جدیدی‌ ایجاد کنند؛ مثلا من مبحث 
تجارت الکترونکی و‌ ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال 
نهاوندیان در دوره  را مدیون کارهای ارزشمند آقای 
همکاری ‌ایشان با آقای آل‌اسحاق می‌دانم که در چهار 
سال بعد با من ادامه دادند و‌ایشان یک سری کارهای نو 

در وزارت بازرگانی شروع کردند.
یا روند انحلال مراکز تهیه و توزیع که از دوره آقای 
وهاجی شکل گرفته بود در دوره وزارت آقای آل‌اسحاق 
شدت گرفت و اصلاح ساختار هم در آن بخش ها شده 
بود و من هم کار های دیگری به آن اضافه کردم .یا 
وهاجی  آقای  دوره  در  صادرات  توسعه  مرکز  ‌اینکه 
شکوفا شد و در دوره آقای آل‌اسحاق هم ادامه یافت. 
حق ‌این است که بگوییم آقای وهاجی احیاگر مرکز 
توسعه صادرات ‌ایران بود. صندوق ضمانت صادرات 
را نیز آقای آل‌اسحاق احیا کرد و من هم تلاش کردم 
کاری را که‌ایشان شروع کردند تقویت کنم. در دوره 
وزارت من نیز مرکز توسعه صادراتی که آقای وهاجی 
احیاگرش بود و آقای آل‌اسحاق هم ادامه دهنده آن، با 
تشیکل سازمان توسعه تجارت‌ایران متحول کردم که 
البته 46 سال قبل از ما کشور کره جنوبی چنین سازمانی 
را راه اندازی کرده بود، اما ما سرانجام با 46 سال تاخیر 

‌ایجادش کردیم. 
چه برنامه‌هایی درنظر داشتید که اجرا کنید، اما 

نتوانستید؟

شدت  به  که  برنامه هایی  از  یکی 
سازمان  الحاق  بودم  آن  پیگیر 
وزارت  به  خارجی  سرمایه‌گذاری 
را  باید ‌این سازمان  بود.  بازرگانی 
بازرگانی  وزارت  زیرمجموعه  به 
یعنی  نرسید؛  زورم  اما  می‌آوردم 
آقای مظاهری که به من لطف داشت 
گفت که اگر یک مقدار دیگر جلو 
بروم می‌گویند شاه سلطان حسین 
شده‌ام و همه چیز را دارم می‌گیرم 
صادرات  من   آن  از  قبل  چون 
از‌ایشان  را  مهندسی  فنی  خدمات 
خواهش کردم و آقای مظاهری هم 
با اختیار خودشان تحویل ما دادند 
بازرگانی.  وزارت  آوردمش  من  و 
از طرف دیگر، خیلی تلاش کردم 
با  را  صادرات  ضمانت  صندوق 
بانک توسعه صادرات ادغام کنم و 
»اگزیم بانک« به وجود بیاورم؛ چون 
فعالیت ‌این دو بخش شبیه بود و می‌توانستند مکمل هم 
باشند. بانک توسعه صادرات تنها بانک تجاری بود که 
وزیر بازرگانی در آن هیچ نقشی نداشت، مدیر عامل 
بانک سپه را من انتخاب می‌کردم ولی بانک توسعه 
صادرات را وزیر اقتصاد تعیین می‌کرد. به هر حال، در 
دوره‌ای که من وزیر بازرگانی بودم آقای مظاهری یکی 
را با من پیش آمد ولی دیگری را نه. ‌ایشان وقتی مشاور 
بود، در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت از طرح من 
دفاع کرد، ولی وقتی وزیر شد فقط یکی را همراهی 
کرد. در عین حال نیز، معتقدم که بعضی از حوزه‌های 
مثل  شود؛  متصل  بازرگانی  وزارت  به  باید  اقتصاد 
گمرکات کشور و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی. همه 
‌این موارد را دوست داشتم تا پیش از پایان دوره وزارتم 
به سرانجام برسانم اما مجال‌این کارها را نیافتم. ‌این شد 
که با روی کار آمدن دولت نهم بسته‌ای را برای وزیر 
بعدی آماده کردم تا به‌این طریق وزیر جدید را همراهی 
کرده باشم. ‌این شد که در نامه 80 صفحه‌ای تجربیات 
‌این 8 سال را نوشتم و یک کیف درست کردم رفتم در 
مجلس سابق شورای اسلامی‌ نزد آقای احمدی نژاد و 
گفتم معلوم است که من وزیر بازرگانی نیستم، البته 
اگر به من هم پیشنهاد می‌دادید، من نمی‌پذیرفتم ؛چون 
معتقد هستم هیچ کس بیش از 8 سال نباید وزیر بماند. 
به ‌ایشان گفتم، من حاضر هستم با دولت شما همکاری 
کنم اما نه در وزارت بازرگانی، هر جای دیگری که 

بخواهید من همکاری می‌کنم.
اتفاقا آن روز و در آن دیدار کوتاه، من شعری هم از 
پدرم برای آقای احمدی نژاد خواندم که البته تغییر یافته 
شعر معروفی است که می گوید »گفته بودم که بیایی غم 

دل با تو بگویم، تو نیامدی ما هم نگفتیم« .
به آقای احمدی نژاد که آن روزها در مجلس به دنبال 
رأی اعتماد کابینه خود بود، گفتم بد نیست اگر کسی 
می‌خواهد وزیر بازرگانی شود ابتدا‌ این بسته را ببیند 

بعد وزیر شود .

در آن بسته 80 صفحه‌ای مگر چه نوشته بودید؟
در آن نوشته‌ها اعترافاتی کردم و یادآوری کردم که در 
چه بخش‌هایی از دوران وزراتم نقص داشته و نتوانستم 

در چه زمینه‌هایی جلو بروم.
 آن بسته را دولت نهم خواند؟
نمی‌دانم اصلا آن را خواندند یا نه.

با آقای میرکاظمی‌که وزیر بازرگانی دولت نهم 
شد هم جلسه گذاشتید؟

آقای  برای  ساعت   8 و  رفتم  دیدار‌ایشان  به  ی کبار 
میرکاظمی‌صحبت کردم. به ازای هر سال یک ساعت 
توضیح دادم و آنچه که شرط بلاغ بود گفتم. بعضی 
از پاسخ های‌ایشان یادم هست ؛مثلا در مورد تجارت 
الکترون‌کی ایشان پس از شنیدن صحبت های من گفتند: 
فکر نمی‌کنید‌ این کار فانتزی است؟ گفتم:»برادر من از 
مجموع 14 هزار میلیارد دلار حجم تجارت دنیا 2500 
انجام  الکترونکی  تجارت  طریق  از  آن  دلار  میلیارد 
می‌شود.« اتفاقا سیر تصاعدی میزان تجارت الکترونکی 
در جهان را که به صورت ‌اینفوگرافی آماده کرده بودم 
را به‌ایشان نشان دادم تا استدلال های خود را ثابت کرده 

باشم.
مگر در زمینه فعال‌سازی تجارت الکترونیک در 

دوره شما چه کارهایی صورت گرفته بود؟
مرکز  توانستیم  دولت هشتم  بازرگانی  وزارت  در  ما 
فضای  امنیت  ضامن  که  را  دیجیتال  گواهی  صدور 
تجارت الکترونکی است، به تصویب دولت و تأیید 
مجلس و شورای نگهبان برسانیم. براساس آیین‌نامه 
و  مرکز  رئیس ‌این  بازرگانی  وزیر  دولت،  مصوب 
دادستان کل کشور نیز عضو آن بود. همچنین موفق 
شدیم محل‌ این مرکز را که اتاقی با دیوارهای سربی 
بود و سرور اصلی در آن نگهداری می شد، افتتاح کنیم. 
هرچند در آن زمان ‌این پروژه 4 سال خاک خورد تا 

افتتاح شد.
قانون تجارت الکترونیک در وزارت بازرگانی 

نوشته و به تصویب رسید؟
بله. ‌این قانون را آقای نهاوندیان که آن زمان معاون من 
در وزارتخانه بود نوشت. من نیز  بلافاصله‌این قانون را 
که خوب و قوی تهیه شده بود به مجلس بردم و آن 
را به تصویب نمایندگان مجلس رساندم. در واقع قانون 
تجارت الکترونکی که ما در وزارت بازرگانی نوشته  
بودیم را دست نخورده و تصویب شده به وزارتخانه 

برگرداندم .
نهاوندیان رسید.ایشان معاون  به آقای  صحبت 
شما در دولت هفتم بودند. همانطور هم که اشاره 
کردید خدمات ارزنده ای را در‌این مدت انجام 
دادند. اما با روی کار آمدن دولت هشتم، آقای 
نهاوندیان دیگر در ترکیب وزارت بازرگانی نبود. 
شما‌ایشان را به وزارتخانه نیاوردید یا‌ایشان خود 

نیامدند؟
من به هیچ وجه علاقه نداشتم که آقای نهاوندیان چهار 

سال دوم از من جدا شود.
اختلاف پیدا کردید؟

آمدم  بازرگانی  وزارت  به  که  دوم  دوره  ابتدای  در 

من همان آدم هوادار 
وهواخواه انقلاب 
هستم كه ترجيح 

مي‌دهم هيچ وقت 
تصميم انقلابي 

نگيرم. ما جوان‌ها 
نمي‌دانستيم كه 
بازار، بازار است 

و پيام مصادره نه 
براي بازاري انقلابي 

و نه براي بازاري 
سلطنت‌طلب  پيام 

خوبي نيست
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،ایجاد معاونت برنامه ریزی را جزو برنامه های اصلی 
خود در‌ این وزارتخانه قرار دادم. به چنین معاونتی نیاز 
داشتم و جای خالی آن را در وزارت بازرگانی کاملًا 
احساس می‌کردم. تأکید دیگرم هم‌این بود که موسسه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی هم مستقل باشد. از‌ 
این رو به آقای نهاوندیان پیشنهاد ریاست یکی از‌این 
دو بخش را دادم اما‌ ایشان روی ادغام ‌این دو نهاد تأکید 
داشت و می خواستند علاوه بر ریاست موسسه مطالعات 
و پژوهش های بازرگانی، در معاونت برنامه‌ریزی هم 
باشند. اما نظر من‌این بود که آقای نهاوندیان فقط معاونت 
برنامه ریزی را عهده دار شود.‌ایشان معتقد بود که موسسه 
مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به بیمارستان صحرایی 
تبدیل شده است و هر گوشه آن چادری زده‌ایم.پس از 
آنکه آقای نهاوندیان قبول نکرد و از وزارت بازرگانی 
خارج شد چندبار با او تماس گرفتم که برگردد اما‌ایشان 

پاسخی نداد.
از  پس  سال های  طول  در  بازرگانی  وزارت 
انقلاب از جمله وزارتخانه‌های پرچالش بوده. 
با هریک از وزرای بازرگانی دولت‌های قبل که 
صحبت کنیم فهرست بلندبالایی از چالش‌های 
دوره خود را پیش رویتان می گذارند. مهم‌ترين 

چالش دوره وزارت شما چه بود؟
همواره محدوديت‌هايي وجود دارد كه »بخشي« است 
و سايه مي‌اندازد بر سرعت فعاليت‌هاي فرابخشي.مثلا 
»منابع« همواره يكي از اساسي‌ترين مشكلات دولت بود 
باز هم وجود  كه در زمان ما وجود داشت و بعدها 
نظامات  استقرار  براي  منابع  كمبود  داشت.  خواهد 
جديد، كمبود منابع براي پرداخت مشوق‌ها و يارانه‌هاي 
ضروري و انجام تكاليف دولت همواره از مشكلات 
ارزي  درآمد  كه  سال‌هايي  در  حتي  بود.  ما  اساسي 
دولت بيشتر شد و صندوق ذخيره ارزي شكل گرفت 
از مشكلات كمبود منابع كاسته شد اما از بين نرفت. 
يكي ديگر از چالش‌ها شايد به هماهنگ‌نبودن آدم‌ها 
برمي‌گشت.از ديد من چالش اصلي دولت‌ در ايران، 
عدم توانايي حل مسائل فرابخشي و بين بخشي است. 
اين گرفتاري در دولت‌هاي قبل از ما هم وجود داشت 
و ما هم با آن درگير شديم و مطمئن باشيد دولت‌هاي 
آينده هم درگير آن خواهند بود. هر چقدر بشود اين 
موانع را به حداقل رساند ضريب موفقيت دولت هم 
بيشتر خواهد شد. به نظر مي‌آيد يكي از گرفتاري‌هاي 
هماهنگي  براي  كامل  چندان  نه  موفقيت  زمان،  آن 

فعاليت‌ها در حوزه فرابخشي بود.
هيچ اختلاف سليقه‌اي وجود نداشت؟

طبيعي است كه اختلاف سليقه هم وجود داشت. ما 
در دولت، تعداد اندكي وزير يا عضو دولت در حوزه 
فرا‌بخشي داريم كه بازرگاني يكي از آنها است. چرا كه 
ما بازرگاني براي بازرگاني نداريم. بازرگاني يا بازرگاني 
صنعت است يا بازرگاني معدن است يا كشاورزي است 
يا بخش ديگري از بخش‌هاي واقعي اقتصاد، لذا وزارت 
بازرگاني سياستگذار تجاري است و يك وزارتخانه 
بخشي نيست. اگر سه‌ پايه اقتصاد ملي را »سياست‌هاي 
بازرگاني   وزارت  بدانيم،  »پولي«  و  »مالي«  تجاري«، 

متولي يكي از همين پايه‌ها است بنابراين طبيعي است 
كه بين وزراي بخشي اختلاف نظر وجود داشته باشد با 
مسوولان فرابخشي. كار يكي سياستگذاري است و كار 

ديگري فقط بنگاه‌هداري يا اداره بخش است.
آقاي شريعتمداري تفكر شما وقتي هنوز وارد 
دولت نشده بوديد با زماني كه قائم مقام وزير 
بازرگاني شديد يا حتي زماني كه 8سال سكان 
وزارت بازرگاني را در دست گرفتيد، چقدر تغيير 

كرد؟
صادقانه مي‌گويم كه به دليل برخورد با واقعيت‌هاي 
اقتصادي تغييري فاحش يافت. من همان آدم هوادار 
وهواخواه انقلاب هستم كه ترجيح مي‌دهم هيچ وقت 
تصميم انقلابي نگيرم. ما جوان‌هاي خوب و صادقي 
بوديم كه تجربه نداشتيم و كاش مطالعه ميك‌رديم و 
كه  هنوز  انقلابي‌ها  نمي‌داديم.  انجام  را  كارها  برخي 
انقلاب به پيروزي نرسيده بود، فكر ميك‌ردند كه بازار 
سنتي انقلابي فكر ميك‌ند و بازار مترقي، متصل به بدنه 
پيروزي  از  پس  بنابراين  است  شاهنشاهي  حكومت 
مصادره  را  خود  رسالت‌هاي  اولين  از  يكي  انقلاب، 
مي‌دانستند.  بازاريان  اموال  از  ملاحظه‌اي  قابل  بخش 
بين  از  بازاريان  از  خيلي  وكار  كسب  ترتيب  اين  به 
رفت. اموال خيلي‌ها مصادره شد و بازار صدمه ديد. ما 
جوان‌ها نمي‌دانستيم كه بازار، بازار است و پيام مصادره 
نه براي بازاري انقلابي و نه براي بازاري سلطنت‌طلب 
پيام خوبي نيست. مي‌توانستيم كمي ‌تحمل كنيم و لااقل 
شيوه‌هاي ديگري در پيش بگيريم تا بازاري و صنعتگر 
از كشور خارج نشود. رفتارهاي ما در ابتداي انقلاب 
نهاد بازار را تضعيف كرد. اتهام اتصال به دربار تعداد 
زيادي از بازاريان را از گردونه خارج كرد و البته گاهي 
اين مصادره اموال تضاد عجيبي داشت. مثلا بخشي از 
اموال مرحوم حاج طرخاني كه جزو چهره‌هاي مورد 
وثوق امام )ره( بود و پيشينه‌اي كاملا انقلابي داشت 

و حتي در بنياد مستضعفان فعاليت 
بودند.  كرده  مصادره  را  ميك‌رد، 
يعني اين فرد آن قدر طرفدار نظام 
و انقلاب بود كه براي مملكت كار 
اموالش  از  بخشي  باز  ميك‌رد،اما 
مصادره شده بود، دليل بيشتر اين 
اتفاقات ، شرايط انقلاب و تجربه كم 
ما جوان‌تر‌ها بود. علاوه برآن، پس 
از انقلاب تصور نادرستي درمورد 
ثروت و توليد ثروت به وجود آمد 
به گونه‌اي كه در مساجد و از منبرها 
سرمايه‌گذاران،  و  سرمايه‌داران  به 
بعضي‌ها  مي‌گفتند.  زالوصفت 
ثروت  نقش  كه  ميك‌ردند  تصور 
و  است  مخربي  نقش  جامعه  در 
ثروت مشروع هم قباحت دارد و 
فشار مي‌آوردند كه بايد اين منابع 
موجود را بين فقرا تقسيم كرد كه 
اين امر هم فرار سرمايه و هم ترس 
از فعاليت‌هاي اقتصادي را به دنبال 

داشت كه اين هم در تضعيف بيشتر بازار موثر بود. به 
تمام اين اتفاقات جنگ تحميلي را هم بايد اضافه كرد. 
جنگي وحشتناك و ناجوانمردانه‌اي به ايران تحميل شد 
و دولت در تنگنا قرار گرفت تا منابع ارزي را محدود 
كند و آن را به خريد مايحتاج جنگي اختصاص دهد. 
به اين ترتيب نظام سهميه‌بندي جايگزين شد و دولت، 
سكان بازار را در دست گرفت. دولت شخصا صابون 
وارد ميك‌رد، برنج مي‌خريد، گندم انبار ميك‌رد، سازوكار 
بازار را در كنترل گرفته بود و عملا بازار را تحت اختيار 
داشت. دولت تاجر بزرگي شد كه هم وارد ميك‌رد و 
هم نظام توزيع را در اختيار داشت. در كنار واردات كه 
به صورت متمركز صورت مي‌گرفت براي توزيع هم 
واحدهاي توزيع در مجموعه بازرگاني كشور به وجود 
آمد و همه اداره‌هاي بازرگاني شهرستان‌ها به واحدهاي 
توزيع لوازم خانگي، مرغ و تخم‌مرغ تبديل شدند. به 
اين ترتيب بازار از گردونه اقتصاد ايران خارج شد و از 

بازار چيزي نماند جز فعاليت خرده فروشي.
پرسش دیگرم برمی‌گردد به رابطه بازار و وزارت 
بازرگانی که اتفاقا در پاره‌ای از ادوار پرچالش 
هم بوده است.شما در دوره‌ای که سکان وزارت 
زيادي  تلاش  داشتید،  دست  در  را  بازرگانی 
كرديد تا با اصناف و بازاريان رابطه خوبي برقرار 
كنيد. با اين حال بازاريان با دولتي كه ديدگاه 
سياسي‌اش را قبول نداشتند، تعامل خوبي برقرار 

كردند. اين را ناشي از چه مي‌دانيد؟
تنها در اين مي‌بينم كه سعي شد كارها براساس اصول 

پيش برود. ديگر نمي‌توانم چيزي اضافه كنم. 
در طول 100سال گذشته بازاريان همواره متهم 
بزرگ گراني‌ها و سيستم نامناسب توزيع بوده‌اند. 
شما 8سال وزير بازرگاني بوده‌ايد و پرسشم از 
جنابعالي اين است كه آيا بازاريان مقصر اصلي 

گراني‌ها هستند؟
پرسش شما مقدمه‌اي تاريخي دارد 
و من به استناد همين مقدمه از يك 
سوء‌تفاهم تاريخي سخن مي‌گويم. 
اشتباه  مقدمه  كه  سوء‌تفاهمي‌ 
بازاريان و  با  برخورد  دولتي‌ها در 
اصناف است. واقعيت اين است كه 
بازاريان مقصر گراني و تورم نيستند 
و اين سياست‌هاي اقتصادي است 
كه بازار را اسير اين توطئه ميك‌ند. 
زماني مي‌توان بازار را متهم جلوه 
كند  گران‌فروشي  بازاري،  كه  داد 
اين كه گناه سياست‌هاي غلط  نه 
دانست.  بازار  متوجه  را  اقتصادي 
را  بازار  بارها  گذشته  در100سال 
به همين چوب‌ها نواخته‌اند و گناه 
سياست‌هاي نادرست اقتصادي را 
گردن بازاريان انداخته‌اند. پيش از 
بازار  و  حاكميت  دعواي  انقلاب، 
به حدي بالا گرفته بود كه جوانان 
و نوجوانان عضو حزب رستاخيز، 

متاسفانه بايد بگويم 
پس از انقلاب هم 

برخورد با بازار 
منصفانه نبوده است 

كيي از اشتباهات 
ما، به وجود آوردن 
تعزيرات حكومتي 
بود. دردوره‌اي كه 

وزير بازرگاني بودم، 
نتوانستم سيستم را 

راضي كنم كه اين 
سازوكار را به طور 

كامل حذف كنم
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صنفي  بازرسين  كارت  عنوان  تحت  بزرگي  كارت 
با  و  راه مي‌رفتند  بازار  در  و  بودند  آويخته  به گردن 
گران‌فروشي مبارزه ميك‌ردند. اين ايده حزب حكومتي 
رستاخيز بود و بازاريان به شدت از اين كار آزرده شدند. 
همان‌طور كه شما اشاره كرديد، اينگونه اقدامات ريشه 
درتاريخ دارد و از سال‌ها پيش، اين سوء‌تفاهم به وجود 

آمده و تشديد شده است.
چنين اتفاقاتي پس ازانقلاب هم به وقوع پيوسته 
و متاسفانه ادامه‌دار بوده است. ارزيابي شما از 

تداوم سوء‌تفاهم‌ها پس از انقلاب چيست؟
 ببینید،در همه جاي دنيا اگر پاراديم غالب و الگوي 
برگزيده براي راهبري اقتصاد، استفاده از سازوكارهاي 
بازار بوده، همه تلاش‌ها در اين راستا شكل گرفته 
وقتي  كند.  ايفا  را  واقعي‌اش  نقش  »بازار«  كه  است 
مي‌گوييم بازار، دو معني متفاوت را مطرح ميك‌نيم. 
اصلي  ويژگي  كه  وتقاضا  عرضه  سازوكار  نخست 
اقتصاد آزاد است و بعد، بازار به معناي محل مبادله 
سيستم‌ها،  اين  از  كدام  هر  در  اختلال  وكالا.  پول 
وجود  به  اقتصادي  سيستم  براي  زيادي  مشكلات 
مي‌آورد. متاسفانه در كشور ما در هر دو معني بازار 
اختلال به وجود آمده است ،يعني دولت با اختلال در 
نظام عرضه و تقاضا، مانع از كشف واقعي قيمت‌ها 
شده كه اين را بايد مديون سياست‌هاي غلط اقتصادي 
دولت‌ها دانست و در حوزه اقتصاد سياسي هم زماني 
كه اثر سياست‌هاي غلط اقتصادي در بازار، خود را 
با افزايش قيمت كالاها نشان مي‌دهد، دولت به جاي 
اصلاح رفتار اقتصادي‌اش، بازار را تحت فشار گذاشته 
و حتي بازاريان را تنبيه ميك‌ند. برخوردهاي قهرآميز و 
تعزيراتي با بازار گاهي دلايل اقتصادي داشته و گاهي 
هم به دليل وجود نگرش‌هاي سياسي بوده است، اين 
از  بعد  ما  ندارد و  انقلاب  از  قبل  به  اختصاص  امر 
انقلاب هم متاسفانه شاهد چنين برخوردهايي بوده‌ايم. 
اين‌گونه برخوردهاي قهرآميز با بازار، متاسفانه منجر 
به كوچك ماندن بخش خصوصي و بازار در اقتصاد 
ايران شده است. اگر بتوانيم آمارهاي درستي از حجم 
و اندازه بازار پيدا كنيم و آن را با توليد ناخالص داخلي 
مقايسه كنيم، متوجه مي‌شويم كه بازار سنتي در اقتصاد 
ايران كوچك مانده و ضعيف شده است. درحالي كه 
اگر به بازار پول و سرمايه نگاه كنيم، متوجه مي‌شويم كه 
نسبت به بازار كالا و خدمات، رشد بيشتري داشته‌اند. 
اگر به سياست‌هاي چندسال گذشته نگاه كنيم متوجه 
مي‌شويم كه پس از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 پيام 
دولت به بازار سرمايه، پيام رشد و بالندگي بوده و 
اين پيام در بازار پول هم شنيده شده است اما بازار 
كالا و خدمات به دليل قرار گرفتن در كانون منازعات 
نظارتي  سياست‌هاي  تشديد  با  همواره  اقتصادي، 
مواجه بوده است. اين قاعده البته مربوط به روزگار 
فعلي نيست و در تمام سال‌هاي گذشته وجود داشته 
است. علاوه براين فقط مختص بازار نيست كه ما آن 
را حوزه‌اي از بخش خصوصي مي‌دانيم كه در مورد 
با بخش خصوصي مصداق  مرتبط  همه حوزه‌هاي 
دارد. به طور مثال در حالي كه تشكيل اتاق بازرگاني 

در كشور ما سابقه‌اي نزديك به 90 سال دارد، تعداد 
كارت بازرگاني صادرشده كمتر از 50 هزار و حتي 40 
هزار كارت است اما در كشوري مثل عربستان، اين 
رقم حتي از 100هزار كارت بازرگاني تجاوز ميك‌ند. 
وقتي به آمار رشد توليد ناخالص داخلي در ايران نگاه 
ميك‌نيم، ناچاريم اين نتيجه را بگيريم كه اقتصاد ايران 
رشد كرده، بزرگ شده اما بخش خصوصي متناسب 
با آن رشد نكرده است. من علت اين عقب‌ماندگي 
را در تفكري مي‌دانم كه طي دوران متمادي بر اقتصاد 
سياسي ايران حاكم بوده و باعث افول جايگاه بخش 
خصوصي شده است.به نظر من اقتصاد بازار نه فقط 
به معناي كلاسيك آن، كه در معنايي كه ما هم در نظر 
داريم، تعريف شده و معين است. شايد اگر بگوييم 
اقتصاد فقط بازار است و جز اين نيست خيلي گزاف 
نگفته‌ايم، يك طرف توليدك‌ننده و يك طرف مصرف 
و  كالا  يك‌طرف  و  توليدند  منابع  يك‌طرف  كننده، 
خدمات است. اين وسط بازار است كه اينها را به هم 
متصل ميك‌ند و شكل مي‌دهد و عنصري به نام قيمت 
خلق مي‌شود و در كنار عرضه و تقاضايي كه در دو 
طرف به وجود مي‌آيد و عنصر قيمت همان بحث 
تقسيم‌بندي منابع و پويايي اقتصاد شكل مي‌گيرد و 

اتفاق مي‌افتد.
فكر نميك‌نيد برخي برخوردها با بازار، ناشي از 
نگاه‌هاي سياسي بود؟ يا فكر نميك‌نيد بيم آن 
وجود داشت كه بازار تبديل به تراست شود و 

انحصار نظام توزيع را در دست گيرد؟
من آن موقع تصميم‌گير نبودم اما احتمال چنين برداشتي 
زياد است. در آن شرايط شايد واهمه از شكل‌گيري 
چنين  باعث  ايران  اقتصاد  در  قدرتمند  طبقه‌اي 
تصميم‌گيري‌هايي شد. جو زمانه كاملا سوسياليستي 
بود وحتي مدافعان اقتصاد اسلامي ‌هم قرائت مشابهي 
با طرفداران اقتصاد متمركزداشتند. آنها مي‌گفتند قسط 
كه  است  اين  از  اسلامي ‌مانع  حكومت  در  عدل  و 
بودند كه  نگران  كند.  تائيد  را  آزاد  اقتصاد  حاكميت، 
تكثر ثروت در دست عده‌اي خاص باشد. اصل 44 
قانون اساسي عصاره اين تفكربود و مدافعان اقتصاد 
دولتي، به موافقان اقتصاد آزاد و طرفداران توسعه بخش 
خصوصي انگ طرفداري از امپرياليست مي‌زدند. به نظر 
من هم ترس سياسي از تمركز قدرت اقتصادي در طبقه 
بازاريان وجود داشت و هم اين كه برخي از افراد با 
قرائت‌هاي خشك و شكننده از توصيه‌هاي ديني، توليد 
ثروت را مذموم مي‌شمردند و به همين دليل با طبقه 
بازاري و كارآفرين مخالف بودند. به هرصورت، اين 
نگراني‌ها، باعث شد تا نقش دولت در اقتصاد ايران 
تقويت شود و در مقابل بازار لطمه‌اي جدي ديد. البته 
در همين دوران، تفكر مخالفي هم وجود داشت كه 
سخت مدافع بخش خصوصي بود. زماني كه آيت‌الله 
خامنه‌اي رئيس جمهور بودند مهم‌ترين چالشي كه با 
اين تفكر داشتند، همين بود. ايشان در دفاع از وجود 
با مقامات دولتي  ايران  بازار در  بازار و نقش  اقتصاد 
رسيد  جايي  به  كار  اواخر  اين  داشتند.  نظر  اختلاف 
كه با مجوز اختصاصي حضرت امام)ره( به شخص 

رئيس‌جمهور كميته‌اي با نام »كميته واردات بدون انتقال 
ارز« تشكيل شد كه براساس آن، منابع ارزي غير نفتي 
به فعاليت‌هاي وارداتي بخش خصوصي انتقال داده شد. 
براين اساس بخش  خصوصي اجازه واردات بدون انتقال 
ارز پيدا كرد و دولت به شدت مخالف بود ،حتي وزير 
وقت بازرگاني كه در جلسات اين كميته شركت ميك‌رد 

به دليل مخالفت‌هايي كه داشت بركنارشد. 
برخورد  انقلاب،  از  آیا می توان گفت که پس 
دولت با بازار بیشتر در مقوله‌اي چون قيمت‌ها 

نمود یافت؟
متاسفانه بايد بگويم پس از انقلاب هم برخورد با بازار 
منصفانه نبوده است. پيش از انقلاب در اوايل دهه 50 
اتاق اصناف منحل شد و قوانين تازه‌اي براي ادامه حيات 
اصناف نوشته شد. اين قوانين مغاير با ديدگاه بازاريان 
بود و نارضايتي شديد بازاريان را به دنبال داشت. پيش 
ازانقلاب، بازار قرباني سياست‌هاي اقتصادي حكومت 
پهلوي شد و هر زمان كه نارضايتي عمومي ‌از افزايش 
قيمت‌ها به وجود مي‌آمد، حكومت بازار را ذبح ميك‌رد. 
متاسفانه اين رويه را در مقاطعي پس از انقلاب ادامه 
اين  جلوي  انقلاب  از  پس  بايد  كه  حالي  در  داديم 
روندها را مي‌گرفتيم. يكي از اشتباهات ما، به وجود 
آوردن تعزيرات حكومتي بود كه به واسطه بدفهمي ‌از 
نظام بازار و مكانيزم قيمت‌ها به وجود آمد. دردوره‌اي 
كه وزير بازرگاني بودم، نتوانستم سيستم را راضي كنم 
كه اين سازوكار را به طور كامل حذف كنم. تنها موفق 
به ادغام معاونت‌ها در حوزه خودم شدم. به ناكارآمدي 
اين برخوردها باور داشتم. هم به دليل نوع فكري كه 
دنبال ميك‌ردم وهم به دليل تجربه‌اي كه در كار مي‌ديدم. 
به طور مثال بازرسي كه ماهي 150هزارتومان حقوق 
داشت، براي بازرسي به بازار مي‌رفت و به اصطلاح مچ 
مي‌گرفت اما بخش عمده‌اي از تخلف‌ها تقصير فروشنده 
نبود و بخشي هم كه بازاري مقصر بود، 50هزارتومان 
رشوه مي‌داد وخطايش ناديده گرفته مي‌شد. اين‌ها را 
مي‌ديدم اما كسي به اين حرف‌ها گوش نميك‌رد. من 
به تجربه دريافتم كه روش برخورد با مسائل اقتصادي 
چماقي نيست، و نمي‌شود به ضرب چماق مشكل را 

حل كرد.
به  بار  دو  بازاريان  نیز  گذشته  سال  دو  در 
سياست‌هاي مالياتي اعتراض كرده‌اند بدون ورود 
به خطوط قرمز، فكرميك‌نيد تحليل اقتصادي اين 

رفتار چه بود؟
من به اين دليل كه 8 سال وزيربازرگاني بودم، مشكلات 
بازار را درك ميك‌نم. خود بازاري‌ها ضرب‌المثلي دارند 
و مي‌گويند »گزنكرده، پاره نكن«. هميشه همين گونه 
بوده و مخصوص اين ايام نيست. دولت بدون محاسبه 
عمل كرد. بدون محاسبه وارد كارزار شد. ماليات چيزي 
نيست كه همين گونه بتوانيم با آن برخورد كنيم. نياز به 
مذاكره و هماهنگي دارد. البته بازاريان هم بايد از بروز 

دوباره چنين واكنش‌هايي پرهيز كنند. 
به نظرشما بازار هنوز قدرت دارد؟

به نظر مي‌آيد بازار قدرت دارد، بازار در اقتصاد ايران 
نقش پر رنگي ندارد، اما قدرت دارد. *
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آل اسحاق: من وزیربازرگانی سال‌های پس از جنگ بودم. 
سال‌های کمبود منابع وسازندگی. آن روزها ما با کابوس قحطی 
منابع مواجه بودیم و هرکاری که می‌خواستیم دنبال کنیم، اول 
می‌پرسیدیم ارز مورد نیازش را از کجا بیاوریم؟جنگ تمام 
شده بود و مردم دوست داشتند طعم رفاه را بچشند. دولت 
هم با تمام توانی که داشت، مشغول سازندگی خرابی‌های 
پس از جنگ بود اما چیزی در کیسه نداشت. مهم‌ترین چالش 
وزیر بازرگانی در آن شرایط، تامین نیازهای سازندگی بود 
درحالی که کمبود منابع هم به چشم می‌آمد. شاید شما کمتر 
با ‌این چالش مواجه باشید. گذشته از آن، همیشه احساس 
می‌کردم باور عام در مورد وزارت بازرگانی،  تصویر فردی 
است که تنها ماموریت دارد مایحتاج یک خانواده را تامین 
کند. این حس، خیلی بد بود وگاهی حتی در سطح دولت 
هم چنین استنباطی از وزارت بازرگانی دیده می‌شد. اینها 
چالش‌های عمومی‌‌وزارت بازرگانی در دوران من بود. اگر 
کمبود منابع، چالش اصلی شما نیست، پرسش من ‌این است 
که مهم‌ترین چالش شما درحال حاضر چیست؟هنوز هم به 

وزارت بازرگانی به عنوان مأمور خرید نگاه می‌شود؟ 
وزرای  همه  مشترک  حس  می‌کنم ‌این  فکر  غضنفری: 
به نوعی  بوده است. همه  بازرگانی در یک قرن گذشته 

مصائب وزیر بازرگانی در گفت‌و‌گوی یحیی آل‌اسحاق با مهدی غضنفری

وزیر تجارت خارجی یا مامور خرید دولت؟
مهدی غضنفری وزیر 

بازرگانی دولت دهم 

و یحیی آل‌اسحاق 

وزیر بازرگانی دولت 

ششم. روایت آنها از 

مصائب وزیر بازرگانی 

در دوره‌های مختلف 

خواندنی‌است.

 عکس: حجت سپهوند 

به اتفاق »یحیی آل‌اسحاق« وارد ساختمان وزارت بازرگانی می‌شویم. درلحظه ورود،  آهی می‌کشد و از17 سال 

پیش یاد می‌کند. یاد آن روز که برای نخستین بار به ‌این ساختمان پا گذاشت و نخستین دستورش،  برچیدن حصار 

سیم خاردار اطراف وزارت خانه بود. در آسانسور مخصوص تشریفات،  خاطره روزی را بازگو می‌کند که کتش را 

درآورد وبه کارگران کمک کرد تا هرچه زودتر، وزارت خانه را از حصار سیم خاردار نجات دهد. لحظه‌ای بعد، وزیر 

اسبق، رودر روی وزیر فعلی قرار می‌گیرد. همدیگر را درآغوش می‌کشند و می‌نشینند دور میز. یحیی آل‌اسحاق 

می‌گوید »خیلی چیزها تغییر کرده. ساختمان بازسازی شده و اتاق‌ها تغییر کرده‌اند اما چارچوب وزارت بازرگانی 

هنوز همان است که بود«. پاسخش را اما وزیر بازرگانی به گونه‌ای دیگر می‌دهد. مهدی غضنفری می‌گوید:»هیچ 

چیز تغییر نکرده. حداقل چالش‌ها همان است که بود« و اینگونه گفت‌وگوی یحیی آل‌اسحاق و مهدی غضنفری 

آغاز می‌شود. گفت وگویی که در یک بعدازظهر پاییزی به درازا می‌کشد تاآن جا که آرش دارابی )رئیس دفتر وزیر( 

چندبار یاد داشت می‌دهد که وقت تمام شده است. وزیر اسبق و وزیر فعلی حرف برای گفتن زیاد دارند. هر دو از 

این که در ساختار اقتصادی کشور، وزارت بازرگانی حکم »چرخ پنجم« را داشته و دارد، می‌نالند. نگرانی‌های مهدی 

غضنفری اما عمیق‌تر است. چه آن که او اکنون در صف مقدم اصلاح نظام یارانه‌ها قرار دارد وروزهای پرفراز و 

نشیبی را انتظار می‌کشد. هر دو که عقایدی نزدیک به هم دارند، از چالش‌هایی می‌گویند که اکنون گریبان حوزه 

بازرگانی را گرفته است. من )محمد طاهری( فرشید خاموشی، آرش دارابی و علیرضا شجاعی در تمام مدتی که وزیر 

سال‌های دور بازرگانی با همتای امروزی‌اش مشغول گفت وگو است، به درد دل‌های آنها گوش می‌دهیم. هردو 

راست می‌گویند؛ چیزی تغییر نکرده و تطابق دیدگاه هردو نشان می‌دهد که نگاه به بخش بازرگانی همچنان با 

کارکردهای اصلی آن فاصله دارد. ملاقات ما درنهایت در لابی دفتر آقای وزیر به پایان می‌رسد جایی که عکس سیاه 

وسفید وزرای اسبق بازرگانی جمهوری اسلامی‌به ترتیب بر دیوار آویخته شده است. 
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با چنین مشکلاتی مواجه بوده‌اند. ‌این باور غلط که تولید 
مهم است و بازرگانی امری طفیلی و فرعی است به دوران 
دهه 60 و70 برمی‌گردد. به دوران اوایل انقلاب برمی‌گردد 
که نخبگان آن زمان،  تولید را نسبت به بازرگانی اصل 
می‌دانستند. پیش از انقلاب به ما چنین القا شده بود که 
سیستم تولیدی شاه سیستیم مونتاژگر و وابسته است که به 
ذات تولید نپرداخته، و معتقد بودند اگر انقلاب پیروز شود 
و‌ این نهضت به پیروزی برسد،  کشور را باید به سمت 
اصل تولید هدایت کرد و‌ این کاری که شاه آورده تولید 
نیست و سرهم‌بندی و مونتاژ است. ‌این در حالی است که 
در بین نسل آن روز افکار سوسیالیستی رسوخ کرده بود. 
ترکیب ‌این عوامل منجر به ‌این تلقی شده بود که تولید، 
تولید  را در  آنها خودکفایی  استقلال کشور است.  شرط 
می‌دیدند. حال آن که اکنون به تجربه و مطالعه دریافته‌ایم 
که خودکفایی در مجموعه اقتصاد یک کشور معنی پیدا 
می‌کند و نه تنها تولید. تولید را اگر قطب اقتصادی در نظر 
بگیریم برای تحقق آن، مکانیزم‌های پشتیبانی می‌طلبد که در 
سال‌های ابتدایی انقلاب از آن غفلت شد. متاسفانه به دلیل‌ 
این غفلت‌ها بود که تولید در کشور به بلوغ لازم نرسید. ما به 
‌این دلیل در بسیاری از اقلام صادرکننده‌های مهمی‌نشدیم که 
زیرساخت‌های تجاری صادرات آن اقلام را شکل ندادیم، 
به ‌این دلیل که نگاه اقتصادی به تولید را جدی نگرفتیم. 
من معتقدم چون به تجارت توجه نکردیم جغرافیای تولید 
را محدود گرفتیم و تنها به تأمین نیاز داخل توجه کردیم. 
حال آن که در‌این جغرافیا، صادرات جایی نداشت. همه‌ 
این‌ها در شرایطی رخ داد که ‌ایران در اوج تمدن گذشته 
خود به عنوان تاجر بزرگ در جهان شناخته می‌شد و نقطه 
قوت تجارت ‌ایران بر نقطه قوت تولیدی می‌چربید. به بیان 
دیگر، ما ‌ایرانی‌ها تولید را با تجارت گره زده بودیم و پشتیبان 
تولید، یک نظام تجاری مبتکرانه در آن زمان بود. دیدگاه من 
به عنوان وزیر بازرگانی دولت دهم ‌این است که تجارت نه 
تنها پشتیبان تولید است بلکه انگیزه بخش است و تولید را 
به بلوغ می‌رساند. اما کاربرد دیگر تجارت و بازرگانی در 
اقتصاد چیست؟ تجارت و داد وستد کالا اندازه‌های ما را 
بزرگ می‌کند. یکی از مصائب ما مشکل اندازه‌هاست. تا 
از اندازه‌های فعلی خارج نشویم نه تولیدمان شکل واقعی 
می‌گیرد و نه تجارتمان. تولید، مصرف و تجارت برای خود 

امروز دیگر جواب نمی‌دهد. 
آل اسحاق: در‌این زمینه با شما هم عقیده‌ام. یکی از چالش‌های 
اساسی بعد از انقلاب در حوزه اقتصاد که هنوز هم مغفول 
مانده، توجه به تجارت به عنوان موتورتوسعه است. درحالی 
که پس از رویگردانی کشورها از سیاست جایگزینی واردات 
و توجه به توسعه صادرات، الگوی تازه‌اي در حال شکل‌گیری 
است که حتی فراتر از سیاست توسعه صادرات عمل مي‌کند؛ 
به گونه‌اي که ‌اين سیاست در حال جایگزین شدن به جای 
سیاست توسعه صادرات است. ‌اين سیاست از طریق ‌ايجاد 
شبکه‌های همکاری جهانی برای تولید،  تقسیم کار جهانی را 

از »محصول« به »فرآیند تولید محصول« تبدیل کرده است. 
 شما درست می‌گویید درسال‌های متمادی پس از انقلاب، 
مقوله تجارت نه تنها مغفول مانده بود بلکه شاید به صورت 
عمدی، نوعی تقابل و تضاد را بین تجارت و تولید ‌ایجاد کرده 
بودند. اجازه دهید خاطره کوتاهی را بیان کنم؛ هیچ وقت 

فراموش نمی‌کنم؛ زمانی که من معاون وزیر صنایع بودم یکی 
از مشاوران وزیر صنایع وقت مدعی بود که تجارت ضد 
تولید است و به ویژه در شرایط خاصی که در آن سال‌ها 
کشور گرفتار جنگ بود اعتقاد داشت که حتی یک دلار هم 
نباید صرف تجارت شود. ‌ایشان جایی گفته بود که حاضر 
است خط تولید را از کشورهای دیگر وارد کند و آنها را 
به دریا بریزد اما حاضر نیست پول کشور صرف تجارت 
خارجی شود. بعضی‌ها حاضر بودند که پول کشور را در 
بخش  به  منابع  اما ‌این  بریزند  دریا  در  ماشین‌آلات  قالب 

تجارت وارد نشود. 
چنین دیدگاهی بر فضای اقتصادی کشور حاکم بود. یکی 
از ریشه‌های وجود چنین دیدگاهی به عدم شناخت مقوله 
تجارت برمی‌گردد. واقعیت ‌این است که تولید با تجارت 
آغاز می‌شود. تولید وقتی به نتیجه می‌رسد که مصرف کننده 
آن را به مصرف نهایی برساند. متاسفانه بخش بازرگانی نه 
در آن سال‌ها و نه در زمان فعلی جایگاه خود را نداشته 
است. ‌این باور شکل نگرفته که بازرگانی و تولید هر دو 
در یک جهت و مکمل یکدیگر هستند و نه در تقابل هم؛ 
در حال حاضر نیز‌این رویکرد شکل نگرفته است. حال 
آنکه بازرگانی نقش بیشتری دارد و ما از ‌این قاعده غفلت 
کرده‌ایم. نکته دیگر، مقوله روابط بین‌الملل ما است. موقعیت 
جغرافیایی و استراتژیک‌ایران به گونه‌ای است که می‌توانیم 
ابزار  با  یعنی  باشیم.  نقش‌آفرین  مختلف  حوزه‌های  در 
تجارت و توسعه تجاری می‌توانیم امنیت کشور را تأمین 
کنیم. ما یک دروازه طلایی برای کشورهای منطقه هستیم. 
ما درگذشته جاده ابریشم را داشته‌ایم و با ‌این جاده موفق 
برقرار  با کشورهای دور  اقتصادی  شدیم روابط گسترده 
کنیم. ‌این جز با ابزار تجارت امکان‌پذیر نیست. همانطور 
که شما نیز اشاره کردید در حال حاضر فاصله و تضاد بین 
تجارت و تولید عمیق‌تر شده است به گونه‌ای که حتی در 
مسائل نظری هم گریبان ما را گرفته است. ذهنیت »درون 
نگر« باعث شده سیاست »جایگزینی واردات« را به عنوان 
محور اصلی سیاست‌های اقتصادی طی مدت پس از انقلاب 
قرار دهیم. به اعتقاد من مجموعه آفاتی که در بخش‌های 
مختلف به کشور آسیب وارد کرده همین ذهنیت تقابل بین 
بخش بازرگانی و بخش تولید است. ریشه‌های‌این ذهنیت 
هم،  به فضای پیش از انقلاب برمی‌گردد اما در دوران پس 
از انقلاب قوام ودوام یافته است. همانطور که شما هم به 
خوبی به آن اشاره کردید انقلابیون ما مجموعه بازرگانی را 
با بورژوازی یکی می‌دانستند. آنها بخش بازرگانی را آفت 
می‌دانستند. لذا نوع برخوردها اجازه نداد که بخش بازرگانی 
نقش خود را در اقتصاد کشور داشته باشد. در صورتی که 
بازرگانی برآیند همه تلاش‌های اقتصادی است و نقطه‌ای 
است که می‌تواند همه تلاش‌های اقتصادی را به نتیجه بهینه 
برساند. اگر ‌این مهره کلیدی درست به کار گرفته نشود و 
درست به بازی گرفته نشود همه معادلات اقتصادی را برهم 
می‌زند. اگر بازرگانی نقش خود را به درستی ‌ایفا نکند، 
تولید، توزیع، کشاورزی و حتی مسائل اجتماعی نیز برهم 
می‌خورد. به اعتقاد من محور همه مسائل اقتصادی، بخش 
بازرگانی است. یکی از مشکلات بخش بازرگانی در زمان 
ما‌ این بود که‌این بخش را کثیف می‌دانستند. ما به زور خود 
را در نشست‌های هیأت دولت جا می‌دادیم و در مباحث 

جاری، به زور فرصت اظهارنظر به ما می‌دادند. در شورای 
پول و اعتبار طبق سنت، وزیر بازرگانی عضو بود. با ‌این حال 
معتقد بودند که اگر وزیر بازرگانی در‌این شورا قدرت داشته 
باشد تمام ارزهای موجود کشور را می‌بلعد. با ‌این استدلال،  
جهت‌گیری اقتصادی هم سو با توسعه تجارت نبود. در 
مرکزی حذف  بانک  از مجمع  را  بازرگانی  دولت، وزیر 
کردند. حتی کرسی وزیر بازرگانی را از شورای پول و اعتبار 
حذف کردند و هر چه فریاد زدیم به گوش کسی نرسید. 
متأسفانه امروز نیز کماکان چنین مشکلاتی را در حوزه 
بازرگانی داریم. یکی از نقاط اختلاف ما در آن زمان بحث 
گمرک بود. ما معتقد بودیم که گمرک باید زیرنظر وزارت 
عمده  نقش  چراکه  اقتصاد.  وزارت  نه  و  باشد  بازرگانی 
گمرک، تنظیم تعادل کالا در بازار است و اجرای ضوابطی 
که سیاست‌گذارش وزارت بازرگانی است. در حالی که 
وزارت اقتصاد نگاهش درآمدزایی از گمرک است. در همین 
ارتباط ما چندین لایحه را در وزارت بازرگانی آماده و برای 
ارائه به مجلس بردیم اما همان عوامل مدافع تولید و معاند با 
بخش بازرگانی با سنگ‌اندازی‌هایی که کردند ‌این طرح را 
به بایگانی سپردند. جنجال به پا کردند که چه نشسته‌اید که 
وزارت بازرگانی به دنبال تصاحب گمرک است. درحالی 
که ‌این طرح، در شرف تصویب بود اما  پرونده‌اش برای 

همیشه بسته شد. 
غضنفری: ‌این صحبت‌ها برای من کاملًا قابل درک است. 
من هم به ضرورت ‌ایجاد تغییر در ساختار وزارت بازرگانی 
رسیده‌ام. شما هم به ضرورت ادغام وزارت بازرگانی وصنایع 

پی برده بودید؟
آل اسحاق: بله. ما دراین زمینه مطالعه هم کردیم اما همان نگاه 
تنگ نظرانه به حوزه بازرگانی، اجازه تغییر و اصلاح ساختار 
را به ما نداد. هرچند پیوستن من به وزارت بازرگانی ناگهانی 
بود اما با رئیس‌جمهور درمورد برخی تغییرات به جمع‌بندی 
رسیده بودم. اما مجموعه‌ای از مصالح و مشکلات باعث شد 
که سیاست‌های من دروزارت بازرگانی آن طور که مذاکره 
کرده بودیم، به پیش نرود. زمانی كه من به وزارت بازرگاني 
آمدم با رئیس جمهور قرار گذاشته بودم كه به بخش بازرگانی 
و تجارت به عنوان محور توسعه نگریسته شود. به هرحال 
اختلافات من با سیستم پولی تا جايي پيش رفت كه به ناچار 
نزد رئيس جمهور وقت رفتيم. به آقاي‌هاشمي گفتم كه بانک 
مرکزی با سياستي كه در پيش گرفته همه برنامه‌هاي ما را در 
وزارت بازرگاني قفل كرده است. از گندم و برنج و كالاهاي 
اساسي گرفته تا ارز براي خريد و واردات كالاها همه قفل 
شده است. ايشان هم سعی کردند با راه حل خود، حد وسط 
را بگیرند. اما بعدها گفتند که مدل اقتصادی ما ‌ایجاب می‌کند 
که همه خود را با سیاست‌های پولی کشور تطبیق دهیم. آن 
زمان تا حدودي مقاومت كردم حتي تا استعفا نيز جلو رفتم؛ 
گفتم اگر قرار است بانک مرکزی همه امور را در دست گيرد 
باید پاسخ گوي همه اقدامات و اتفاقات نيز باشد. می‌دانم 
شما هم اکنون با چنین چالش‌هایی مواجه هستید. به طور 
مثال در آن زمان رب گوجه فرنگي يكلويي 10 تومان گران 
شد. نماينده شهرستان ملاير به دنبال اين افزايش قيمت من را 
به مجلس كشاند. حال آن كه دليل گراني رب گوجه فرنگي 
اين بود كه به دليل افزايش ناگهاني نرخ دلار از 160 تومان به 
300 تومان هزينه واردات قوطي رب گوجه فرنگي بالا رفته 
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و روي قيمت تمام شده اين محصول اثر گذاشته بود. از سوي 
ديگر به دليل آن كه گمرك در دست ما نبود،  كيي از نهادهاي 
دولتي حجم بسيار زيادي رب گوجه فرنگي از بازار داخل 
خريداري و به كشور ليبي صادر كرده بود پس از آن كه اين 
محموله بزرگ از كشور خارج شد متوجه شديم که‌ این نهاد 
دولتی، باعث شده رب گوجه فرنگی در بازار نایاب شود. اين 
دو اتفاق باعث گراني ناگهاني رب گوجه فرنگي شد كه سر 
منشاء هيچ كي از اين دو اتفاق،  وزارت بازرگاني نبود و در 
واقع از دست ما خارج بود. دلايلي كه براي آن نماينده محترم 
مجلس آوردم قانع کننده نبود و در نهایت مقصر گراني رب 
گوجه فرنگي،  وزارت بازرگاني اعلام شد. نمونه دیگر،  در 
همان روزها قیمت شكر نيز حدود 5 تومان گران شد . كه 
اين اتفاق نيز مورد اعتراض برخي نمايندگان مجلس و حتي 
برخي از اعضاي كابينه دولت وقت قرار گرفت.  در صورتي 
كه قفل شدن تسهيلات ارزي از سوي بانك مركزي باعث 
شد به مدت 6 ماه نتوانيم شكر مورد نياز داخل را وارد كنيم. 
سرانجام با چنين برخوردهايي چاره اي جز استعفا نديدم اما 
استعفايم از سوي آقاي‌هاشمي رفسنجاني رد شد و ايشان 
گفتند بايد تا آخر ادامه دهيد و در دولت بمانيد. با شرايطي كه 
پيش آمده بود چاره کار را در آن ديدم كه با آقاي نوربخش 
نشستی برگزار کنم و حرف‌هايم را مستقيم با ايشان در ميان 
بگذارم. نظر ايشان اين بود كه با عمليات تأخيري، باید فرآيند 
ثبت سفارش در وزارت بازرگاني به مدت 3 ماه طول بكشد، 
چرا كه به گفته ايشان بانك مركزي به همين ميزان عقب بود. 
من هم معاون بازرگاني خود را فراخواندم و مستقيم به ايشان 
گفتم كه از امروز شما ديگر معاون من نيستيد بلكه معاون 
آقاي نوربخش هستيد و هر چه ايشان گفتند اجرا كنيد. در 
واقع شرايط و مصالح كشور ايجاب ميك‌رد كه به دور از 
تنش و چالش‌هاي درون دولت راه چاره‌اي براي عبور از اين 
دوران بيابيم. به اين دليل كه سياست‌هاي ارزي و پولي محور 
اصلي اقتصاد كشور شده بود و بخش بازرگاني به حاشيه رفته 
بود. اما پاسخگوي تمام نقصان‌ها و كاستي‌ها همچنان وزارت 
بازرگاني باقي ماند. اين مظلوميت را ما در آن زمان كاملًا 
احساس مي كرديم همچنان كه احساس مي كنم در اين دوره 
نيز كه شما مسووليت وزارت بازرگاني را برعهده داريد اين 

وزارتخانه مظلوم واقع شده است. 
غضنفري: آقای دکتر شما به خوبي به مسائل و مشكلات 
وزارت بازرگاني در زمان وزارت خود اشاره كردید. امروز 
شايد صورت مسائل قدري تغيير كرده باشد اما ذات مسائلی 
که شما در دوران وزارت خود با آن دست به گریبان بودید 
چندان تغييري نكرده است. شما در صحبت‌هايتان تقابل بخش 
توليد و بخش بازرگاني را به خوبي بيان كرديد كه من نيز ابتدا 
به همين نكته اشاراتي مي كنم سپس به تشريح تقسيم وظايف 
مي‌پردازم. من من معتقدم توليد در ايران پس از 30 سال به 
اين نقطه رسيده است كه بايد اقتصادي باشد. حال اگر وا‍ژه 
»اقتصادي« را در كنار »توليد« ننشانيم جايگاه واقعي بازرگاني 
كشف نمي‌شود. هرچند از سال‌های پيش كارهای خوبی در 
بخش زير بنايی توليد شكل گرفته و كارخانه‌های مجهزي راه 
اندازي شد اما امروز مشكل عمده اين است كه توليدات ما 
اقتصادي نيست. يعني كل زنجيره عرضه بايد مديريت شود 
كه  بخش عمده آن بازرگاني است. حال اگر بخواهيم زنجيره 
عرضه به زنجيره ارزش تبديل شود ديگر تقابل سنتي ميان 

توليد و بازرگاني رنگ باخته و اين دو در كنار هم قرار مي 
گيرند. بنابراين اگر مي‌خواهيم توليد در كشور اقتصادي شود 
بايد تكن‌كيهاي بازرگاني را به كار بگیریم؛ مثلًا اين مشكل 
در حوزه كشاورزي به وضوح ديده مي‌شود؛ در حالي كه 
كشاورزان ما زحمت زيادي براي توليد محصولات مي كشند 
اما به دليل آن كه اندازه بازارشان را محدود مي گيرند به ناچار 
كشور نيازمند واردات محصولات كشاورزي مي‌شود كه به 
دليل اقتصادي نبودن توليدات به قيمت‌هاي پايين‌تر در بازار 
داخل عرضه مي‌شود. بنابراين اگر كلمه تجاري را در كنار 
توليد قرار دهيم دنياي جديدي پيش روي ما باز مي‌شود. به 
باور من كيي از تفاوت‌هاي ما با كشورهاي ديگر اين است 
كه آنها به توليدات و ابتكارات و اختراعات خود تجاري نگاه 
ميك‌نند. متاسفانه ما امروز با دنياي تجاري جديد جهان بيگانه 
هستيم و با تجاري سازي اختراعات و ابتكارات آشنايي نداريم 
و از اين پديده نوين غفلت كرده ايم. همه هزينه‌هايي كه در 
فضاي توليد تاكنون صورت گرفته وقتي به كام سرمايه‌گذار 
مي نشيند و براي ملت شيرين و گواراست كه در كي زنجيره 
پياده شود و بخش عمده‌اي از اين زنجيره نيز از جنس توليد 
نيست بلكه از جنس بازرگاني است.  در چنین شرایطی است 
كه ادغام وزارت خانه‌هاي بازرگاني و صنايع معنا پيدا مي كند. 
در حال حاضر بسياري از كشورها وزارتخانه مربوط به حوزه 
تجارت و توليد را در هم ادغام كرده‌اند و از اين حيث ديگر 
شاهد اختلاف و تقابل مديران بخش توليد و تجارت نيستند. 
به اعتقاد من موضوع ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع 

نه فقط از این منظرکه به دلایل زیادی قابل پیگیری است. 
مشكل ديگر اين است كه در طول 30 سال گذشته كارخانه‌ها 
و واحدهاي توليدي را در استان‌هايي ايجاد كرده‌ايم كه عمده 
دلايل آن سياسي بوده است. غالباً فشار نمايندگان آن استان 
بوده كه به احداث كارخانه‌ها در شرايطي كه هيچ توجيه 

تجاري نداشته است تن داده‌ايم. 
شايد اگر با نگاه تجاري به راه‌اندازي كارخانه‌ها در برخي 
استان‌ها اقدام مي شد امروز بسياري از اين واحدهاي توليدي 

كه غالبا توجيه اقتصادي ندارند،  احداث نمي‌شدند. 
در همین ارتباط كيي از مصوباتي كه من در دولت دهم 
پیگیری و دنبال كرده‌ام و با افتخار نيز از آن ياد ميك‌نم، اين 
است كه در سفرهاي استاني بندي را به تصويب مي‌رسانيم 
نظارت  و  برنامه‌ريزي  معاونت  و  بازرگاني  وزارت  كه 
زيرساخت‌هاي  براي  جديدي  بودجه‌اي  رديف  راهبردي 
تجاري استان‌ها ايجاد كنند. ‌این اتفاق بسیار خوبی است که با 
کمک ‌این مصوبه می‌توانیم به توسعه زیرساخت‌های تجاری 
در کشور جان تازه‌ای ببخشیم. شرایط امروز به گونه است 
که بايد اعتراف كنيم پس از 30 سال که از انقلاب می‌گذرد 
هنوز زير ساخت‌هاي تجاري استان‌ها نتوانسته به بلوغ كافي 
برسد تا توليدات استان قابلیت صادرات به بازار بين‌المللي 
را داشته باشد. به طور نمونه ما امروز از نبود سردخانه‌ها در 
کنار تولید محصولات رنج می‌بریم. در واقع جاي لجستكي 
در كنار توليد را به خوبی احساس می‌کنیم. به همين دليل 
است كه بسياري از كشورها مناطق آزاد خود را به عنوان 
مناطق لجستكي كه به آب‌هاي آزاد راه دارند،  اختصاص 
داده اند. حال بايد پرسيد كه چه اتفاقي در اين 30 سال افتاده 
كه به زير ساخت‌هاي تجاري توجه نشده است و در زير 
ساخت‌هاي لجستكيي هم فقدان داريم؟ اجازه دهيد پرسشم 

را در حضور شما كه از پيشكسوتان بخش بازرگاني كشور 
هستید اين گونه مطرح كنم كه چرا در حالي كه وزارت 
بازرگاني مسئول زيرساخت‌هاي تجاري است اما نمره ما 
در اين بخش پائين است؟ حال آنكه وزارت بازرگاني در 
خلال اين 30 سال مديران بسيار قوي به خود ديده و در 
انجام فعاليت‌هاي بازرگاني همگي جزو وزراي چشم و چراغ 
رؤساي جمهوري بوده‌اند، اما اين وزارتخانه خود همواره فقير 
بوده است؟ كسي كه آب به دست همه داده حال خود تشنه 
است. اين كي سئوال جدي است كه وزارت بازرگاني كه 
خود زماني توزيع كننده بوده است امروز پس از 30 سال كه 

پرونده دارايي‌هايش را ورق مي زنيم داراي كمترين است. 
آل اسحاق: واقعيت اين است، پرسشی که شما مطرح کردید 
همواره ذهن من را نیز درگیر کرده است؛ اینكه چرا وزارت 
بازرگاني به چنين روزي گرفتار آمده است؟ در پاسخ به‌این 
پرسش اساسی دلايل متعددي را مي‌توان برشمرد. در طول 
بازرگاني درگير امور  30 سال گذشته از كي سو وزارت 
روزمرگي تامين كالا بوده كه بي‌تاثير از جنگ و تحريم‌هاي 
مداوم نبوده، بنابراين اين وزارتخانه كمتر فرصت بازسازي و 
سرمايه‌گذاري يافته است. از طرف ديگر محدوديت منابع نيز 
بلاي جان وزارت بازرگاني بوده. در سال‌هاي ابتدايي پس از 
انقلاب كل منابع ارزي كشور بيش از 10 ميليارد دلار نبود. 
وزارت بازرگاني نيز كه مسوول تامين ده هزار قلم كالا براي 
كشور بود تنها سه ميليارد دلار منابع ارزي در اختيار داشت 
حال آن كه تامين نياز داخل از پنير تا سيم خاردار و سيمان 
برعهده وزارت بازرگاني بود. بنابراين اين را قبول دارم كه در 
سال‌های ابتدایی انقلاب منابع تخصيصي به وزارت بازرگاني 
بسيار کم بود. اما شما در بخش دیگری از سخنان خود به 
بحث ادغام وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن اشاره 
کردید که من نیز با نظر شما كاملًا موافقم و معتقدم که ادغام 
‌این دو وزارتخانه کاملًا عقلانی است و تنها نياز به همت 
مسئولان دارد. در زماني كه من مسئوليت اين وزارتخانه را 
برعهده داشتم به طور ضمني در اين مسير گام‌هايي برداشته 
شد ، از جمله ‌این که شوراي توليد و توزيع را در سطح 
وزرا،  اتحاديه‌ها و عاملين اجرايي ايجاد كرديم. مصوبه‌اي 
را گذرانديم كه وزاري توليدي و توزيعي به همراه رئيس 
كل بانك مركزي نهادي را براي هماهنگ كردن،  سياست 
گذاري، نظارت و كنترل و نيز جهت‌دهي در توليد و توزيع 
ايجاد كرديم سپس به تناسب اين شورا به صورت جزئي‌تر 
شوراهاي توليدي و توزيعي در بخش‌هاي مختلف راه‌اندازي 
شد. نکته دیگر که در‌اینجا لازم می‌دانم یادآوری کنم‌ این است 
که وزارت بازرگاني در دهه 60 صرفاً مامور خريد دولت بود 
در حالي كه من معتقدم كه اين وزارتخانه مسئول امور توسعه 
باید باشد. به طور مثال مناطق آزاد براي توسعه راه‌اندازي شد 
اما تدریجا به سمت عامل منفوري درآمد كه به اعتقاد بسياري 
منجر به انحطاط اقتصادي و فرهنگي شده است. شوراي 
مناطق آزاد نيز كه بعدها راه افتاد بايد رياستش به عهده وزير 
بازرگاني قرار مي گرفت. مناطق آزاد،  دريچه‌هاي ورودي 
و خروجي توسعه براي كشور به شمار می‌آید و حتي در 
شرايط تحريم مي توانست براي كشور كارگشا باشد درحالی 
که مسئولیت آن به سازمانی سپرده شده که متولی گردشگری 
است. اکنون پرسش من از شما ‌این است که آيا دولت هنوز 

هم به وزارت بازرگاني به عنوان مامور خريد نگاه مي‌کند؟
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غضنفري: بله. ظاهراً ‌این نگاه نامناسب قرار است همیشه با 
وزارت بازرگانی باشد. البته به فهرست مشكلاتي كه وزارت 
بازرگاني با آن درگير بوده است و شما به آن اشاره كردید،  
امروز را هم اضافه ميك‌نم كه شامل سه دسته  مشكلات 
انتظارات،  توقعات و تصورات مي‌شود. به عنوان نمونه،  در 
انبارهاي وزارت بازرگاني دولت دهم كي يكلوگرم كالاي 
وارداتي پيدا نميك‌نيد هيچ كالايي نخريده‌ايم و اگر خريداري 
كرده‌ايم صرفا خريد تضميني برنج و گندم بوده كه دولت بر 

دوش ما گذاشته است. 
است  كرده  خالي  را  انبارهايش  كه  بازرگاني  وزارت  از 
كه  مي‌رود  تصوراتي  و  توقعات  انتظارات،  همان  امروز 
وزارت بازرگاني دوره‌هاي قبل از آن مي شد كه ده‌ها انبار 
در سراسر استان‌ها داشت. چالش اصلي وزارت بازرگاني 
امروز اين است كه بايد به زيرساخت‌هاي تجاري بپردازد 

و براساس سياست‌هاي كلي اصل 44 
تمام ذخيره سازي‌ها و خريدها ر ا به 
بخش خصوصي واگذارد اما همچنان 
انتظاراز ما اين است كه وزارت بازرگاني 
به جايگاه سنتي خود بازگردد كه مسئول 
تامين تمام كالاها و توزيع آن در بازار 
داخل بود. من اين رويه را غلط مي‌دانم 
ومعتقدم درست نیست که اگر كالايي 
مامور  بازرگاني  نبود، وزارت  بازار  در 
با افزايش  تامين و توزيع آن شود كه 
قيمت‌ها كالاهاي ذخیره شده را به بازار 
موفقي  تجربه  اقدام  اين  كند  سرازير 
تصورات  نتوانسته‌ايم  هنوز  ما  نيست. 
را اصلاح كنيم. از سوي ديگر تصور 
عمومي اين است كه واردات در كشور 
يا توسط وزارت بازرگاني انجام مي‌شود 
يا با مجوزهاي اين وزارتخانه . كه اينها 
تصورات غلطي است كه وزير بازرگاني 
كه  به طوري  ميك‌شاند  مجلس  به  را 
طي 4 هفته 4 بار او را به مجلس فرا 
مي‌خوانند كه هر 4 بار نيز كي سئوال 
و آنهم واردات بي رويه مطرح مي‌شود. 
به  موضوع  اين  كه  اينجاست  جالب 
مربوط   89 سال  بازرگاني  وزارت 

نمي‌شود چرا كه وزارت بازرگاني سال 89 براساس قوانين 
و مقررات هيچ مجوزي در اختيار نداشته كه اجازه واردات 
بدهد. اين درحالي است كه اين وزارتخانه خود نيز هيچگونه 
وارداتي نداشته است. در چنين شرايطي است كه از وزير 
بازرگاني سوال مي شود كه چرا در سال 88 مواد پروتئيني 
وارد شده است و او بايد پاسخگو باشد. به همين دليل وارد 
اين فضا شده‌ايم كه تصورات،  توقعات و انتظارات مردم،  
دولت و مجلس را از وزارت بازرگاني اصلاح كنيم. با كمال 
تاسف بايد بگويم كمتر جايي را پيدا كرده‌ايم كه مطابق با 
قانون نسبت به وزارت بازرگاني تصور داشته باشند. هر جا 
كه ما مراجعه كرديم مطابق با گذشته وزارت بازرگاني از ما 

انتظار و توقع دارند. 
آل اسحاق: همين جا كي سئوال براي من پيش مي آيد؛ 
هنوز  اگر  است؟  شده  عوض  بازرگاني  وزارت  قانون  آيا 

جزء شرح وظايف وزارت بازرگاني تنظيم بازار است ديگر 
نمي‌توان نفي كرد كه چرا در اين باره از وزارت بازرگاني 
سوال مي شود. مي خواهم بگويم كه مشكل اصلي وزارت 
بازرگاني اين است كه طبق قانون از اين وزارتخانه انتظاراتي 
مي‌رود كه ابزارش در دست او نيست؛يعني مسئوليت تنظيم 
بازار با وزارت بازرگاني است اما اختيارات را ديگر بخش‌ها 
و وزارتخانه‌ها در دست دارند. این صحبت‌ها به معنی تائید 
‌این رویه نیست. به طور نمونه براساس مصوبه مجلس مجوز 
واردات محصولات كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي 
واردات  درباره  بازرگاني  وزير  از  موقع  آن  است  رسيده 
محصولات كشاورزي و كمبود و گراني‌ها در اين بخش 
بازخواست مي شود. مشكل اصلي به اعتقاد من در همين 

جاست. 
غضنفري: آنچه پیش همه مغفول مانده تقسيم كار براي 
واردات است. طبق قانون برنامه چهارم 
غير  موانع  تمام  است  مكلف  دولت 
تعرفه‌اي را حذف كند حال اين توقع 
براي  كه  دارند  بازرگاني  وزارت  از  را 
جلوگيري از واردات مانع تعرفه‌اي و 
ضابطه‌اي برقرار كنند اما براساس قانون،  
تعیین تعرفه به 9 دستگاه مربوطه داده 
نمي  بازرگاني  وزارت  كه  است  شده 
را دستكاري  تعرفه‌ها  تنهايي  به  تواند 
كند. ابزار ديگر موانع فني براي كنترل 
واردات است كه در قانون مشخصا نام 
به  موظف  كه  شده  برده  دستگاه‌هايي 
اعمال ضوابط فني هستند كه وزارت 

بازرگاني جزو آنها نيست. 
واردات در حال حاضر 3 مرحله دارد 
تعرفه‌گذاري  و  ضابطه‌گذاري  كيي 
است.  بازرگاني  وزارت  اختيار  در  كه 
در  كه  است  سفارش  ثبت  ديگري 
وزارت بازرگاني مراحل اداري آن طي 
مي‌شود. حلقه سوم مجوزي است كه 
گمرك پس از اخذ در مرحله قبلي و 
استاندارد  تائيد آن و اخذ  مجوزهاي 
اجازه ورود كالا را مي‌دهد . اما تصور 
عمومي اين است كه فرآيند واردات از 
آغاز تا پايان به طور كل در اختيار وزارت بازرگاني است كه 
اين اشتباه است. قانون نيز تقسيم كار نكرده است؛ براساس 
قانون در حلقه اول 30 دستگاه ضوابط فني را مشخص مي 
كنند و يا مجوز براي واردات مي دهند. در بند »ز« ماده 33 
قانون برنامه چهارم  آمده است كه دولت اجازه ندارد غير از 
اين ضوابط درثبت سفارش‌ها ورود پيدا كند. در قانون، منع 
واردات به جز موارد استثنايي نداريم بنابراين وزير بازرگاني 
فعلي را مي‌خواهند با همان متر قبلي بسنجند. اين شد كه 
ما اخيراً همه دستگاه‌هاي ضابطه گذار را فراخوانديم كه در 
بخش واردات فعالانه عمل كنند و پاسخگو باشند. بنابراين 
با فشار بر دستگاه‌هاي ضابطه گذار بايد واردات را مديريت 
كرد كه ما نيز مدتي است اين را شروع كرده ايم . وقتي 
كفش چيني نامرغوب وارد بازار مي‌شود اين گناه به گردن 
وزارت بازرگاني نيست. قانون مي‌گويد موسسه استاندارد 

بايد ضوابط فني گذاشته و اجازه ورود كالاي بييك‌فيت را 
به واردكنندگان ندهد. در بحث تنظيم بازار نيز به دليل آنكه 
به طور موشكافانه مورد بررسي وتحقيق قرار نگرفته وزارت 
بازرگاني چوبش را مي‌خورد. به طور مثال وزارت بازرگاني 
مسئول ايجاد تعادل قيمت در بازار است . مثلا در ماه رمضان 
كالايي با افزايش تقاضا مواجه مي‌شود كه پاسخگوي اين 
تقاضا وزارت بازرگاني است اما گلوگاهی در اين زمينه وجود 
دارد و آن اين ست كه اگر كالايي دستگاه توليدي بالاي سر 
آن ايستاده و وعده مي‌دهد براي توليد و تامين داخلي مشكلي 
ندارد اما در موعد مقرر كه ما به عنوان مسئول توزيع كالا در 
بازار درخواست همان كالا را ميك‌نيم ،  آن دستگاه تولیدی 
از ارائه به موقع کالا باز مي‌ماند. اينجا چه كسي مقصر است؟ 
به نظر من دستگاه توليدي مقصر اصلي است. به اعتقاد من 
دستگاه توليدي مسئول تامين كالاهاست و وزارت بازرگاني 
مسئول تامين كالا نيست و به اشتباه چندين سال است كه اين 
وزارتخانه شانه‌هايش به زير تامين كالا رفته است. به باور 
من، هم توليد و هم واردات از جنس تامين است و تامين 
وظيفه دستگاه‌هاي توليدي است. اما وظیفه وزارت بازرگانی 
چیست؟ وزارت بازرگاني در بخش تنظيم بازار سعي ميك‌ند 
متناسب با رويدادهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي حجم 
تقاضا را برآورد كرده و از دستگاه‌هاي توليدي براي توزيع 
كنترل و  توزيع،   كند. سيستم  را دريافت  كالا سفارش‌ها 
بازرسي وظيفه وزارت بازرگاني است. من در قامت وزیر 
بازرگانی مسئول سيستم توزيع هستم. گفته مي شود اگر 
كالايي در بازار نيست وزارت بازرگاني بايد تامين كند،  من 
اين را قبول ندارم. وزارت بازرگاني از ابتدا تا انتهای سيستم 
توزيع مسئول است و تامين كالا بر عهده او نيست. تامين 
اما نکته دیگر  بر عهده دستگاه‌هاي تخصصي است.  کالا 
که بعضا به چالشی برای وزارت بازرگانی در می‌آید مقوله 
افزايش قيمت‌ها است كه‌این چالش بارها وزير بازرگاني را 
به مجلس كشانده است؛ حال آن كه افزايش قيمت‌ها به دو 
دليل شكل مي گيرد،  يا در توليد كالا افزايش قيمت داشته‌ايم 
يا در توزيع. وقتي كالايي در سيستم توليد با افزايش قيمت 
مواجه مي‌شود نمي‌توان انتظار داشت كه با قيمت پايين‌تر در 
سيستم توزيع آن را وارد بازار كرد. بنابراين در‌ این زمینه ما 
با دو واژه مواجه هستیم؛ گراني و گران فروشي. گراني آن 
چيزي است كه در قيمت تمام شده بالا است و ما در وزارت 
بازرگاني نمي توانيم قيمت تمام شده را پايين بياوريم چرا كه 
در حوزه اختيارات ما نيست وبه سیاست‌های اقتصاد کلان در 
دولت بازمی‌گردد. اما مقوله برخورد با گران فروشي در حیطه 
وظایف تعریف شده‌این وزارتخانه است و با ابزار تعزيرات 
و جريمه قابل حل است و در اختيار وزارت بازرگاني است. 
بنابراين معتقدم كه تقسيم كار ملي در مورد واردات به خوبي 
تشريح نشده و وزارت بازرگاني را مسئول واردات مي دانند. 
اشتباه و تصورات غلط ديگر اين است كه در حوزه تنظيم 
بازار ما را مسئول تامين مي‌دانند و در گراني كالا اين وزارت 
بازرگاني است كه مسئول گراني كالا شناخته مي‌شود  كه اين 
هم اشتباه است. بنابراين تا زماني كه اين حاشيه‌ها را از وزارت 
بازرگاني دور نكنيم وزير بازرگاني فعلی نيز همچون وزراي 
سابق نمي تواند به سراغ زير ساخت‌هاي تجاري برود. وزير 
بازرگاني دولت دهم وقتي شعار تنظيم بازار پايدار مي‌دهد 
محقق نمي‌شود چون تنظيم بازار پايدار به تامين پايدار نياز 

باور عام در مورد 
وزارت بازرگانی، 

تصویر فردی است 
که تنها ماموریت دارد 
مایحتاج یک خانواده 

را تامین کند. این 
حس، خیلی بد بود و 
گاهی حتی در سطح 

دولت هم چنین 
استنباطی از وزارت 

بازرگانی دیده می‌شد
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دارد يعني سيستم توليدي بايد بپذيرد كه تامين پايدار داشته 
باشد. بنابراين سيستم توليد كشور را بايد به نقش و جايگاهي 
كه دارند حساس كنيم و به‌این سیستم یاداوری کنیم كه بازار را 
تو به هم مي‌زني. ‌اینکه  كليد واردات در دست وزير بازرگاني 
است تصور غلطی است و برخی تصور می‌کنند که امروز نيز 
چون گذشته 13 مركز تهيه و توزيع در اختيار‌این وزارتخانه 
است . امروز طبق ماده 16 قانون برنامه،  وزارت بازرگاني 
براي واردات حتي كي يكلوگرم محصول كشاورزي باید از 
وزارت جهاد كشاورزي مجوز بگيرد. اگر محصول وارداتی 
كشاورزي وارد بازار مي‌شود صدا زدن و توبيخ وزير بازرگاني 
در رسانه‌ها به لحاظ قانوني خطا است. بنابراین امروز هيچ 
دفاعي براي ما مهمتر از اين نيست كه عين قانون را براي 
مردم تشريح كنيم. باري كه به اشتباه به روي دوش ما گذاشته 
شده تامين و واردات طبق تقسيم كار ملي وظيفه ما نيست. 
سهم ما از مديريت واردات اين است كه وزارت بازرگاني 
به عنوان كي برادر در موضوع واردات به ساير دستگاه‌ها 
تذكر مي دهد كه كارهايشان را خوب انجام دهند. اين كه 
تذكر مي دهند چرا وزارت بازرگاني جلوي واردات كالاهاي 
بييك‌فيت را نمي‌گيرد عين همان لحني است كه آيا حضرت 
علي نماز مي خواندند يا نه؟! اين وزارت بازرگاني است 
كه بايد به دستگاه‌هاي تخصصي تذكر دهد كه چرا ضوابط 
خود را سخت‌تر نميك‌نند و راه ورود كالاهاي بييك‌فيت را 
باز گذاشته‌اند. مقوله ديگر بحث تراز تجاري است. وزارت 
بازرگاني در صورتي مي‌تواند تراز تجاري را بهبود بخشد كه 
بتواند به همه دستگاه‌هايي كه متولي مجوز دهي هستند و 
مي‌توانند جلوي ورود كالاي غير يكفي را بگيرند امر و نهي 
كنند كه اين كار را بكنند و نه اين كه خود ما در جايگاه متهم 
قرار بگيريم. بنابراین به اعتقاد من خيلي از دستگاه‌ها بايد مورد 
پرسش قرار بگيرند كه چرا در امر واردات كالاهاي غير يكفي 
دقت كافي را به خرج نمي دهند و باعث خروج ارز از كشور 
مي‌شوند. اگر مي خواهيم وزارت بازرگاني را به موقعيتي كه 
قانون از او خواسته بازگردانيم بايد دقيقا همه انتظارات فعلي 
را عكس كنيم. كسي كه امروز در جايگاه متهم نشسته به نظر 
من پرسش گر واقعي است. اين تغییر البته نیاز به طی طریقی 
سخت و طولانی دارد كه فكر ميك‌نم لازم است حداقل شش 
ماه تا كي سال روی آن كار رسانه‌اي و اطلاع رساني صورت 
گیرد. حال اگر وزير بازرگاني از جايگاه متهم خارج شده و 
در مقام پرسش گر نشست آن گاه است كه مي‌توان به سراغ 
زير ساخت‌هاي تجاري رفت. وقتي گوشت در بازار كم است 
دستگاه تخصصي توليد و تامين گوشت بايد پاسخگو باشد 
و نه وزارت بازرگاني. توليد و تامين وظيفه وزارت بازرگاني 
نيست. اين كه توليد كننده ضعيف است، وام مي خواهد، 
معوقه دارد، ماليات خود را نمي پردازد، پول آب و برق خود 

را نمي‌تواند بدهد اينها وظيفه وزارت بازرگاني نيست. 
آل اسحاق: با بخش پاياني صحبت‌هاي شما كاملا موافق 
هستم؛ يعني وزارت بازرگاني بايد پرسش كننده‌ای مقتدر 
باشد. متاسفانه فضاي عمومي تاكنون اين اجازه را نداده كه 
وزارت بازرگاني پرسشگری کند كه چرا دستگاه‌هاي ديگر 
كوتاهي مي كنند. اين به جاي خود كاملا محفوظ است اما 
همانطور كه مي دانيد تعادل بازار و قيمت‌ها و تنظيم بازار 
مربوط به مجموعه دولت است. كيي از وظايف دولت تنظيم 
و تعادل بازار است حال آن كه دولت به گونه‌اي برخورد كرده 

كه عوامل تامين کالا و منابع را در اختيار چندين دستگاه قرار 
داده اما طرف حساب تنها كي نفر و آن هم وزير بازرگاني 
است. اين تعارض آشكار را من هم قبول دارم . اما ازدریچه 
مردم و عموم مشتریان اقتصاد اگر به موضوع نگاه کنیم، برای 
آنها، تقسیم کار عادلانه یا ناعادلانه در میان اجزای دولت، 
اهمیت ندارد. آنها صرفا می‌خواهند سیستم به خوبی کار 
کند ومهم نیست متصدی سیستم وزیربازرگانی باشد یا وزیر 

صنایع. 
غضنفري: شما درست می‌گویید و من هم به دنبال فرافکنی 
نیستم. اما از شما می‌پرسم مسئول‌این که قیمت کالایی زیاد 
است، کیست؟ من برای محاکمه، دنبال شریک جرم نمی‌گردم 
فقط معتقدم درتحلیل و تشریح دلایل تورم، نباید اول سراغ 
وزیر بازرگانی را گرفت. 20 سال پیش باور اینکه نقدینگی 
وتورم رابطه مستقیم دارند برای سیاستمداران ما دشوار بود 

نقدینگی  اگر  می‌دانند  همه  اکنون  اما 
زیاد شود، تقاضای کل افزایش می‌یابد 
وهمین منجربه افزایش قیمت‌ها می‌شود. 
بنابراین در ‌این قلم افزایش قیمت، نه 
تولید،  مقصر است  و نه توزیع. تورم 
ناشی از این سیاست، منشأ پولی دارد 
پس نمایندگان لطفاً از سیاستگذار پولی 
بپرسند که تورم چرا افزایش یافته نه از 
قیمت  مقوله  درمورد  بازرگانی.  وزیر 
هم باید دید آيا قيمت توليد بالاست يا 
قيمت توزيع. فقط كافي است كه اين 
مشخص شود. اگر قيمت توليد بالاست 
بايد مسئول توليد را فرا خوانند و اگر 
قيمت توزيع بالاست بايد مسئول توزيع 
مورد پرسش و سئوال قرار گيرد. من از 
شما یک سئوال دارم؛به طور مثال فولاد 
چه  برود  بالا  قيمتش  اگر  آهن  ذوب 

كسي بايد پاسخگو باشد ؟ 
آل اسحاق: اين مقوله به آن نسبتي كه 
در توليد دخالت دارد مربوط مي شود 
اما نياز بازار فقط توليد نيست نياز بازار 
جمع بين واردات و توليد داخلي است. 
غضنفري: همين الان مسئول واردات 

چه كسي است؟
آل اسحاق: مسئول تنظيم بازار فولاد وزارت بازرگاني است 

اما شما اختيارات نداريد. 
غضنفري: بحث اختيارات نيست . بحث واقعيت‌هاست . 
اگر قيمت‌هاي جهاني بالا برود و تقاضای داخلي نيز افزايش 
داشته باشد آن گاه قيمت فولاد مي‌تواند ثابت بماند؟ معتقدم 
اگر نگاه تلسكوپي را به نگاه مكيروسكوپي ارتقا دهيم رصد 
اقدامات دستگاه‌ها كاملا آسان مي‌شود كه معتقدم رسانه‌ها 
بايد همان نگاه مكيروسكوپي را داشته باشند. بر اين باورم كه 
بايد اين شفاف‌سازي صورت گيرد تا متهمي كه جرمي به او 

چسبانده‌اند از اتهامات نامربوط رها شود. 
آل اسحاق: همه اين حرف‌ها درست است كه مي‌گوييد . اما 
آقاي دكتر! وزير بازرگاني بايد دم دست خود ابزاري به عنوان 
لجستكي داشته باشد تا اگر توليد به مشكل برخورد،  بتواند 
نيازهاي بازار را برآورده كند. اين ابزارها هم مي‌تواند ابزار 

تعرفه اي واردات و ديگر موارد باشد همچنان كه شما بهترين 
كار را شب عيد در مورد ميوه انجام داديد. 

غضنفري:  اتفاقا نکته خوبی را یادآوری كرديد. ما در تنظيم 
بازار شب عيد اصلا ميوه وارد نكرديم اما مردم وارد كردند. 

آل اسحاق: وارد نكرديد،  اما اختيارش در دست شما بود و 
شما مجوز داديد. 

غضنفري:  اصلا اين طور نيست؛ ما هيچ مجوزي در مورد 
واردات نداريم . نه تنظیم تعرفه‌ها انحصارا در اختيار ماست و 
نه اعطای مجوزها. واردات ميوه به ايران طبق ضوابطي شکل 

می‌گیرد كه وزارت جهاد كشاورزي تعيين ميك‌ند. 
آل اسحاق: حال اگر همين امروز مثلًا خشكسالي شود يا 
كند،   وارد  گوشت  نتوانست  مثلًا  جهادکشاورزی  وزارت 
نياز بازار داخل چه مي شود؟ من مي گويم تا زمانی که 
همه چیز براساس الگو وپاردایم مشخصی شکل نمی‌گیرد،  
وزارت بازرگاني بايد اختياراتي داشته 
باشد يا مکانیزمی‌در دست داشته باشد 
که با ابزار سياست گذاري و غيره اين 
مشكل را بتواند برطرف كند. این را به 
خصوص در ‌این دوران که شما خود 
را برای هدفمندی یارانه‌ها آماده می‌کنید، 
لازم می‌بینم. توضیح من ‌این است که 
حرف‌های شما کاملا منطقی است اما 
نمی‌دانم مجموعه دولت هم به باور شما 

رسیده‌اند؟
غضنفري: همه هدف من‌این است که 
از شاکله وزارت بازرگانی دفاع کنم. اگر 
دستگاه‌هاي توليدي كه اين همه منابع در 
اختیار دارند تا تامين كالا را انجام دهند 
می‌خواهم  نشوند،  آن  انجام  به  موفق 
بگویم مقصر وزارت بازرگانی نیست. . 
آل اسحاق:  درست است و بايد كاملًا 
روشن شود. اما آقاي دكتر! واقعيت اين 
است كه ساختار، كي نفر را به نام وزير 
بازرگاني می‌شناسد كه چه بخواهد و 
چه نخواهد اورا به عنوان مقصر اصلی 
اختلالات بازاری معرفی می‌کند. بنابراین 
وزير بازرگاني به باور من بايد ابزاری را 
در دست داشته باشد كه اگر بخش توليد در كارش كوتاهي 

كرد و به مسئوليتش عمل نكرد بتواند جبران كند. 
غضنفري: اما قانون برنامه اين اجازه جبران را به وزارت 

بازرگاني نمي دهد. 
برسد،  باوری  به چنین  اگر مجموعه دولت  آل اسحاق:  
امادرواقع نمی‌توانم تصور کنم که  موفقیت بزرگی است. 
نمایندگان، چنین استدلالی را بپذیرند. اگر می‌پذیرفتند که نباید 

شما را در چهارهفته، چهار بار به حجلس فراخوانند. 
غضنفري: من مي گويم به آن چه كه قانونگذار در تقسيم كار 
ملي تعيين كرده عمل كنيم و تن بدهيم. قانون گذار مي گويد 
مسئوليت واردات كشاورزي را به وزارت جهاد كشاورزي 
مي دهم و وزارت بازرگاني از اختياراتي كه پيش از اين 
داشت ديگر برخوردارنيست. گذشته از آن،  باید تکلیف همه 
در دولت مشخص باشد. روشش اين است كه بسياري از 
دستگاه‌هايي كه در حاشيه ايستاده‌اند و از دور مي گويند 

به این دلیل در 
بسیاری از اقلام 
صادرکننده‌های 

مهمی نشدیم که 
زیرساخت‌های 

تجاری صادرات آن 
اقلام را شکل ندادیم، 

به این دلیل که نگاه 
اقتصادی به تولید را 

جدی نگرفتیم



42

اقتصاد توسعه | نشریه اتاق بازرگانى صنايع و معادن تهران | آبان و آذر 1389

بزنش زمین،  بايد مورد پرسش قرار گيرند. آنگاه اگر بار 
سوالات نامربوط را از دوش ما بردارند و سئوالات مرتبط را 
از من بپرسند حتما براي آنها پاسخ دارم. اگر پاسخ نداشتم 
حتما كار را تحويل مي‌دهم و مي‌روم. مثلا در زمينه ذخيره 
سازي كالاها براي هدفمندي يارانه‌ها من بايد پاسخگو باشم 
. با قوانين فعلي امكانپذير است كه وزارت بازرگاني نيز به 
سراغ وظيفه اصلي خود يعني زيرساخت‌هاي تجاري برود. 
كي عده ممكن است خودشان را به خواب بزنند كه هرگز 
بيدار نمي‌شوند. نماينده اي به ما مراجعه ميك‌ند براي گرفتن 
مجوز واردات براي یک شخص. مي‌گويم ما مجوز نمي‌دهيم 
چرا كه جزء وظايف ما نيست ، مي‌گويد نه،  دروغ مي‌گويي؛ 
حتما مجوز مي‌دهي. وباور نمی‌کند که وزارت بازرگانی 
دیگر مجوز واردات نمی‌دهد. من پيشنهادم اين است كه 

روي قانون تايكد كنيم . 
آل اسحاق: موضوع مهم دیگر، توسعه صادرات است یا حتی 
یک گام پیش‌تر را هم باید  پیش‌بینی کنیم. پس از منسوخ 
شدن سیاست جایگزینی واردات،  وتعریف سیاست‌های 
مبتنی بر توسعه صادرات،  اکنون الگوی تازه‌اي هم در حال 
شکل‌گیری است که حتی فراتر از سیاست توسعه صادرات 
عمل مي‌کند؛ به گونه‌‌اي که ‌اين سیاست در حال جایگزین 
شدن به جای سیاست توسعه صادرات است. ‌اين سیاست از 
طریق ‌ايجاد شبکه‌های همکاری جهانی برای تولید،  تقسیم 
کار جهانی را از محصول به  فرآیند تولید محصول تبدیل 
کرده است. باکاسته شدن موانع طبیعی و مصنوعی مبادلات 
اقتصادی درجهان زمینه‌های لازم برای دگرگونی فرآیند تولید 
و آرایش نوین صنعتی و شکل‌گیری زنجیره‌ها و شبکه‌های 
تولید فراهم شده و مناسبات درون بنگاهی نقش و سهم 
عمده‌اي یافته است و همکاری‌های متقابل در اقتصاد جهانی 
تولید‌،  شیوه‌های  محصول‌،   طراحی  فن‌آوری‌،  حوزه  در 
سازماندهی و بازاریابی تقویت شده است. ‌این که امسال 
رهنمودهای مقام معظم رهبری بیشتر معطوف به واردات 
و صادرات است و بیانات ‌ايشان حوزه بازرگانی و تجارت 
خارجی را دربرمي‌گیرد ‌را باید به فال نیک گرفت. در دوران 
من، اصل 44مانعی برای آزادی اقتصاد بود اما اصل 44 اکنون 
به عاملی برای توسعه اقتصادی تبدیل شده است. دردوران من 
با وجودی که دولت، سیاست‌هایش را مبتنی بر بازار تنظیم 
کرده بود، بازهم به بخش بازرگانی به عنوان موتور محرک 
اقتصاد نگاه نمی‌شد اما اکنون رهبری، تابوی بزرگ جایگزینی 
واردات را شکسته‌اند. به نظرمن همه‌ اینها فرصت‌های مناسبی 
پیش روی شما ومجموعه دولت گذاشته است. شما ازاین 

فضا به چه شکلی استفاده خواهید کرد؟
من  نظر  به  و  کردید  مهمی ‌اشاره  نکته  به  غضنفری: 
رهنمودهای‌ایشان درمورد توسعه صادرات بسیار تاریخی 
و با اهمیت بود.  به نظر من اصولاً سیاست‌های حوزه 
بازرگانی به دو نوع رویکرد ختم می‌شود. یک رویکرد حکم 
به درون‌نگری اقتصاد دارد که سیاست استراتژی جایگزینی 
واردات در آن مستتر است و دیگری توسعه صادرات است 
که در آن،  گذر از مرزهای جغرافیایی در اقتصاد معنی 
دودهه  نگاه حدود  نوع  می‌رسد‌این  نظر  به  که  می‌شود. 
پیش منسوخ شده اما درکشورما هنوز مدافعان زیادی دارد. 
واقعیت ‌این است که استراتژی‌ جایگزینی واردات جایگاه 
خود را به عنوان یک گزینه برای توسعه صنعتی از دست 

داده است. بحران بدهی‌های خارجی، تورم‌های سنگین، 
توزیع نابرابر درآمد، اشباع بازار داخلی و در نتیجه مواجه 
شدن با مازاد محصولات صنعتی که به دلیل رقابت‌ناپذیری 
فاقد امکان صادرات بودند مجموعه‌ای از عوامل را تشکیل 
می‌داد که به  عدم موفقیت ‌این استراتژی منجر شد. این 
استراتژی  ناهمخوانی  یعنی  است؛  مهم  نکته  یک  البته 
جایگزینی واردات با شرایط جدید نظام اقتصاد جهانی 
باعث عدم توفیق آن می‌شود. شرایط اقتصاد جهان که در آن 
استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفت بسیار متفاوت از 
شرایط اقتصادی ‌سیاسی دهه 90 بود. اشاره کردم که تغییر 
شرایط جهانی اقتصاد وچند عامل اقتصادی دیگر منجر به 
جایگزینی استراتژی توسعه صادرات به جای جایگزینی 
واردات شد. ازنظر تاریخی فروپاشی نظام‌های مبتنی بر 
کمونیسم و پایان دوران جنگ سرد باعث بهتر شدن تجربه 
توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات شد. ظهور چین به عنوان 
قطب جدید صنعتی هم در همین دوره بود و بر این فرآیند 
تاثیرگذاری داشت و در نهایت‌اینکه نسل دوم کشورهای 
تایلندوچند کشور دیگر،  ترکیه و  مالزی،  مانند  نوظهور 
فرصت‌های جدیدی را به وجود آورد تا در سایه آن،  حتی 

بگیرد.  شکل  هم  تازه‌تری  الگوی 
واردات  جایگزینی  رویکرد  هردو 
و توسعه صادرات در چرخه تولید 
در محدوده جغرافیایی یک کشور 
رویکرد  در  اما  می‌شوند.  تعریف 
جایگزینی واردات،  محصول نهایی 
به بازار داخلی عرضه می‌شود و در 
رویکرد توسعه صادرات، محصول 
عرضه  جهانی  بازار  به  تولیدی، 
رهبری  فرموده  بنابراین  می‌شود. 
بسیار مهم و استراتژیک است وقطعا 
می‌گیرد.  قرار  دولت  توجه  مورد 
چون  هم  که  است  این  شایسته‌ 
سیاست‌های اصل 44، این فرموده 

هم مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد و بخش‌ بازرگانی 
و تکیه بر صادرات به عنوان موتور محرک اقتصاد تعریف 
شود. واقعیت‌این است که در خیلی از دوره‌های گذشته،  
نکرده  تولید صادرات‌محور  به  کافی  توجه  اقتصاد‌ایران، 
است. به همین دلیل است که باید اعلام کنیم‌،  بخشی 
از ریشه مشكلات در نگرش‌های موجود است. ما اگر 
نگرش‌ها را اصلاح کنیم و توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات 
را به‌طور جدی ادامه دهیم،  می‌توانیم به صادرات گسترده‌تر 
دست یابیم. به همین دلیل وزارت بازرگانی در حال تهیه 
مقدماتی از یک الگوی صادراتی است که مشخص می‌کند 
درچه زمینه‌هایی از صنعت و تولید امکان توسعه صادرات 
بیشتر را داریم و درچه حوزه‌هایی دچار ضعف هستیم. 
طبیعی است که دیگر بخش‌های دولت هم دراین زمینه 
فعال خواهند بود و درمجموع درآینده‌ای نزدیک،  برای 
استقرار دیدگاه توسعه صادرات ماندگار تلاش خواهیم کرد. 
واقعیت‌این است که حرکت به سمت تولید صادرات‌محور 
از یک مسیر مشخص می‌گذرد که آن هم جهش از تولید 
فشاری به تولید کششی است؛یعنی تولید مطابق با نیاز 
مشتری. امروزه مقوله »کیفیت« در تجارت جهانی حرف 

نخست را می‌زند و دیگر نمی‌توان چنین شاخصه‌ای را 
در فضای ملی محدود کرد. در حال حاضر دسترسی به 
بازارهای بین‌المللی برای تمامی‌کشورها بسیار راحت شده،  
بنابراین در چنین فضایی است که رقابت بر سر قیمت تمام 
شده در بازار جهانی شریان حیاتی تولید را رقم می‌زند. از 
همین رو است که امروز شاهد تحرک کشورهای جهان 
به سمت سرمایه‌گذاری‌های مشترک هستیم. باید توجه 
داشته باشیم که کیفیت کیمیاست و می‌تواند و قادر است 
تولیدکننده را از مقلدی کپی‌بردار به رهبری توانا در بازار 

جهانی تبدیل کند. 
آل اسحاق: اما درمورد مدیریت واردات که رهبری آن را 
به وجود آمد  نادرست  برداشت‌های  مطرح کردند، برخی 
ومن در همایشی هشدار دادم که نباید اقتصاد را به دهه 60 
بازگرداند. تعريف عام مديريت واردات‌ اين است که فرآيند 
واردات کالا از برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي نظارت و 
کنترل که همه ‌اين موارد از اصول مديريت هستند، تبعيت کند. 
رهبري در بيانات اخير خود تاکيد کرده‌اند که واردات بايد 
مديريت شود؛ اما مديريت واردات براساس يک استراتژي 
تجاري چيست و چگونه بايد اعمال شود؟ ماموريت اصلي 

مديريت واردات كدام است ؟به نظرمن نگرش اصلي در 
تنظيم استراتژي و بيان ماموريت مي‌بايست بر مبناي توليد 
صادرات محور مبتني بر »نگرش درون زاي بيرون‌نگر« استوار 
باشد. در ‌اين صورت ماموريت اصلي مديريت واردات ‌اين 
گونه تعريف مي‌شود »واردات براي توليد در جهت تامين 
بهينه نيازهاي داخلي و صادرات. « با توجه به ‌اين تعريف 
واردات نه تنها مذموم نيست،  بلكه همان‌گونه كه مقام معظم 
چه  در  واردات  اما  هست؛  هم  فرمودند ضروري  رهبري 

شرايطي مذموم است؟
غضنفری: درخیلی از‌این موارد دیدگاه‌های ما به هم نزدیک 
كشور  توليد  به  كه  مواردي  در  واردات  نظرمن  به  است. 
آسيب مي‌زند غيرضروري است. با مختصر مطالعه وضعيت 
كشورهاي موفق در توسعه اقتصادي در رابطه چگونگي 
وارداتي  كالاهاي  تريكب  و  واردات  و  صادرات  و حجم 
موفقيت‌اين  عوامل  از  كيي  مي‌شود  مشخص  صادراتي 
كشورها مديريت صحيح توليد، صادرات و واردات بوده 
است بنابراين ضروري است که با تدوين بسته‌هاي سياستي، 
هم مديريت مطلوبي بر واردات داشته باشيم و هم توليد و 

صادرات را در راستاي آن قرار دهيم. *
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محمد  “حاج  مرحوم  هاي  فعاليت  و  زندگي  درمورد 
امين  حسين  “محمد   وپسرش  الضرب”  امين  حسن 
الضرب” پژوهش وتحقيق زيادي صورت گرفته است و 
تاريخ نگاران وجامعه شناسان ،ابعاد گوناگون زندگي این 
دو را  به رشته تحرير درآورده اند اما به نظرمي رسد به 
نقش اجتماعي پدر وپسر  در جريان مشروطه وسال هاي 
پس ازآن وتلاش آنها براي متحد ساختن طبقه بازرگانان 
تشكل  به  دو  آن  اهتمام  و  مدني  جامعه  استحکام  و 
گرايي، كم تر پرداخته شده است. آن چه حاج محمد 
حسن امين الضرب را نسبت به ديگر تجار وبازرگانان 
عصر قاجار،متمايز مي سازد،کیی مردم گرایی اوست و 
دیگری تلاش وكوشش او در قوي ساختن بنيان هاي 
جامعه مدني. تلاش امین الضرب براي تشكيل مجلس 
وكلاي تجار وبعدها اهتمام امين الضرب پسر در ايجاد  
اتحاديه تجار،  نمودي از روکیردهای امین الضرب پدر 
وامین الضرب پسر در به وجود آوردن جامعه مدنی است.

محمد حسن امین الضرب بازرگانی متعلق به طبقه اشراف 
و وابسته به دربار نبود. او رفته رفته با توانایی فراوانی هایی 
که داشت، به فرد مهم وتاثیر گذاری گذاری در عرصه 
های مختلف تبدیل شد. تمام موفقیت های بی نظیر او 
چه درحوزه تجارت وبازرگانی وچه درحوزه اجتماعی را 
باید مدیون آینده نگری او دانست. مرور تلاش وتکاپوی 
امین الضرب برای تشیکل مجلس وکلای تجار که به طور 
قطع،بهترین مصداق برای اثبات روحیه تشکل گرایی او 
به شمار می رود،درعین حال نشان می دهد که شخصی 
با درجه واعتبار امین الضرب،چگونه با گذشتن از منافع 
فردی،به سوی منافع جمعی گام برمی دارد ودراین زمینه 

از درافتادن با شاهان وشاهزادگان ابایی ندارد. 
شماری از آنها)تجار( اگرچه از جایگاه خوبی برخوردار 
بودند،ابراز  کرده  که کسب  اعتباری  به  نسبت  و  بودند 
رضایت می کردند اما به خوبی می دانستند که هر آن 
این امکان وجود دارد که از سوی شاهزادگان ودرباریان 
مورد ظلم وتعدی قرار گیرند.همان گونه که تحلیل گرانی 
هم چون احمد اشرف اشاره کرده اند،تجار وبازرگانان 
از نظر اقتصادي نيرومند بودند و نفوذ و قدرت سياسي 
هم داشتند اما همچون ديگر طبقات، همواره در معرض 
تبعيض و بي عدالتي قرار داشتند.بازرگانان نه تنها نسبت 
که  بودند  نگران  واملاک خود  اموال  مالیکت  به سلب 
تجار  با  آمیز  تبعیض  ورفتار  کالاهای خارجی  با ورود 
خارجی که بادادن امتیازهای خاص همراه بود،درمعرض 
ورشکستگی قرار گرفتند. محمد حسن امین الضرب که از 

مقام و منزلت خوبی نزد درباریان برخوردار بود، درچنین 
شرایطی به دفاع از طبقه تجار برخاست وبا نوشتن نامه 
های متعدد به شاه قاجار و زیر دستانش،از ظلمی که بر 
بازرگانان ایرانی می رفت،پرده برداشت.نامه های متعددی 
اقتصاد  از  او  مانده که نشان دهنده روکیرد  برجا  او  از 
ملی است وتنها قایل به منافع فردی خود او نیست. امین 
الضرب در  سال 1884میلادی در باره اهميت طبقه تجار 
به شاه قاجار نوشت:عمده امور به تجارت بسته است. 
اگر تجارت قوّت داشته ]باشد[ مي تواند رفع احتياجات 
ممالک محروسه را از ولايات خارجه بنمايد، کارخانه 
ممالک  امتعه  کند،  مفتوح  معادن  نمايد،  احداث  جات 
محروسه را رواج دهد. . . عمده امورات ممالک محروسه 
با تجّار است. اين طايفه همه جور قوّه درآنها متصوّر 

است. اسباب آبادي مملکت هستند”. 
بود  آمیز  تبعیض  بسیار  که  هایی  سیاست  ازجمله 
و  گلایه وشکایت بازرگانان ایرانی را به دنبال داشت، 
تبعيض درمورد عوارض و ماليات گمرک بود. درحالی 
که بازرگانان خارجي ،5 درصد حق گمرگي نسبت به 
کالاهاي واردشده به ایران مي پرداختند و درعین حال 
کالاي  اما،  بودند.  معاف  داخلي  عوارض  پرداخت  از 
وارداتي تجار ايراني نه تنها هنگام ورود به کشور، مشمول 
عوارض گمرکي مي شد بلکه از دروازه هر شهري که 
مي گذشت ماليات يا عوارضي به آن تعلق مي گرفت 
که خودسرانه بود. به اين ترتيب، گاه مي شد که يک 
بازرگان ايراني در مجموع مبلغي معادل 14 تا 22 درصد 
ارزش کالاي وارداتي خود ماليات و عوارض مي پرداخت 
در حالي که به يک تاجر خارجي تنها گمرکي معادل 5 
تلگرافي  در  گرفت.  مي  تعلق  او  کالاي  ارزش  درصد 
که امين الضرب در سال 1884م به شاه فرستاد در باره 
اين تبعيض چنين نوشت: مال التجاره از امتعه ايران ]از[ 
بندر]گَز[عبور مي کند، بعضي را صدي ده و صدي بيست 
و پنج مي گيرند، مي گويند معمول معمول سابق است. 
جديداً حکم شده است صدي سه از آنچه وارد مي شود 
گمرک گرفته شود. . . چون مي دانيم اولياي دولت. . . 
راضي به ظلم نيستند عرض حال خودرا مي کنم. چنانچه 
مقرر است صدي سه بدهيم، از ورود و خروج هردو 
مقرر شود صدي سه بگيرند. نه اين که هرکدام صرفه 
به حالت آنهاست معمول سابق]باشد[ و هرگاه نيست 
صدي سه بگيرند”. دراسنادی که از مرحوم امین الضرب 
پیدا  عمومی  انتشار  روزی  امیدواریم  وما  مانده  جا  بر 
کند، بارها او به دلیل اعمال سیاست های تبعیض آمیز و 
سلب مالیکت های گسترده،به شاه قاجار وصدر اعظم او 
اعتراض کرده وخواستار ایجاد امنیت اقتصادی شده است.

درکیی از معروف ترین نامه هایی که ازامین الضرب بر 

به‌نام پدر، پسر و جامعه مدنی
مصائب بازرگانان  دوران مشروطه و تلاش آنها برای تشکیل مجلس وکلای تجار

شیرین مهدوی

بازمانده خانواده امین‌الضرب

جا مانده،او حتی از ظل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه 
گلایه وشکایت می کند وخواستار مداخله شاه برای پایان 
بخشیدن به اخاذی وزورگیری شاهزادگان می شود. امين 
الضرب در نامه اي که در سال 1885 خطاب به شاه قاجار 
نوشت،زبان گلایه را اندکی تندتر کرد و  لب به شکایت 
گشود.او نوشت:” ...)حکام( چند ترتيب درستي دارند که 
نمي گذارند مسأله منکشف شود. آنچه مي خواهند از 
رعيت بيچاره مي گيرند و بي حسابي مي کنند. با وزراي 
دولت ساخته اند . . . مردم همان فرياد مي کنند ليکن 
معلوم نيست که از چه جهت است. . . . به اقسام مختلف 
پول مردم را مي گيرند، املاک مردم را مي گيرند”.  دراین 
نامه، اشاره امین الضرب به دو نکته است.نخست تبعیض 
وبی قانونی در اخذ مالیات وعوارض ودیگری اخاذی 

وسلب مالیکت اموال واملاک)مردم(. 
در این نامه،مرحوم امين الضرب برای جلو گیری از بی 
عدالتی ها وتبعیض، برای نخستین بار از شاه می خواهد 
که به تجار اجازه دهد تشکلی ایجاد کنند تا در هر ايالت، 
ناظران بي طرفي انتخاب شوند تا بتوانند بدون بيم از انتقام 
ايالت خود گزارشي  باره کارها و مشکلات  جويي در 
به  قاجار،منجر  شاه  به  الضرب  امین  نامه  کنند.”   تهيه 
تشیکل “مجلس وکلای تجار “ در شوال 1301 قمری 
می شود وبا موافقت ناصرالدین شاه،این مجلس در برخی 
شهرهای ایران وحتی در خارج ازکشور در شهرهای بغداد 

واستانبول،دفتر دایر می کند. 
با شروع کار مجلس وکلای تجار،امور بازرگانی در این 
مرکز متمرکز می شود وتجاربرای به دست آوردن منافع 
جمعی خود،تلاش زیادی می کنند.هرچند آنها به خواسته 
های خود مبنی بر ایجاد امنیت اقتصادی وایجاد نهادی 
برای ثبت مالیکت دست نمی یابند وموفق نمی شوند 
بردارند  ازمیان  را  ها  خارجی  وتجاری  بانکی  انحصار 
اما تشیکل مجلس وکلای تجار،آنها را متحد می کند تا 
اتفاقات بزرگ تری نظیر قیام تنباکو وجنبش مشروطه را 

رهبری کنند. *

محمدحسین 

امین‌الضرب که کار 

زمین‌مانده پدر 

را با تشکیل اتاق 

تهران کامل کرد
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تشکل‌گرایی تجار

تجاري كه طي استقرار نظام نوين سياسي و نهادهاي 
دولت مدرن بودند، با گذشت چندين سال از جنبش 
مشروطيت و با همه تلاش هايي كه در برپايي نظام 
مشروطه انجام دادند، با رو در رويي با مشكلات و 
موانع متعدد داخلي و خارجي، آرزوهاي خود را دست 
نايافتني ديدند و استقرار سامان سياسي و نهادهاي دولت 
مدرن و اقتدار دولت را از طريق نظام سیاسي مستقر و 
با استفاده از مجلس و نظام مردم سالار ناممكن يافتند. 
از اين رو، از يك سو به تقويت ساختارهاي دروني 
طبقه تجار برآمدند و ويژگي هاي يك »طبقه براي 
خود« را به خوبي آشكار ساختند و نهادسازي و ايجاد 
تشكل هاي منسجم براي حمايت از منافع طبقاتي خود 
برآمدند، و از سوي ديگر در تغييرات سياسي جديد و 
قدرت گيري تدريجي رضاخان، تجددآمرانه وي را 
متناسب با ساختار مستبدانه سياسي ـ  اجتماعي جامعه 
يافتند و از آن حمايت كردند و چنين اصلاح اساسي 
را متناسب با خواست‌هاي طبقاتي خود يافتند. بحران 
سیاسی ـ اجتماعی پس از جنگ، رکود و وخامت 
اوضاع تجاری و ناتوانی دولت از ایجاد نوعی سامان 
سیاسی و عوامل دیگر تجار را به فکر ایجاد تشکلی 
خود  صنفی  نهادهای  بازسازی  و  تر  یافته  سازمان 
انداخت. تشکلی با نام هیات اتحادیه تجار یا اتحادیه 
تجار تشیکل شد که به لحاظ سازمانی بسیار نظام‌مند 
و دارای شکل تشیکلاتی دقیق و مشخص در تهران و 

شهرستان ها بود.

íالف ـ هیات اتحادیه تجار )تقویت تشکل های صنفی(
1ـ نظام نامه و تشکیلات

پس از اتمام جنگ جهانی اول، نشست هایی در بین تجار 
پایتخت صورت گرفت. در 14 شوال 1337 یک گردهمایی 
در منزل حاجی محمد جعفرآقا تاجر خامنه در دروازه قزوین، 
انتخاب  منظور  به  این گردهمایی  برگزار شد،  قوام  کوچه 
اعضای عمومی اتحادیه تجار که بالغ بر 120 نفر و 30 نفر 
هیات عامله بود. در 12 ربیع الاول 1338 با حضور 16 نفر از 
تجار نظام نامه اساسی هیات اتحادیه تجار تهران به ریاست 
حاج محمد حسین امین الضرب به تصویب رسید و خط 
مشی کلی اتحادیه تعیین شد. مدتی بعد در 16 جمادی الاول 
همان سال با حضور 19 نفر از تجار نظام نامه داخلی اتحادیه 
نیز به تصویب رسید.تجار خواست ها و اهداف خود از ایجاد 
چنین تشکلی را در مفاد نظام نامه اساسی اتحادیه تجار مطرح 

کردند که به شرح ذیل است: 
1. توسعه و ترویج تجارت و صناعت و فلاحت.

2. تاسیس شرکت های تجارتی و صناعتی و فلاحتی.
3. تاسیس مدارس تجارتی و صناعتی و فلاحتی و تقاضای 

تکمیل و رفع نواقص آن ها از مبادی مربوط.
4. تقدیم پیشنهادات و لوایح به اصلاحات امور تجارتی و تنظیم 

دفاتر به مقامات مربوط.
و  توسعه  تقاضای  و  مذهبی  قوانین  پیشرفت  در  اهتمام   .5

صحت جریان امور معارف از مقامات مقتضیه.
6. رفع اختلافات و مناقشات تجارتی و غیره از بین اعضاء

اهداف تجار از ایجاد چنین تشکلی به خوبی از مفاد نظام نامه 

حکومت بلامنازع ناصرالدین شاه چنان امان از مردم، کسبه و تجار گرفت که تا 

سال ها مردم، نخبگان و صاحبان ثروت و سرمایه گوش به فرمان او بودند. اما به 

تدریج تعدی و پیشروی های شاه و دربار او به حدی افزایش یافت که اهل نظر 

و آنان که سری در کارها داشتند نتوانستند این جرثومه فساد را تحمل کنند. بنا 

به آنچه که در تاریخ معاصر ایران آمده است اولین قشر و طبقه و جامعه‌ای که 

زمزمه مخالفت با پادشاه سر داد، تجار و بازرگانان بودند که با اتحاد و وحدت و 

فرمان علمای اعلام سعی در هدایت امور داشتند. برخورد تجار و بازرگانان بر سر 

ماجرای داد و ستد تنباکو، بانک شاهی، خرید و فروش رژی و در نتیجه عقب نشینی شاه یکی از همین نوع رویدادهایی 

بود که اهالی تجار را به صرافت انداخت که به فکر تاسیس یک سندیکا و یا اتحادیه بیفتند. این امر ابتدا به سرخوردگی 

بانیان اصلی آن منجر شد و توقف های کوتاهی ایجاد کرد. چندانکه امین الضرب در نامه ای به یکی از دوستانش نوشته 

است: »از روی نادانی« خود را گرفتار »هزار گونه« کارهای سخت نمودم و اکنون که »آب از سرگذشته« هنوز گرفتارم. 

البته ناصرالدین شاه و انگلیس ها جمله تحریکات علیه بانک شاهی و رژی را زیر سر امین الضرب دیدند و معتقد بودند 

که خود او مسئول بسته شدن دکان های تنباکو فروشی بوده. بدین وسیله حاج امین الضرب را مدتی به قزوین تبعید 

کردند.  شورش های سیاسی فروکش کرد اما درگیری مالی بازرگانان با رژی همچنان باقی ماند. این درگیری ها بعد 

ها به شکل گیری گروهای صنفی و سندیکایی منجر شد. به نظر اندیشه تاسیس اتحادیه تجار از همین رخدادها شکل 

گرفت و بعدها در اوایل قرن بیستم به تاسیس اتاق بازرگانی و یا همان اتاق تهران منجر شد. این مقال به چگونگی 

شکل گیری اتحادیه تجار پرداخته و نگاهی اجمالی به نحوه اداره و مدیریت آن می پردازد.  
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مشخص می شود. آنان به دنبال توسعه گسترده اقتصادی در هر 
سه شاخه تجارت، صنعت و کشاورزی بودند. احیاء و تاسیس 
شرکت های تجاری که شیوه مدرن تجارتی در جمع آوری 
سرمایه های کوچک و به کارگیری آن ها در امور تجارتی بود 
که در مقابل شکل قدیمی و سنتی تجارت فردی قرار داشت، 
دنباله روندی بود که در سال های پیش از مشروطیت در ایجاد 
آن تلاش کرده بودند. تاسیس شرکت های تجاری در پیش 
از مشروطیت دلایل متعددی از جمله موانع ساختاری درون 
طبقاتی که شامل رشد نیافتگی طبقاتی تجار و تبدیل نشدن به 
»طبقه برای خود« بود، همچنین موانع برون طبقاتی که شامل 
ناکارآمدی ساختار سیاسی استبدادی در همراهی و همیاری 
با تجار در ایجاد امنیت، ثبات سیاسی، بهبود راه ها و حمایت 
در مقابل هجوم سرمایه های بیگانه بود، در گذشته به شکست 
انجامید و تجار در این زمان احیای دوباره این شیوه را ضروری 
یافته بودند.مدارس تجارتی نیز از نهاد های مدرنی بود که پیش 
از این نیز تجار در مجلس اول و دوم برای برپایی آن کوشیده 
بودند و ایجاد این گونه مدارس را کاری زیربنایی در رشد شیوه 
های نوین تجارت می دانستند. اتحادیه تجار به عنوان نهادی 
موازی با نهادهای تجاری دولتی برای استقرار این گونه مدارس 
با تحولات  در رشد شیوه های مدرن تجارتی که همخوان 
جهانی تجارت، کوشید. اتحادیه تجار تلاش برای تصویب 
لوایح قانونی در بهبود شرایط تجارتی را از وظایف خود قلمداد 
کرد. نکته قابل توجه آن است که با توجه به کاهش حضور 
تجار از مجلس دوم به بعد در قوه مقننه، بی‌اعتمادی و عدم 
تلاش تجار در حضور مستقیم در مجلس قابل توجه است. آنان 
ترجیح می دادند از درون نهادهایی خودجوش و خارج از نظام 
سیاسی برای تصویب قوانین مورد نظر خود تلاش کنند.نکته 
دیگر اینکه تجار، در نظام نامه اتحادیه به حفظ وحدت طبقه و 
رفع اختلاف ها و مناقشات داخلی توسط خود اتحادیه تایکد 
کردند. آنان تمایل و پیوند خود با قوانین مذهبی و لزوم توسعه 
معارف را از مقتضیات ضروری دانستند. در واقع این اصل 
مشخص می سازد که تجار، توسعه فرهنگی و معارفی کشور را 
هم سو با توسعه اقتصادی می دانستند و در عین حال که به لزوم 
چنین پیشرفت هایی اشاره داشتند، به پیوند دیرین خود با مبانی 
دینی نیز تایکد کردند و به رغم بهره گیری از نهادهای مدرن، 

مرزبندی خود با روشنفکران لائیک را مشخص ساختند.
نظام تشیکلاتی اتحادیه تجار نیز بسیار دقیق ترسیم شد. این 
اعضای  بود. عده  منتخب«  اعضای »عمومی و  دارای  اتحادیه 
منتخب 30 نفر بود که اعضای عمومی آنان را برای مدت دو 
سال به موجب نظام نامه انتخابات تعیین می کردند. عده اعضای 
عمومی با شرایط معینی غیر محدود بود. هیات منتخبین با رأی 
مخفی از بین خودشان یک رییس، نایب رییس، دو منشی، دو 
دفتردار، یک تحویلدار و یک نفر ناظم به عنوان هیات رئیسه 
برای مدت یک سال انتخاب می نمودند. اعضا باید معروف 
به مکارم اخلاق بوده و به فساد عقیده متهم نباشند.هر یک از 

تجار عصر مشروطه می‌خواستند با راه‌اندازی مجلس تجارت از منافع خود پشتیبانی کنند

مجید یوسفی
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اعضای عمومی بعد از قبول عضویت متعهد به پیشرفت مقاصد 
هیات بودند. تمامی اعضای در مواقع لازم مکلف به حضور در 
جلسه‌های هیات و پرداخت ماهانه 5 قران به صندوق هیات 
هستند. در مواردی که به حقوق هریک از اعضای تجاوز شده 
باشد و مشکل خود را در هیات مطرح نماید آنچه در هیات برای 
رفع آن تصمیم گرفته می شود، عموم اعضا مکلف به اجرای آن 
هستند. اتحادیه تجار اعلان نمود، از آن جایی که تاسیس اتحادیه 
به منظور »ازدیاد روابط و تسهیل امور تجاری« بوده است در 
هریک از شهرستان ها که مطابق نظام نامه مزبور اتحادیه تجار 
تشیکل شود، می توانند تشیکلات خود را با ذکر اسامی رییس 
و دیگر اعضا به اتحادیه تهران اعلام کنند و روابط آن ها با مرکز 
فقط در امور تجاری و اقتصادی خواهد بود.اعضای منتخب در 
هر هفته کیبار تشیکل جلسه می دادند. تشیکل جلسه و حفظ 
نظم آن به عهده رییس بود. در هر جلسه نامه های رسیده قرائت 
می‌شد، صورت جلسه‌ها نوشته و حضور اعضا با ضبط اسامی 
معین می شد که این کار را منشی ها انجام می دادند. ناظم اتحادیه 
مسئول ارسال نامه ها و با خبر کردن اعضا از روز برگزاری جلسه 
ها بود. تحویلدار و دفتردارها به امور مالی، عایدات و وجوهات 
صندوق رسیدگی می کردند. شیوه تصمیم گیری در جلسه های 
اتحادیه به صورت رای گیری و مشابه عملکرد مجلس شورای 
ملی بود. تصویب هر موضوع به حضور یک ثلث از اعضا و 
رای نصف به علاوه یک آراء نیاز داشت. سخنرانی هریک از 
اعضا با اجازه رییس جلسه ممکن بود. برای پیشنهادهای فوری 
به صورت  ها  گیری  رای  گیری می شد.  رای  در هر جلسه 
علنی و مخفی انجام می شد. برای بررسی مسایل مطرح شده، 
متناسب با موضوع، کمیسیونی مرکب از 3 تا 5 نفر از اعضا 
انتخاب می شدند تا مطلب را به صورت دقیق بررسی و نتیجه 
را در جلسه علنی اعلام کنند. کفایت مذاکرات در هر موضوع با 
رای گیری و از سوی رییس عنوان می شد. در موقع ملاقات با 
مقام های دولتی، اتحادیه تجار براساس مقتضیات، از بین خود 
افرادی را انتخاب و اعزام میک‌رد. هر نوع اقدام از طرف اتحادیه 
می بایست بر اساس سند کتبی و به طور رسمی صورت گیرد.
اعضای اتحادیه تجار شامل اعضای عمومی و منتخب بود. عده 
اعضای عمومی مطابق نظام نامه اساسی غیر محدود بود و این 
اعضا می بایست از بین خود تعداد 30 نفر را به مدت دو سال 
با شرایط معیین انتخاب کنند. تنها کسانی که شغل رسمی آن ها 
تجارت بود، کمتر از بیست سال سن نداشتند و حداقل یک سال 
در محل رأی به دادوستد تجاری مشغول بودند، حق رای داشتند. 
اشخاصی که تجارت را ترک کرده و مستخدم دولت شده بودند، 
کارکنان تجارتخانه ها، معروفین به فساد، ورشکستگان، افراد کمتر 
از 25 سال و بیشتر از 70 سال و آن هایی که سواد فارسی نداشتند 
یا از امور تجارتی بی اطلاع بودند از انتخاب شدن محروم بودند. 
شیوه انتخابات اعضای اتحادیه تجار که به مدت دو سال انتخاب 
می شدند برگرفته از سبک انتخابات عمومی کشور بود. آنان نیز 
همچون نمایندگان مجلس برای مدت دو سال انتخاب می شدند 
و تنظیم شرایط انتخابات مجلس شورای ملی، بیشتر تقلیدی 
تعدیل یافته از همان شرایط بود. انتخابات اتحادیه با حضور 
از سوی  انجمن  اعضای  گرفت.  می  نظارت صورت  انجمن 
منتخبین سابق قبل از اتمام مدت انتخاباتشان تعیین می شدند. 
تعداد انجمن نظار هشت تن بود که سه نفر از سوی اتحادیه 
و پنج تن از تجار آگاه و بصیر خارج از اتحادیه برگزیده می 
شدند. انتخابات با رای مخفی و با اکثریت نسبی بود. مدت ارائه 

تعرفه پنج روز بود. کسانی که در انتخابات شرکت نمی کردند 
حق شکایت و اعتراض نداشتند. انجمن نظار از طریق روزنامه 
های محلی و اوراق خصوصی زمان تجدید انتخابات را به عموم 
تجار اعلام می نمود. زمان، مکان، عده نمایندگان، شرایط انتخاب 
کنندگان در اعلان ها مشخص می شد. تعرفه های انتخاباتی که 
شامل مشخصاتی همچون نمره، تاریخ، اسم، رای دهنده، شغل، 
اسم پدر، آدرس و مهر و امضای انجمن نظارت بود و در آن زمان 
و مکان رای گیری مشخص شده بود، در اختیار رای دهندگان 
قرار می گرفت. انجمن نظارت تا پایان انتخابات، قرائت آراء، 
تعیین نمایندگان اتحادیه و قرائت اسامی آن ها به کار خود ادامه 
می داد. هیات نظار پس از انجام امور، اسناد و مدارک را به هیات 
رییسه جدید تحویل داده و به کار خود خاتمه می دهد.جلسه 
های اتحادیه تجار در محل ثابت و معینی برگزار نمی شد. جلسه 
هر بار در منزل، حجره یا تجارتخانه کیی از تجار تشیکل می 
گردید، متناسب با اعضای انتخاب شده، از امکانات این افراد 
برای محل اتحادیه استفاده می شد. در دعوت نامه هایی که به 
صورت اعلان پخش شد، مرکز اتحادیه را واقع در بازار بزازها 
جنب تیمچه حاجب الدوله و در اعلان دیگری بازار نزدیک 
خیابان درب  در  دیگری  دعوتنامه  در  و  چهار سوق کوچک 
اندرون خانه حیکم الملک ذکر کرده اند. ریاست اتحادیه تجار 
تهران در چندین دوره به عهده حاج محمد حسین امین الضرب 
بود. انتخابات دوره دوم در ذی حجه 1339 برگزار شد. اتحادیه 
تجار در پایان دوره اول طی دعوت کتبی و اعلان تشیکل جلسه 
عمومی، از تجار خواست برای شنیدن خلاصه ای از عملیات دو 
سال گذشته و معرفی اعضای انجمن نظار برای انتخابات دوره 
دوم و مطالعه نظام نامه اساسی داخلی و انتخابات اتحادیه که به 
چاپ رسیده و در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت، در گردهمایی 

عمومی اتحادیه تجار شرکت کنند.

íب ـ اتاق تجارت
نهادهای تجاری متناسب با ضرورت مکان، گاه به صورت 
خودجوش و گاه به صورت دولتی ایجاد می شدند. برخی 
از این نهادها برخاسته از نیازهای مربوط به روابط داخلی 
تجار به منظور انسجام تشیکلاتی آنان بود. امین الضرب معتقد 
بود زمانی که شیرازه امور از هم گسیخته شود با پراکندگی و 
نابسامانی نمی توان موفق شد. »هر رشته از امور مملکت محتاج 
تشیکلات صحیحه و امکانات لازمه است تا بتوان به حسن 
جریان امیدوار و از نتایج مطلوبه آن کامکار شد. به‌خصوص 
تجار و تجارت از همه بیشتر محتاج به حسن تشیکلات و 
انتظامات می باشند.« وی پیشرفت زراعت و صنعت را به 
رونق تجارت مرتبط و پیشرفت تجارت را منوط به آشنایی 
تجار با شیوه های تجارت نوین می داند و می نویسد: » تجار 
ما مقتضیات زمان و جریان امور تجار عصر حاضر کمتر آشنا 
هستند.باید به وسایل مختلفه سعی کرد طرز فکر و کار آنها را 
با تجارت سایر ملل تطبیق نمود وسایل کار را برای آنها فراهم 
آورد و آنان را با اوضاع عالم آشنا ساخت تا بتوانند در مقابل 
تجار خارجه عرض اندام نمایند. در میدان مبارزه و رقابت 
و توان مقومت داشته باشند.« امین الضرب بر لزوم تاسیس 
نهادی برای تجمع تجار و جمع آوری و ارائه اطلاعات به 
آنان تایکد کرد. تبادل نظر بین تجار، یافتن بازارهایی برای 
کالاهای تجارتی ایران به‌خصوص فرش و دیگر اقلام آشنایی 
با شیوه های توسعه تجارت از مواردی بود که ضرورت ایجاد 

نهاد جدیدی برای اطلاع رسانی به تجار فراهم کرد. از آن 
جایی که تجارت نوین و مرتبط با جهان نیاز به کسب آگاهی 
های جدید داشت و شیوه های سنتی تجارت دیگر پاسخ 
گوی رقابت با سرمایه داری بزرگ جهانی نبود، لزوم تاسیس 
نهادهای نوین تجاری ضرورت یافت. علاوه بر این تقویت 
ساختار تشیکلاتی تجار به دستیابی به توسعه تجاری یاری می 
رساند. در این مقطع زمانی، تجار خود به لزوم ترمیم نهادهای 
داخلی سازمان خود پی برده بودند. ولی با این حال دخالت 
دولت و قانونمند کردن و تقویت نهادهای تجاری دولتی نیز 
ضروری به‌نظر می‌رسید: »با این فقدان تشیکلات داخلی تجار 
نیز مزید بر علت شده متدرجا دارد امور، یک سره از دست می 
رود. اگر می‌خواهیم عنان اختیار دارایی و هستی ما در دست 
دیگران نیافتد باید به هر قیمت شده است از تجار نگهداری 
کرده... آنها را به راه راست هدایت نموده و تشیکلاتی برای 
آنها فراهم نماییم که اینها را خواه نا خواه به کیدیگر نزدیک و 

حس اشتراک منافع را در قلوب آنها مخمر نماید.« 

íج ـ مدرسه عالی تجارت
توجه  مورد  نوین  تجارت  برای رشد  که  دیگری  نهادهای  از 
قرار گرفت تاسیس مدرسه عالی تجارت بود. تاسیس مدرسه 
تجارت به دلیل فهم این نکته بود که برای پیشرفت اقتصادی 
در دنیای نوین می بایست خود را به آگاهی ها و علوم جدید 
مجهز کرد. این مدرسه می توانست تجار جوانی را تربیت کند 
که قادر به توسعه تجارت و افزایش ثروت کشور باشند. در 
واقع این مدرسه نماد »علم تجارت« و سلاحی برای مقابله با 
رقبای قدرتمند خارجی بود. در توصیف لزوم چنین مرکزی برای 
افزایش آگاهی های تجارتی گفته شد. »اگر از من بپرسید چرا 
بازارهای تجارت مهم ایران حتی در داخله در دست بیگانگان 
است. چرا اینقدر کسر عمل تجارتی داریم. چرا عمل صرافی ما 
منحصر به یک بانک شده است. چرا حقوق تجار ما در داخله 
و خارجه تضییع گشته و گروه گروه به سوی ورشکستگی و 
فنا سوق می شوند. چرا مملکت روز به روز فقیر فقیرتر می 
شود و دولت از حیث پول در زحمت است. خواهم گفت به 
واسطه عدم معلومات تجارتی است.« در لزوم آشنایی تجار با 
علوم جدید تجارت و ضرورت تاسیس مدرسه تجارت گفته شد 
که آگاهی تجار از علومی همچون علم ریاضیات، تبدیل اوزان و 
مقادیر کشورهای مختلف به کیدیگر، آگاهی از کاهش و افزایش 
بورس و تنظیم جداول آن، حساب بیمه و »استهلاک قروض« و 
آشنایی با زیان های خارجی، جغرافیای تجارتی، حمل و نقل، 
حقوق و قوانین ضروری می باشد و برای ورود به تجارت امروز 
جهان می بایست به این علوم مجهز شد.تجار برای افتتاح مدرسه 
تجارت با اعضای دولت به مذاکره پرداختند تا زیر نظر وزارت 
تجارت مدرسه مزبور تاسیس گردد. لزوم بهره گیری از آگاهی 
های جدید و کمبودهای علمی تجار برای بسیاری از تجار جوان، 
که نسل جدید تجار عصر پهلوی را شکل می دادند، آشکار بود. 
از این رو گروهی از تجار جوان با تنظیم مرام نامه ای درصدد 
تشکلی »فتر اطلاعات تجارتی« در کلیه نقاط کشور برآمدند. آنان 
در انجام هدف خود از مامورین مالیه تقاضای کمک کردند. این 
امر حاکی از احساس ضرورت آشنایی با شیوه های تجاری 
جدید و نقش اطلاعات در آن بود. تجار جوان به لزوم تجهیز و 
دگرگونی همه جانبه برای ماندگاری در جهانی که به سرعت در 

حال تغییر بود، پی برده بودند. *



46

اقتصاد توسعه | نشریه اتاق بازرگانى صنايع و معادن تهران | آبان و آذر 1389

راسخ: جناب میرمحمدصادقی همانطور که می‌دانید 
انقلاب همه دستگاه‌های کشور دچار تحول  آغاز  با 
ساختاری شد. در ‌این میان وزارتخانه‌ها پوست انداختند 
اتاق  کرد.  تغییر  تمامی‌وزارتخانه‌ها  در  مدیریت  و 
بازرگانی نیز که همواره پایگاه بخش خصوصی بود 
دستخوش تغییر و تحول اساسی شد. با توجه به ‌اینکه 

شما از حامیان اصلی انقلاب بودید و در شکل‌گیری 
آن نیز نقش بسزایی داشتید، به عنوان پرسش نخست 
انقلاب  ابتدای  در  بازرگانی  اتاق  تحولات  بفرمایید 

چگونه بود؟
فعالیت‌های  عرصه  به  ورود  میرمحمدصادقی: 
به سال‌های پیش  ما  اقتصادی و تجارت در خانواده 

بنی‌صدر می‌خواست اتاق را با وزارت بازرگانی ادغام کند

زمانی که محمدمهدی راسخ با حکم رضا صدر نخستین وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران به وزارت بازرگانی 

آمد جوانی بیست ساله بود. چندی نگذشت که جنگ تحمیلی آغاز شد. آن روز‌ها علاوه بر مسئولیت تامین مایحتاج 

مردم، مسئولیت حمل و نقل نیز بر عهده وزارت بازرگانی بود. پس از آنکه بنادر جنوبی کشور به‌شدت آسیب دیدند  

و تنها بندر فعال و قابل استفاده بندرعباس بود، جوانانی همچون محمدمهدی راسخ و محمد نهاوندیان ماموریت 

یافتند تا با حضور در بندرعباس و تشکیل کمیته حمل و نقل، ساماندهی تخلیه و بارگیری کشتی‌ها را برعهده گیرند. از 

آن سو، فعالان اتاق بازرگانی نیز پاشنه ها را بالا کشیده بودند و کشور را که در شرایط بحرانی بود همراهی می‌کردند. 

علامیرمحمدصادقی و دوستانش سنگ تمام گذاشتند تا کشور از شرایط بحرانی و جنگ پیش آمده کمترین آسیب را 

ببیند. حالا پس از گذشت بیست  و چند سال از آن دوران سخت، محمدمهدی راسخ و علامیرمحمدصادقی در جبهه اتاق 

بازرگانی به همراه دیگر فعالان اقتصادی تلاش می کنند تا بخش خصوصی قدرتمندی را بسازند. وقتی دبیرکل اتاق تهران 

روبه روی نایب‌رئیس اتاق تهران بنشیند و از آنچه که طی این سال ها بر وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی رفته است 

سخن بگویند باید منتظر نکات شنیدنی بود که کمتر جایی گفته شده است. آنچه می خوانید گپ وگفت این دو فعال 

بخش خصوصی است در مورد رابطه اتاق بازرگانی و دولت که در سی سال گذشته نوسان زیادی داشته است.

مصائب وزیر بازرگانی برای تعامل دولت و بخش خصوصی در گفت‌و‌گوی محمد‌مهدی راسخ و علاء میرمحمد صادقی

فرشید خاموشی

از انقلاب برمی‌گردد. در خانواده میرمحمدصادقی نیز 
من و برادر کوچک ترم از سال‌ها پیش کار تولیدی را 
آغاز کرده بودیم و از‌این رو ارتباط مستمری با وزارت 
بازرگانی دوران پهلوی و اتاق بازرگانی آن زمان داشتیم. 
من و برادرم از سال 1340 کارت بازرگانی داشته‌ایم. از 
آن سال تاکنون در امر تولید و تجارت فعال هستیم. از 
همان سال‌های پیش از انقلاب چندین واحد تولیدی 
را نیز راه‌اندازی کردیم که تا به امروز چرخ آن در حال 
گردش است. البته بیشترین ارتباط ما با وزارت بازرگانی 
وقت بود و کمتر اتفاق می‌افتاد که برای امور جاری 
خود به اتاق بازرگانی برویم؛ در واقع با اتاق بازرگانی 
رفت و آمد زیادی نداشتیم و‌ این کارمندان و مدیران ما 
بودند که برای رتق و فتق امور واحدهای تولیدی به 
اتاق بازرگانی رفت و آمد داشتند. اما انقلاب که شد 
همه چیز تغییر کرد؛ ارتباط کمرنگ من با اتاق بازرگانی 
رنگ دیگری گرفت. من و چند نفر دیگر از متدینین 
پایگاه بخش خصوصی خالی نماند  بازار برای آنکه 
راهی اتاق بازرگانی شدیم و در قالب هیأت منتخب 
حضرت امام)ره( امور جاری اتاق بازرگانی را در دست 
گرفتیم. از مسائل کارگری گرفته تا رسیدگی به اوضاع 
کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در جلسات‌ این هیأت 
بررسی می‌شد و مواردی که قابل حل بود از سوی ‌این 

ند
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هیأت پیگیری می‌شد. به ‌این ترتیب بود که با حکم 
حضرت امام)ره( در روز 25 بهمن ماه 1357 به همراه 
چندنفر از دوستان در اتاق بازرگانی مستقر شدیم. در 
آن زمان هنوز دولت موقت پا نگرفته بود و هرچند 
اما  از وزرای کابینه موقت معرفی شده بودند  برخی 
صندلی وزراتخانه‌ها همچنان خالی بود و نمایندگان 
دولت موقت هنوز پست‌های خود را تحویل نگرفته 
بودند. از جمله وزارت بازرگانی که آقای رضا صدر از 
سوی رئیس دولت موقت برای ‌این پست تعیین شده 
بود اما‌ ایشان همچنان در آمرکیا بود تا ‌اینکه پس از 
بازرگانی  معرفی آقای صدر به عنوان نخستین وزیر 
انقلاب اسلامی‌ ایشان از آمرکیا به‌ایران بازگشت. اما 
پیش از آمدن آقای صدر به وزارت بازرگانی، شورای 
انقلاب وظیفه رسیدگی به امور‌این وزارتخانه را بر عهده 
اتاق بازرگانی گذاشت. در آن زمان کارهای زیادی نیز 
بر زمین مانده بود و کارخانه‌ها مواد اولیه برای تولید 
نداشتند و برخی از واحدهای تولیدی نیز با فرار مدیران 
آن بی‌سرپرست مانده بودند. بنابراین ما در اتاق بازرگانی 
دست به کار شدیم و با وام‌هایی که از بانک مرکزی 
برای تهیه مواد اولیه کارخانه‌ها گرفتیم چرخ تولید در 

واحدهای صنعتی به گردش درآمد.
 برخی از کارخانه‌ها نیز بدون مدیرعامل بودند که برای 
آنها نیز افراد متدین و صالح گماردیم. رسیدگی به رتق و 
فتق جاری بخش خصوصی به همین منوال ادامه داشت 
تا‌اینکه آقای صدر از آمرکیا به‌ایران بازگشت و کلید 
وزارت بازرگانی را از دولت موقت تحویل گرفت. اما 
ابتدا توسط کارمندان و کارکنان وزارت  او در همان 
بازرگانی در محل ‌این وزارتخانه به گروگان گرفته شد. 
ماجرا از ‌این قرار بود که پس از 2-3 روز از آمدن آقای 
صادر به وزارت بازرگانی، کارکنان ‌این وزارتخانه که از 
تعویق پیش آمده در حقوق و مزایای خود ناراضی شده 
بودند وزیر بازرگانی تازه وارد را در محل ساختمان‌این 
وزارتخانه تا تأمین و پرداخت حقوق خود به گروگان 
گرفتند. در آن زمان وزارت بازرگانی مبلغی در حدود 
5 میلیون تومان به کارکنان خود بدهکار بود و توانایی 
بازپرداخت این مبلغ برای وزارت بازرگانی مقدور نبود. 
بنابراین از دولت موقت با اتاق بازرگانی تماس گرفتند 
و خواستار کمک اتاق و بخش خصوصی شدند. در 
آن موقع خزانه اتاق بازرگانی کمبودی نداشت، بنابراین 
از محل  بازرگانی  کارمندان وزارت  بلافاصله حقوق 
از  صدر  آقای  و  شد  پرداخت  بازرگانی  اتاق  خزانه 
گروگان بیرون آمد. آن 5 میلیون تومان نیز بعدها از 
بازگردانده  بازرگانی  اتاق  به  بازرگانی  وزارت  سوی 
شد. البته تعامل این دو نهاد با کیدیگر در دوران ابتدایی 
انقلاب محدود به‌این همکاری و تصفیه حساب حقوق 
بخشی از کارمندان دولت نشد و در دورانی که آقای 
صدر هدایت وزارت بازرگانی را برعهده داشت تعامل 
مناسبی میان این وزارتخانه و اتاق بازرگانی درجریان 
بود. به یاد دارم که در آن زمان آقای صدر از هیأت 
منتخب امام)ره( در اتاق بازرگانی دعوت میک‌رد تا برای 
مشورت در امور بازرگانی کشور با او همکاری کنند 
و‌ایشان نظرات فعالان اقتصادی را جویا می‌شد. اتفاقا در 

نشست‌های شبانه اعضای‌این هیأت با وزیر بازرگانی که 
در محل دفتر‌ایشان برگزار می‌شد تصمیمات خوبی در 

حوزه بازرگانی گرفته شد.
راسخ: اعضای هیأت منتخب حضرت امام)ره( در اتاق 

بازرگانی چه کسانی بودند؟
اعضای ‌این هیأت هشت نفره از  میرمحمدصادقی: 
افراد مورد اطمینان بازار و صاحبان صنایع بودند که 
شامل آقایان حاج طرخانی، علینقی خاموشی، اسدالله 
میرفندرسکی،  میرمحمدصادقی،  علاء  عسگراولادی، 
محمدعلی نوید و ابوالفضل احمدی می‌شدند. زمان 
انتخاب‌این افراد نیز به حدود چهار ماه قبل از انقلاب 
برمی‌گردد که امام تازه به پاریس رفته بودند. یک شب 
چهره‌هایی از سران انقلاب همچون مرحوم بازرگان 
و همراهان‌ایشان و نیز شهید باهنر و شهید بهشتی و 
آقای‌هاشمی‌رفسنجانی و عده‌ای دیگر از بزرگان انقلاب 
در منزل بنده گردهم آمدند. محور آن جلسه، موضوع 
اعتصابات کارگری بود و شرکت کنندگان در جلسه به 
دنبال راهکاری بودند تا ‌این اعتصابات به زیان مردم 
تمام نشود و اعتصابات با برنامه و کنترل شده پیش 
برود. سران انقلاب نگران بودند که ادامه اعتصابات به 
شیوه‌ای که در پیش بود به وضع زندگی مردم ضرر و 
زیان زده و صاحبان انقلاب که مردم بودند از انقلاب 
رویگردان شوند. بنابراین در آن جلسه تصمیم گرفته شد 

که کمیته‌ای برای ساماندهی اعتصابات تشیکل شود. 
اما قرار شد ابتدا نظر امام را در‌این رابطه جویا شویم 
کمیته  اعضای‌‌این  امام،‌ایشان  موافقت  صورت  در  و 
امام خمینی  استقرار  با محل  بنابراین  کنند.  تعیین  را 
در پاریس تماس گرفته شد و‌ایشان نیز به فاصله دو 
روز بعد در تلگرافی به تهران اعلام کردند که آقایان 
تنظیم  مسئول  باهنر  شهید  و  سحابی  یدالله  مرحوم 
کمیته اعتصابات شوند و‌‌این دو نفر اعضای کمیته را 
انتخاب کنند. پس از اخذ نظر موافق امام، ساختمانی 
واقع در عباس آباد تهران که متعلق به بنده بود و دفتر 
استقرار  برای  داشت  قرار  آن  در  من  تولیدی  واحد 
کمیته اعتصابات درنظر گرفته شد. یک بخش از‌این 
آقای ‌هاشمی‌‌  بازرگان و  به سرپرستی مرحوم  کمیته 
رفسنجانی مسئول تنظیم اعتصابات شرکت‌های نفت و 
پتروشیمی‌‌شد. یک طبقه نیز برای کمیته تنظیم اعتصابات 
بازار و کارخانه‌ها به سرپرستی مرحوم سحابی درنظر 
گرفته شد. من نیز به همراه برخی از دوستان در‌‌این 
کمیته مشغول به فعالیت شدم و به طور مداوم با فعالان 
بازار و صاحبان صنایع و کارخانه‌ها که در جبهه انقلاب 
بودند در تماس بودیم. همانطور که گفتم ‌‌این کمیته به 
دنبال‌‌این بود با تنظیم اعتصابات، مایحتاج مردم با مشکل 
مواجه نشده و زندگی مردم درخطر نیفتد؛ به عنوان مثال 
با تصمیم‌‌این کمیته آن بخش از شرکت پتروشیمی ‌آبادان 
که نیاز داخل را تأمین میک‌رد از اعتصاب خارج شد، 
اما بخش خارجی همچنان در اعتصاب باقی ماند. برای 
سایر بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور نیز همین 

دستورالعمل از سوی کمیته اعتصابات لحاظ شد.
فعالیت‌این کمیته تا شب پیروزی انقلاب در بیست  و دوم 
بهمن ماه 57 ادامه داشت. پس از به ثمر نشستن انقلاب، 

برخی از اعضای کمیته اعتصابات در دولت موقت به 
افرادی  از  کمیته  بنابراین‌این  و  رسیدند  وزارت  مقام 
سایرین  و  بازرگان  مرحوم  و  سحابی  مرحوم  چون 
خالی شد. تنها من و آقای لولاچی و چند نفری دیگر 
از دوستان ما در‌این کمیته باقی ماندند. با‌‌این حال، از 
همان غروب 22 بهمن چراغ‌این کمیته همچنان روشن 
به وضعیت  برای رسیدگی  بسیاری  مراجعان  ماند و 
کسب و کار واحدهای تولیدی داشتیم. به خاطر دارم 
چند روز پس از 22 بهمن، با کمیته تماس گرفتند که 
درب انبار دپوی ارتش در منطقه مهرآباد باز شده و 
اسلحه و تجهیزات نظامی‌‌به دست مردم افتاده است 
و خواسته بودند که‌این کمیته پی‌گیر ‌این اتفاق باشد. 
اما در‌این رابطه کاری از دست ما در کمیته اعتصابات 
بنابراین رفته رفته مشکلات بر فعالیت‌این  برنمی آمد. 
ما  اجرایی  قدرت  که  درحالی  انداخت  سایه  کمیته 
قدری رو به تعدیل رفته بود. کارگران و کسبه و فعالان 
اقتصادی بسیاری به ما مراجعه میک‌ردند و خواستار 
دستمان  نیز  ما  و  می‌شدند  مشکلاتشان  به  رسیدگی 
برای کمک و حل مشکل آنها خالی بود.‌اینجا بود که 
یک شب در محل ساختمان کمیته که آقای لولاچی و 
دیگر دوستان نیز حضور داشتند نامه‌ای خطاب به امام 
نوشتم. شهید سید کاظم موسوی که بعدها معاون وزیر 
آموزش و پرورش شد و در حادثه هفتم تیر به شهادت 
رسید، نگارش‌این نامه را انجام داد و طی آن نامه از 
رهبر انقلاب خواستیم تا هیأتی به ریاست شهید بهشتی 
و آیت‌الله موسوی اردبیلی برای حل مشکلات پیش 
آمده واحدهای تولیدی و کارگران بخش‌های مختلف 
اقتصادی تشیکل شود. نامه را شهید موسوی نوشت و 
من مأمور رساندن آن تقاضانامه به دست امام شدم. امام 
در آن زمان در مدرسه علوی سکنی داشتند و رفت‌وآمد 
به محل اسکان امام و ملاقات با‌ایشان قدری سخت 
بود. به هرحال من از طریق پشت بام خانه‌ای که در 
همسایگی مدرسه علوی قرار داشت وارد حیاط آنجا 
شدم. وقتی رسیدم، شهید مطهری که اتفاقا با‌ایشان از 
سال‌های قبل آشنایی نزدکیی داشتم پی‌گیر آمدن من 
به آنجا شد و من نیز ماجرا را برای‌ایشان تعریف کردم. 
نامه را به شهید مطهری دادم و‌ایشان نیز بلافاصله به امام 
تحویل دادند. حضرت امام نیز زیر نامه پاراف کردند که 
»حضرات آقایان اقدام کنید.« امروز اصل آن نامه نزد من 
محفوظ است. همان روز نامه پاراف شده توسط امام 
را به منزل شهید بهشتی در دوراهی قلهک بردم.ایشان 
نظر من را در مورد اعضای‌‌این هیأت جویا شدند و 
من فرصت مشورت یک روزه خواستم. همان شب با 
مرحوم عالی نسب و چندتن دیگر از فعالان اقتصادی 
مشورت کردیم و نام چند نفر از افراد مورد اطمینان و 
وثوق برای عضویت در‌این هیأت را نوشتیم. فردای آن 
روز اسامی‌را شخصاً نزد مرحوم ‌آیت‌الله بهشتی بردم 
و‌‌ایشان چند نفری را که شناخت داشتند تائید کردند 
و فرمودند که‌این اسامی‌‌برای تائید نزد آیت‌الله موسوی 
اردبیلی نیز فرستاده شود. برای گرفتن تائیدیه‌ایت‌الله 
موسوی اردبیلی به دفتر‌ایشان در کانون توحید واقع در 
خیابان پرچم که خود من نیز پیش از انقلاب به آنجا 
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رفت و آمد داشتم و با کانون مرتبط 
بودم، رفتم و‌‌ایشان زیر آن نامه قید 
کردند که سایر اسامی‌‌معرفی شده 
که شهید بهشتی نمی‌شناختند مورد 
تائید است و به‌این ترتیب هشت 
نفر از افرادی که ما برای عضویت 
در هیأت منتخب امام معرفی کرده 
بزرگوار  دو  تائید‌این  به  بودیم 
عبارت  نفر  هشت  آن  رسیدند. 
 حاج طرخانی،  آقایان:  از  بودند  
 اسدالله  علی‌نقی خاموشی،  نبی، 
کرد احمدی،  عسگراولادی، 
و  عالی‌نسب  مرحوم  پورشهامی، 
بنده. محل جلسات ‌‌این هیأت نیز 
همان ساختمان عباس آباد درنظر 
آقای خاموشی در آن  گرفته شد. 
موقع دبیرکل اتاق بازرگانی ‌ایران 
که‌این  کرد  پیشنهاد  بود. ‌ایشان 
هیأت به محل اتاق بازرگانی‌‌ایران 
با ‌این  اعضا  تمامی‌  شود.  منتقل 
پیشنهاد موافقت کردند و اسم ‌این 

هیأت نیز به »کمیته منتخب امام در اتاق بازرگانی« تغییر 
یافت. به هرحال در آن دوران روابط اتاق بازرگانی با 

وزارت بازرگانی دولت موقت خوب بود.
وزارت  کرسی  شما  به  دوره  همان  در  گویا  راسخ: 

بازرگانی نیز پیشنهاد شد و شما نپذیرفتید؟
میرمحمدصادقی: پس از استعفای دولت موقت یک 
روز مرحوم شهید رجایی که به مقام نخست وزیری 
رسیده بود تلفنی با من تماس گرفت و از من خواست 
که‌ایشان را ملاقات کنم. شهید رجایی از من خواست تا 
پست وزارت بازرگانی را در دولت ‌ایشان قبول کنم. من 
گفتم هر دستوری شما اتخاذ کنید من اطاعت میک‌نم 
اما هیچگونه آمادگی برای قبول پست دولتی ندارم. به 
علاوه‌‌اینکه اطمینان داشتم که آقای بنی‌صدر که رئیس 
جمهور بود محال است با وزارت من در بخش بازرگانی 
موافقت کند. آقای رجایی نیز گفتند که می‌روند نزد امام 
و حکم وزارت من را از رهبر انقلاب می‌گیرند. اما 
من چون می‌دانستم که بنی صدر با وزارت من مخالفت 
جدی میک‌ند و هم ‌‌اینکه با کار دولتی چندان میانه‌ای 

نداشتم از آقای رجایی عذرخواهی کردم.
انقلاب  متدینین و شورای  با طیف  بنی صدر  اصولا 
اختلاف ریشه‌ای داشت. حتی یک بار در جلسه‌ای با 
حضور نهادهای انقلاب من نیز به نمایندگی از اتاق 
بازرگانی شرکت کردم. بنی‌صدر در آن جلسه خواستار 
به  و  شد  بازرگانی  وزارت  در  بازرگانی  اتاق  ادغام 
اتفاق شکل گیرد. درحالی  بود که‌این  شدت پی‌گیر 
که او آگاه نبود که اصولا اتاق های بازرگانی در جهان 
از دولت جدا بوده و نهادی اقتصادی و کاملًا وابسته 
به بخش خصوصی است. درواقع آن روز بنی‌صدر 
به دلیل حضور من در آن جلسه و اعلام مخالفت با 
من آن پیشنهاد را مطرح کرد. ولی همانجا پیشنهادی 
را با شهید رجایی در میان گذاشتم. به نخست وزیر 

از  هیأتی  که  دادم  پیشنهاد  وقت 
فعالان بخش خصوصی را به عنوان 
مشاور شما معرفی خواهم کرد تا 
در کنار دولت تا زمان معرفی وزیر 
بازرگانی به مدیریت امور بازرگانی 
کشور مشغول باشد. آقای رجایی با‌ 
این پیشنهاد موافقت کردند. من نیز 
با مشورت اعضای هیأت منتخب 
امام در اتاق بازرگانی نفراتی را برای 
معرفی به آقای رجایی برگزیدم و 
قرار بر‌این شد‌این هیأت مشورتی 
از ساعت 6:30 صبح به مدت دو 
نخست وزیری  دفتر  در  ساعت 
حاضر شده و اتفاقات پیرامون حوزه 
بازرگانی را به اطلاع کابینه دولت 
تصمیم‌گیری‌های  در  و  رسانده 
را  دولت  بازرگانی  و  تجاری 
همراهی کند. اتفاقاً در کیی از ‌این 
جلسات مشورتی ، ما اعلام کردیم 
که حاضریم فردی را به عنوان وزیر 
کنیم.  معرفی  دولت  به  بازرگانی 
جمع بندی هیأت اتاق بازرگانی و شورای انقلاب روی 
وزارت مرحوم آقای اسدالله لاجوردی بود. اتفاقاً ‌ایشان 
چند جلسه نیز به اتاق بازرگانی آمد و ما نیز همانجا از 
وزارت ‌ایشان اعلام حمایت کردیم؛ خود ‌ایشان هم 
آمادگی در دست گرفتن پست وزارت بازرگانی را پیدا 
کرده بود اما فکر میک‌نم در نهایت ‌این شورای انقلاب 
بود که از وزارت آقای لاجوردی منصرف شد. پس 
از‌این بود که شورای انقلاب به ‌این نتیجه رسید که شهید 
محمد صادق اسلامی‌را به عنوان سرپرست در وزارت 
بازرگانی انتخاب کند تا بعدها وزیر ‌این وزارتخانه معین 
شود.به هرحال تا زمان تعیین وزیر بازرگانی، هیأت 
منتخب اتاق بازرگانی به طور مستمر جلسات مشورتی 
خود با شهید رجایی را ادامه می‌داد تا ‌اینکه حضور 
یک غریبه در ‌این جلسات برای ما سئوالاتی را پیش 
آورد. او ، هر آنچه که ما می‌گفتیم و بحث میک‌ردیم 
می‌نوشت. پس از دو-سه جلسه، سرانجام آقای مرحوم 
عالی نسب به حضور‌این فرد در جلسات مشورتی ما 
واکنش نشان داد و ماجرا را از آقای رجایی جویا شد. 
آن شخص آقای حسن عابد جعفری بود. شهید رجایی 
که با واکنش هیأت اتاق بازرگانی نسبت به حضور آقای 
عابد جعفری در جلسات مشورتی بازرگانی مواجه شد، 
گفت که خود او به آقای عابد جعفری مأموریت داده 
است تا نشست های بازرگانی را صورت جلسه کند. 
آقای عالی‌نسب که به نظر می‌رسید بیش از سایرین 
از چنین اقدامی‌‌ناخرسند بود به نخست وزیر اعلام کرد 
که اگر قرار است تمام صحبت‌های جلسات بازرگانی 
صورت جلسه شود دیگر حاضر نیست پایش را در‌این 
که  رجایی  شهید  بگذارد.  نخست وزیری  ساختمان 
نمی خواست سوءتفاهمی ‌‌پیش بیاید از آن پس دیگر 
مشورتی  شورای  جلسات  به  را  عابد جعفری  آقای 
به  رجایی  شهید  که  بعدها  نکرد.  دعوت  بازرگانی 

مقام ریاست جمهوری رسید،‌ ایشان شهید اسلامی‌‌را 
به عنوان سرپرست وزارت بازرگانی منصوب کرد. در 
زمان سرپرستی شهید اسلامی، تعامل خوبی میان اتاق 
بازرگانی و وزارت بازرگانی حاکم بود و بسیاری از 
روزها‌ایشان ناهار را با ما در اتاق بازرگانی می‌خوردند 
و همانجا نیز مسائل بخش بازرگانی را با هم مرور 

میک‌ردیم. 
راسخ: تا آنجایی که من به خاطر دارم شهید رجایی 
برای پست وزارت بازرگانی روی شهید محمد صادق 
در  و  نپذیرفت  بنی‌صدر  اما  داشت  اسلامی‌پافشاری 
نهایت هردو نزد امام رفتند تا ‌ایشان‌ این اختلاف نظر 
را حل کنند. رهبر انقلاب نیز تصریح کردند که افرادی 
دوطرف  تائید  مورد  که  شوند  برگزیده  کابینه  برای 
برای پست  اردبیلی  کاظم پور  آقای  که  باشد.‌این شد 
وزارت بازرگانی معرفی شد و تا زمان استقرار‌ایشان در 
وزارتخانه، شهید اسلامی‌‌سرپرستی وزارت بازرگانی را 

برعهده داشت.
زمان  همان  حال  درعین  بله؛  میرمحمدصادقی: 
بازرگانی شد شهید  اردبیلی وزیر  کاظم‌پور  آقای  که 
اسلامی‌همچنان در وزارتخانه حضور داشت و با ما نیز 
در اتاق بازرگانی ارتباط نزدکیی داشت. تعامل آقای 
کاظم پور ادبیلی نیز با اتاق بازرگانی خوب و نزدیک بود 
اما یک روز در حضور شهید رجایی،‌ ایشان گزارشی 
را قرائت کرد که به نظر من صحیح نبود. آن روز و 
در همان جلسه به خودم اجازه ندادم که نسبت به آن 
گزارش اعتراض کنم. بنابراین پس از اتمام جلسه بود 
که انتقادم را به گوش آقای کاظم‌پور اردبیلی رساندم 
و به ‌ایشان گفتم که گزارش شما به هیچ وجه صحیح 
نبود و ‌ایراداتی داشت. آقای کاظم‌پور از صمیم قلب 
انتقاد من را پذیرفت و قبول کرد که اشتباه کرده است و 
همانجا قول داد که گزارشش را اصلاح کند. اما در عین 
حال ارتباط و تعامل اتاق بازرگانی و به طورکل بخش 
خصوصی با دولت و وزارت بازرگانی در دورانی که 
آقای کاظم پور اردبیلی وزیر بازرگانی بود نسبت به قبل 
کمرنگ‌تر شده بود. در واقع در ‌این دوره حرکت به 
سمت ضدیت با سرمایه گذار و بخش خصوصی در 

کشور آغاز شد.
راسخ:در‌این دوره بود که تفکر اقتصاد دولتی در ‌ایران 
پس از انقلاب شکل گرفت و سرمایه‌گذاری ها صرفاً به 
دست دولت افتاد و حتی تجارت خارجی نیز در دوره 

وزارت آقای کاظم‌پور اردبیلی رسما دولتی شد.
محافل  تمام  در  است.  همین طور  میرمحمدصادقی: 
اقتصادی که ما نیز به عنوان بخش خصوصی در برخی 
از آنها حضور داشتیم و شرکت میک‌ردیم تنها از اقتصاد 
دولتی صحبت می‌شد و فضای حاکم بر اقتصاد کشور 
به شدت دولتی و ضد بخش خصوصی بود. بعد از 
آقای کاظم‌پور، آقای حبیب‌الله عسگراولادی بر صندلی 
وزارت بازرگانی نشست.‌ایشان تا پیش از وزارت، نایب 
رئیس مجلس بود. اتفاقی که در‌این دوره افتاد ‌این بود 
که آقای عسگراولادی یک نفر از اعضای هیأت منتخب 
امام در اتاق بازرگانی را به عنوان معاون صادرات و 
تجارت خارجی با خود به وزارتخانه برد. آن یک نفر 

با آمدن آقای 
عابدجعفری به وزارت 

بازرگانی کاملا ورق 
برگشت و ارتباط این 

وزارتخانه با اتاق 
بازرگانی به‌طور کامل 
قطع شد. درواقع در 

طول دوره‌ای که آقای 
عابدجعفری وزیر بود 

هیات رییسه اتاق 
بازرگان موفق نشد 
حتی یک جلسه با 

ایشان نشست
داشته باشد
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هم آقای علینقی خاموشی بود. ‌ایشان درعین حال که 
از اعضای هیأت منتخب امام در اتاق بازرگانی بود به 
وزارت بازرگانی هم رفت و معاون آقای عسگراولادی 
فعلی  شکل  به  بازرگانی‌ایران  اتاق  زمان  آن  در  شد. 
انسجام نیافته بود و هیأت هشت نفره منتخب امام امور 
مربوط به بخش خصوصی را می گرداند. رئیس احترامی 
‌این هیأت نیز مرحوم عالی‌نسب بود. امور اجرایی را نیز 
آقای حاج طرخانی در دست داشت و در ظاهر نایب 
رئیس اتاق بازرگانی‌ایشان بود. آقای خاموشی هم گاهی 
در جلسات هیأت منتخب امام در اتاق بازرگانی شرکت 
میک‌رد. به هرحال در دوره وزارت آقای عسگراولادی، 
روابط اتاق و بخش خصوصی با وزارتخانه می‌توانم 
بگویم شخصا خوب بود، اما رفته رفته جو دولت‌گرایی 
بر اقتصاد کشور سایه کاملی انداخت و از ‌این حیث 
برای خود آقای عسگراولادی در وزارتخانه مشکلاتی 
‌ایجاد شد. در واقع عده‌ای به دنبال‌ایجاد تنش در وزارت 
بازرگانی دوره آقای عسگراولادی بودند و قصد ساقط 
مواردی  جمله  از  داشتند.  را  وزارت  از  کردن ‌ایشان 
بازرگانی چالش برانگیز  که در آن دوره برای وزارت 
شد ماجرای ممانعت از پهلوگیری کشتی‌های حامل 
گندم در بنادر جنوبی کشور بود و برخی اجازه تخلیه 
گندم‌های خریداری شده را ندادند. همین مسئله باعث 
شد تا برای مدتی در تولید نان در کشور بحران ‌ایجاد 
شود. ‌این اتفاق و موارد دیگری از ‌این دست کار را 
به جایی رساند که آقای عسگراولادی به ناچار تن به 
استعفا از وزارت بازرگانی داد. پس از‌این استعفا بود که 
آقای خاموشی نیز به اتاق بازرگانی برگشت و با پیشنهاد 
مرحوم حاج طرخانی و رأی اعضای هیأت هشت نفره 
اتاق، آقای خاموشی به عنوان دبیرکل اتاق بازرگانی‌ایران 

منصوب شد.
بعد از استعفای آقای حبیب الله عسگراولادی از وزارت 
بازرگانی و موافقت دولت وقت با این استعفا، آقای 
سوی  از  بازرگانی  وزارت  پست  برای  عابدجعفری 
کردم  اشاره  قبلًا  که  همانطور  شد.  معرفی  دولت 
شهید  نخست وزیری  زمان  در  جعفری  عابد  آقای 
مشورتی  جلسات  ایشان،در  صلاحدید  با  و  رجایی 
و  صحبت‌ها  و  میک‌رد  شرکت  نخست وزیری  و  ما 
صورت جلسه  او  را  می‌شد  آنجا  که  اظهارنظرهایی 
میک‌رد، که ‌این اقدام با مخالفت آقای عالی‌نسب و دیگر 
نهایت  نمایندگان بخش خصوصی مواجه شد و در 
شهید رجایی‌ این مأموریت آقای عابد جعفری را لغو 
کرد. از طرف دیگر، پس از برکناری بنی‌صدر و آمدن 
شهید رجایی به ریاست جمهوری، جلسات مشورتی 
ما با آقای رجایی خود به خود ملغی شد و ما در اتاق 
بازرگانی به صورت مستقیم با شهید اسلامی‌ که در آن 
زمان سرپرست وزارتخانه بازرگانی بود مسائل حوزه 
بازرگانی را بررسی میک‌ردیم و از ‌این رو ارتباط بخش 
با‌این وزارتخانه همچنان  اتاق بازرگانی  خصوصی و 
پابرجا ماند. اما با آمدن آقای عابدجعفری به وزارت 
بازرگانی کاملا ورق برگشت و ارتباط‌این وزارتخانه 
با اتاق بازرگانی به طور کامل قطع شد. در واقع در 
طول دوره‌ای که آقای عابد جعفری وزیر بود هیأت 

با  بازرگانی موفق نشد حتی یک جلسه  اتاق  رئیسه 
‌ایشان نشست داشته باشد. خود‌ ایشان هم در طول ‌این 
دوره اصلًا به اتاق بازرگانی پا نگذاشت. اصناف هم از 
خطوط قرمز آن دوره وزارت بازرگانی بود. البته شکاف 
بین اتاق بازرگانی و اصناف با وزارت بازرگانی را ناشی 
از تفکر شخصی آقای عابدجعفری نمی‌دانم چرا که 
فضای حاکم بر کشور در آن دوره به گونه‌ای بود که 
کسی جرأت نداشت که از بخش خصوصی سخنی به 
میان آورد چه رسد به ‌اینکه تعامل و نزدکیی با ‌این 

بخش صورت بگیرد.
راسخ: دقیقاً در ‌این دوره بود که دولت وقت صدور 
کارت بازرگانی توسط اتاق را منع کرد و قانونی را از 
تصویب گذراند که اختیارات اتاق بازرگانی را محدودتر 

کرد.
میرمحمدصادقی: بله؛ دولت در آن دوره عضویت 
در اتاق بازرگانی را اختیاری کرده بود. صدور کارت 
بود.  واگذار شده  بازرگانی  وزارت  به  هم  بازرگانی 
بنابراین تجار و بازرگانان برای فعالیت‌های تجاری 
خود نیازی به کارت بازرگانی نداشتند. از‌این رو، اتاق 
بازرگانی که منابعش را از محل حق عضویت‌ها و 
صدور کارت بازرگانی تأمین میک رد عملًا از درآمد 
هم ساقط شده بود. ضمن ‌اینکه در آن دوره تجار و 
بازرگانان برای دریافت کارت بازرگانی از وزارتخانه 
بازرگانی باید آزمون هایی را می‌گذراندند و در صورت 
قبولی در‌این آزمون‌ها موفق به دریافت کارت بازرگانی 
می‌شدند. جالب آنکه افراد ممتحن کمترین اطلاعی 
از کسب و کار و فعالیت اقتصادی نداشتند. در کل، 
اقتصادی  فعالان  و  بازرگانان  برای  مساعدی  فضای 
حاکم نبود و صاحبان صنایع و تجار بخش خصوصی 

آنها  به  نسبت  که  اهانت هایی  از 
می‌شد گلایه داشتند. با‌این حال، 
بخش خصوصی در چنین فضای 
تنگ و دشواری ‌این دوره را نیز 
پشت سر گذاشت و دوره وزارت 
آقای عابد جعفری به پایان رسید. 
تا ‌اینکه دولت اول آقای ‌هاشمی 
‌رفسنجانی بر سرکار آمد و آقای 
وزارت  به  وهاجی  عبدالحسین 
دوره ‌ایشان  در  رسید.  بازرگانی 
رابطه اتاق بازرگانی و وزارتخانه 
از  و  بوی دیگری گرفت  رنگ و 
حیث نزدکیی قابل مقایسه با دوره 
ارتباط  نبود.  جعفری  عابد  آقای 
فعالان  با  وهاجی  آقای  شخصی 
اتاق بازرگانی نیز بسیار نزدیک‌تر 
از سایر وزرای بازرگانی بود. حتی 
خود  کاری  سفرهای  در  ‌ایشان 
میک‌رد  سعی  کشورها  دیگر  به 
نیز  را  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 
اتفاق  که‌این  باشد  داشته  همراه 
میانه  آسیای  به  سفر  در  یک بار 
افتاد و به اصرار‌ایشان بود که من 

به نمایندگی از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در 
هیأت همراه‌ایران بودم. وهاجی برخلاف وزرای قبلی 
بازرگانی چندباری نیز به اتاق بازرگانی‌ ایران آمد و در 
جلسات ما حضور داشت و سخنرانی کرد. اما با وجود 
‌این قرابت‌ها، جو حاکم بر کشور همچنان ضد بخش 

خصوصی بود.
راسخ: همانطور که شما اشاره کردید فضای بسته و 
محدودی که در آن دوران برای بخش خصوصی ایجاد 
شده بود اجازه هرگونه دخالت در اقتصاد کشور را از‌این 
بخش گرفته شده بود. اما با تغییر دولت‌ها ‌این وضعیت 
شکل معکوس به خود گرفت. پس از دوره وزارت 
اقای وهاجی، در دولت دوم آقای‌ هاشمی ‌رفسنجانی 
کلید وزارت بازرگانی را آقای یحیی آل‌اسحاق به دست 
گرفت. در دوره ‌ایشان ارتباط دولت و بخش خصوصی 

چگونه بود؟
میرمحمدصادقی: شما به درستی اشاره کردید که با 
رفتن وزرای قبلی و آمدن وزیر جدید رفته رفته نزدکیی 
اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی وارد مرحله جدیدی 
شد. در واقع باید بگویم یخ ارتباط ‌این دو بخش با 
کیدیگر روبه آب شدن گذاشت. خوشبختانه در دولت 
به  آقای آل‌اسحاق  آقای ‌هاشمی ‌رفسنجانی که  دوم 
به  وزارتخانه  با  اتاق  روابط  رسید  بازرگانی  وزارت 
آل‌اسحاق  آقای  تقویت شد. حتی  طور چشمگیری 
چندتن از معاونانش را به گونه‌ای برگزید که تعامل 
بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند. مثلًا آقای 
دکتر نقرهک ار شیرازی که قائم مقام وزیر در آن دوره 
کرد  آغاز  بازرگانی  اتاق  با  را  نزدکیی  بود همکاری 
یا آقای دکتر نهاوندیان که به سمت معاونت وزارت 
بازرگانی از سوی دکتر آل‌اسحاق منصوب شده بود 
آن  در  و  داشت  غیردولتی  تفکر 
دوره معتقد بود که بخش خصوصی 
باید سهم بیشتری در اقتصاد کشور 
داشته باشد. خوشبختانه در همین 
دوره بود که بخشی از قانون اتاق 
همت  با  و  شد  اصلاح  بازرگانی 
پی‌گیری‌های  و  آل‌اسحاق  دکتر 
مجلس  شیرازی  نقرهک ار  دکتر 
که  کرد  اسلامی‌مصوب  شورای 
 ، بازرگانی  کارت  صدور  مرجع 
اتاق بازرگانی باشد. درحالی که تا 
بازرگانی  وزارت  آن ‌این  از  پیش 
صادر  را  بازرگانی  کارت  که  بود 
در‌این  نقشی  هیچ  اتاق  و  میک‌رد 
دیگر،  سوی  از  نداشت.  زمینه 
وزارت  زمان  در  آل‌اسحاق  آقای 
اصلاح  برای  کمیسیونی  خود 
صدور  خصوص  در  اتاق  قانون 
کارت بازرگانی تشیکل داده بود تا 
نظرات بخش خصوصی نیز شنیده 
شود و بهترین تصمیم‌ها از دل‌ این 
کمیسیون به نفع بخش خصوصی 
صادر شود.‌ این بود که من به همراه 

به خاطر دارم در 
همان اوایل، از 

شورای انقلاب با 
ما تماس گرفتند 
که حدود 4 هزار 

گوسفند که متعلق 
به هژبر یزدانی،از 

سرمایه داران زمان 
شاه، در بیابان‌های 

ورامین به امان خدا 
رها شده است. 
شورای انقلاب 

حتی حل ‌اینگونه از 
مشکلات را نیز به ما 

واگذار می‌کرد
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بازرگانی  اتاق  طرف  از  عسگراولادی  اسدالله  آقای 
‌ایران در ‌این کمیسیون حاضر می‌شدیم و آقای نقرهک ار 
شیرازی نیز به نمایندگی از وزارت بازرگانی نظرات 
دولت را مطرح میک‌رد. نکته جالب این  بود که هرآنچه 
ما به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی ابراز میک‌ردیم 
از سوی نمایندگان دولت و وزارت بازرگانی پذیرفته 
می‌شد، درحالی که در دوره‌های قبل هرآنچه که بخش 
خصوصی عنوان میک‌رد وزارت بازرگانی عکسش را 
بنابراین باید بگویم که جایگاهی که  اعمال میک رد. 
امروز اتاق بازرگانی و بخش خصوصی به آن دست 
یافته مدیون دوره وزارت آقای آل‌اسحاق است. البته 
نباید از خدمات آقای خاموشی که در آن دوره نماینده 
مجلس بود چیزی نگفت چرا که ‌ایشان نیز در مجلس 
چهارم برای تحقق خواسته های بخش خصوصی و 
تصویب قانون اتاق بازرگانی تلاش بسیاری کرد. در 
زمان  آن  در  آل‌اسحاق  آقای  که  معتقدم  هر صورت 
بود.  بازرگانی  وزارت  و  بازرگانی  اتاق  دهنده  پیوند 
خوشبختانه پایه‌گذاری روابط نزدیک ‌این دو بخش با 

کیدیگر در ‌این دوره به قدری محکم گذاشته شد.
آل‌اسحاق  آقای  دوران  در  که  کردید  اشاره  راسخ: 
روابط وزارت بازرگانی با اتاق، دگرگون شد. بعد از 
آن دوران یعنی با آمدن آقای شریعتمداری روابط چه 

تغییری کرد؟
میرمحمدصادقی: دوران وزارت آقای شریعتمداری در 
زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی ‌بخش خصوصی 
و اتاق بازرگانی نفس دیگری کشید. بخش خصوصی 
به خوبی حمایت‌های وزیر بازرگانی دولت هشتم از 
بازرگانی را در یاد خود دارد و ‌ایشان در طول  اتاق 
دوره وزارت بارها و بارها به اتاق بازرگانی می‌آمد و 
با فعالان بخش خصوصی در حوزه بازرگانی به رایزنی 
اتاق‌های  بر  نظارت  عالی  اتفاقا شورای  می‌پرداخت. 
بازرگانی در دوره وزارت ‌ایشان تشیکل شد و بیشترین 
تعداد جلسات ‌این شورا نیز در همین دوره رقم خورد. 
البته سیاست‌های ضدبخش خصوصی همچنان برجای 
خود باقی مانده بود و مانع قدرت گرفتن ‌این بخش در 
اقتصاد کشور می‌شد اما به باور من قدم‌های خوبی در 
ارتقای جایگاه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در‌این 

دوره برداشته شد.
از  کیی  نیز  توسعه صنایع  از  قانون حفاظت  راسخ: 
مشکلات اساسی بخش خصوصی بود که برای دوره‌ای 
بود.  شده  تبدیل  اقتصادی  فعالان  جدی  چالش  به 

در‌این باره توضیح می دهید؟
پیش  سال   30 حدود  قانون  میرمحمدصادقی: ‌این 
زمان  در  و  رسید  تصویب  به  انقلاب  شورای  در 
نخست وزیری آقای میرحسین موسوی دولت اصرار 
خاصی برای اجرای آن داشت. با استفاده از ‌این قانون 
دولت اموال و دارایی بخش خصوصی را به عناوین 
مختلف مصادره میک رد و در سایه ‌این قانون شوک 
بزرگی به ‌این بخش و فعالان اقتصادی کشور وارد شد. 
تنها کاری که در آن زمان از دست ما به عنوان نمایندگان 
بود  برمی آمد‌این  بازرگانی  اتاق  در  بخش خصوصی 
که مکرر به مقام معظم رهبری که در آن زمان رئیس 

جمهور بودند نامه نوشتیم و اعتراض خود را از ‌این 
قانون اعلام کردیم. سرانجام پس از پی‌گیری‌های فراوان، 
‌ایشان جلسه‌ای با حضور چند نفر از اعضای کابینه و 
نمایندگان ما در اتاق بازرگانی ترتیب دادند و آیت‌الله 
خامنه‌ای قانون حفاظت از توسعه صنایع را دارای ‌ایراد 
فراوان تشخیص داده و آن را مغایر با قانون دانستند و 
شورای نگهبان نیز همچنین 11 مورد مغایرت با قانون 
اساسی را در‌این قانون تشخیص داده بود. بنابراین‌ ایشان 
به عنوان رئیس جمهور دستور توقف اجرای ‌این قانون 
را صادر کردند. اما میرحسین موسوی در همان جلسه 
در مقابل آیت‌الله خامنه‌ای موضع گیری کرد. در نهایت 
آن جلسه به‌هم خورد و فردای همان روز قانون حفاظت 

از توسعه صنایع متوقف شد.
راسخ: دوران وزارت بازرگانی در دولت نهم را چگونه 

ارزیابی میک‌نید؟
مسعود  آقای  که  دوره  در‌این  میرمحمدصادقی: 
میرکاظمی‌ سکان وزارت بازرگانی را در دست گرفت، 
به باور من خود ‌ایشان شخصاً فردی آگاه و منطقی 
بود. توقعی نیز که از اتاق بازرگانی داشت بالا بود و 
بر فعالیت‌این بخش تأیکد زیادی داشت. در سفرهای 
بازرگانی  اتاق‌های  به  معمولا  دولت  هیأت  استانی 
شهرستان‌ها توجه ویژه داشت و با نمایندگان بخش 
خصوصی در استان‌ها جلسه گفت وشنود می‌گذاشت. 
به باور من در دوره وزارت آقای میرکاظمی فعالیت‌های 
اتاق‌های بازرگانی بیش از گذشته شد چرا که در‌این 
آقای  از  داده شد.پس  میدان  بازرگانی  اتاق  به  دوره 
میرکاظمی ‌نیز آقای غضنفری سکان وزارت بازرگانی 
را در دولت دهم به دست گرفته است و‌ایشان نیز که از 
دولت قبل آشنایی و قرابت خوبی با بخش خصوصی 
و اتاق بازرگانی داشته است. در حال حاضر نیز بخش 
خصوصی آقای غضنفری را فردی خودمانی می‌داند و 
معتقدم که او به زیر و بم اتاق بازرگانی کاملا مسلط 
است. روابط اتاق ‌ایران و اتاق تهران و اکثر اتاق‌های 
شهرستان ها در حال حاضر با وزارت بازرگانی بسیار 
صمیمی ‌است و ملاقات با ‌این وزیر بازرگانی برای 

فعالان اقتصادی خیلی راحت شده است.
در  که  همانطور  میرمحمدصادقی  حاج آقا  راسخ: 
از  پس  دوران  طول  در  کردید  اشاره  صحبت‌هایتان 
بازرگانی  وزارت  و  بازرگانی  اتاق  روابط  در  انقلاب 
نوسانات زیادی دیده شده. تلخ‌ترین حادثه‌ای که در‌این 
روابط شما شاهد بوده‌اید را می‌خواهیم از زبان شما 

بشنویم و بدانیم چه بوده است؟
میرمحمدصادقی: به نظر من بی‌اعتنایی های وزارت 
بازرگانی دوره آقای عابد جعفری به اتاق بازرگانی و 
بخش خصوصی تلخ‌ترین دوره بود. ضمن ‌اینکه در 
‌این دوره بود که عضویت در اتاق بازرگانی را اختیاری 
کردند و به ‌این طریق جلوی درآمد ‌این نهاد گرفته شد.

راسخ: و شیرین‌ترین خاطره ؟
را  اتفاق  و  خاطره  شیرین‌ترین  میرمحمدصادقی: 
تعیین هیأت هشت نفره منتخب امام در اوایل انقلاب 
از سوی شورای انقلاب می‌دانم. ما در آن زمان اعتماد 
صد در صد شورای انقلاب را پشتوانه خود داشتیم 

و از برگزیدگان امام در اتاق بازرگانی بودیم. شورای 
انقلاب اگر در مسائل اقتصادی به مشکل برمی‌خورد 
بلافاصله با اتاق بازرگانی تماس می گرفتند و ما نیز آن 
مشکل را حل میک‌ردیم. به خاطر دارم در همان اوایل، 
از شورای انقلاب با ما تماس گرفتند که حدود 4 هزار 
گوسفند که متعلق به هژبر یزدانی،از سرمایه داران زمان 
شاه، در بیابان‌های ورامین به امان خدا رها شده است. 
با وجود آنکه ‌این مسئله در حیطه وظایف ما در اتاق 
بازرگانی نمی‌گنجید اما از ‌اینکه شورای انقلاب حتی 
حل ‌اینگونه از مشکلات را نیز به ما واگذار میک‌ردند 
نشان از اعتماد بالای مسئولان کشور در آن دوران به 
ما بود. به هر حال ما برای‌این مشکل نیز راهکاری را 

پیاده کردیم. 
راسخ: پس از آنکه دولت‌ها بر سر کار آمدند، از اول 
انقلاب تا به امروز، چه اتفاقی شیرینی را برای بخش 

خصوصی و اتاق بازرگانی به یاد دارید؟
باقی  ذهنم  در  همچنان  اتفاق  دو  میرمحمدصادقی: 
مانده است و از آن به نکیی یاد میک‌نم؛ کیی آنکه در 
سال‌های ابتدایی انقلاب ،کشور به لحاظ سیاسی با ژاپن 
به مشکل برخورد. آنها برای برهه‌ای کوتاه خرید نفت از 
‌ایران را تحریم کرده بودند؛ بنابراین هیأت منتخب امام 
در اتاق بازرگانی دست به کار شد و با اعزام چند نفر 
از اعضای این هیأت از جمله آقای کرداحمدی و آقای 
اسدالله عسگراولادی به ژاپن‌ این مشکل حل شد. اتفاق 
دیگر، برمی گردد به چندسال گذشته که پرداخت‌های‌ 
توانایی  کشور  و  بود  شده  مواجه  مشکلاتی  با  ایران 
انجام تعهدات مالی خارجی را نداشت. دولت در آن 
زمان حل ‌این مشکل را به اتاق بازرگانی محول کرد. 
اتاق بازرگانی نیز با اعزام هیأتی از نمایندگان بخش 
اروپا و شرق آسیا استمهال بدهی‌های  به  خصوصی 

خارجی را آسان کرد. 
راسخ: به عنوان پرسش آخر؛ جنابعالی چه پیشنهادی 
دارید که ارتباط اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی بیش 
بخش  که  برسیم  جایی  به  و  شود  گرم‌تر  گذشته  از 
خصوصی بتواند در تصمیم گیری ها مشارکت جدی 

داشته باشد؟
میرمحمدصادقی: همانطور که می‌دانید اتاق بازرگانی 
مشاور سه قوه است. بنابراین وزارتخانه‌های اقتصادی 
و به ویژه وزارت بازرگانی باید از‌ این فرصت نهایت 
بگیرد.  مشاوره  بازرگانی  اتاق های  از  و  برده  را  بهره 
نیروهای  از  بازرگانی  اتاق‌های  امروز  خوشبختانه 
مجرب و کارشناس در مدیریت و اقتصاد برخوردار 
است که توانایی مشاوره دادن به دولت و وزارتخانه‌های 
اقتصادی را دارند. بنابراین وزارت بازرگانی باید به طور 
مداوم از اتاق بازرگانی در بخش‌های مختلف اقتصادی 
به‌  بازرگانی  وزارت  و  اتاق  رابطه  بخواهد.  مشورت 
این صورت تنگاتنگ شده و می‌توان به‌ آینده اقتصاد 
خوشبین بود. از سوی دیگر، به باور من وزیر بازرگانی 
باید حداقل یک بار در ماه در اتاق بازرگانی حاضر شده 
و با فعالان اقتصادی به گفت وگو بنشیند و نظرات‌این 
بخش و راهکارهای پیشنهادی برای حل مسائل بخش 

بازرگانی را بشنود. *
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مفتح: من باور جدی دارم که راه نجات ما در توسعه اقتصادی 
کشور، از کانال بخش خصوصی می‌گذرد. این باور مربوط به 
حال نیست؛ شاید شما ندانید، در دهه 60 منِ محمدصادق 
مفتح به طرفداری از بازار محکوم بودم. آن موقع من در 
وزارت بازرگانی مسوولیت داشتم و اتفاقا اقتصاد دولتی بسیار 
مد بود. ولی من جزو کسانی بودم که ‌این طرز فکر را غلط 
می دانستم. همانطور که می‌دانید، آن زمان اینگونه بود که حرف 
زدن از  بخش خصوصی را ضدارزش می‌دانستند. در واقع مثل 
کفر ابلیس بود. از طرف دیگر به عقیده من کسانی که سردمدار 
دولتی کردن اقتصاد بودند و ساز مخالفت با اتاق بازرگانی را 
سر می دادند، حالا پرچمدار شده‌اند و به دنبال لجام گسیختگی 
در اقتصاد هستند. البته نه آن درست است و نه ‌این. یک زمان 

ما متهم بودیم که ما چشمه‌ای هستیم که آب آن گرم است 
ولی گرم نبود شرایط محیط سرد بود. الآن متهم هستیم که 
آب این چشمه سرد است. اما برگردیم به پاسخ پرسش شما. 
در اداره کشورها مکاتب مختلفی وجود دارد؛ هم تئوکراسی 
داریم و هم دموکراسی که هرکدام از ‌اینها شاخه های مختلفی 
دارند. دموکراسی چگونگی حاکمیت مردم بر مردم است. هر 
مدیریتی دو رکن اصلی دارد: برنامه‌ریزی و دیگری نظارت بر 

حسن اجرایی برنامه‌ریزی.
در دموکراسی در یک نظام درختی، ما به دنبال کسانی هستیم 
تا بر ما مدیریت کنند. یعنی برنامه‌ریزی کنند و نظارت بر 
حسن اجرای برنامه‌ریزی داشته باشند. در یک نظام درختی، 
پارلمان تاریستی را به عنوان یک راه‌حل ارائه داده‌ایم. نظام 

درختی یعنی آحاد مردم نماینده انتخاب میک‌نند. نمایندگان 
دور هم جمع می‌شوند، یک مجموعه را تشیکل می‌دهند که به 
آن پارلمان گفته می‌شود. این پارلمان در راستای ارتباط صدر 
با ذیل یک ارتباط درختی برقرار می شود،از این رو دولتی که 
مردم انتخاب کرده‌اند هم برای برنامه‌ریزی و اجرا باید زیرنظر 
مجلس باشد. نکته دیگر آنکه، در مجلس از قاعده به رأس 
حرکت می‌شود اما در دولت از رأس به قاعده. در این نظام 
نظر آحاد مردم گرفته می‌شود. حال در چنین فضایی، در 
بخش اقتصادی عده زیادی فعال اقتصادی داریم که شامل 
تولیدکنندگان، توزیعک‌نندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان و 
... می شود. در زمینه اقتصادی گروه‌های فراوان مردم درحال 
فعالیت هستند که ‌این گروه‌ها هم به صورت شاخه‌ای به هم 

تشکل کارفرمایی یا 
اتحادیه کارگری؟
مصائب وزیر بازرگانی برای تعامل دولت 
و بخش خصوصی در گفت‌و‌گوی
پدرام سلطانی و محمدصادق مفتح

آغاز شد که محمدصادق مفتح  زمانی  از  همه چیز 

به اتاق‌های بازرگانی این نقد را وارد کرد که صدای 

نظر  اظهار  این  نمی‌شود.  شنیده  آنها  از  واحدی 

واکنش‌های زیادی میان فعالان اتاق بازرگانی داشت. 

محمدصادق مفتح اعتقاد دارد اتاق‌های بازرگانی باید 

بنابر  آدم‌ها  از  تشکلی  نه  و  باشند  تشکل‌ها  تشکل 

این او مدافع این عقیده است که روسای اتحادیه‌ها 

قطع  به‌طور  ایده  این  بپیوندند  اتاق  به  تشکل‌ها  و 

مورد پذیرش اعضای اتاق نظیر پدرام سلطانی نیست. 

اتاق‌های  از  که  ندارد  ایرادی  است  معتقد  سلطانی 

بازرگانی صداهای متفاوتی شنیده شود. او این تکثر 

آراء را نشانه دموکراتیک بودن اتاق بازرگانی به‌عنوان 

جامعه مدنی بخش خصوصی می‌داند.

رضا کیمیایی

بحث داغ نماینده 

بخش خصوصی 

و نماینده بخش 

دولتی اتاق تهران. 

عکس: 

حجت سپهوند
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متصل می‌شوند. حال سوال این است که چطور می‌توانیم 
مطمئن شویم که نظرات آحاد تولیدکنندگان و توزیعک‌نندگان 
در سیاست‌های کشور اعمال می‌شود،درحالی که هدفمان این 
است که امور را به بخش خصوصی بسپاریم. همانطور که 
می دانید از دهه 1970 میلادی وجه غالب کلیه کشورها برای 
رسیدن به نظام درختی در بخش اقتصاد ظهور اتحادیه‌ها و 
تشکل‌هاست. ما اگر اقتصاد تشکل محور داشته باشیم می‌توانیم 
مطمئن شویم که آن اتفاق می‌افتد. اما باید بگویم اقتصاد ما 
امروز تشکل محور نیست. به عقیده من در اینکه چرا اقتصاد 
ما تشکل محور نشده است باید از دو گروه گله کرد؛ بخش 
خصوصی که عزم جدی برای تشکل محور شدن اقتصاد ندارد. 
دوم ،بخش دولت  که به تشکل ها بها نداده است.من معتقدم 

همانطور که اگر بخواهیم همه مردم را 
جمع کنیم و نظرشان را درباره صندوق 
ذخیره ارزی بگیریم نشدنی است و این 
است،فکر  درختی  نظام  نیازمند  اقدام 
میک‌نم در بخش خصوصی ‌این خلاء 
وجود دارد. ما می‌باید به سمت اقتصاد 
تنها  این  کنیم.‌  محور حرکت  تشکل 
راه سپردن اقتصاد به بخش خصوصی 
است. اما متأسفانه غیر از نظام صنفی 
که ریشه 40-50 ساله دارد ما هیچ نظام 
تشکل محور دیگری نداریم. تشکل ‌این 
نیست که یک عده آدم دور هم جمع 
شوند و بگویند که فلان اتحادیه هستیم. 
و  کارایی  وزارتخانه  مانند  به  تشکل 
کاربرد آن را نیز دارد. اولین شرط تشکل 
نیز ‌این است که اگر شخص A گفت 
من نماینده تولیدکنندگان فولاد هستم 
،اولا تمام تولیدکنندگان فولاد عضو‌این 
تشکل باشند؛ دوماً، هیچ تشکل دیگری 
نتواند تشیکل  موازات ‌این تشکل  به 
شود. الآن به طور مثال به همین صنف 
کله‌پزی بنگرید که هم جامعیت دارد 
و هم انحصار. یعنی در تهران کله‌پزی 
اتحادیه  عضو  ‌اینکه  مگر  نیست 
کله‌پزهای تهران باشد و دومی ‌هم ندارد. 
رئیس اتحادیه کله‌پزهای تهران هم با 
مدرک اثبات میک‌ند که رئیس اتحادیه 
است. پس می‌تواند مقتدر حرف بزند؛ 

می‌تواند با طرف مقابلش حرف بزند. بنابراین ایمان دارم که 
تنها راه حضور جدی بخش خصوصی در مراجع تصمیم‌گیری 
اتحادیه محور شدن است. ممکن است سئوال کنید اتاق‌های 
بازرگانی چه می‌شود؛ به باور من اتاق‌های بازرگانی تشکل 
تشکل‌ها هستند و نه تشکل آدم‌ها. پس در این نهاد، رؤسای 
اتحادیه‌ها مجمع اتاق‌ها را تشیکل می‌دهند، مثل شورای اصناف. 
چراکه اگر بخش خصوصی مقتدر می‌خواهیم باید این بخش 
جامعیت و انحصار داشته باشد که منجر به اقتدار می‌شود. یک 
مثال ساده می زنم؛در همین اختلاف نظر صنف طلافروش‌ها با 
سازمان امور مالیاتی که چندی پیش اتفاق افتاد،یک نفر مقتدرانه 
با دولت مذاکره کرد و ‌این اقتدار را داشت.‌اما آیا ما شاهد این 
اقتدار در بخش خصوصی و نهاد اتاق بازرگانی هستیم؟ از 

این رو باید گفت تشکل محور شدن هم‌افزایی‌ ایجاد میک‌ند. 
ما در هیچ کجای دنیا سیمرغ نداریم حتی در کاپیتالیست‌ترین 
کشور دنیا که آمرکیا است. اگر سیمرغی وجود داشته باشد 
که دارای اقتدار باشد سی مرغ هستند که در اتحادیه دور هم 
جمع شده‌اند. به همین کشور همسایه خود ما نگاه کنید؛ تریکه 
با نوک پکیان اتحادیه‌ها وارد بازارهای جدید می‌شود. دلیل 
‌اینکه تریکه را مثال می‌زنم این است که ما فاصله 10 ساله با این 
کشور داریم اما با آمرکیا 40 سال فاصله داریم. بنابراین، معتقدم 
که تشکل محوری قدرت مذاکره و قدرت ورود را به فعالان 

اقتصادی می‌دهد.
سلطانی: پیش از آنکه به نقد نظرات شما درباره قدرت بخش 
خصوصی و اتاق بازرگانی بپردازم، به تحلیل سخنان شما 
بین  شبیه‌سازی  و  دموکراسی  درمورد 
دموکراسی و بخش اقتصادی اشاره‌ای 
زائیده ذهن  مکاتب  این  میک نم چون‌ 
انسان هستند، شاخه‌های مختلفی دارند 

واین موضوع می‌تواند متفاوت باشد.
نکته مهم در دموکراسی ‌این است که اگر 
افراد در قاعده تصمیم‌گیری محکوم یا 
موظف به همکاری باشند کیی از قواعد 
دموکراسی رعایت نمی‌شود یعنی فرد 
باید مختار باشد و برمبنای نظریه اصالت 
فرد برای حداکثر کردن منافع شخصی در 
چارچوب قانون حرکت کند. بنابر این 
در دموکراسی‌های پیشرفته دنیا شاهد 
مشارکت همه شهروندان نیستیم. یعنی 
یک درخت وجود ندارد که همه به اجبار 
میوه‌های آن درخت باشند. اتفاقاً هر چه 
دموکراسی بالغ‌تر می‌شود میزان حضور 
به  می‌شود.  کمتر  مردم  مشارکت  و 
جهت‌ اینکه احساس میک‌نند در آن نظام 
نیازی به مشارکت آنها نیست. این را هم 
می‌دانیم که در یک نظام دموکراتیک رأی 
و نظر افراد از طریق احزاب وارد می‌شود 
و خودش را نشان می‌دهد و هیچ کس 

هم موظف نیست عضو حزبی باشد.
چنین  با  دموکراسی  اگر  معتقدم  من 
جریانی توانسته در حوزه عمومی‌ رشد 
و نمو کند،باید در جریان اقتصادی هم از 
همین روش تبعیت کند،چرا که ‌این مسیر 
جواب داده است. بنابر این باید از درس‌های سایر کشورها 
برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنیم اما ما برخی اوقات 

به دنبال  ‌ایجاد مسیرهای جدید هستیم.
از طرف دیگر، باور دارم اگر مشارکت اختیاری باشد نتیجه 
بهتری برای کل جامعه به همراه دارد بنابراین در اقتصاد هم 
باید ‌این را الگو قرار دهیم. اما در زمینه تشکل گرایی که شما 
تأیکد زیادی برآن دارید. تشکل‌ها به مثابه احزاب در اقتصاد 
برای نمایندگی کردن تفکرات صنفی و اقتصادی هستند. 
وجود تشکل‌ها ضروری است و شکی هم در آن نیست. اما 
اگر ورود به تشکل برای انجام فعالیت اقتصادی اجبار باشد 
آن‌گاه خود آن تشکل‌ها از نظام دموکراتیک خارج می‌شوند. 
به دلیل ‌اینکه افراد فکر میک‌نند اگر می‌توانند انحصاری به 

وجود بیاورند در جهت افزایش منافع خودشان زمام امور 
تشکل را در اختیار می‌گیرند. اگر دولت هم در امور تشکل‌ها 
دخالت کند باز هم نقض دموکراسی است. یعنی باید مردم و 
بخش خصوصی را به حال خودشان بگذارید تا در چارچوب 
قانون بلوغ پیدا کنند، تصمیم بگیرند و حرکت کنند. اما اگر 
دولت دخالت کند و بخواهد که به طور مثال برای واردات 
تشکل ‌ایجاد کند تشکل‌های فرمایشی شکل می‌گیرد. ‌این 
الزاماً مثبت نیست. اگر در تشگل‌گرایی افراد مختار به عضویت 
در آن تشکل باشند هم آن تشکل و صنف به بلوغ می‌رسد و 

هم از به وجود آمدن روحیه انحصار جلوگیری می‌شود.
اما بحث دیگر،اینکه گفته می شود از بخش خصوصی صدای 
مختلفی شنیده می‌شود، به عقیده من این از اصول دموکراسی 
است و مشارکتی آزادانه است تا افراد بتوانند نظرات متفاوتی 
داشته باشند.‌ مهم این است که از شنیدن صدای مختلف بخش 
خصوصی توسط دولت یک تصمیم درست و بینابینی گرفته 
شود. اگر بخش خصوصی یک حرف واحد داشته باشد به 
ضرر دولت است اما‌ اینکه تنوع نظرات در بخش خصوصی 
باشد به نفع دولت است. ما ملت‌ایران به دلیل تاریخ استبداد 
زده‌ای که داشته ایم افراد خودرأیی هستیم.‌ این خودرأیی را 
درهمه جا می‌بینیم؛ در بخش خصوصی، در دولت و در 
خانواده. ما افرادی هستیم که حرف خودمان را بیشتر قبول 
فرهنگ و ساختار  در  ما  نظر من اصل مشکل  به  داریم. 
است.‌این فرهنگ است که باعث می‌شود نهایتاً آن ساختار از 
ساختار دموکراتیک فاصله بگیرد. از این رو،در تشکل گرایی 
به دلیل‌ این فرهنگ و ‌این روحیه شاهد تشکل‌هایی هستیم که 
قائل به فرد هستند و این تشکل ها عملاً تبدیل به تریبونی شده 

است تا فرد بتواند حرف‌های خودش را بزند. 
علت‌ این موضوع آن است که فرایند تشیکل تشکل در کشور 
ما فرآیند پیچیده‌ای است. امروز به راحتی نمی‌توان در ایران 
حزب تشیکل داد. حتی به راحتی نمی‌توان تشکل ثبت کرد. 
همین اتاق بازرگانی خودمان که برای دادن مجوز 4 سال زمان 
می‌برد. ما در اتاق بازرگانی هم مشکل داریم. اما اگر از تشکلی 
معاون وزیر یا رئیسی حمایت کند به سرعت ثبت می‌شود. 
بنابراین در کشور ما نوعی تشکل هراسی هم وجود دارد که 
باعث دلزدگی افراد می‌شود. بنابراین ما شنیدن صدای مردم در 
قاعده و رساندن به رأس هرم را در حرف خیلی قبول داریم 
اما در عمل با آن فاصله گرفته‌ایم. بنابر این اشکالات به دلیل 

همین فاصله رخ می‌دهد.
اما موضوعی که شما درباره تشکل‌های صنفی بیان میک‌نید 
قابل مقایسه با تشکل‌های بخش خصوصی نیست چون 
تشکل‌های صنفی تشکل‌های خودفرما هستند و بیشتر شبیه 
تشکل‌های کارگری هستند. ‌این تشکل‌ها تظاهرات میک‌نند، 
اعتصاب میک‌نند، کرکره‌ها را پائین میک‌شند اما تشکل‌های 
کارفرمایی هیچگاه ‌دست به چنین اقداماتی نمی زنند و هیچگاه 
در کارخانه خود را نمی‌بندند. در واقع لذت نحوه چانه‌زنی 
و حرکت تشکل‌های کارفرمایی با دولت با نحوه چانه‌زنی 
تشکل‌های خودفرمایی با دولت تفاوت دارد. همینجا نیز باید 
مخالفت خودم را با دیدگاه شما در مورد اینکه اتاق بازرگانی، 
تشکل تشکل هاست اعلام کنم. در اتاق‌های بازرگانی شما 
اتاقی را نمی‌بینید که نمایندگان اتاق رؤسای تشکل‌ها باشند 
چون ماموریت اتاق قدری با تشکل‌ها فرق میک‌ند.‌ از این‌رو‌، 

اینکه بگوییم اتاق تشکل شکل‌هاست الزاماً درست نیست.

تشکل‌های صنفی 
تشکل‌های 

خودفرما و بیشتر 
شبیه تشکل‌های 

کارگری هستند. ‌این 
تشکل‌ها تظاهرات 
می‌کنند، اعتصاب 
می‌کنند، کرکره‌ها 
را پائین می‌کشند 

اما تشکل‌های 
کارفرمایی هیچگاه 

‌دست به چنین 
اقداماتی نمی زنند
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تاریخچه 600 ساله تشیکل اتاق‌های بازرگانی در جهان نشان 
می‌دهد که علت راه اندازی و ظهور اتاق های بازرگانی بیان 
نظر و عقیده بخش خصوصی به دولت‌ها بوده است. در‌این 
فرآیند، اتاق‌ها بلوغ پیدا کردند و نسل دوم اتاق‌ها به وجود آمد 
که امروز ما شاهد این نسل هستیمک‌ه اتاق‌های بازرگانی را در 
مرحله بلوغ خودش هدایت میک‌ند. اتاق‌های بازرگانی نسل 
سوم درباره مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها، محیط زیست، 
حقوق بشر و به فساد اداری و مسائلی از‌ این دست می‌پردازد. 
درخصوص سیاست‌های تجاری تئوری می‌دهد و عملًا 
اتاق‌های نسل دوم از موضع بحث با دولت بر سر منافع خارج 
شده‌اند. بنابراین امروز اتاق‌های بازرگانی از قالب تشکل‌های 
صنفی خارج و پیشگام تفکر و بلوغ بخش خصوصی شده‌اند. 
اما در ایران متأسفانه ما هنوز بین نسل یک و دو درجا می‌زنیم. 
یعنی بیشتر انرژی اتاق بازرگانی صرف همان مباحث 127 
سال پیش می‌شود که به دنبال رایزنی با دولت است و ساختار 

دولت هم با 127 سال پیش خیلی فرق نکرده است. 
مفتح: درحال حاضر بخش خصوصی ما در موضع انفعال قرار 
گرفته است. درست برعکس اصناف که به هرچه می‌خواهند 
می‌رسند. اما بخش خصوصی ما درحال عقب‌گرد است. حتی 

تشکل کارفرمایی هم باید اقتدار لازم را داشته باشد. 
سلطانی: در هیچ جای دنیا‌ اینگونه نیست. تشکل‌هایی که 
جزو طبقه پائین جامعه هستند برای رسیدن به خواسته‌های 
خود چیزی از دست نمی‌دهند. یعنی چیزی برای از دست 
دادن ندارند. بخش‌های کارفرمایی ممکن است بسیاری از 
منافع خود را در چانه‌زنی با دولت از دست بدهند. حتی در 
دموکراتیک‌ترین کشورها. عموماً تشکل‌های صنفی به دلیل 
‌اینکه ممکن است با اغتشاشات و اعتصابات جامعه را از مسیر 
خود خارج کنند دولت‌ها را در گوشه رینگ می‌گذارند و امتیاز 
می‌گیرند. حتی در آمرکیا کاپیتالیستی حزب دموکرات و آقای 
اوباما با شعارهای سوسیالیستی توانست رأی بگیرد و بالا بیاید. 
مفتح: باید برگردیم به عقلای قوم.‌ آیا درکشورهای پیشرفته 
تشکل‌ها قدرت اصلی هستند یا نیستند؟ آیا دولت به تشکل ها 

اقتدار داده است یا خیر؟
به طور مثال، در ایالات متحده تمام استانداردهای ملی آمرکیا 
همه با AS شروع می‌شود یعنی حتی تا ‌این حد مقتدر هستند 

که استاندارد ملی تعریف میک‌نند.
حال سئوالم این است که آیا انحصار، فساد می‌آورد؟ آیا یک 
فعال اقتصادی می‌تواند بدون عضویت در اتاق بازرگانی به امر 
واردات و صادرات ورود پیدا کند؟ آیا کشوری هست که ‌این 
قید را نداشته باشد؟‌ آیا یک بازرگان می‌تواند در آمرکیا به امر 
صادرات مشغول باشد ولی عضو اتحادیه صادرکنندگان نباشد؟ 
من خیلی محکم می‌گویم نمی‌شود. در‌ ایران و در چند کشور 
انگشت‌شمار دیگر،نظام صنفی از اتاق‌های بازرگانی جداست. 
من اتریش، کره و تریکه را مطالعه کرده‌ام؛ در ‌این کشورها نظام 
صنفی بخشی از اتاق بازرگانی است. اتفاقاً می‌خواهم عرض 
کنم عضویت در تشکل‌ها نه تنها فساد نمی‌آورد بلکه همه 
مکلف هستند عضو آن باشند.‌ آیا همه اعضای اتحادیه مکلف 
هستند رأی بدهند؟ نه. اما همه ناچار هستند. این درحالی است 
که یک اصل وجود دارد، اینکه هر فعالیت اقتصادی مستلزم 
ضابطه‌مند کردن است. ما در ایران شاهد اتفاقاتی در حوزه 
فعالیت های اقتصادی هستیم که در کمتر کشوری دیده می شود. 
مثلا، پرتقال در ‌ایران گران می‌شود یک روده فروش می‌رود از 

مصر پرتقال وارد میک‌ند.‌ آیا ‌این درست است؟ باید بگویم 
در هیچ کشوری حتی در تریکه و کویت هم چنین اتفاقی 
نمی‌افتد. واردکننده مواد غذایی باید استاندارد داشته باشد.‌ شکل 
چانه‌زنی گروه‌های اجتماعی متفاوت است. شما می‌دانیدکه 
بیشتر از 12 سال است که مالیات نظام صنفی در جلسات 
اتحادیه‌ها تعیین می‌شود. تشیکلات صنفی حداقل در جلسات 
هماهنگی مختلف دولت حضور دارد که ریشه در گذشته 
دارد. شما چالش دولت آمرکیا و خودروسازها را فراموش 
نکرده‌اید که حتی به تعطیلی کارخانه های خودروسازی این 
کشور کشید. فکر کنم سال 1992 یا 93 بود. اتفاقاً من با نظر 
شما موافق نیستم که جنس‌این تشکل‌ها کارگری است بلکه 
‌اینها کارفرمایی هستند. شما می‌دانید در نظم صنفی ما بخش 

است  قدرتمندی  بخش  که  بنکداری 
یک اتحادیه دارد. اقتداری که اصناف 
دارند به خاطر چالش با دولت نیست 
به خاطر عقبه‌ای است که دارند. به نظر 
من پارلمان تاریستی بیشتر یک شیر یا 
خط خروج از بن‌بست است تا یک راه 
علمی. ولی الآن همین است. چیزی که 
دانش بشری به آن رسیده است بیشتر از‌ 
این نیست. ما شاهد یک حرف واحد 
در بخش خصوصی  واحد  و صدای 
و فعالان اقتصادی نیستیم. تضاد منافع 
است که معتقدم باید هم باشد؛ اصلًا 
دموکراسی همین است. مثلاً درباره نرخ 
ارز بخش خصوصی نظر واحدی داشته 

است؟
سلطانی:  نظر دولت چیست؟

ساختار  دلیل  به  دولت  اتفاقاً  مفتح: 
واحد  حرف  یک  دارد  که  درختی 
نظام  در  است.  حرفم ‌این  می‌زند. 
وزارت  با  بازرگانی  وزارت  درختی 
اما یک حرف  دارند  اختلاف  صنایع 
و یک نظر واحد از این دو وزارتخانه 

شنیده می شود.
سلطانی: دولت یک سیستم بروکراتیک 
اینطور  خصوصی‌  بخش  اما  است 

نیست.
مفتح: مجلس که بروکراتیک نیست.

سلطانی: مجلس قابل مقایسه با اتاق 
بازرگانی نیست.

مفتح: خلاء ما در بخش خصوصی همین است. یعنی الآن 
اتاق بازرگانی به عنوان نماینده فعالان اقتصادی درباره مسائل 

مختلف حرف واحد ندارد.
سلطانی: اگر با‌ این سیستم که شما می‌گویید، بله؛ حرف واحد 
دارد.‌ اینکه نمایندگان اتاق حرف‌های مختلفی می‌زنند مثل 

اختلاف وزارت بازرگانی و وزارت صنایع است. 
مفتح: اتاق حرفی ندارد که بتواند پشتش بایستد. اما مجلس 
اقتدار دارد چون نماینده همه مردم است. ولی ‌این اتفاق در 
بخش خصوصی نیفتاده است. کدام مصوبه دراتاق بازرگانی 

رأی‌گیری شده است؟
سلطانی: نظام تصمیم‌گیری در اتاق بازرگانی متفاوت است. 

نظام تصمیم‌گیری در اتاق الزاماً الگوی مجلس نیست.
مفتح: دردنیا چگونه است؟ بنده عرض میک‌نم؛ در آنجا هم 

مبتنی بر رأی‌گیری است. 
سلطانی: تشیکل اتاق‌های بازرگانی در دنیا یا بر مبنای قانون 
خصوصی است یا برمبنای قانون عمومی. قانون عمومی‌ یعنی 
‌اینکه اتاق را هم مثل یک NGO ببینیم. مثلاً در آمرکیا بعضی 

شهرها دو اتاق بازرگانی دارند.
مفتح: ولی‌اینطور نیست. مثلاً من اتریش را مطالعه کرده‌ام. در 

این کشور آنگونه که شما می گویید نیست.
تشیکل  قانون خصوصی  براساس  اتریش  اتاق  سلطانی: 
شده است. اما بنده معتقدم نوع تفکر و نوع تشیکل اتاق‌ها 
در کشورهای مختلف فرق میک‌ند. الگوی ما الگوی واحد 
نیست. بنابراین نمی‌توانیم اتاق بازرگانی 
در ایران را با اتاق اتریش یا اتاق آمرکیا 

مقایسه کرد.
وضع  بگوییم  می‌خواهیم  ما  مفتح: 
مطلوب چیست. در همه ‌این سیستم‌ها 
آن دو اصلی که من گفتم وجود دارد؛ اگر 

بخواهید مورد به مورد بررسی میک‌نیم.
سلطانی: درباره مواردی که شما به آن 
اعتقاد دارید من نقد دارم؛ کیی ‌اینکه شما 
در صحبت‌هایتان اشاره کردید که شرکتی 
که قصد دارد فعالیت تجاری داشته باشد 
موظف است؛ من معتقدم نه چنین چیزی 

نیست.
مفتح: اگر شما بخواهید ذرت یا برنج 
به  مجاز  که  اعضایی  از  غیر  بخرید 
صادرات ذرت و برنج هستند نمی‌توانید 

بخرید.
وجود  چیزی  چنین  اصلاً  سلطانی: 
ندارد. در سیستمیک‌ه در اروپا و آمرکیا 
پیاده شده است شورای رقابت حاکمیت 
میک‌ند تا یک شرکت یا چند شرکت 
انحصار داشته باشند و این ناظر بر‌این 

نیست که طرف نتواند‌ این کار را بکند.
مفتح: تولیدکنندگان نرم‌افزارها در آمرکیا 
تراست  آنتی  قانون  دارند. یک  تشکل 
دارند که هیچک‌س اجازه ندارد بیشتر از 
30 درصد حق بازار را داشته باشد. مثلا 
ماکیروسافت قصد داشت با ترفندهایی 
سهمش را بالای 30 درصد برد اما شورای رقابت،این شرکت 

را با جریمه چندین میلیاردی تنبیه کرد.
سلطانی: ‌اینکه من ذرت داشته باشم امکان صادرات داشته 
باشم و به من اجازه ندهند، ‌اینطور نیست. حتی در چین 
هم‌اینطور نیست. در مثال قبلی هم که درباره تنظیم استاندارها 
بیان کردید اتفاقاً در همه جای دنیا تدوین استانداردهای صنفی 
به تشکل‌ها واگذار می‌شود و این نشان‌دهنده قدرت آنها 
نیست بلکه نشان‌دهنده‌این است که دولت می‌خواهد از حوزه 

تصدی‌گری خارج شود.
مفتح: آنها توانسته‌اند تشکلی را پیدا کنند که در نظام رأی‌گیری 

یک نظر غالب داشته باشند.
سلطانی: اتفاقاً در نظام‌هایی که اقتصاد بازار حاکم است من 

به باور من اتاق‌های 
بازرگانی تشکل 

تشکل‌ها هستند و نه 
تشکل آدم‌ها. پس 

در این نهاد، رؤسای 
اتحادیه‌ها مجمع 
اتاق‌ها را تشکیل 

می‌دهند، مثل شورای 
اصناف. چراکه اگر 

بخش خصوصی 
مقتدر می‌خواهیم باید 
این بخش جامعیت و 

انحصار داشته باشد
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اگر می‌خواهم فولاد تولید کنم نباید عضو انجمن فولاد باشم.
مفتح: اتفاقاً باید عضو باشید. شما اگر عضو تشکلی نباشید 
نمی‌توانید از یک درصد بیشتری سهام بخرید. به این دلیل 
که اگر کسی در صنف فولاد عضویت ندارد نتواند 30 درصد 

کارخانه فولاد را بخرد. 
سلطانی: اما در بورس آمرکیا یک سرمایه گذار خارجی می‌تواند 

یک کارخانه را به طور کامل بخرد؛ 30 درصد کدام است.
مفتح:‌ این قانون برای داخلی‌ هاست.

سلطانی: چنین نیست؛ اصلاً در کشورهای مبتنی بر اقتصاد 
آزاد، خارج و داخل مطرح نیست. یک حرف وجود دارد. 

اقتصادهای آزاد قانون جذب سرمایه‌گذار خارجی ندارند.
مفتح:اتفاقا قانون دارند.

بی‌قانون  است.  کشور  آن  قانون  چارچوب  در  سلطانی: 
و  اروپا  در  شما  ندارند.  داخل  و  خارج  اما  نیست.  که 
آمرکیا می‌توانید در هر حوزه‌ای به هر میزان که بخواهید 
سرمایه‌گذاری کنید. اگر بحث سیاسی و امنیت مطرح باشد در 
پشت پرده یک لابی‌هایی انجام می‌شود. آن کشورها هم مدینه 

فاضله نیستند.‌این مسائل وجود دارد. 
مفتح: همه در دموکراسی هم عقیده هستند ولی روش‌های 
مختلفی وجود دارد اصل موضوع ‌این است که فضای اقتصاد 
در آن کشورها تشکل محور است و تشکل‌ها وزنه‌های 

تصمیم‌گیری هستند. تشکل‌ها نقاط اتصال با دولت هستند.
سلطانی:در نظام تشکل‌های بخش خصوصی ما شاهد یک 
الگوی واحد نیستیم. ‌اینکه از تشکل‌های بخش خصوصی نظر 

و حرف واحدی بیرون بیاید پذیرفته شده نیست. 
مفتح: یک سری از مسائل عام است که در اتاق بررسی 
می‌شود. کیسری مسائل اختصاصی است و طبیعتاً در تشکل 
مربوطه بررسی می‌شود. ببینید ما می‌خواهیم جمع‌بندی مسائل 
بخش خصوصی از طرف خود بخش خصوصی باشد. اگر 
دولت مسائل بخش خصوصی را جمع‌بندی کند می‌شود 

اقتدارگرایی دولت.
سلطانی: اگر دولت دولتی است که به نظرات بخش خصوصی 

بها می‌دهد چرا‌ اینکار را نکند.
مفتح:دولت بها می‌دهد.

بحث‌های  به  را  خود  تصمیم‌گیری  باید  دولت  سلطانی: 
کارشناسی سطوح پائین‌تری مبتنی کند. اختلاف زمانی پیش 
می‌آید که به نظر بخش خصوصی بها ندهید. در مورد نرخ ارز 
هم اتاق نظرش را داده است. من به نوعی با ‌این نظر موافق نیستم 
اما اتاق نظرش را داده است. اما ‌اینکه اعضای اتاق برای رأی‌گیری 
دست‌هایشان را بالا ببرند ‌اینطور نیست. نظام تصمیم‌گیری در 
اتاق بازرگانی متفاوت است. ما هرماه یک بار دور هم جمع 

می‌شویم اما مجلس حداقل هفته‌ای سه روز جلسه دارد. 
مفتح: ظاهراً آقای دکتر دولتی‌تر از ما هستند. ‌این را به عنوان 

شوخی آخر جلسه گفتم.
سلطانی: پس اجازه دهید من هم صحبت هایم را با شوخی 
با  ما حرفشان  پایان دهم. دوست‌های دولتی  آخر جلسه 
عملشان فرق میک‌ند. در جلسات حرف‌های خوبی می‌زنند 
و نمایندگان دولتی طرف بخش خصوصی هستند ولی در 
فرایند تصمیم‌گیری و اجرا کاملاً برعکس عمل میک‌نند.‌ اینکه 
من دولتی‌تر فکر میک‌نم من یک دولت‌ایده‌آل را متصور شوم 
حتماً دولتی فکر میک‌نم. در آزادترین کشورها هم حرف آخر 

را دولت می‌زند. شکی در‌این خصوص نیست. *

تندیس تفکر »یکنز« و طرفدارانش، اکنون سال‌هاست 
که در کشور‌های »توسعه یافته«، بازدید کننده‌ای ندارد؛ 
دولت‌هایی که روی موج »اقتصاد آزاد« نشستند و موج 
سواری روی دریای پر تلاطم اقتصاد را به نهادهای غیر 
دولتی کشور‌هایشان سپردند. امواجی جدید که برای 
در  و  می‌خیزد  پا  به  دولتی  اقتصاد  در  ساختارشکنی 

ساحل »خصوصی  سازی« آرام می‌گیرد. 
زمزمه‌های خصوصی سازی  از اواخر دهه 70 میلادی 

اقتصادی بر حوزه  برنامه سوم توسعه  تا  انگاره ذهنی که 
بازرگانی حاکم بود بر همان اصل»جایگزینی واردات« تایکد 
کالاهای  از  محدودی  میزان  راهبرد،  این  براساس  داشت، 
مورد نیاز از طریق واردات تامین می‌شد. اما از برنامه سوم 
و البته برنامه چهارم، الگوی  توسعه صادرات غیرنفتی مورد 
توجه قرار گرفت؛ به طوری که کاهش موانع مقرراتی و 
مشوق‌های صادراتی، حذف  و  جوایز  اعطای  بین‌المللی، 
جذب  و  اعزام  در  شدن  فعال  ارزی،  پیمان‌سپاری‌های 
هیات‌های تجاری و در نهایت جایگزینی روکیرد برون‌نگر 
به جای استراتژی‌های درون‌نگر، نتیجه همین تغییر روکیرد 
و توجه به توسعه صادرات غیرنفتی است. این بدان معناست 
که سیاست‌های تجاری ایران نیز همزمان با تغییر پارادایم 
تجاری در جهان، ایستگاه‌های جایگزینی واردات و توسعه 
صادرات را پشت سر گذاشت تا  مرحله جدیدی به نام 
»صادرات مبنا«  را تجربه کند. البته اگر بخواهیم سیاست 
جایگزینی صادرات را در دستور کار قرار دهیم، باید ببینیم که 

کدام بخش از صنایع، نیازمند نگاه ویژه‌تری است.
 از طرفی، چنانچه سرمایه‌گذاری و صادرات تنها به کالاهایی 
محدود شود که در آن مزیت وجود دارد، بسیاری از مشکلاتی 
که هم‌اکنون بر سر راه رقابت‌پذیر شدن کالاهای ایرانی قد 
نگرش،  همین  با  واقع  در  میی‌ابد.  کاهش  کرده‌اند،  علم 
تدوین برنامه پنجم در دستور کار قرار گرفت تا نقشه‌ای 
مطابق با آنچه معیارهای پارادایم »تولید صادرات‌محور« ‌تعیین 

میک‌ند، طراحی شود. برای پیروی از این مدل، روکیرد تمام 
دستگاه‌ها اعم از خصوصی و دولتی باید متوجه صادرات 
باشد و اگر قرار است ظرفیت‌های جدیدی ایجاد شود، پیش 
از آن باید نسبت به بازار‌های هدف، اطمینان حاصل کرد. البته 
این بدان معنا نیست که سازو کار فعلی داد و ستد کالا در 
کشور فاقد استراتژی است؛ منتهی در این استراتژی‌ها نوعی 
پراکندگی خود نمایی میک‌ند. عدم کیپارچگی درضوابط  
تجارت خارجی،  سازمان توسعه تجارت را برآن داشت 
که برای طراحی الگوی ارتباط با کشورهای همسایه و سایر 
کشورهای هدف آستین بالا بزند. همچنین برای پشتیبانی از 
فرمایشات کلیدی رهبری پیرامون »تولید صادرات محور« 
نیز مطالعه بازارهای صادراتی  در دستور کار این سازمان 
قرار گرفت؛ چه، »کشف بازار« و »کمک به حضور تولیدات 
که  است   فرآیندی  همان  هدف«،  بازارهای  در  صادراتی 
در حیطه عهده سازمان توسعه تجارت قرار دارد. برهمین 
اساس، کاهش هزینه‌های تبلیغ، کاهش هزینه‌های حمل کالا 
و اینکه کالاهای صادراتی ایرانی بتوانند با حداقل قیمت در 
بازارهای هدف به رقابت بپردازند و البته مجموعه‌ای از این 
ماموریت‌ها را که راه توسعه تجارت را هموار میک‌نند در 
قالب بسته‌های جدید برای توسعه صادرات غیرنفتی پیش‌بینی 
راهبردی صادرات  تدوین سند  اصلی،  است. هدف  شده 
است که اتفاقا تدوین و ابلاغ این سند در راستای اجرای 
فرمایشات مقام معظم رهبری است. در ترسیم این نقشه، 
سعی کرده‌ایم شکاف میان الزامات اجرایی و اهداف ‌آرمانی 
آن را به حداقل برسانیم. این سند از برنامه‌ها و مطالعات 
دستگاه‌های مختلف استخراج می‌شود تا به واقعیت و هدف 
نزدیک‌تر باشد.  بی تردید، دستیابی به اهداف مندرج در سند 

یکدیگر را متهم نکنیم

تعامل برای رونق اقتصادی

در محافل اقتصادی  پیچید. اما در نهایت  این، کشور‌های 
»شیلی« و»انگلستان«  بودند که برای نخستین بار ریسک 
گام نهادن در این مسیر را پذیرفتند؛ اما پس ازپیشتازی 
این دوکشور،  پرچم خصوصی‌سازی در میان سردمداران  
شوروی سابق، اروپای شرقی ، آمرکیای لاتین  و هندوستان 

هم، دست به دست چرخید. 
تب » کاهش دخالت دولت«  در اقتصاد، چنان بالا گرفت 
که کمونیست‌های کشور چین نیز ناگزیر به اصلاحات 
اقتصادی تن در دادند و البته 25 سال زمان کافی بود که 
چینی‌ها، نقش برجسته خود را در اقتصاد جهانی حک 
کنند. حالا اگرچه هنوز، شرکت‌های دولتی در این کشور 
نفس میک‌شند اما معادلات ،همه بر مبنای منفعت بخش 

بابک افقهی

معاون سابق وزیر بازرگانی

سیده فاطمه مقیمی

رئیس شورای بانوان بازرگان اتاق تهران
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چشم‌انداز و آرمان‌هایی که در حوزه صادرات غیرنفتی عنوان 
می‌شود نیازمند الزاماتی است. اگر سرمایه‌گذاری و جذب 
سرمایه‌ها در کشور صادرات‌گرا نباشد یا اگر اساسا مردم، 
دولت و بخش خصوصی اعتقادی به صادرات و حضور در 
بازارهای هدف نداشته باشند، مشکلات عدیده‌ای دامنگیر 
اقتصاد خواهد شد. هرچند، باید بپذیریم چنین دیدگاهی به 
صادرات هنوز شکل نگرفته است. »صادرات« واژه لوکسی 
است که  به محض کمبود  در سایر بخش‌ها از بودجه آن 
میک‌اهیم. اما این تمام ماجرا نیست؛ نظام تجاری موجود، 
واردات  بخش خصوصی،  و  گمرک  بیمه،  بانک،  از  اعم 
‌محور است. یعنی فعالان اقتصادی  به جای آنکه مشکلات 
حضور در بازارهای هدف،  تبلیغات و درگیر شدن با فضای 
رقابتی به شدت متشنج این بازارها را به جان بخرند، واردات  
را ترجیح می‌دهند. با این همه، من معتقدم که اگر دولت 
نواقص بخش‌های  کیدیگر،  کنار  در  و بخش خصوصی 
مربوط به خود را اصلاح کنند، مشکلات حل خواهد شد. 
ما می‌پذیریم که چالش‌های موجود در حوزه بانک و بیمه، 
نرخ ارز و مسایل مربوط به تورم، جزو مشکلات ساختاری 
اقتصاد کشور است. اما بخشی از این اختلالات هم مربوط 
به عملکرد فعالان اقتصادی است. مباحثی مانند بهره‌وری، 
افزایش یکفیت، تعهد به قراردادهای فروش، لیست بلندبالایی 

از مشکلات را پدید می‌آورند.
 در حال حاضربسیاری از کالاهای ایرانی رقابت‌پذیرند و 
بخش عمده‌ای از جمعیت 300میلیونی که در همسایگی 
ایران به سر می‌برند، یکفیت کالاهای ایرانی را می‌پسندند. 
بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس به سبب قرابت‌های 
فرهنگی و تاریخی جزو مزیت‌های فوق‌العاده‌ای است که 
باید بیش از پیش در اختیار گرفته شود. همچنان که عراق 
در جایگاه نخست شرکای تجاری ایران قراردارد و در سال 
گذشته حدود چهارمیلیارد دلار کالا و خدمات به این کشور 
صادر شده است. اما نگرانی از آنچه »ماندگاری در بازارهای 
خود  به  واقعیت  رنگ  هنگامی  می‌شود،  خوانده  هدف« 

می‌گیرد که زمامداران سایر کشورها  در جریان ملاقات‌ها 
»معرفی برند‌های معتبر«  را مطالبه میک‌نند؛بدین سبب که 
بسیاری از تاجرنماها به دلیل سودجویی، موجب بدنامی 
که  اند؛وضعیتی  شده  هدف  بازارهای  در  ایرانی  کالاهای 

ساماندهی آن جزو وظایف اتحادیه‌ها و تشکل‌هاست. 
که مصرفک‌نندگان  کاستی‌هایی  مهم‌ترین  میان  این  در   
کالاهای ایرانی از آن خرده می‌گیرند، نخست به ناپایداری 
یکفیت کالاها باز می‌گردد و دیگر به تغییر مکرر قیمت‌ها. 
این نشان می‌دهد دغدغه ما صادرات نیست.  شاید احساس 
میک‌نیم مشتریانی که خارج از مرزهای کشور نشسته‌اند، 
متوجه نیستند چه کالایی مصرف کنند. در حالی که باید 
هوشمند  مصرفک‌ننده  که  شود  القا  این‌گونه  بنگاه‌ها  به 
کند.   مصرف‌  را  خاصی  کالاهای  مجبورنیست  و  است 
البته هدفمندی یارانه‌ها برای رفع این مشکلات تاحدودی 
راهگشا است. باید از پشت پرده یارانه‌ها بیرون بیاییم. اینکه 
نمی‌شود، بیش از 90هزار میلیارد تومان یارانه به بنگاه‌های 
تولیدی تزریق شود، اما باز هم تولیدکننده و مصرفک‌ننده 
ناراضی باشند و دست آخر »ایجاد دیوار تعرفه‌ای« را برای 
رفع این معضل درخواست کنند. نباید فراموش کرد که 
افزایش رقابت پذیری محصولات تولید شده، بدون توجه 
به بهره‌وری و نهضت کاهش قیمت تمام شده میسر نخواهد 
بود. کشور از حیث بهره‌وری در جایگاه قابل قبولی  قرار 
ندارد و تمام منابع به هدر می‌رود. پیش‌بینی می‌شود که 
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به تدریج کشور را با فضای 
رقابت آشنا ک‌ند. آشنایی با معادلات رقابت پذیری، شانس 
کالا‌های ایرانی را برای حضور در بازارهای هدف افزایش 
می‌دهد و البته سودآوری بلندمدت را به جای سودآوری 
کوتاه‌مدت پایه‌ریزی  میک‌ند. کیی از ضربات مهلکی که 
بر حوزه تولید و تجارت وارد می‌آید از ناحیه همین نگاه 
کوتاه‌مدت به تولید است. با این وصف، بهتر است بخش 
خصوصی و دولت  به جای آنکه کیدیگر را متهم کنند، به 
رفع این چالش‌ها بپردازند. به اعتقاد من اتاق‌های بازرگانی 

به عنوان یک نهاد پویا و توانمند می‌توانند بخش عمده‌ای 
از این مشکلات را به حاشیه برانند؛ درواقع حضور فعالان 
اقتصادی در این نهاد و همچنین حضور مسئولان عالی‌رتبه 
فضایی  بازرگانی،  اتاق‌های  نمایندگان  هیات  در  دولتی 
برای تعامل و حل مشکلات ایجاد میک‌ند. اما متاسفانه در 
جلسات باز هم نوعی تفیکک وجود دارد یعنی ما دولتی 
هستیم و آنها خصوصی و مدام از کیدیگر انتقاد میک‌نیم. 
درحالی که اگر بپذیریم پست‌هایمان را پشت‌در گذاشته‌ایم 
و یک نهاد اجتماعی جدید ایجاد کرده‌ایم، فضا برای تعامل 
مطلوب‌تر خواهد بود. این همگرایی که تا حد قابل قبولی 
وجود دارد ، چنانچه تقویت شود بسیاری از مشکلات 
موجود در حوزه تجارت خارجی حل خواهد شد. اما اگر 
مشکلات را بزرگ ببینیم و دست روی دست بگذاریم، 
خطای بزرگی مرتکب شده‌ایم‌. فعالان بخش خصوصی 
می‌دانند به هر چه که آنان از من درخواست کرده‌اند »نه« 
نگفته‌ام. چرا که معتقدم، سیاست‌های کلی اصل 44جز 
درکنار بخش خصوصی محقق نمی‌شود. واقعیت این است 
که دستک‌م در این مدت کوتاهی که به بخش خصوصی 
لبیک گفته‌ایم و دست برادری به سوی آنان دراز کرده‌ایم 
از بعد یکفی ارزیابی‌های خوبی‌ را شاهد نیستیم. البته شاید 
بخش عمده‌ای از این مشکلات ناشی از کوتاهی ما بوده 
است. اما انتظار این است  که بخش خصوصی  دولت را 
به خط کند و به تحرک وادارد. اتاق‌های بازرگانی به عنوان 
»مادر« تشکل‌ها باید از آنها برنامه بخواهد و تکلیف دولت 
و تشکل‌ها را روشن کند ؛به طریقی که دولت فقط با اتاق‌ها 
طرف باشد. من فکر میک‌نم فضای بخش خصوصی برای 
ورود جوان‌ترها و انسان‌های دانش‌پایه‌تر که از تحصیلات 
آکادمیک برخوردارند باید باز شود ؛ به کارگیری دانش، توام 
با تجربه بزرگان می‌تواند نشاط و امید را در فضای کسب 
وکارمتبلور کند. در هر صورت دولت آماده است که یک 
انقلاب و پویایی از طریق جوان‌سازی نهادهای مختلف 

بخش خصوصی در حوزه تجارت ایجاد کند. *

آنجا که  فعالان بخش  تا  خصوصی  طراحی می‌شود؛ 
دولتی اقتصاد چین  در مصاف با فعالان غیردولتی از شانس 
کمتری برخوردارند و در صورت ناتوانی در رقابت ، باید 

صحنه را ترک کنند.
اما چه کسی است که نداند رابطه بخش خصوصی  و 
دولت در ایران، تقریبا عکس جریانی است که هم اکنون 
در کشور‌هایی مانند چین و سایر اقتصاد‌های مبتنی بربازار 
حرکت میک‌ند. اینجا معمولا، دولتی‌ها بخش خصوصی 
را با چشم رقیب می‌نگرند و فعالان غیردولتی اقتصاد ، 
همواره از شبه دولتی‌ها  می‌بازند. نگاهی گذرا به رابطه 
دولت و بخش خصوصی در سال‌های گذشته پرونده‌ای 
غیر قابل دفاع از نوع تعامل  این دو قطب اقتصاد، پیش 
دوران  آغاز  از  پیش  تا  که  رابطه‌ای  می‌گذارد.  رویمان 
اصلاحات  تحت تاثیر مشی چپ گرایانه سیاستگذاران 
اقتصادی و همچنین کنترل دستوری اقتصاد توسط دولت، 

رو به سردی گذاشت. 
آشتی دولت و بخش خصوصی زمانی رخ داد که پیروان 
درونگرایی اقتصاد از صحنه تصمیم‌سازی‌ها خارج شدند. 

در همین دوران بود که حساب ذخیره ارزی ایجاد شد و 
موانع تعرفه‌ای به حاشیه رفت.گام‌هایی هم برای تصویب 
آوردن  فراهم  و  خارجی  سرمایه‌گذاری  جذب  قانون 
بسترهای قانونی برای حضور مؤثر بخش خصوصی در 
اقتصاد ایران برداشته شد. در این میان ابلاغ سیاست‌های کلی 
اصل 44 قانون اساسی نیز انقلابی در شفاف‌سازی قلمرو  
فعالیت‌های بخش دولتی و خصوصی برپاکرد. با وجود 
چنین پشتوانه قانونی محکمی اما، روند خصوصی‌سازی 
همچنان با کندی پیش می‌رود و فعالان بخش خصوصی 
به سیاق گذشته، نگران تصمیماتی هستند که از جلسات 
»دولت« سر بر می‌آورد. این در حالی است که بزرگان 
بخش خصوصی و فعالان غیر دولتی اقتصاد، بارها  از 
تریبون‌های مختلف نسبت به ارائه مدل‌های کاربردی برای 
رفع نقایصی که از رونق اقتصاد کشور  کاسته است، اعلام 
ایجاد محدودیت برای واردات ،کنترل  آمادگی کرده‌اند. 
درشت  و  ریز  ده‌ها چالش   و  ارز  نرخ  بازار،  دستوری 
دیگر ، نتیجه تصمیماتی است که پشت در‌های بسته اتخاذ  
می‌شود و فعالان اقتصادی را در چنبره ی محرومیت‌ها 

گرفتار میک‌ند . در حالی که  تنها در سایه  تعامل دولت 
و بخش خصوصی است که این مشکلات،  همه رنگ 
می‌بازد. با ید تجربه کشور‌هایی را به کار بست که پشت 
صاحبان تولید و کسب و کار خود  را در مواقع  بروز 
بحران خالی نکرده اند. به اعتقاد من، دولت باید  با 
پرداخت یارانه  و تسهیلات بانکی کم بهره  و حتی 
اختصاص معافیت‌های مالیاتی به تولید کنندگان، صنعت 
گران و بازرگانان  قدرت رقابت  محصولات داخلی 
بدین  و  کند  تقویت  وارداتی  برابر محصولات  در  را 
ترتیب جایگاه شایسته‌ای را در بازار‌های هدف برای 
این کالاها تعبیه کند. بدین سبب  شاید بتوان جایگاه 
از دست رفته‌ای  را که در طول سال‌های گذشته برای 
اقتصاد ملی کشور رقم خورده است بازیافت.  در چنین 
برهه‌ای که کشورها به » افزایش درآمد‌های ارزی« و 
»تصاحب بازار‌ها«  به عنوان مهمترین اهداف اقتصادی 
می‌اندیشند، روابط تعریف شده، میزان دخالت دولت‌ها 
و سهم بخش خصوصی در فرآیند تحقق این اهداف 

نقش بسزایی خواهد داشت. *
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مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در مورد سياست‌های 
کلی اصل )44(، اقتصاد صادرات محور، تولید صادراتی 
و تکریم تولید ثروت، معنی افزايش ظرفيت اقتصاد ملی 
با استفاده از رويکرد ارتقای نقش بخش خصوصی در 
اقتصاد را می دهد که با توجه به دیگر بیانات ایشان، باید 
در کنار بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی مثل توزيع 

درآمد در بين اقشار مختلف مردم دنبال شود.
مجموعه بیانات ایشان، نوعی مدل و الگوی ویژه را 
پیش روی سیاست گذاران قرار می‌دهد که خلاصه‌اش، 
افزایش توان و جایگاه بخش خصوصی است. ایشان در 
مجموعه‌ای از رهنمودهایی که ظرف چند سال گذشته 
تولید  توسعه بخش خصوصی،  بر  داشته‌اند همواره 
داشته‌اند  تایکد  پیشرفت و عدالت  ثروت مشروع و 
یک  به‌صورت  باید  را  اظهارنظرها  این  مجموعه  و 
مجموعه نگریست و بنابر این برای تدوین سیاست‌های 
مبتنی بر این رهنمودها باید بسته‌ای هماهنگ و کیپارچه 

به‌صورت یک الگوی اقتصادی تهیه و تنظیم کرد.
دليل اتخاذ چنين رويکردی کاملًا روشن است، زيرا 
در صورت اتكاي صرف اقتصاد كشور به منابع دولتی، 
به لحاظ محدوديت اين منابع، كشور نمي‌تواند به رشد 
اقتصادي موردنظر خود دست يابد. از سويي، اگر منابع 
مالي در اختيار بخش خصوصي  به خوبي هدايت 
نشود، چه بسا ممكن است مشكلاتي نيز به وجود 
آورد و به اقتصاد كشور لطمه وارد كند. بنابراين به 
منظور ايجاد جهش دراقتصاد ايران، بايد با دو بال،‌ يعني 

بخش خصوصي و بخش دولتي پرواز كرد. 
دراین زمینه براي اين كه به اهداف مورد نظر  برسيم 
بايد الگوي واحد و نقشه‌راه جامع و حساب شده‌اي 
داشته باشيم. يكي از مشكلات ما اين است كه غالباً 
طرح‌هایي در كشور به اجرا در مي‌آمده که معطوف 
به يك بعد خاص يا يك هدف از مجموعه اهداف 
سياست‌هاي كلي مد نظر بوده و ابعاد ديگر موضوع به 

فراموشي سپرده مي‌شود.  
نكته مهم ديگر، اجماع‌نظر میان كليه اركان نظام براي 
اجراي الگوي موردنظر است. منظور از اجماع نظر این 
است كه وقتي اجراي سياستي براي كشور‌اولويت پيدا 
ابعاد مختلف، و توسط آحاد كشور  از  بايد  مي‌كند، 
تبعيت شود. به طور مثال، وقتي توانمندسازي بخش 
خصوصي در كانون توجه كشور قرار‌مي گيرد، ترجمه 
اين سياست در سيستم بانكي چنين است كه متقاضيان 
بخش خصوصي نسبت به بخش‌عمومي و دولتي در‌ 
گرفتن تسهيلات دراولويت باشند. اگر قوانين بودجه 
كشور چنين سياستي را به روشني بيان نكند نتيجه اين 
خواهد بود كه عمده منابع بانكي كشور متوجه نيازهاي 

دولت شده و هدف توانمند‌سازي بخش خصوصي 
تأمين نمي‌شود. یا زمانی که قصد داریم، سیاست توسعه 
صادرات را درپیش گیریم، باید نظام پولی ومالی کشور‌ 

را برای افزایش تولید صادراتی، بسیج کنیم.
همچنين وقتي سياست تقويت بخش خصوصي در 
محور توجهات كشور قرار دارد، توجه به حفظ حقوق 
مالكيت بسيار مهم است و نبايستي اين اصل بنيادين 
مورد خدشه قرار گيرد، چرا كه موجب پنهان شدن 
سرمايه ها و در نتيجه عدم تحقق  اهداف موردنظر 
سياست‌هاي كلي اصل )44( مي‌شود. در مورد جذب 
سرمايه خارجي نيز اين جهت‌گيري خيلي با اهميت 
تلقي مي‌شود. به نظر مي رسد براي توفيق در اجراي 
توسعه  وسیاست   )44( اصل  كلي  هاي  سياست 
صادرات که درفروردین ماه امسال ازسوی مقام معظم 
رهبری مطرح شد، همه آحاد كشور بايد يك سیاست 
را دنبال کنند. احزاب و گروه هاي سياسي نيز از اين 
قاعده مستثني نيستند زيرا اصولاً اهداف ملي، فراتر از 
رقابت هاي سياسي هستند. متاسفانه باید گفت نسبت 
به ابلاغیه اصل 44 اهتمام جدی صورت نگرفته است 
واین تنها مختص دولت نیست که دیگر نهادها نیز 

دراین زمینه اهتمام جدی نداشته‌اند.
براي رسيدن به اهداف موردنظر سياست هاي كلي اصل 
)44( الزاماتي وجود دارد و بدون آن امكان دست يابي 
به اين اهداف مشكل است. اين الزامات بعضاً تغييرات 
تلقي مي شوند و  به وضعيت موجود  شكلي نسبت 
مواردي نيز هست كه نيازمند تغييرات محتوايي است. به 
طور مثال اگر قرار باشد 100هزار ميليارد تومان دارايي 
دولت به بخش خصوصي منتقل شود، بايد مطمئن بود 
كه بخش خصوصي قدرت خريد آن را دارد. اگر دولت 
تصميم بگيرد شركت هاي خود را بفروشد ولي بخش 
خصوصي براي خريد، آمادگي مالي كافي نداشته باشد 
طرح خصوصي سازي اجرا نمي‌شود. در جريان نوسازي 
صنايع آلمان شرقي دولت آلمان مجبور شد ميلياردها 
مارك به كساني كه واحدهاي دولتي را خريداري مي‌كرد 
وام اعطاکند. حمايت دولت و پرداخت وام حتي ممكن 
است بعد از واگذاري‌ها نيز - مثلًا براي نياز نقدينگي 
واحد صنعتي و يا توسعه سرمايه گذاري آن با هدف 
افزايش توليد، يا فرصت هاي شغلي جديد- تداوم يابد. 
اگر به عملکرد سیستم بانکی به صورت جدی توجه 
کنیم،می بینیم که متاسفانه این اصل مورد توجه قرار 
نگرفته وبخش خصوصی، سهم چندانی از منابع مالی 
بنابراین برای  نیاورده است.  نیاز خود به دست  مورد 
اجرای سیاست های مورد نظر مقام معظم رهبری چه در 
توسعه بخش خصوصی وچه درتوسعه صادرات، باید به 
دنبال تهیه وتدوین الگو بود. الگویی که بتواند نقشه‌راهی 
برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی باشد و در‌عین 
حال بتواند ما را به اهدافی که در سند چشم‌انداز تبیین 

شده است برساند.*

ارسطو در رساله »سياست« كتاب اول فصول يكم و دوم در 
تعريف سرشت و ماهيت دولت مي‌گويد: »هر دولتي عبارت 
از نوعي جامعه است و هر جامعه به اين منظور كه سودي 
به اعضاي خود برساند تاسيس شده است زيرا فعاليت افراد 
بشر همواره به اين قصد صورت مي‌گيرد كه آنچه را به خير 
و صلاح آنهاست به دست آورد. اما اگر غرض نهايي جامعه، 
تحصيل خير و صلاح باشد غرض دولت يا جامعه سياسي 
عبارت از تحصيل بزرگ‌ترين خيرها در عالي‌ترين صور آن 
براي اعضاي جامعه سياسي است.« اين تعريف در طول 
قرون و اعصار متوالي از ديدگاه نظري، فلسفي و كاربردي 
دچار تغييرات پي‌درپي شده است. گاهي ابعاد اقتصادي و 
در بعضي موارد مسائل اجتماعي و در بسياري موارد وزن 
سياسي زياد از حد، در تعريف سرشت و ماهيت دولت نقش 
تعيين‌كننده داشته است. با اين حال بيان ارسطو هنوز نافذ 
است كه »غرض دولت يا جامعه سياسي، تحصيل بزرگ‌ترين 
خيرها در عالي‌ترين صور آن براي اعضاي جامعه سياسي 
است.« بحث درباره امنيت اقتصادي و وارد شدن به اين 
مقوله »قضاوتي ارزشي« در مورد نقش دولت در ايجاد امنيت 
اقتصادي است اما به هر حال جز دولت يا اجتماع سياسي كه 
عبارت است از حكومت قانوني، چه كسي نقش آفريننده را 
در امنيت اقتصادي دارد يا جز دولت چه كسي را در بي‌رنگ 
كردن و كمرنگ كردن امنيت اقتصادي بايد سرزنش كرد؟ 
تدبيرجويي و مال‌انديشي سياسي و برنامه‌ريزي اقتصادي 
از وظايف دولت است كه بايد در چارچوب نظام جهاني 
و ساختار كنوني و آينده آن به گونه‌اي ريشه‌اي و تاريخي 
صورت گيرد. به راستي مشخصه‌هاي امنيت اقتصادي چيست 
و در مورد اين شاخص‌ها از ديدگاه سرمايه‌گذاران داخلي و 
خارجي تا چه اندازه اتفاق‌نظر وجود دارد، آيا آنچه از نظر 
سرمايه‌گذار بومي امنيت اقتصادي تلقي مي‌شود سرمايه‌گذار 

خارجي نيز همان تلقي را دارد؟
تعاريف  »سرمايه‌گذاري«  براي  اقتصاد  علم  ادبيات  در 
متعددي شده است. مثلًا گفته شده است كه سرمايه‌گذاري 
انتظار  كه  است  مالكيت  شكل  يك  برابر  در  پول  مبادله 
مي‌رود بادوام و مثمر باشد يا مالكيت‌هاي ديگري است كه 
اصل آن باقي بماند و درآمد رضايت‌بخشي را عايد سازد. 
اما به طور وسيع‌تر تغيير شكل سرمايه‌‌هاي نقد به غيرنقد، 
تشكيل سرمايه ثابت و افزايش تعداد ذخاير، احداث و ترميم 
ساختمان‌ها، ايجاد واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي 
همه و همه »سرمايه‌گذاري« خوانده مي‌شود كه در نهايت 
شكلي از مالكيت را تشكيل مي‌دهد. پس امنيت اقتصادي 
مي‌تواند به مفهوم وجود فضايي مناسب براي فعاليت‌هاي 
شكل  مالكيت‌ها  آن  در  كه  فضايي  باشد؛  سرمايه‌گذاري 

داوود دانش جعفری

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

دولت وپرواز با دو بال
امنيت اقتصادي

سيداحمد ميرمطهری

نویسنده و تحلیلگر اقتصادی
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مي‌گيرد. اما بدون حمايت قانون از اين مالكيت‌ها اين مفاهيم 
چه تعريف‌هايي دارد؟ مي‌توان گفت مالكيت طبيعي وجود 
ندارد و مالكيت تماماً مخلوق قانون است. مالكيت چيزي 
جز اساس انتظار و توقع معيني نيست؛ يعني انتظار و توقع 
كسب برخي امتيازات از چيزي كه اكنون در تملك داريم، به 

دليل ارتباطي كه با آن چيز داريم.
در  كه  است  معني  اين  به  مالكيت  مورد  در  امنيت  اما  و 
انتظاراتي كه افراد بر اساس قانون براي داشتن نصيب معيني 
از ثروت دارند، هيچ اختلالي پديد نيايد. قانونگذار بايد به 
چنين انتظاراتي حرمت بسيار نهد زيرا اينها انتظاراتي است كه 
او خود به وجود آورده است. براي خوشبختي اجتماع اساساً 
لازم است كه قانونگذار اين انتظارات را نافرجام نگذارد و 
نظر او به هر اندازه كه با آن انتظارات تعارض يابد، به همان 
اندازه موجب ضرر و زيان خواهد شد. قانونگذار كه اشتياق 
دارد كار خود را با توجه كامل به اصل امنيت انجام دهد، 
درباره اموالي كه از قبل در جامعه وجود داشته است چه 
حكمي بايد بدهد؟ آيا نبايد عملًا شيوه توزيعي را كه تثبيت 
شده است، حفظ كند؟ اما چگونه ممكن است بتوان نظام 
جديدي را در توزيع اموال ايجاد كرد بي‌آنكه از افراد چيزي 
را كه از قبل مالك آن بوده‌اند، گرفته نشود؟ ممكن است 
ايراد بگيرند كه قوانين مالكيت براي دارندگان ثروت‌هاي 
بزرگ خوب است و عرصه را بر كساني كه چيزي ندارند 
تنگ مي‌كند يعني با وضع اين قوانين تهيدستان نسبت به قبل 
مستمندتر و تيره‌روزتر خواهند شد ولي در پاسخ بايد گفت 
قوانين ايجاد حق مالكيت، ثروت را به وجود آورده‌اند، ليكن 
تهيدستي به هيچ وجه زاده قوانين نيست. در واقع مي‌توان به 
عنوان يك اصل كلي قانونگذاري نظام معيني را جهت كمك 
به نيازمندان مقرر كرد، كمااينكه قانون اساسي كشور چنين 
كرده است لذا از مشخصه‌هاي اصلي امنيت اقتصادي يكي 
مالكيت است؛ آن هم مالكيتي كه حدود آن محترم شمرده 
مي‌شود و با مصادره، بخشنامه يا تفسير از قوانين به خطر 
نمي‌افتد. بنابراين يكي از مهم‌ترين وظايف دولت، حمايت 
از مالكيت خصوصي است. از ديگر مشخصه‌هاي امنيت 
اقتصادي وجود قوانين روشن، دقيق و غيرقابل تفسير است. 
قوانيني كه تعريف قانون را در خود مستتر داشته باشد. شايد 
بتواند قانون را به مثابه عملي از اراده همگاني تعريف كرد 
يا آنكه گفت قوانين چيزي جز بيان اراده خود افراد نيست. 
پس چون قانون از اراده همگاني ناشي مي‌شود، هدف آن نيز 
يك هدف همگاني بايد باشد. در هر كشوري انواع گروه‌هاي 
فشار وجود دارند و فشاري كه به وسيله هر گروه اعمال 
مي‌شود تابع عوامل گوناگوني است. در وضع قوانين بايد 
از زير نفوذ قرار گرفتن قانون و رعايت نظرات هر يك از 
گروه‌هاي فشار به شدت پرهيز كرد و اراده همگاني را حاكم 
ساخت و از وضع قوانين گوناگون كه فقط منافع كارفرمايان 
يا بالعكس كارگران را رعايت كند يا از منابع مالكيتي اراضي 
يا بالعكس فقط كشاورزان جانبداري كند به شدت دوري 
جست. اما اجراي قوانين با دولت است و نقش دولت در 
ايجاد يك خصيصه ديگر در امنيت اقتصادي همين جا ظاهر 
مي‌شود. سقراط عقيده دارد كه »دولت مثل انسان است و 
دولت كامل همان صفات انسان كامل را دارد.« اگر انسان 
كامل داراي چهار فضيلت عقل، شجاعت، اعتدال و عدالت 
است دولت كامل هم اين فضايل چهارگانه را دارد. هر راي 

و تصميم و اقدام چنين دولتي از هر نظر به خير و صلاح 
است. اگر قانون بي‌نقص است و ناشي از اراده همگاني 
است، كارگزاران دولت نبايد به تفسير آن بنشينند و از زواياي 
مسووليت خويش آن را تحليل كنند. هر چقدر قانون خوب 
نوشته شود تا مجري آن معرفت و كمال نداشته باشد نتيجه‌اي 
حاصل نمي‌شود و شجاعت دولت زماني ظاهر مي‌شود كه 
قانون را به اجرا درآورد و خود پاسدار حريم قانون باشد. 
بر  است.  عدالت  وجود  اقتصادي  امنيت  ديگر  مشخصه 
اساس آيين معروف نظارت و موازنه، در هر حكومتي سه 
قوه وجود دارد؛ مقننه، مجريه و قضائيه و هر كدام از اينها از 
ديگري جداست. فلسفه اين جدايي از آنجا ناشي مي‌شود كه 
هر يك از قوا مي‌تواند بر قواي ديگر نظارت كند و متقابلًا 
از جانب همان قوا زير نظارت قرار گيرد اما در اين بحث 
بيشترين انتظار ما از قوه قضائيه است؛ قوه‌اي كه پاسدار 
عدالت و حافظ حريم حرمت قانون است؛ اين عدالت كي 
طلبيده مي‌شود؟ وقتي بعضي از مردم پا را از حريم خود و 
قانون فراتر گذاشتند و به كارهايي دست زدند كه براي انجام 
آنها محملي قانوني ندارند. دقت و سرعت در رسيدگي به 
تظلمات و داوري درست و احقاق حقوق مظلومان را بايد از 
بارزترين مشخصه‌هاي امنيت اقتصادي قلمداد كرد. اما وجود 
امنيت در مالكيت، وجود قوانين روشن و صريح و غيرقابل 
تنهايي  به  امروز  تفسير و دستگاه عدالت قوي در جهان 
بدارد.  عرضه  را  اقتصادي  امنيت  مشخصه‌هاي  نمي‌تواند 
وجود متغيرهاي خاص اقتصادي در تفسير بود يا نبود امنيت 
اقتصادي، امروزه نقش مهمي را پيدا كرده است. در تعاريف 
اوليه از مالكيت گفتيم كه هر سرمايه‌گذاري شكلي از مالكيت 
است اما شروع به سرمايه‌گذاري يا در واقع رفتن به سوي 
مالكيت هر چيزي مستلزم اندازه‌گيري ريسك )خطرپذيري( 
ناشي از سرمايه‌گذاري است. سرمايه‌گذاري را مي‌توان قبول 
خطر در مالكيت خاصي تلقي كرد و سرمايه‌گذار ضمن 
پذيرفتن خطر در سرمايه‌گذاري مايل است تا آنجا كه مقدور 
است، ريسك را محاسبه و آنگاه مبادرت به سرمايه‌گذاري 
كند. ملاك او در محاسبه ريسك تعدادي عوامل دروني در 
آن سرمايه‌گذاري خاص و برخي عوامل بيروني ناشي از 
اقتصاد ملي و سياست خارجي است. هر كدام از اين عوامل 
در شكل‌گيري تصميم نهايي موثر هستند. عوامل دروني 
مي‌تواند حجم بازار، قيمت فروش، نرخ رشد بازار، سهم 
بازار، مخارج سرمايه‌گذاري، هزينه‌هاي ثابت و عملياتي، نرخ 
بازده و نظاير آن باشد كه اين مقاله به آنها نمي‌پردازد و تنها 
به عوامل بيروني كه ناشي از تصميمات دولت است، اشاره 
بيشتري مي‌شود. در اينجا ضرورتاً به تحليل بعضي از اين 

عوامل در اقتصاد ايران مي‌پردازيم.
1- دورنماي اقتصادي: رشد اقتصادي سالانه و درصد آن و 

رقمي كه براي رسيدن به آن برنامه‌ريزي مي‌شود.
2- رشد تورم: ساختار بنياني آن، پيش‌بيني افزايش تورم، 

ساختار هزينه‌هاي دولت و سياست كنترل قيمت‌‌ها
3- سياست‌هاي پولي و مالي دولت: سياست كسر بودجه، 
سياست پولي و انقباضي، نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت، 
سيستم بانكي و عملكرد آن و پيش‌بيني حركت‌هاي بعدي 
بانك مركزي در مورد تعيين ارز، مقررات گشايش اعتبار 

و نظاير آن
كاهش  ملي،  پول  كردن  شناور  ارزي:  سياست‌هاي   -4

ارزش پول ملي، تاثير مسائل سياسي روي تغيير ارزش پول 
ملي و تضعيف بيشتر آن، تاثير مسائل اقتصادي روي تغيير 
ارزي پول ملي و تضعيف بيشتر آن، تغييرات پي‌در‌پي در 

سياست‌ها و سردرگمي
5- تراز پرداخت‌ها: كاهش واردات، در نوسان بودن قيمت 

نفت، بدهي‌هاي معوق سررسيدشده خارجي
6- بدهي به خارج: عدم امكان وام‌گيري و اعتبار از خارج به 

علت بدهي‌هاي قبلي و بالا بردن نرخ
7- پيش‌بيني‌هاي مربوط به بخش‌هاي گوناگون اقتصادي

آزاد  بازار  اقتصاد  به سوي  1-7- بخش صنعت: حركت 
حجم  و  موقعيت  و  تحقق  درجه  و  خصوصي‌سازي  و 

سرمايه‌گذاري‌‌ها
2-7- بخش كشاورزي: مساله مالكيت اراضي، بود يا نبود 
حمايت از خرده‌مالكين، تضمين حداقل قيمت‌ها يا نبود 
هر قيمتي، برنامه‌هاي دولت براي محصولات اين بخش و 

دخالت خود دولت در اين موارد 
3-7- بخش گاز، نفت و انرژي: افزايش ظرفيت‌ها، ميزان 
مشاركت بخش خصوصي و ميزان تكيه بر امكانات داخلي، 
نرخ و برنامه تحولات در انرژي، مشاركت خارجي‌ها در 

سرمايه‌گذاري‌ها، نبود برق كافي
4-7- بخش حمل و نقل: ميزان استفاده از هر يك از اين 

امكانات مواصلاتي و هزينه‌هاي آن.
در  جدي  طور  به  بالا  در  اشاره‌شده  عوامل  از  يك  هر 
تصميم‌گيري سرمايه‌گذار دخيل است و تغييرات پي‌درپي 
در سياست‌ها كه بعضاً به صورت لحظه‌اي نيز اتخاذ مي‌شود 
)مخصوصاً در سياست‌هاي پولي و ارزي( توان پيش‌بيني را 
از سرمايه‌گذار سلب كرده و وضعيت را به گونه‌اي درآورده 
است كه محاسبه ريسك را حتي اگر بسيار بالا هم باشد، 
غيرممكن ساخته است. اينجا سعي در القاي اين نظر نيست 
كه حركتي شود كه ريسك پايين بيايد بلكه سعي در ارائه اين 
نظر است كه حتي سياست‌هاي غيراصولي و نامناسب اگر 
از ثبات برخوردار باشد به مراتب از تغييرات پي‌درپي بهتر 
است چراكه بالاخره سرمايه‌گذار با ريسكي بالاتر شرايط 
را يا مي‌پذيرد و سرمايه‌گذاري را انجام مي‌دهد يا منصرف 
خاصيت  كه  سرمايه‌گذاران  از  بخشي  اگرچه  مي‌شود، 
ريس‌كپذيري بيشتري دارند وارد عرصه مي‌شوند ولي در 
شرايط تغييرات پي‌درپي هيچ سرمايه‌گذاري توان محاسبه 

خطر و قدرت فعل سرمايه‌گذاري را ندارد.
و نهايت اينكه امنيت اقتصادي به دورنماي سياسي كشور و 

جهت‌گيري‌هاي سياست خارجي آن نيز مرتبط مي‌شود.
همه  كه  است  آرزويي  اقتصادي،  امنيت  اينكه  آخر  كلام 
دولت‌ها در پي آن هستند و از ابعاد اجتماعي، سياسي و 
اقتصادي سعي در تحقق بخشيدن به آن دارند. برخي از 
كشورها خود را بهشت مالياتي و برخي ديگر خود را سرزمين 
بدون اتحاديه‌ها ناميده‌اند، بعضي مرزهاي خود را روي هر 
كس گشوده‌اند و بعضي هم مناطق امن سرمايه‌گذاري ايجاد 
كرده‌اند. چنين به نظر مي‌رسد كه دولت‌ها براي اين مقوله 
جايگاه خاصي قائل هستند و براي دستيابي به آن كوشش 
فراواني مي‌كنند. بنابراين با ذكر مقدمه گفته‌شده لازم به نظر 
مي‌رسد كه انديشمندان و دلسوزان توسعه كشور بحث‌هاي 
دامنه‌دارتري را آغاز كنند تا دستاوردهاي آن حاصل نيكويي 

براي كشور داشته باشد. *
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جزو  انرژي  حامل‌هاي  قيمت  اصلاح  موضوع 
پيروزي  نخست  سال‌هاي  از  كه  است  موضوعاتي 
انقلاب، مورد توجه سياست‌گذاران اقتصادي کشور 
قرار داشته و به اشكال مختلف تفسير و تعبير شده 
قيمت  زمينه  در  دولت  سياست‌هاي  بررسي  است. 
بازخواني  به  نياز  اول  وهله  در  انرژي  حامل‌هاي 
پيشينه و گذشته موضوع دارد که در اين نوشته پس 
به  داشت،  خواهم  آن  گذشته  به  نگاهي  که  اين  از 
كنوني  در شرايط  كه  و مشكلاتي  بررسي چالش‌ها 
مي‌تواند پيش روي سياست‌گذاران قرار گيرد، خواهم 
پرداخت.  همه مي‌دانيم، وظايف كلاسيك دولت را 
با  درآمد  توزيع  باز  عمومي ‌و  كالاي  عرضه  عمدتاً‌ 
استفاده از ابزار ماليات تشكيل مي‌دهد. وظيفه اصلي 
دولت اين است كه كالاي عمومي‌عرضه و امنيت و 
نظم و ثبات اقتصادي ايجاد كند. اين چيزي است كه 
دولت‌ها  اصلي  وظايف  جزو  مي‌شود  گفته  معمولا 
است. اگر ما بخواهيم وظايف كلاسيك دولت را با 
موضوعاتي  به  بايد  كنيم،  شناسايي  اقتصاد  عملكرد 
ازجمله تامين و تضمين حقوق مالكيت، و دفاع از آن، 
ثبات‌سازي اقتصاد كلان به معني تورم پايين و برقرار 
كردن مكانيزم رقابتي در اقتصاد و سرانجام استقرار 

نظام كارآمد تامين اجتماعي اشاره كنيم. 
عملكرد  و  دولت  وظايف  موثر  و  مستقيم  ارتباط 
مطلوب اقتصاد را مي‌توان در دفاع از حقوق مالكيت، 
ثبات‌سازي اقتصاد كلان، رقابت و استقرار نظام تامين 
اجتماعي خلاصه كرد. دولت در اقتصاد ايران، به ويژه 
پس از اهميت يافتن نقش نفت در اقتصاد و درآمدهاي 
آن، بسيار بيش از ايفاي نقش در عرضه كالاي عمومي،‌ 
كالاي  عرضه  در  فعاليت  و  حضور  به  علاقه‌مند 
خصوصي بوده است. گستره‌ وسيع تصدي‌هاي دولت 
از يك طرف و انتخاب راهبرد تعيين قيمت به دور از 
واقعيت‌هاي اقتصادي و بر اساس معيارهاي اجتماعي 
در  فراگير  به حضور  دولت‌ها  تمايل جدي  نشانگر 

عرضه كالاهاي خصوصي است. 
با  ضعيف  قضايي  نظام  ضعيف،  پليس  هميشه  ما 
امكانات كم، بهداشت خيلي آسيب‌پذير داشته‌ايم، در 
كنار بنگاه‌هاي دولتي خيلي بزرگ و اين تناقض هميشه 
وجود داشته است كه دولت‌هاي ما به جاي اينكه نقش 
ايفا كنند، به عرضه كالاي  اساسي و اصلي خود را 

خصوصي علاقه نشان داده‌اند. درحال حاضر، بحث 
سياست‌هاي كلي اصل 44 حكايت از اين دارد كه ما 
بخش دولتي بسيار بزرگي داريم و مي‌خواهيم از اين 
حالت گذر كنيم اما همچنان گرفتار قيمت‌گذاري‌هاي 
دولتي هستيم و اينكه دخالت دولت در اقتصاد محدود 
نشده است.  اگر ما بر مجموعه قيمت‌ها، كه عمدتا 
به صورت اداري و خارج از چارچوب و معيارهاي 
مقوله  سه  به  كنيم،  تمركز  مي‌شود  تعيين  اقتصادي 
بسيار مهم مي‌رسيم يعني سه مقوله قيمتي وجود دارد 
كه دولت‌ها در ايران هميشه با حساسيت زياد به آن 
پرداخته‌اند.  اولين بحث نرخ ارز است. بعد نرخ سود 
تسهيلات بانكي و بعد قيمت حامل‌هاي انرژي. اين 
سه مقوله قيمتي، مهم و تعيين‌كننده است كه واقعا 
گروي  در  قابل‌توجهي  ميزان  به  اقتصاد  سرنوشت 

انتخاب درست در سه حوزه ياد شده است. 
با  همواره  كه  قيمت‌ها  از  مجموعه‌اي  ميان  در 
حساسيت زياد و »به صورت اداري« توسط دولت‌ها 
تعيين شده‌اند، نرخ ارز، نرخ سود تسهيلات بانكي و 
قيمت انرژي از اهميت بسيار بالاتري برخوردارند. در 
اين ميان رويكرد به قيمت انرژي طي سال‌هاي پس از 
پيروزي انقلاب اسلامي، با افت وخيز زيادي همراه 
بوده است و حساسيت بالاي سياسي تغييرات قيمت 
شناسايي  نتوانيم  را  مشخصي  روند  كه  شده  باعث 

كنيم. 
در مورد قيمت انرژي رويكردي كه ما در سال‌هاي 
پس از پيروزي انقلاب داشتيم، افت‌وخيزهاي خيلي 
زيادي داشته است. درسال‌هاي اوليه پيروزي انقلاب، 
ما شاهد افزايش اوليه قيمت بنزين بوديم كه بعدها به 
اين  براساس  نام »طرح شهيد رجايي« معروف شد. 
دست  به  بنزين  قيمت  افزايش  از  كه  منابعي  طرح، 
آمد، صرف كمك به روستاييان و مناطق محروم شد. 
بعدها كم و بيش با افت‌وخيز جلو آمديم تا رسيديم به 
سال‌هاي برنامه اول توسعه كه دراين برنامه، سياست 
اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را در سال‌هاي برنامه 

اول داشتيم. 
با اين حال به دليل مخالفت‌هايي كه با استقرار اين 
گونه سياست‌ها وجود داشت، عملا اتفاقي در قانون 
حامل‌هاي  قيمت  بعد  سال‌ها  وتا  نيفتاد  اول  برنامه 

انرژي بدون تغيير ماند. 
برنامه دوم فراهم  در سال 1372 زماني كه مقدمات 
مي‌شد، دولت آقاي ‌هاشمي، اصلاح قيمت انرژي را 
دولت دنبال كرد كه با مخالفت مجلس چهارم، اين 
موضوع به سرانجامي‌نرسيد. در سال 1377 قيمت هر 

با  انرژي هم  بود و حامل‌هاي  بنزين 200 ريال  ليتر 
قيمت‌هاي نسبي‌اش، تناسبي با قيمت‌هاي بين‌المللي 
درصدي  افزايش 80  شاهد  سال 1378  در  نداشت. 
قيمت بنزين بوديم كه از 200 ريال به 350 ريال افزايش 
پيدا كرد و بعد از آن به برنامه سوم رسيديم كه شايد 
تنها زماني كه مطالعه جامع درباره اصلاح قيمت انرژي 
صورت گرفت در زمان تدوين اين برنامه بود. در برنامه 
سوم پيش‌بيني شد كه در فرآيندي تدريجي،در كل سبد 
قيمت‌هاي حامل انرژي، تحولاتي ايجاد شود كه به 
توازن و ملاحظات مربوط  با  صورت تدريجي ولي 
به قيمت‌هاي بين‌المللي، مسير اصلاحي را در قيمت 
عامل‌هاي انرژي دنبال كنيم. درلايحه قانون برنامه سوم 
توسعه، در ماده 117 كه ماده خيلي مهمي‌بود موضوع 
قرار  كار  دردستور  انرژي  حامل‌هاي  قيمت  اصلاح 
گرفت كه بازهم نمايندگان مجلس آن را حذف كردند 
و پيگيري اين سياست موكول شد به تنظيم بودجه‌هاي 
درصدي   10 افزايش‌هاي  مسير  در  بعد‌ها  و  سالانه 
قيمت حامل‌ها، در بودجه‌هاي سنواتي زمين‌گير شد. 
با اين شرايط به پيش رفتيم تا اين كه لايحه برنامه 
برنامه‌نويسان  شد.  ارائه  مجلس  به  توسعه  چهارم 
اين لايحه، پيش‌بيني كرده بودند كه  از مواد  دريكي 
قيمت حامل‌هاي انرژي با قيمت‌هاي بين‌المللي يكسان 
شود كه بازهم نمايندگان مجلس - مجلس هفتم- آن 
را حذف كردند. ازآن تاريخ تاكنون، مجموعه سياست 
گذاران دولت ومجلس، تثبيت قيمت‌ها را دردستور كار 
قرار داده‌اند. موضوعي كه به صورت تاريخي مطرح 
شد، نشان مي‌دهد در طول سال‌هاي گذشته هرزمان 
كه دولت اراده كرد تا قيمت حامل‌هاي انرژي را واقعي 
كند، با مخالفت جدي نمايندگان مجلس مواجه شده 
است. بنابراين متوجه مي‌شويم بحث اصلاح قيمت 
حامل‌هاي انرژي همواره مورد توجه سياست‌گذاران 
و برنامه‌نويسان كشور قرار داشته است. درحال حاضر 
اما شرايط به گونه‌اي ديگر رقم خورده است. با توجه 
به هزينه روزافزوني كه اعمال سياست‌هاي نادرست 
به اقتصاد كشور وارد مي‌كند، به نظر مي‌رسد دولت 
ناگزير از ايجاد اصلاحات درقيمت حامل‌هاي انرژي 

است. 

íاهداف برقراری یارانه‌های انرژی
اهمیت دارد بدانیم چرا دولت ها، انرژی را مشمول 
پرداخت یارانه می کنند؟ هدف از برقراری یارانه‌های 
یا  اقتصادی  اهداف  مختلف  کشورهای  در  انرژی 
اجتماعی متنوعی دنبال می‌شده‌است که در ادامه به 

اقتصاد سیاسی یارانه
چرا باید نظام یارانه را اصلاح کرد وچرا اصلاح نظام یارانه همراه با ریسک است؟

 مصائب بخش خصوصی پس از اصلاح نظام یارانه

مسعود نیلی

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف

یارانه
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توضیح برخی از آنها می‌پردازیم.
امنیت انرژی: دولت‌ها در شرایطی که با خطر کاهش 
طرف  از  قیمت‌ها  ‌کیطرفه  افزایش  یا  صادرات 
کشورهای صادرکننده انرژی روبرو شوند، ممکن است 
با حمایت از تولید داخلی انرژی، امنیت برخورداری 
که  یارانه‌هایی  می‌دهند.  افزایش  انرژی  از  را  خود 
از  دولت  به صورت حمایت  از کشورها  برخی  در 
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش وابستگی 
به سوخت‌های فسیلی صورت می‌گیرد از این نوع 

یارانه‌ها هستند.
دولت  اشتغال:  داخلی و حفظ  از صنایع  حمایت 
با هدف حفظ سطحی معین از تولید داخلی انرژی 
تولیدکنندگان  از  بخش‌ها،  آن  در  اشتغال  حفظ  و 
به  می‌تواند  حمایت‌ها  این  میک‌ند.  حمایت  انرژی 
برای  بالا  تعرفه‌های  یا  محدودیت  وضع  صورت 
تولیدکنندگان  به  پرداختی مشخص  انرژی،  واردات 
به ازای هر واحد فروش انرژی، معافیت‌های مالیاتی 
کف  وضع  صورت  به  قیمت  کنترل  تولیدکنندگان، 
قیمتی، یا وام‌های ویژه برای تولیدکنندگان اعمال شود. 
به عنوان نمونه‌ای از این نوع یارانه‌ها می‌توان یارانه 
استخراج زغال‌سنگ را در کشورهای آلمان، ژاپن و 
اسپانیا نام برد که البته این یارانه‌ها در دو دهه اخیر 
بسیار محدود یا کاملًا حذف شده‌اند.حمایت از اقشار 
کم‌درآمد و برابری اجتماعی:با هدف در دسترس بودن 
مصرف  سطح  از  حداقلی  از  برخورداری  و  انرژی 
اقشار  به‌ویژه  درآمدی،  گروه‌های  همه  برای  انرژی 
فقیر جامعه، دولت‌ها قیمت‌های پایین انرژی را برای 
مصرفک‌نندگان تضمین میک‌نند. این کار معمولاً به 
صورت کنترل قیمت‌ها در زیر قیمت بازار صورت 
می‌گیرد. بنگاه‌های تولیدکننده انرژی در کشورهایی که 
این گونه یارانه‌ها را می‌پردازند معمولاً دولتی هستند. 
کشورهای بسیاری در گذشته یا در حال حاضر این 
گونه یارانه‌ها را پرداخت میک‌رده یا میک‌نند. از جمله 
آذربایجان،  زیمباوه،  اندونزی،  مالزی،  غنا،  کلمبیا، 

نیجریه و ایران.
ظهور  از  پیش  تا  طبیعی:  انحصار  با  مقابله 
تکنولوژی‌های جدید، تولید انرژی نیازمند هزینه‌های 
و  بوده‌است  سرمایه‌گذاری  صورت  به  بالایی  ثابت 
صرفه‌مقیاس باعث می‌شده‌است تا بنگاه‌های زیادی 
نتوانند در این عرصه وارد شوند و به این ترتیب نوعی 
انحصار طبیعی در بازار تولید انرژی شکل می‌گرفته 
است. از این رو، دولت‌ها با اعمال مقررات قیمتی، یا 
با تصاحب بخش تولید انرژی، برای مقابله با پدیده 

انحصار طبیعی دخالت میک‌نند.
حفاظت از محیط زیست: این نوع یارانه‌ها به صورت 
تشویق و حمایت از توسعه و گسترش تکنولوژی‌ها 
پرداخت  زیست  محیط  با  سازگار  انرژی  منابع  و 
انرژی در  یارانه‌های  از  می‌شوند. اهمیت این هدف 

میان کشورهای OECD در حال افزایش است.

íانواع یارانه‌های انرژی
یارانه‌های انرژی را می‌توان برحسب گروه ذی‌نفع از 

پرداخت آن‌ها، نحوه وارد شدن آن‌ها در هزینه‌های 
دولت، یا معیارهای دیگر تقسیم کرد. در این بخش به 
توضیح انواع یارانه‌ها با این دو معیار خواهیم پرداخت. 
دو  به  انرژی  یارانه‌های  ذی‌نفع،  گروه‌های  برحسب 
و  ذی‌نفع،  تولیدکننده  و  ذی‌نفع  مصرفک‌ننده  دسته 
برحسب واردشدن یارانه‌ها در هزینه‌های دولت، به دو 
دسته صریح و ضمنی طبقه‌بندی می‌شوند. در ادامه به 

توضیح هر کی می‌پردازیم.
یارانه‌های  ذی‌نفع:  گروه  برحسب  یارانه‌ها 
یا  تولیدکننده  از  حمایت  برای  است  ممکن  انرژی 
برای  که  یارانه‌هایی  شوند.  پرداخت  مصرفک‌ننده 
حمایت از تولیدکننده پرداخت می‌شوند ممکن است 
باعث بیش‌تر یا کم‌تر شدن قیمت انرژی نسبت به 
قیمت بازار آزاد گردند. یارانه‌هایی که به صورت اعمال 
کف قیمتی یا اعمال محدودیت در واردات یا خرید 
تضمینی برای حمایت از تولیدکننده برقرار می‌شوند 
باعث بیش‌تر شدن قیمت نسبت به قیمت بازار آزاد 
می‌گردند. یارانه‌هایی که به صورت پرداخت مستقیم، 
معافیت مالیاتی یا وام‌های ویژه باعث کاهش هزینه 
منتهی  نهایی  قیمت‌های  کاهش  به  می‌گردند،  تولید 
می‌شوند. اما یارانه‌هایی که به مصرفک‌نندگان انرژی 
پرداخت می‌شوند، همواره به صورت کاهش قیمت 

موثر انرژی برای مصرفک‌ننده پدیدارمی‌گردند.
صریح  یارانه‌های  ضمنی:  و  صریح  یارانه‌های 
آن‌ها  بابت  یارانه‌هایی هستند که دولت  )بودجه‌ای( 
دلیل  همین  به  و  می‌دهد  انجام  مشخص  پرداختی 
مستقیماً و به طور شفاف در ردیف هزینه‌های بودجه 
دولت منعکس می‌شوند. اندازه‌گیری این نوع یارانه‌ها 
به دلیل شفاف بودن و منعکس شدن آنها در بودجه 
نسبت به یارانه‌های ضمنی آسان‌تر و حذف آنها نیز  
در  آنها  هزینه‌های  و  مالی  بار  است؛ چراکه  ساده‌تر 
بودجه دولت کاملًا مشخص است و نیاز به کاهش 
از طرف دیگر، فشار  به سادگی درک می‌شود.  آنها 
سیاسی مالیات‌دهندگانی که این هزینه‌ها تا قسمتی از 
محل مالیات آنها تأمین می‌شود، به عنوان نیرویی در 

جهت کاهش این یارانه‌ها عمل میک‌ند.
یارانه‌های ضمنی )شبه‌بودجه‌ای( یارانه‌هایی هستند 
که دولت مستقیماً بابت آنها پرداختی انجام نمی‌دهد 
و به همین دلیل معمولاً در ردیف هزینه‌های بودجه 
نوع  این  نمونه  مهم‌ترین  نمی‌شوند.  دولت گنجانده 
یارانه‌های انرژی، کنترل‌های قیمتی است که توسط 
دولت اعمال می‌شود. به این صورت که درحالیک‌ه 
دولت عرضهک‌ننده اصلی انرژی است، دولت قیمت 
انرژی را در قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد تعیین 
میک‌ند. یارانه‌ای که به این صورت پرداخت می‌شود 
در  مستقیماً  و  است  رفته  از دست  درآمد  از جنس 
هزینه‌هایی که دولت بابت آنها پرداخت میک‌ند وارد 
نمی‌شود. به همین دلیل کنترل قیمت انرژی کیی از 

اشکال یارانه‌های ضمنی یا شبه ‌بودجه‌ای هستند.
شکل دیگری از این نوع یارانه‌ها، قوانین و مقرراتی 
هستند که دولت در مورد مبادلات میان تولیدکننده و 
مصرفک‌ننده انرژی و صادرات یا واردات انرژی وضع 

میک‌ند. مانند وضع محدودیت واردات انرژی برای 
حمایت از تولیدکننده داخلی انرژی. این نوع یارانه‌ها 
نیز که به شکل مقررات و محدودیت‌ها وضع می‌شوند 
مستقیماً در بودجه دولت انعکاس پیدا نمیک‌نند، اما به 
هر حال از آن‌جایی که نوعی دخالت دولت در ایجاد 
مزیت برای گروه یا گروه‌هایی به حساب می‌آیند، در 

تعریف یارانه‌ها می‌گنجند.
هزینه یارانه‌های ضمنی از جنس هزینه فرصت بوده و 
به همین دلیل شفافیت کمی دارند و اندازه‌گیری دقیق 
آنها مشکل‌تر است. کاهش یا حذف این نوع یارانه‌ها، 
ابعاد هزینه  به این دلیل که معمولاً درک درستی از 
آنها در جامعه وجود ندارد، از حمایت سیاسی کم‌تری 
یارانه‌ها  نوع  این  دلیل  همین  به  و  است  برخوردار 
پایداری بیشتری دارند. البته این امکان وجود دارد که 
یارانه‌های ضمنی نیز با هدف شفافک‌ردن هزینه‌های 
آنها در بودجه دولت منعکس شود. به عنوان مثال، 
یارانه‌های ضمنی پرداخت شده به حامل‌های انرژی 
تا  برای سه سال ۸۲  ایران  دولت  بودجه سالانه  در 
۸۴ در رقم هزینه‌های بودجه تحت عنوان »رقم یارانه 

شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی« منعکس شد.

íشیوه‌های پرداخت یارانه‌های انرژی
گوناگونی  اشکال  دارای  انرژی  یارانه‌های  پرداخت 
است که پیش از این به برخی از آنها اشاره شد. در 
را  یارانه‌ها  پرداخت  کلی، شیوه‌های  طبقه‌بندی  کی 

می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
پرداخت مستقیم: دولت در قالب یارانه به دریافتک‌ننده 
پرداخت  این  می‌دهد.  انجام  انتقالی  پرداخت  یارانه 
می‌تواند به صورت پرداخت مالی مستقیم یا تسهیلات 

ویژه دولتی باشد.
معافیت‌ها: دولت از دریافت مبالغی که تحت عنوان 
مالیات یا سایر عناوین صرف نظر میک‌ند. یعنی به 
جای پرداخت وجه، وجهی که باید از گیرنده یارانه 

دریافت کند را اخذ نمیک‌ند.
اعمال مقررات: دولت خود مستقیماً وارد تعامل مالی 
با تولید و توزیعک‌ننده یا مصرفک‌ننده انرژی نمی‌گردد. 
بلکه با وضع مقرراتی، منافعی را برای کیی از این دو 
گروه فراهم میک‌ند، مانند الزام توزیعک‌ننده انرژی به 
فراهم کردن دسترسی انرژی برای منطقه‌ای خاص که 
ساکنان آن به انرژی دسترسی ندارند، با وجود به‌صرفه 

نبودن این کار برای توزیعک‌ننده.

íلزوم کاهش یا حذف یارانه‌های انرژی
با این که اهدافی که یارانه‌های انرژی برای آنها برقرار 
می‌شوند در بیش‌تر موارد اهدافی معتبر و قابل دفاع 
به  کم‌درآمد  اقشار  دسترسی  کردن  فراهم  هم‌چون 
لزوماً  یارانه‌ها  اما  هستند،  اشتغال  حفظ  یا  انرژی 

مناسب‌ترین ابزار برای رسیدن به این اهداف نیستند.
اعمال  از دلایل و توجیهات  برخی  اول،  در درجه 
یارانه‌ها ممکن است با گذر زمان توجیه خود را از 
دست داده و دیگر برقرار نباشند. به عنوان مثال، در 
ثابت  هزینه‌های  فناوری،  پیش‌رفت  با  که  شرایطی 
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و  امکان حضور  و  یافته  انرژی کاهش  انواع  تولید 
رقابت بخش خصوصی در این زمینه به وجود آید، 
انحصار طبیعی شکل نگرفته و لزوم دخالت دولت 
در  نگرانی  یا  و  بود.  نخواهد  مطرح  قبل  قوت  به 
مورد امنیت دسترسی به انرژی در شرایطی که روابط 
خارجی کی کشور با کشورهای طرف مبادله انرژی 
محکم و عمیق باشد، ممکن است توجیه خود را از 

دست بدهد.
اما در مورد اهدافی که هم‌چنان معتبر هستند، مانند 
حمایت از دسترسی اقشار کم‌درآمد به انرژی یا حفظ 
اشتغال، ممکن است هزینه‌هایی که یارانه‌های انرژی با 
کاهش ناکارایی اقتصادی بر کل اقتصاد تحمیل میک‌نند 
از افزایش رفاه حاصل برای گروه‌های خاصی که از آن 
منافع بهره‌مند می‌شوند بیشتر باشد و یارانه‌ها ابزاری 

نامناسب برای دستی‌ابی به هدفی معتبر باشند.
از  ناشی  افزایش مشکلات و هزینه‌های  با  واقع  در 
یارانه‌ها در دهه‌های اخیر، بسیاری از کشورهایی که 
پیش از این در آنها یارانه‌های انرژی برقرار بود، به 

سمت کاهش یا حذف این یارانه‌ها حرکت کرده‌اند.

íکارایی اقتصادی
یارانه‌های انرژی معمولاً به صورت کم‌تر شدن قیمت 
انرژی نسبت به قیمت‌هایی که بدون دخالت دولت 
ظاهر می‌شوند اثر میک‌نند. به این ترتیب اختلالی در 
قیمت‌های تعادلی بازار آزاد به وجود می‌آید که موجب 
علامت‌دهی نادرست در مورد نحوه تخصیص منابع به 
مصرفک‌نندگان و تولیدکنندگان انرژی می‌شود. بر اثر 
این اختلال در قیمت‌ها، تمام هزینه‌های تولید انرژی 
)شامل هزینه فرصت( در قیمت آن ظاهر نمی‌شود و 
تخصیص منابع میان انرژی و سایر مصارف به صورت 

غیربهینه صورت می‌گیرد.
در مورد خانوارها، قیمت‌های انرژیِ پایین‌تر از قیمت 
بازار، موجب مصرف بیشتر انرژی در خانوار می‌گردد. 
نگه  پایین  بابت  دولت  که  منابعی  اگر  که  در حالی 
به  مستقیم  پرداخت  می‌پردازد صرف  انرژی  داشتن 
خانوارها شود، رفاه خانوارها افزایش میی‌ابد؛ چرا که 
خانوارها با درآمدی که در آن صورت در اختیار دارند، 
گزینه‌های بیشتری برای خرج کردن پیش‌روی داشته 
و می‌توانند به جای انرژی، کالایی را انتخاب کنند که 

مصرف آن برایشان مطلوب‌تر است.
قیمت‌های پایین انرژی در بخش صنایع مصرفک‌ننده 
انرژی نیز باعث بروز ناکارایی خواهد شد. چرا که 
از  استفاده  جهت  در  صنایع  به  پایین  قیمت‌های 
انرژی  مصرف  در  پایین  بازدهی  با  تکنولوژی‌هایی 
این  بابت  علامت‌دهی میک‌ند و هزینه‌ای که دولت 
انرژی  ناکاراتر  مصرف  صرف  می‌پردازد  یارانه‌ها 
می‌گردد. در حالی که با رساندن قیمت سوخت به 
واقعی  هزینه  براساس  صنایع  تولید  بازار،  قیمت 
انرژی )شامل هزینه فرصت صادرات انرژی با قیمت 
منطقه‌ای( شکل می‌گیرد و صنایع پرمصرف و ناکارایی 
ندارند شکل  اقتصادی  آزاد توجیه  قیمت‌های  با  که 
اقتصادی  تئوری  طور خلاصه،  به  گرفت.  نخواهند 

صورت  به  دولت  که  یارانه‌هایی  که  می‌دهد  نشان 
پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی می‌پردازد، باعث کاهش 
»رفاه اجتماعی« می‌شود. زیرا افزایش رفاه حاصل از 
قیمت‌های پایین، کمتر از افزایش رفاه حاصل از توزیع 
مستقیم همان منابع خواهد بود. چرا که اختلال در 
آزاد  بازار  در  )که  را  منابع  بهینه  قیمت‌ها تخصیص 
صورت می‌گیرد( مختل میک‌ند و باعث کاهش رفاه 
اجتماعی به صورت »زیان مرده « خواهد شد. این زیان 
مرده ناشی از در نظر نگرفتن هزینه فرصت استفاده 
از منابع پرداخت شده به یارانه در سایر فعالیت‌هایی 
است که کارایی بیشتری دارند. در پیوست این فصل، 
این مسئله از منظر نظریه اقتصادی با دقت بیش‌تری 

بیان شده است.

íاثرات توزیعی
با این که کیی از اهداف اصلی یارانه‌های انرژی حفظ 
قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد است، مطالعات و 
گروه‌های  که  هستند  آن  از  حاکی  گوناگون  شواهد 
پردرآمد به میزان بیش‌تری از این یارانه‌ها برخوردار 
یارانه‌ها توسط  این  می‌گردند، درحالیک‌ه هزینه‌های 
پرداخت  کم‌درآمد،  گروه‌های  حتی  جمعیت،  همه 
از محل منابع عمومی  یارانه‌ها  این  می‌گردد. چراکه 
پرداخت می‌شوند که متعلق به همه جامعه است. به 
عنوان مثال، در اکواردور و مکزکی در سال ۱۹۹۶، 
بیش از ۳۰ درصد از مصرف کل برق توسط دهک 
اول صورت گرفته است ؛ یا در ونزوئلا ۳۸ درصد از 
یارانه برق به ۲۰ درصد بالای درآمدی تعلق می‌گیرد، 
درحالیک‌ه تنها ۱۶ درصد از این یارانه‌ها به ‌کیسوم 
این ترتیب، در پرداخت  .به  پایین درآمدی می‌رسد 
یارانه‌های انرژی، گاهی گونه‌ای بازتوزیع از گروه‌های 
کم‌درآمد به گروه‌های پردرآمد شکل می‌گیرد. دلیل این 
امر آن است که یارانه‌های انرژی معمولاً به صورت 
کاهش قیمت مصرف کننده ظاهر می‌شوند، بنابراین 
بیش‌تر  بهره‌مندی  معنای  به  انرژی  بیش‌تر  مصرف 
گروه‌های  که  آن‌جایی  از  و  است؛  انرژی  یارانه‌  از 
پردرآمد معمولاً مصرف سرانه انرژی بیشتری نسبت 
به گروه‌های کم‌درآمد دارند )به دلیل درآمد بالاتر(، 
نسبت  همان  به  نیز  یارانه‌ها  این  از  آنها  بهره‌مندی 
مورد سوخت‌های  در  مسئله  این  البته  است.  بیشتر 
ارزان قیمت مانند نفت سفید که در برخی کشورها به 
عنوان سوخت اصلی خانوارهای فقیر به کار می‌رود و 
خانوارهای ثروتمند کم‌تر از آن استفاده میک‌نند، ممکن 

است به این صورت برقرار نباشد.

íثبات اقتصاد کلان
این  برقرارند،  انرژی  یارانه‌های  که  در کشورهایی 
بودجه  بر  را  سنگینی  هزینه‌های  معمولاً  یارانه‌ها 
که صندوق  مطالعه‌ای  در  میک‌نند.  تحمیل  دولت‌ 
است   کرده  منتشر  سال ۲۰۰۲  در  پول  بین‌المللی 
کشورهای  از  بسیاری  در  انرژی  یارانه‌های  هزینه 
تولیدکننده نفت، بیشتر از کل کسری بودجه برآورد 
طور  به  بودجه  کسری‌های  این  که   – است  شده 

متوسط 1\2 درصد از تولید ناخالص داخلی را در 
نیمه دوم دهه ۹۰ تشیکل می‌دادند. کسری بودجه 
)چه  انرژی  یارانه‌های  پرداخت  از  حاصل  دولت 
بدهکار  معنای  به  به صورت صریح چه ضمنی( 
شدن دولت است و اگر این کسری با استقراض از 
بانک مرکزی پوشش داده شود، خود موجب رشد 
شدیدتر نقدینگی و افزایش تورم خواهد شد و ثبات 

اقتصاد کلان را بر هم خواهد زد.
مصرف  افزایش  بودجه،  در  تعادل  عدم  بر  علاوه 
انرژی ناشی از قیمت‌های نسبی پایین انرژی، باعث 
انرژی و  افزایش واردات  یا  انرژی  کاهش صادرات 
در نتیجه بدتر شدن وضعیت تراز مبادله انرژی خواهد 
شد. این کسری تراز مبادله، به علت اثری که بر تراز 
پرداخت‌های کی کشور می‌گذارد باعث بروز بی‌ثباتی 

در سطح اقتصاد کلان خواهد شد. 

íسایر آثار
برخی از اثرات منفی دیگر یارانه‌های انرژی به طور 

خلاصه عبارت‌اند از:
داخلی  قیمت  بودن  کم‌تر  سوخت:  قاچاق   ‌²
باعث  قیمت کشورهای همسایه  به  نسبت  سوخت 
می‌شود تا قاچاق سوخت به این کشورها دارای صرفه 

اقتصادی شده و این پدیده گسترش بیابد.
انرژی  مصرف  افزایش  زیست‌محیطی:  اثرات   ²
یارانه‌ای،  سوخت‌های  قیمت‌  بودن  پایین  از  ناشی 
احتراق  از  ناشی  آلاینده‌های  انتشار  افزایش  باعث 
سوخت‌ها و گازهای گل‌خانهی‌ی خواهد شد که اثرات 
سوئی بر محیط زیست و به دنبال آن وضعیت سلامت 

افراد جامعه بر جای خواهد گذاشت.
²کاهش امنیت انرژی: یارانه‌هایی که برای حمایت 
از مصرفک‌ننده وضع شده و به صورت کاهش قیمت 
نهایی انرژی ظاهر می‌شوند )در مقابل یارانه‌هایی که به 
تولیدکننده و برای حفظ تولید داخلی انرژی پرداخت 
می‌گردند(، در نهایت منجر به افزایش مصرف انرژی 
و نیاز به واردات بیش‌تر انرژی خواهند شد. نتیجه آن 
خواهد بود که وابستگی به واردات انرژی افزایش یافته 

و امنیت انرژی کاهش میی‌ابد.
پایین  انرژی:  بخش  در  سرمایه‌گذاری  افت   ²
نگه‌داشتن قیمت انرژی موجب می‌شود تا حاشیه سود 
نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها کاهش یافته و سرمایه‌گذاری 
در این بخش‌ها به صرفه نباشد و در نتیجه رشد بخش 
نیروگاهی و پالایشگاه‌ها با مشکل مواجه گردد. البته 
این  دولت  که  می‌افتد  اتفاق  در صورتی  پدیده  این 
بخش‌ها را به طور جداگانه جبران نکند و آنها را وادار 
به اخذ همان سقف قیمتی بگرداند که خود تعیین کرده 

است.
² کاهش رقابت‌پذیری انرژی‌های نوین: پرداخت 
یارانه به سوخت‌های فسیلی، رقابت‌پذیری انرژی‌های 
نوین و تجدیدپذیر را برای ورود به بازار انرژی کاهش 
می‌دهد و نفوذ و توسعه این اشَکال انرژی را با کندی 

مواجه می‌سازد.
íبرخی اهداف پرداخت یارانه،قابل دفاع است
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یارانه‌های انرژی در جهان با اهداف معتبری هم‌چون 
حمایت از دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به انرژی، 
حفظ اشتغال، حفظ امنیت انرژی و حمایت از تولید 
داخلی برقرار می‌شوند. این حمایت‌ها به صورت‌های 
رایج‌ترین  از  کیی  که  می‌شوند  اعمال  گوناگونی 
شیوه‌های آن‌ تعیین قیمت انرژی در زیر قیمت بازار 
آزاد است. با وجود قابل دفاع بودن برخی اهداف وضع 
یارانه‌ها هم‌چون فراهم کردن دسترسی همه گروه‌های 
درآمدی به انرژی، تجربه کشورهای مختلف جهان و 
نظریه اقتصادی نشان می‌دهد که معمولاً یارانه‌ها ابزار 
مناسبی برای دستی‌ابی به این اهداف نیستند و وضع 
یارانه‌ها مشکلات بیش‌تری را ایجاد میک‌نند که حتی 
گاهی با اهداف اولیه )مانند هدف کاهش نابرابری( در 
تضاد هستند؛ مشکلاتی از قبیل ناکارایی در تخصیص 
منابع به صورت تولید و مصرف ناکارای انرژی، عدم 
توزان بودجه دولت و تراز تجاری انرژی، بازتوزیع 
دیگر. مشکلات  و  پردرآمد،  گروه‌های  نفع  و  منابع 
تصویری که از وضعیت تولید، مصرف و یارانه‌های 
انرژی ارائه شد حاکی از میزان بالای مصرف و بزرگ 
بودن یارانه‌های انرژی در ایران )در مقایسه با بسیاری 
پیام  این  حاوی  و  بوده  جهان(  کشورهای  دیگر  از 
ایران  در  انرژی  یارانه‌های  فعلی  وضعیت  که  است 
به دلیل اثر آنها بر تشویق به مصرف ناکاراتر انرژی 
و هم‌چنین هزینه )فرصت( بالای آن‌ها، برای مدت 
طولانی قابل نگه‌داشت نخواهد بود و سیاست‌گذار 
ناگزیر از اصلاح نظام یارانه‌های انرژی در ایران است. 
اما هر گونه اقدامی در راستای اصلاح نظام یارانه‌ها 
نیازمند داشتن برآوردی حتی‌الامکان دقیق از پیامدهای 
اقتصادی این اقدامات اصلاحی بوده که این ضرورت 
مطالعاتی جامع و مبتنی بر رهیافت‌های علمی را برای 

پیش‌بینی این پیامدها آشکار میک‌ند. 

íيارانه ها و پارادايم رابطه دولت و مردم
در همه جاي دنيا، دولت يك نهاد سياسي است و 
دولت،  سياسي  جهت‌گيري  هر  در  مؤلفه  مهمترين 
به  است.  آن  توزيعي  هاي  گرايش  كردن  مشخص 
اين معني كه در جهت‌گیری‌های توزیعی دولت، چه 
گروه‌هايي قرار است مورد حمايت قرار گيرند و چه 
گروه‌هايي در فهرست حمايت نيستند. بر اين اساس، 
يكي از عوامل مشخص‌كننده هويت دولت‌ها، رويكرد 
كشورهاي  در  را  دولت‌ها  اگر  است.  آنها  توزيعي 
مختلف با معيار جهت‌گيري‌هاي توزيعي كه دارند، 
مورد ارزيابي قرار دهيم، به راحتي درمي‌يابيم كه از چه 
اقشاري حمايت مي كنند و دولت در چه گروه هايي 
پايگاه اجتماعي دارد. البته تعبير دقيق‌تر اين است كه 
بگوييم شناخت از دولت‌ها در گرو مطالعه رفتار آنها 
در زمينه سياست‌هاي »بازتوزيعي« است. بازتوزيع به 
اين معني كه حمايت دولت‌ها از يك گروه به معني 
اين است كه منابعي در اختيار آن قرار دهد .اما طبیعی 
است که دولت براي اين كه منابع مورد نیاز را فراهم 
كند، بايد آن را از گروه‌هاي ديگر دريافت كند. بنابراين 
خود به خود حمايت دولت‌ از برخي گروه‌ها، به معني 

تضعيف گروه‌هاي ديگر است. در واقع، دولت‌ها در 
عمل، نهادهاي بازتوزيع‌كننده هستند يعني منابع را از 
برخي گروه‌ها مي‌گيرند و به گروه‌هاي ديگر پرداخت 

مي‌كنند.
در كشورهاي نفتي اما وضع به‌گونه‌اي ديگر است. در 
اين كشورها، سياست باز توزيعي، تبديل به سياست 
هاي توزيعي مي‌شود. يعني به دليل برخورداري اين 
دولت‌ها از منابع نفتي، لازم نيست دولت از گروهي 
منابع را بگيرد تا به گروه ديگر بپردازد. ثروت نفت، 
اين امكان را فراهم مي كند كه دولت بتواند »همه« 
گروه‌ها را منتفع كند. در نتيجه دولت‌ها در كشورهاي 
نفتي براي جلب حمايت عمومي از مزيت درآمدهای 
نفتی برخوردارند و مي‌توانند با توزيع آن محبوبيت 

كسب كنند.
از همين ديدگاه اگر به ايران نگاه كنيم مي‌بينيم كه 
خط  و  رسمي  جهت‌گيري‌هاي  و  اظهارنظرها  در 
مشي‌هاي تبيين شده در اسناد و برنامه‌هاي توسعه و 
ايران گروه هدف  اسلامي  بودجه كشور، جمهوري 
خود را قشر كم‌درآمد جامعه تعريف كرده و در نظر 
داشته است كه اين گروه‌ها را مورد حمايت قرار دهد. 
اما در همین زمينه، دولت در ايران ترجيح داده ؛ به 
افزايش  براي  تلاش  و  درآمد  مقوله  به  توجه  جاي 
درآمد اقشار فقیر، از ابزار قيمت استفاده كند. بنابراین 
در تمام سال‌هاي گذشته از طريق پايين نگه داشتن 
داشته  افراد كم‌درآمد  از  قيمت‌ها، سعي در حمايت 
و هدفش اين بوده كه كالاهاي مصرفي ارزان‌تر در 
اختيار آنها قرار گيرد. اما قيمت‌هاي پايين اين پيام را 
به »همه« مصرف‌كنندگان اعم از دارا و ندار داده است 
كه مي‌توانند بيشتر و بيشتر مصرف كنند.اين نكته هم 
قابل توجه است كه توزيع در برابر بازتوزيع در كشور 
ما بين نسلي بوده به اين معني كه نسل حاضر، مستقل 
از اين كه در زمره كم‌درآمدها قرار دارد يا پردرآمدها با 
دريافت اين علامت كه مجاز است بيشتر مصرف كند 
در عمل از سهم نسل‌هاي آينده برداشت كرده است. 
بنابراين برخلاف كشورهاي ديگر كه دولت‌ها هر زمان 
سياست افزايش ماليات را دنبال كرده‌اند، گروهي را 
به واكنش واداشته‌اند، در كشور ما به اين دليل كه از 
نسل حاضر اين منابع اخذ نشده و همه از سياست‌هاي 
توزيعي دولت بهره‌مند شده‌اند، به نوعي رابطه دولت 
_ مردم بر اساس يك رابطة مالي يك طرفه از سوي 
دولت و مبتني بر قيمت هاي پايين اداري تنظيم شده 

است.
چه  ايران،  در  ببينيم  و  كنيم  بررسي  بخواهيم  اگر 
ضرر  گروه‌هايي  چه  و  مي‌برند  نفع  گروه‌هايي 
و  پردرآمد  قشر  هم  كه  مي‌شويم  متوجه  مي‌كنند، 
هم قشر كم‌درآمد، از رانت نفت بهره‌مند مي‌شوند. 
به طور مثال در زمينة انرژي، قشر پردرآمد جامعه از 
حمايت قيمتي بنزين و گازوئيل استفاده مي‌كند و قشر 
كم‌درآمد ازكمك قيمتي نفت سفيد و گاز طبيعي بهره 
مي‌برد. در نتيجه وقتي مجموع اين شرايط را بررسي 
مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه نظام يارانه‌اي موجود در 
كشور ما در يك پارادايم رابطه دولت و مردم شكل 

گرفته كه به عنوان جزيي از يك تعادل رابطه ميان 
اكنون كه قرار  بنابراين  دولت و مردم عمل مي‌كند. 
است قيمت‌ها تغيير یابد، بدون اين كه پارادايم رابطه 
دولت و مردم تغيير كرده باشد، تغييري جدي در اين 
رابطه ايجاد خواهد ‌شد. ما نمي‌توانيم تصور كنيم كه 
در كوتاه‌مدت از ميان نسل حاضر، گروهي منتفع و 
گروهي متضرر باشند. به اين  دليل كه منتفع شوندة 
اصلي اصلاحات نظام يارانه‌اي، نسل آينده خواهد بود.
در اين ميان، نسل موجود كه داراي قدرت سياسي 
است، در عمل با تغييرات گسترده‌اي مواجه مي‌شود 
كه به سود او نيست بنابراین نسل حاضر به طور قطع 
در برابر اين تغييرها قدرت خريدش كاهش مي‌يابد و 
بايد ديد چه واكنشي به شرايط جديد خواهد داشت. 
نكته مهم ديگري هم وجود دارد كه نبايد آن را از نظر 

دور داشت.
معمولا دولت‌هايي كه دست به اصلاح قيمت مي‌زنند، 
حمايت‌هاي  از  برخورداري  شرايط  بهترين  در  بايد 
اجتماعي قرار داشته باشند. به اين دليل كه سرمايه 
مي‌توانند  كه  است  سرمايه‌اي  مهمترين  اجتماعي، 
هرچه  بنابراين  كنند.  خرج  اصلاحات  اين  براي 
مقبوليت اجتماعي دولت‌ها بيشتر باشد. دوران گذار 
از شرايط دشوار اصلاحات اقتصادي آسان‌تر به پايان 
خواهد رسيد. بايد در نظر داشته باشيم كه تغييراتي 
از جنس يارانه‌ها، به طور قطع، فشار به مردم وارد 
شرايط،  اين  در  دولت  كه  است  و ضروري  مي‌كند 
داراي بالاترين درجه مقبوليت باشد. از آن طرف هر 
چه سطح مقبوليت اجتماعي پايين‌تر باشد از آنجا كه 
با تغيير نظام يارانه به رابطه مالي دولت و مردم آسيب 
جدي وارد مي شود و عامل تعيين‌كننده‌اي هم براي 
تنظيم رابطة جديد وجود ندارد، ممكن است فشار 

مضاعفي به دولت وارد شود.
نمي‌توان صرفا" با تكيه بر اين استدلال كه بيش از دو 
دهه است طرح هدفمند كردن يارانه‌ها معطل مانده 
و اكنون ميان تصميم‌گيران كشور اجماع به وجود 
آمده، دست به انجام اين اصلاحات گسترده زد. به 
عبارتي، اجماع مسوولان و مديران و تصميم‌گيران 
كافي نيست و لازم است كه مردم نيز آمادگي پذيرش 
اين گونه اصلاحات را داشته باشند. بنابراين بايد ديد 
ساختار رابطه دولت و مردم بر پايه چه رشته‌هايي 
پايدار مانده است. مسلماً يكي از اين رشته ها، رابطه 
مالي دولت و مردم بوده كه تابه حال از طريق يارانه 
برقرار مي شده است.در صورتي كه رشته‌هاي ديگر 
رابطه مردم و دولت وضعيت مناسبي نداشته باشد و 
اين رابطه حمايتي مالي با قطع يارانه‌ها مواجه شود، 
ممكن است كه عواقب اجتماعي قابل توجهي داشته 
كه ظرف  است  اين  من  ديدگاه  اصلي  نكته  باشد. 
اجتماعي رابطه دولت و مردم در اتخاذ سياست‌هاي 
راديكال اقتصادي تعيين كننده است. بنابراین پرسش 
اساسي اين است كه برداشت و تحليل ذهني گروه‌هاي 
اجتماعي كه در كوتاه‌مدت از تغيير سياست‌ها زيان 
خواهند ديد، برپايه چه نوع رابطه‌اي با دولت شكل 

خواهد گرفت. *
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ظهیری: اگر اجازه دهید می‌خواهم این بحث را با  باید‌ها 
و نباید‌های  »اصل 44 قانون اساسی« آغاز کنم. قانونی که 
اعطای تسهیلات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، 
کارآفرینی وبهبود فضای کسب و کار را مورد تایکد قرار 
داده است و در مقابل، از تعیین قیمت خرید ، فروش کالا 
یا خدمت  - به صورت مستقیم  و یا غیر مستقیم - برحذر 
می‌دارد. این قانون، حتی ایجاد محدودیت و کنترل مقدار 
نیز  بازار را  یا فروش کالا و خدمات در  تولید و خرید 
ممنوع اعلام میک‌ند.  به رغم  وجود چنین پشتوانه قانونی 
محکمی، وزارت بازرگانی از حرکت در این مسیر سرباز 
می‌زند. این رویه باید اصلاح شود؛ به ویژه پس از هدفمند 
را  راه خود  بازار  دهد  اجازه  باید  دولت  یارانه‌ها.  سازی 
براساس عرضه و تقاضا پیداکند. اما از اطلاعیه‌ها و اخبار 
پیداست که همچنان  سیاست‌های»تعیین قیمت« و »کنترل 

بازار« دنبال می‌شود.
اصل  ابلاغی  سیاست‌های  بر  کلی حاکم  روح  ضیغمی‌: 
44 که مقام  معظم رهبری ابلاغ کردند وهمین طور قانون 
گذشته  مجلس  تصویب  از  که  سیاست‌ها   این  اجرایی 
است  حکم میک‌ند که هر آنچه  که در دولت ، توسط  
دولت در اجزاء و ارکان  دولت  تصدی می‌شود و امکان  
انتقال  آن به بخش خصوصی  وجود دارد به این بخش 
واگذار شود. در این قانون همچنین تصریح شده است که  
نوع حرکت  و سیاست‌هایی که دولت  در فعالیت‌های  

خود تعریف و ترسیم میک‌ند  به نحوی باشد که سهم 
مشارکت بخش خصوصی، هم در تدوین سیاست‌ها و هم 
در اجرا، کی سهم حداکثری و رو به تزاید باشد. آنچه 
که در وزارت بازرگانی به صورت کلی  و عمومی‌ مورد 
توجه قرار گرفت  و برنامه‌های مختلفی  که به ویژه در 
سنوات اخیر به خصوص  بعد از ابلاغ سیاست‌های مقام 
معظم رهبری در را بطه  با اصل 44 قانون اساسی تدوین 
شد، نشان می‌دهد که کی حرکت عملی با کی باور عمیق 
نسبت به این نقل و انتقالات  شکل گرفته است. برای مثال  
کیی از موضوعات اصلی  که حوزه  بازرگانی داخلی در 
چارچوب طرح تحول اقتصادی با آن روبه رو ست بحث 
اصلاح نظام توزیع است. موضوعی که همواره خود را در 
قالب چالش‌ها و نواقص این حوزه نشان می‌دهد. وزارت 
توزیع،  نظام  اصلاح  برای  را  سیاست‌هایی  بازرگانی هم 
تعریف و ترسیم کرده است. وقتی به موارد اجرایی این 
برنامه‌ها مراجعه میک‌نیم انصافا به صورت مشخص، توجه 
وروکیرد خصوصی سازی و استفاده از ظرفیت‌های بخش 
خصوصی به صورت کاملًا واضح خود نمایی میک‌ند؛  به 
ساماندهی  زنجیره‌ای،  فروشگاه‌های  ایجاد  در  که  نحوی 
اطلاعات  فناوری  ابزار  از  استفاده  و  پخش  شرکت‌های 
برای نقل و انتقال کالا، راه‌اندازی فروشگاه‌های مجازی  و 
ایجاد فروشگاه‌های اینترنتی  راه ورود بخش خصوصی 
را بازکرده‌ایم. در تمام آیین‌نامه‌هایی که برای پیشبرد این 

دولت انحصار ایجاد می‌کند
 مصائب بخش خصوصی پس از اصلاح نظام یارانه در گفت و شنود محمدعلی ضیغمی و شاهرخ ظهیری

»دولت اجازه دهد بازار براساس مدل عرضه و تقاضا راه 

خود را پیداکند.« این شاید صریح ترین درخواستی بود 

تولید،  دست‌اندرکاران  از  نیابت  به  ظهیری  شاهرخ  که 

بازرگانی  وزیر  معاون  ضیغمی،  علی  محمد  به  خطاب 

ایران  غذایی  صنایع  پدر  اغلب،  را  ظهیری  کرد.  مطرح 

»سس«  با  پیش  قرن  نیم  از  که  می‌دهند؛کسی  لقب 

مهرام، خوشنامی‌اش را به ایرانیان ثابت کرد. بی تردید 

سفره‌ای هم که» ضیغمی« پای آن می‌نشیند، نباید ازانواع 

محصولاتی که  این »اسطوره« در تولید آن نقش دارد، 

دور مانده باشد.  حالا گردش روزگار این دو را رو در روی 

یکدیگر نشانده است؛ برای گپ و گفتی پیرامون آثاری 

که هدفمندی یارانه‌ها بر بازارخواهد داشت. معاون وزیر 

بازرگانی در شرایطی میزبان این ملاقات یک ساعته بود 

که این روزها، سخت مشغول زمینه سازی برای اجرای 

قانون اصلاح نظام یارانه‌هاست؛ کسی که شاید بیش از 

سایر مدیران دولتی سنگینی اجرای این قانون را بردوش 

می‌کشد. ظهیری روند اجرای اصل 44 قانون اساسی در 

وزارت بازرگانی را به بوته نقد گذاشت و ضیغمی ‌بازگشت 

زود هنگام آرامش به بازار پس ازاجرای قانون هدفمندی 

یارانه‌ها را منوط به همکاری بخش خصوصی دانست.

احمد آراسته

شاهرخ ظهیری و 

محمدعلی ضیغمی 

ایستاده بحث 

داغ خود را دنبال 

می‌کنند، عکس: 

حجت سپهوند
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برنامه‌ها تدوین شده، نه تنها نشانی از حضور دولت نیست 
بلکه میدان داری بخش خصوصی  مورد تایکد قرار گرفته 

است. 
ظهیری:به طور مشخص بفرمایید که وزارت بازرگانی پس 

از اجرای قانون  یارانه‌ها  چه روندی را خواهد پیمود ؟
ضیغمی‌: براساس بسته‌های سیاستی و نظارتی که برای 
پشتیبانی از اجرای این قانون طراحی شده، در خصوص 
اینکه کارها توسط بخش غیر دولتی انجام شود نیز تایکد 
و تصریح شده است. مانند آنچه در ذخیره سازی کالاهای 
اساسی که کار حاکمیتی هم تلقی می‌شود به وقوع پیوست؛ 
به فهرست مباشرین هم که مراجعه کنید می‌بینید که تقریبا 
نشانی از بخش‌های دولتی درآن نیست. حتی در اجرای 
برنامه‌هایی مانند تنظیم بازار که توسط مدیران سازمان‌های 
ماه  مقاطع  در  ایران  دولتی  بازرگانی  بازرگانی و شرکت 
رمضان و یا ایام نوروز انجام می‌شد نیز روکیرد کاملا تغییر 
کرده است و از سه سال گذشته تاکنون همه کارها توسط 

بخش خصوصی در حال انجام است. 
ظهیری: البته اینکه دولت به صورت پلکانی امور را واگذار 
اما هنوز جنبه حاکمیتی دولت بر  میک‌ند خوب است.  
ایجاد  نقیصه،  این  رفع  می‌چربد. چاره  آن  نظارتی  جنبه 
فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیست. وقتی کالای استراتژکیی 
 ، فروشگاه‌ها  مسلماً  می‌شود  کمبود  دچار  روغن  مانند 
از  که  مطالعاتی  نیستند.براساس  کمبود  این  رفع  به  قادر 
اقتصاد آلمان داشته‌ام به این نتیجه رسیدم که آنها با استناد 
بر آمار برنامه‌ریزی میک‌نند؛ یعنی می‌دانند، کالایی مانند 
روغن مصرفی مردم در کل جمعیتی که دارند چقدراست. 
براین اساس با بهره‌گیری از ابزار تعرفه، علاوه بر حمایت 
ایجاد  واردات  برای  هم  ممنوعیتی  داخلی،  تولیدات  از  
نمیک‌نند. این تاکتکی می‌تواند در ایران نیز مورد استفاده 
قرار بگیرد؛ اما  آنچه که در دو سال اخیر با تابلوی» تعدیل 
اقتصاد  از اصول  بر هیچ کی  منطبق  داد  بازارشکر«روی 
رقابتی نبود؛ در این مدت واردات شکر به حدی رسید 
که کی لیوان آب خوردن از شکر گران‌تر درمی‌آمد. نتیجه، 
آن شد که بسیاری از کارخانجات رو به تعطیلی گذاشتند و 
کشاورزان  هم از کشت نیشکر دست شستند.  با این حال 
فکر میک‌نم اگر این دو شاخص، یعنی» سپردن واردات به 
بخش خصوصی« و »بازنگری در تعیین نرخ تعرفه« مورد 
توجه قرار گیرد، بسیاری از مشکلات هم خود به خود 

مرتفع می‌شود.
ضیغمی‌: اختیارات و وظایف وزارت بازرگانی به چهار 
حوزه خلاصه می‌شود؛ تامین، توزیع، قیمت‌گذاری، کنترل 
و نظارت. باید ببینیم درپیشبرد هرکی از این موضوعات، 
چه میک‌ردیم؟ وهم اکنون چه وضعیتی داریم ؟ در دهه 60،  
وزارت بازرگانی 13 شرکت داشت  که به شرکت‌های تهیه 
و توزیع معروف بودند. این شرکت‌ها  تمام مایحتاج کشور 

را تشخیص داده وتهیه  و تدارک  می‌دیدند.
ظهیری: این یعنی صد درصد دولتی بودن...

ضیغمی‌: البته اواخر دهه 70  و اوایل دهه 80  این تعداد 
به 5 شرکت کاهش یافت  و در سال‌های 83 و یا 84 این 
5 شرکت نیز در سازمان حمایت از مصرف کنندگان ادغام 
شد. ادغام این شرکت‌ها در سازمان حمایت  نحوه تامین و 
توزیع کالاها را نیز دگرگون ساخت؛ شما »روغن خوراکی« 

را مثال زدید، باید بگویم در حال حاضر کالایی مانند روغن 
نباتی که 90 درصد نیاز کشور را واردات روغن خام و یا 
دانه روغنی تامین میک‌ند، توسط بخش خصوصی و به 
نوعی با هدایت انجمن تولیدکنندگان روغن نباتی  تهیه و 

تدارک  می‌شود. 
ظهیری: البته نباید فراموش کرد که این حوزه به واسطه 
ورود بخش خصوصی کمترین گرفتاری را برای متولیان 

تنظیم بازار داشته است.
ضیغمی‌: بله دولت هم در بخش تامین روغن نباتی کمترین 
اما در مواردی  که منافع بخش  دخالت را داشته است؛ 
خصوصی تامین نمی‌شود، دولت  وظیفه دارد مداخله کند. 
استراتژکی  کالایی  عنوان  به  اقلامی ‌را  وقتی می‌خواهیم 
ذخیره کنیم؛ اینجا بخش خصوصی رغبتی ندارد. بنابراین 
دولت وارد میدان می‌شود.این روندی طبیعی است؛ حتی 

در آزادترین کشورها .
آقای ظهیری شما هم با آقای ضیغمی‌موافق هستید؟

ظهیری: مداخله دولت در دیگر کشور‌ها در شرایطی استثنا 
رخ می‌دهد.

ضیغمی‌: ازاین شرایط استثنا که بگذریم ما برای موضوع 
البته تامین اقلام مورد  مهمی ‌مانند هدفمندی یارانه‌ها و 
نیاز مردم به سراغ انجمن‌ها رفتیم. نرخ تعرفه با مشورت 
دستگاه‌های مختلف عضو کمیسیون کی قانون مقررات 
واردات و صادرات تعیین می‌شود؛ این بدان معناست که 
نیست.  تعرفه‌ها  انحصاری  تعیینک‌ننده  بازرگانی  وزارت 
حالا  از اینکه  وزارت بازرگانی چقدر تعیین کننده نظام 
»بازنگری درتعیین نرخ  آنچه  با  اما  تعرفه است بگذریم 
تعرفه « خوانده می‌شود موافق هستیم؛ این کاملًا روکیرد 

صحیحی است.
شد،  دنبال  بازار  تنظیم  در  آنچه  مانند  اگر  ظهیری: 
بخش‌ها  سایر  به  را  خصوصی«  بخش  به  سیاست»اتکا 
با  سازمانی  فعالیت  تداوم  میک‌نید  فکر  آیا  دهید  تسری 
عنوان »بازرسی و نظارت« که درتضاد با آزادی کسب و 

کار است  لازم باشد؟
در  هم  و  داخلی  بازرگانی  در  هم  ما،  ضیغمی‌:روکیرد 
بازرگانی خارجی نخست اعتماد به تشکل‌ها و سپس تعامل 
با آنهاست؛ سیاست اصولی وزارت بازرگانی نیز بیانگر این 
است که  این مسیررا با سرعت طی میک‌ند. می‌دانید که 
نظارت و کنترل  جزو وظایف حاکمیتی است. آنجا که 
تصدی گری‌ها از دولت به بخش غیر دولتی انتقال میی‌ابد، 
اموری  پررنگ‌تر می‌شود. حتی  نیز  دولت  نظارتی  نقش 
همچون »بازرسی« و »اقدامات کنترلی« که بسیاری معتقدند 
به  ناباوری  درعین  می‌گنجد   نظارتی  در حیطه وظایف 
تشکل‌ها واگذار شد. تایکد بر رکن تشکل‌گرایی سبب شد 
که با شورای اصناف پای میز مذاکره بنشینیم و آرام آرام 
این ظرفیت را در بخش خصوصی صنفی ایجاد کنیم. در 
اردیبهشت سال جاری نیز تفاهمنامه‌ای به امضا رسید که 
بازرسی از واحد‌ها  به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار 
شود. افزون براین، نقش دولت  در قیمت‌گذاری، هم‌اکنون 
تا حدی کمرنگ شده است که موارد قیمت‌گذاری شده 
توسط ارکان دولت از انگشتان کی دست فرا تر نمی‌رود. 

ظهیری: قائده این است که این موارد قیمت گذاری انگشت 
شمار هم  پس از اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمندی 

یارانه‌ها از محدوده اختیارات دولت خارج شود.
ضیغمی‌: بله به بخش خصوصی  واگذار  می‌شود. در واقع 
الزامات قیمت گذاری  »وابستگی  به یارانه‌ها«  در زمره 
که  هدف  این  با  دولت  یعنی  دارد.  قرار  دولت   توسط 
با نرخ ارزان‌تر به  دست مردم  برسد  یارانه  محصولی 
می‌پردازد و قیمت‌گذاری میک‌ند. بدیهی است، هنگامیک‌ه 
کالاها از دایره تخصیص یارانه‌ها خارج شوند  به ورطه 
شفاف‌سازی و آزاد سازی قیمت‌ها وارد می‌شوند . همین 
نان که بیشترین حجم یارانه  کالا‌های اساسی را به خود 
اختصاص داده است، وقتی در مسیر هدفمندی قرار گیرد، 
داشت.  نخواهد  موضوعیت  دیگر  دولت  قیمت‌گذاری 
تشکل‌ها می‌نشینند، دولت هم نظارت میک‌ند، روی نرخی 
به توافق می‌رسند  و همان را اعلام میک‌نند ؛ روندی که  
در حال حاضر  در حوزه خدمات صنفی  در جریان است. 
البته قیمت‌گذاری‌ها در حال حاضر به حداقل رسیده است. 
یادتان هست  که در سنوات گذشته برای بسیاری از کالاها، 
قیمت گذاری توسط دولت صورت می‌گرفت؛ اما روکیرد 
برنامه چهارم و برنامه پنجم توسعه چنین است که تعیین 
قیمت از ناحیه دولت، محدود شده  و به کالاهای اساسی  

حساس و ضروری منحصر شود .
ظهیری: انشاءالله به یمن این آزادسازی، قیمت‌گذاری موارد 

انحصاری نیز از میان برداشته می‌شود . 
ضیغمی‌: اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها هم این است که  
قیمت‌ها در کی فضای آزاد و رقابتی جایگاه خود را پیدا 
کند. البته برای مقابله با بروز موارد ضد رقابتی و انحصار، 
دولت و شورای رقابت نیز نقش ناظر را ایفا خواهند کرد. 
آنجا دیگر جنس نظارت  با نسخه‌ای که در سایر مواقع پیاده 
می‌شد ،تفاوت دارد. ما به دنبال این هستیم که در بازار به 

مصرفک‌نندگان  اجحاف نشود. 
ظهیری: آقای دکتر ! انحصار را چه کسی ایجاد میک‌ند؟

ضیغمی‌: انحصار ممکن است  همه جا اتفاق بیفتد. 
ظهیری: انحصار را دولت ایجاد میک‌ند. 

ضیغمی‌: نه الزاما. بخش خصوصی هم می‌تواند انحصار 
ایجاد کند .

کالا  توزیع  از  نمی‌تواند  که  خصوصی  ظهیری:بخش 
جلوگیری کند. این در اختیار دولت است. 

دولت  است.  بهتر  کنیم  مصداقی صحبت  اگر  ضیغمی‌: 
دخالت نمیک‌ند؛ به این دلیل که اموری از این دست را 
واگذار کرده است. برای مثال در بخش تامین روغن نباتی، 
دولت به بخش خصوصی گفته است که این  شما و این 
بازار روغن؛ بخش خصوصی باید نیاز کشور را تامین کرده 
و منفعت خود را حاصل کند. اگر در همین  بازار روغن،  
کی یا دونفر  باهر شیوه‌ای کل بازار را در اختیار گرفتند  

چه ؟
ظهیری: این اصلا عملی نیست. ایجاد انحصار برضد منافع 

تشکلی خواهد بود که نقش نظارتی دارد. 
ضیغمی‌:اگر خود تشکل‌ها انحصار ایجاد کردند چه؟

ظهیری: آقای ضیغمی! بهترین نمونه‌ای که برای مدیریت 
تامین مثال زدید، واگذاری امور به انجمن تولیدکنند گان 
روغن نباتی است ،چرا این تجربه در سایر بخش‌ها  پیاده 

نمی‌شود ؟
نباتی  روغن  تولیدکنندگان  انجمن  به  البته  ضیغمی‌: 
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از آخرین باری که با رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی  به گفت‌وگو نشسته‌ام  حدود 8 ماه می‌گذرد؛ البته، 

زمانی که فقط به ساختمان شماره 240 خیابان کارگر شمالی، رفت و آمد داشت و هنوز»حکم« معاونت برنامه‌ریزی و 

امور اقتصادی وزارت بازرگانی برای او نوشته نشده بود. حکمی که اگر به طور رسمی »محمود دودانگه« را به سنگر 

دولتی‌ها منتقل کرد، او را در لاک »محافظه‌کاری« نیز فروبرد. حالا پس از 8 ماه، وقتی برای پرسش و پاسخ پیرامون 

»تدابیر وزارت بازرگانی  برای تنظیم بازار پس از هدفمندسازی یارانه‌ها« رو در رویش می‌نشینم، برای آنچه به عنوان 

پاسخ تحویل می‌دهد، احتیاط بیشتری خرج کرده است. »دودانگه« در این گفت وگو اگرچه بازهم تاکید دارد که از 

دخالت دولت دربازار دفاع نمی‌کند اما در عین حال از باید‌های اعمال فشار‌های تعزیراتی سخن می‌گوید... 

اعمال سیاست‌های تعزیراتی
ضروری است

محض نمونه اشاره شد. در این شرایط که نیازمند افزایش 
نظارت بر بازار هستیم مذاکره با سایر تشکل‌ها را هم در 
دستور کار قرار داده‌ایم. سازمان حمایت  کی بسته‌ای 
تدارک  تهیه و  بازرسی   نظارت  و  به عنوان بسته  را 
دیده است که عملکرد  این سازمان  را در زمان اجرای 
قانون مشخص میک‌ند. این بسته دورکن دارد که رکن 
اول، تقدم نظارت بر بازرسی است؛ یعنی پیش از ورود 
فیزکیی به حوزه فعالیت‌های نظارتی، فعالیت‌های نرم 
قرار می‌گیرد و شبکه  اولویت  افزاری و اطلاعاتی در 
تامین و توزیع را بررسی میک‌ند. رکن دوم این بسته، 
با محوریت » مشارکت بخش خصوصی« تنظیم شده 
است. برهمین اساس در چند ماه گذشته، نزدکی به 22 
تفاهمنامه با تشکل‌هایی مانند انجمن لاستکی و انجمن 
تولید،  این پس،  از  تا  امضا رساندیم  به  پودر شوینده 
تامین، مبادله اطلاعات، تعیین قیمت و تغییر قیمت با 
همکاری بخش خصوصی  صورت گیرد. دیگر اینگونه 
نیست که دولت با نگاهی از بالا به پایین، قیمت‌گذاری 

کرده و ابلاغ کند. 
ظهیری: آیا بازار می‌تواند از هیجانات قیمتی و کمبود‌های 

ناشی از آزادسازی قیمت‌ها خود را نجات دهد ؟
ضیغمی‌: من هیجان را کاملًا می‌پذیرم؛ چرا که جزو ذات 
بازار است. بازار را باید موجود زنده ای تلقی کرد که  با 
ورود هر سیگنال  و علامت واکنش نشان می‌دهد. این 
در عرصه  واتفاقاتی   مبادله می‌شود  بازار  در  اطلاعات  
اقتصاد  می‌افتد.  اما در پاسخ به این سئوال که هیجانات 
یارانه‌ها تا چه حد  از اجرای قانون هدفمندسازی  ناشی 
به تغییرات قیمت و کمبود منتهی می‌شود، باید بگویم در 
آئین‌نامه  در  حتی  نمی‌شود.  ایجاد  تغییری  عرضه  ناحیه 
تغییراتی  نیزآمده است که سطح هزینه‌ها  قانون   اجرای 
خواهد داشت اما جانب تامین کالا  و مواد اولیه تغییری 
نمیک‌ند. آقای ظهیری باور شما به عنوان عضوی از خانواده 

بزرگ فعالان اقتصادی چیست؟
ظهیری: من هم ، با ایشان هم عقیده‌ام. آقای ضیغمی‌جانب 
این  در  بازرگانی  وزارت  پیش‌بینی‌های  چطور؟  تقاضا 
حوزه، آینده بازار  را پس از هدفمندسازی یارانه‌ها چگونه  

ترسیم میک‌ند؟
ضیغمی‌: در این بخش،به هرحال اتفاقاتی می‌افتد. به ویژه 
پیش از اجرا  یعنی  تا زمان اجرا. پیش‌بینی می‌شود، برخی  
با این ذهنیت که ممکن است تغییر قیمت‌ها با سرعت اتفاق 
بیفتد ، رفت وآمد‌هایشان را به بازار بیشتر کنند؛ این رفت و 
آمد‌ها در کنار هیجانات  ناشی از انتظارات  در نهایت روی 
قیمت‌ها تاثیر خواهد گذاشت.  این طرح، طرح بزرگی است 
که زیربنای ریشه‌ای و سنگینی دارد. البته هرتحول بزرگی، 
هزینه‌های خاص خود را دارد.  اگر فکر کنیم  که هیچ 
اتفاقی  در بازار رخ نمی‌دهد، تصوری  ساده انگارانه است. 
اما من فکر میک‌نم که این شرایط با اعتقادی که  به توان 
بخش تولید و توزیع وجود دارد به سرعت رو به تعدیل 
خواهد گذاشت ؛ البته به شرط همکاری بخش خصوصی و 

تشکل‌هایی که نقش کاملا کلیدی در اقتصاد کشور دارند.
ظهیری: فرهنگ ما متاسفانه مصرفی است. امیدواریم 
به اصلاح فرهنگ مصرفی  قانون منجر  این  اجرای 

جامعه شود. *

قانون  اجرای  برای  دقیقی  زمان  هنوز  اگرچه، 
اما   است،  نشده  اعلام  یارانه‌ها  هدفمندسازی 
به هرحال ازنشانه‌های اجرایی شدن این قانون 
هم نمی‌توان چشم پوشید؛ از تحرکی که در 
تا  می‌شود  مشاهده  فروشی‌ها  خرده  قیمت 
ارقامی که در قبوض برخی حامل‌های انرژی، 

مشترکان برخی از شهرهای کشور را بهت زده 
کرد. درچنین شرایطی به نظر می‌رسد مهم‌ترین 
دغدغه وزارت بازرگانی بیشتر متوجه »مدیریت 
بازار«باشد. شما  این برداشت را تائید می‌کنید؟

یارانه‌ها در چارچوب طرح  موضوع هدفمند شدن 
تحول اقتصادی و در دولت نهم شکل گرفت؛ اقدامی 

 مصائب بخش خصوصی پس از اصلاح نظام یارانه
در گفت با معاون وزیر بازرگانی

ندا گنجی

ند
هو
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ت 
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است  قرار  که  در طول کی صد سال گذشته  مهم 
انجام  اقتصاد  در  اساسی  اصلاحات   عنوان  تحت 
قصد  اگر  که  بگوییم  بتوانیم  به جرات  شاید  شود. 
چاره‌ای  داریم،  را  توسعه  سند  اهداف  به  دستیابی 
جز هدفمندسازي يارانه‌ها نداریم. واقعیت این است 
که در شرایط فعلی، اجرای طرح تحول اقتصادی از 
حالت انتخابی خارج شده و اجماع بی‌نظیر نخبگان، 
مسئولان  و تصمیم‌گیران در بخش‌های مختلف، آن 

را به کی ضرورت تبدیل کرده است .
پروژه  این  پیشبرد  در  بازرگانی  نقش وزارت 

چیست؟  
 وزارت بازرگانی در جایگاه متولی تنظیم بازار در 
از  قرار دارد؛  یارانه‌ها  پیشانی اجرای هدفمند شدن 
این حیث که باید تمهیدات خاصی را برای مدیریت 
بازار پیش‌بینی کند. چراکه هرگونه تغییر در متغیر‌های 
اقتصادی، هم در سطح خرد و هم در سطح کلان 
می‌تواند بر قیمت‌ها تاثیر گذار باشد. با همین نگرش، 
پس از تصویب این قانون، یعنی از اواسط سال گذشته  
پروسه برنامه ریزی آن در وزارت بازرگانی آغاز شد. 
فرآیند  این  پیمودن  نتیجه  سیاستی  بسته   6 تدوین 
بود ؛به طوری که تعدادی از این بسته‌ها به تصویب 
رسیده است و تعدادی نیز مراحل نهایی تصویب را 
طی میک‌ند. کیی از این بسته‌ها،  بسته ذخیره‌سازی 
این ضرورت  وجود داشت که  به هر حال  است؛ 
این  بر  تیکه  با  شرایط خاص  در  بازرگانی  وزارت 
ذخایر، نیازهای مردم را تامین کند. برهمین اساس، 
با  ذخیره‌سازی 13 قلم کالای  حساس و ضروری 

همکاری مباشران  بخش خصوصی  پی‌گیری شد.
 فکر می‌کنید این ذخیره‌سازی تا چه زمانی  نیاز 

بازار را تامین کند ؟
بینی  مشخصی در قانون  ارتباط کی پیش  این  در 
بازار، ذخیره  مدیریت  برای  کالاها  این  دارد.  وجود 
شده‌اند، نه برای تامین نیازهای روزمره در مدت زمان 
طولاني. اما به هرحال نمی‌توان پیش‌بینی کرد که بازار 
چه زمانی به تعادل  می‌رسد . این ذخایر  که عمدتاً 
از نوع كالاهاي حساس و ضروری هستند براي ايجاد 
تعادل در بازار و در شرايطي که بازار در مسیر غیر 
طبیعی قرار بگیرد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
بنابراين ورود اين كالاها به بازار در يك شرايط خاص 

و براي يك دوره كوتاه خواهد بود.
برخی نگرانی‌ها به سبقت »تقاضا« از »عرضه« در 
زمان آزادسازی قیمت ها برمی‌گردد. پیش‌بینی‌ها 
و تمهیدات وزارت بازرگانی آیا این نگرانی را 

رفع می‌کند؟
قرار  دارد.  وجود  تقاضا  اندازه  به  عرضه  بازار،  در 
نیست پس از اجرای این قانون میزان »تقاضا« نسبت 
به میزان»عرضه« با افزایش روبه‌رو شود. حتی ممکن 
است به دلیل اصلاح الگوی مصرف، تقاضا به کمتر 
از  برسد.  دارد  وجود  فعلی  شرایط  در  که  آنچه  از 
طرفی قرار نیست عرضه به کمتر از میزان فعلی برسد. 
را خواهد داشت.  نظم خود  تعادل و  بازار  بنابراین 
منتهی ممکن است افرادی خاص بخواهند از این فضا 

سوءاستفاده کرده و بازار را در مورد کالایی خاص 
دچار بی‌نظمی کنند. این بی‌نظمی مقطعی که بازار 
کی کالای خاص را در بر می‌گیرد ممکن است به 
بازار سایر کالاها نیز سرایت کند. در چنین شرایطی 
بازار متعادل  کالاهای ذخیره شده آزاد می‌شوند و  

می‌شود و دوباره مکانیزم بازار دنبال خواهد شد . 
قالب  در  ظاهراً  هم  تعزیراتی  سیاست‌های 
بسته‌هایی که وزارت بازرگانی تهیه کرده در 

حال تشدید شدن است ؟
 به هر حال در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌طلبد 
که بازرسی و نظارت هم در لایه‌های مختلف تقویت 
شود. اینها کی مجموعه کیپارچه است که اگر لازم 
باشد از سیاست‌های تعزیراتی برای مواردی مشخص 
استفاده می شود. البته آنچه که مورد تایکد قرار گرفته 
این است که این نظارت در لایه‌های مختلف صورت 
پذیرد. یعنی  مردم در لایه نخست، اطلاعات مربوط به 
تخلف، گرانی و تغییر جهت نرخ‌ها در بازار را  اعلام 
میک‌نند.  در لایه دوم، این اصناف هستند که برابر 
تقویت  را  بازرسی‌ها  روند  گرفته  توافقات صورت 
میک‌نند. وزارت بازگانی هم بسیاری از اختیارات خود 
را به اصناف واگذار کرده است. بنابراین اصناف هم 

وارد عمل شده و بازرسی‌ها را شدت می‌بخشند. 
در واقع وزارت بازرگانی با واگذاری بازرسی‌ها 
به اصناف در صدد تشدید سیاست‌های کنترلی 

در بازار است؟
اصناف  به  بازرسی‌ها  واگذاری  با  بازرگاني  وزارت 
طرح  اجراي  در  آنان  مشاركت  تقويت  دنبال  به 
است؛  بازار  مديريت  و  يارانه‌ها  هدفمندسازي 

مجموعه‌ای که همواره يار و ياور نظام بوده‌اند. 
با این وجود، دولت نیز آخرین حلقه‌ای است 

که زنجیره بازرسی‌ها را تکمیل می‌کند؟ 
از  حمایت  سازمان  قالب  در  نیز  دولت  بله   
مصرفک‌نندگان و تولیدکنندگان، در عین نظارت بر 
فرآیند کلی بازار، وظايف حاكميتي خود را طبق قانون 
دنبال ميک‌ند تا بازار روند طبیعی خود را داشته باشد.

خاطرم هست که شما پیش از تصدی معاونت 
از  صراحت  با  گونه  این  بازرگانی،  وزارت 

دخالت دولت در بازار دفاع نمی‌کردید.
امروز هم دفاع نمیک‌نم.

اما از ضرورت‌های اعمال سیاست‌های تعزیراتی 
صحبت کردید.

 وقتی شرایط طبیعی است،  استفاده از سیاست‌های 
تعزیراتی معنا ندارد؛ اما در شرایطی که اجرای قانون 
در  باید  بازار  و  است  پیش  در  یارانه‌ها  هدفمندی 
آرامش باشد، معادلات تغییر میک ند؛ یعنی اگر کسانی 
به دنبال ایجاد اخلال در نظم بازار باشند کدام نظام 
شما  بیفتد؟  اتفاق  این  که  می‌دهد  اجازه  اقتصادی 
به عنوان  مصرف کننده قطعا راضی نمی‌شوید که  
انباری مخفیانه مملو از کالایی خاص در گوشه‌ای از 
شهر باشد و بازار از آن کالا در تشنگی به سربرد. در 
چنین شرایطی است که اعمال سیاست‌های تعزیراتی 

ضرورت پیدا میک‌ند. 

ضرورتی که شما  نسبت به آن تاکید دارید به 
هر حال با مبانی اقتصاد بازار منافات دارد.

اساس هدفمندی یارانه‌ها  بر پایه رقابت پذیر کردن 
بازار استوار است و البته اینکه اقتصاد، کار آمدی و 
اثر بخشی خود را بازیابد و جهت مطلوب خود را 
پیدا کند. حالا در این میان ممکن است کسانی باشند 
که درصدد برهم زدن معادلات رقابت پذیری باشند؛ 
یعنی با انبار کردن کالاهای مورد نیاز مردم رویه‌ای 
غیررقابتی را دنبال کنند. اتفاقا استفاده از ابزارهایی که 
بتواند با عاملان ضد رقابت مقابله کند نیاز بازار است. 
این با اصل رقابت و بازار آزاد منافاتی ندارد. اعمال 
این سیاست‌ها حتی در  راستای توسعه رقابت است.

یعنی شما براین باور هستید که ابزارهایی که 
امروزه با عنوان سیاست‌های تعزیراتی خوانده 
می‌شود، با ذات هدفمندی یارانه‌ها که همان 

آزادسازی قیمت‌هاست همخوانی دارد ؟
برایش  را  تعزیراتی   سیاست‌های  عنوان  شما  حالا 
برمی گزینید، اما من معتقدم که  باید با کسانی که 

رویه‌ای غیرمنصفانه را دنبال میک‌نند برخورد کرد.
با این وصف، آیا کنترل بازار مهمترین دغدغه 
وزارت بازرگانی در آستانه اجرای هدفمندی 

یارانه‌هاست؟ 
به هرحال  مدیریت بازار  کیی از وظایف وزارت 
بازرگانی است  که  به طور طبیعی باید تلاش خود را 
در این راستا بیشترکند. شرایط ،شرایط خاصی است 
برای اجرای این قانون. اما مدیریت موثر بازار در کنار 
تداوم رشد صادرات غیرنفتی، مهمترین دغدغه وزارت 
بازرگانی است. البته برای رفع این دغدغه ها تمهیدات 
ویژه‌ای اندیشیده شده است و ساختار مشخصی برای 
پیگیری و اجراي برنامه‌هاي ذيربط ایجاد کرده است. 
ساختاری که کی ستاد هماهنگی دارد و این ستاد با 
مسئولیت وزارت بازرگانی به صورت مرتب تشیکل 
جلسه می‌دهد. وظیفه این ستاد نیز تصمیم‌گیری  و 
قانون  اجرای  چگونگی  درخصوص  سیاستگذاری 

هدفمندی یارانه‌ها  در بخش بازرگانی است.  
این ستاد 5 کمیته فعال در بخش‌های » ذخیره سازی 
و توزیع«، »گندم، آرد و نان «، » بازرسی و نظارت « 
و کمیته » تجارت خارجی « که  با روکیرد حمایت 
از تولید ، مدیریت واردات و سیاست‌های تعرفه ای 
، تصمیماتی را اتخاذ میک‌نند. البته تعداد این کمیته‌ها 
هنگامی تکمیل می‌شود که  کمیته » اطلاع رسانی « را 
هم به مجموعه این کمیته‌ها بیفزاییم. کمیته‌ای که برای 
اطلاع رسانی شفاف و به هنگام از مجموعه  اقدامات 
و تلاش‌ها در وزارت بازرگانی تشیکل شده است. 
باید تایکد کنم که هم اکنون آمادگی کاملی در وزارت 
بازرگانی برای اجرای قانون وجود دارد. امیدوارم این 
دوران گذار  که دوران مهمی است  با آرامش كامل  
سپری شود  و مردم كمترين مشكل را داشته باشند. 

  همزمان با اجرای قانون یارانه‌ها، سیاست‌های 
تحریمی هم تشدید شده است؛  این تداخل چه 
تاثیری بر روند  فعالیت‌های وزارت بازرگانی 

خواهد گذاشت ؟
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به نظر مي‌رسد اين كشورها در درجه اول خودشان 
از  برخي  که  است   سال  اند. 30  كرده‌  تحريم  را 
کشورهای سلطه‌گر به دلایل واهی کشور و مردم 
البته  کرده‌اند.  تحريم  خودشان  ادعاي  به  را  ایران 
کشور ما هم  ثابت کرده، همواره از تحریم‌هایی که 
می‌تواند به عنوان تهدید مطرح باشد فرصت‌هایی 
ایجاد  خود  ظرفیت‌هاي  و  توان  توسعه  برای  را 
کرده است. به طوری که تجارب ارزنده‌ای در اين 
خصوص، هم در بخش خصوصی  و هم در دولت 

وجود دارد.
می‌خواهم تایکد کنم  در شرایطی که جهان  امروز 
دنیای بدون مرز است،  به میزان کافی  ظرفیت‌های 
قابل توجه در کشور‌های مختلف وجود دارد  که اگر 
کشوری علاقه‌مند  به تامین نیازها نباشد، کشور‌های 
بی‌شماری  به عنوان جایگزین  هستند که می‌توانند  
تامین کننده نیازها باشند. بنابراین در شرایط فعلی، 
تحریم، آن هم  از نوع اقتصادی  جایگاهی در دنيا 
توجه  با  ما  كشور  كه  معتقدم   حال  این  با  ندارد. 
به رغم  مي‌تواند  دارد  كه  بالقوه‌اي  ظرفيت‌هاي  به 
پيدا  ايجاد شده به شكوفائي دست  محدوديت‌هاي 
كرده و اهداف سند چشم انداز را محقق سازد. اين 
مهم  درواقع با اتكاء به ظرفيت‌هاي بخش خصوصي 

و دولت تحقق خواهد يافت. 
گروهی از مردم که به گفته شما می‌توانند در 
تولید  باشند،  داشته  نقش  اقتصاد  شکوفایی 
کنندگان و صنعت گران هستند ؛ قشری که 
معتقدند  دولت چه در خصوص سیاست‌های 
مقابله با تحریم و چه درباره اجرای هدفمندی 
یارانه‌ها آنها را در فضای بی‌خبری قرار داده 
بسته  در‌های  پشت  را  تصمیماتش  و  است 
وزیر  معاون  عنوان  به  شما  می‌کند.  اتخاذ 
آیا  و  هستید؟  موافق  نظر  این  با  بازرگانی 
اجرای این قانون در سکوت جزو برنامه‌های 

دولت است؟
 تصورمي‌كنم تعامل و هماهنگي بخش خصوصي 
و دولت در شرايط فعلي بسيار ايده‌آل است و اين 
عهد و پيمان براي شكوفائي اقتصاد كشور و پرهیز 
از بخشي نگري وجود دارد . گذشته از این، اگرچه 
ممکن است مقامات برخی از کشور‌های سلطه گر، 
باشند  اعمال سیاست‌های تحریمی مصر  به  نسبت 
این تصمیمات  به هیچ وجه  بازرگان  و  تاجران  اما 
غیرعاقلانه را برنمی‌تابند. شاید به این دلیل که مسیر 
تجارت دولت به دولت نیست. مدت‌هاست که مبدا 
و مقصد تجارت در نهایت به بازرگانان  ختم می‌شود. 
فکر میک‌نم  در بسیاری از موارد  بخش خصوصی 
جلوتر از دولت حرکت میک‌ند چنانکه حتی می‌تواند 
پیشتاز در رشد كشور باشد. در بسیاری از موارد هم 
، دولت باید تجربه بخش خصوصی را در بخش‌هاي 
مختلف مورد استفاده قرار دهد که به اعتقاد من، اين 

هماهنگي به طور كامل وجود دارد.
با توجه به تجربه سایر کشورها فکر می‌کنید 
واکنش مردم ایران به آثار اجرایی شدن قانون 

هدفمندشدن یارانه‌ها چگونه باشد ؟
فکر میک‌نم واکنش مردم  پیش از این روشن شده 
اقتصادی  در دولت نهم مطرح  است. طرح تحول 
شد و همین مردم بارها و بارها حمايت اصولي خود 
به طور  مردم  داده‌اند.  نشان  دولت  برنامه‌هاي  از  را 
حتم حامی اجرای چنین اصلاحاتی هستند.اجماعی 
که در حال حاضر برای اجرایی کردن این اصلاحات 
شکل گرفته است نشان می‌دهد، مردم به این آگاهی 
رسیده‌اند که ادامه روند موجود دیگر ممکن نیست. 
وقتی  همه به این باور رسیده‌اند،  بنابراین برای اجرای 
آن همراه هستند و کمک میک‌نند‌. دولت هم تدابیر 
خود را به گونه‌ای اتخاذ کرده  که کمترین مشكل 

براي مردم ايجاد شود.
یارانه‌ها  مستقیم  توزیع  بحث  که  سال 86  از 
میان مردم مطرح شد سناریوهای مختلفی مانند 
خوشه‌بندی ، دهک‌بندی و یا قطبی کردن جامعه 
هدف در دستور کار دولت قرار گرفت و البته 
تعدادی ازاین نسخه‌ها هم به بایگانی رفت. از 
نوع رفتار دولتمردان که بیشتر به آزمون و خطا 
شباهت دارد این گونه استنباط می‌شود آنان نیز 

دچار نوعی سردر گمی هستند؟
دولت سردرگم نیست. عدم اطلاع ما نمی تواند به 
این معنا باشد که سردرگمی وجود دارد. تصمیمات 
روشن و شفاف است و در زمان خود قطعا اطلاع 
رسانی می‌شود. برای مثال تصمیمات دولت درباره 
با پشتوانه چندين سال كار  نان  یارانه گندم، آرد و 

كارشناسي دقيق اتخاذ شده است.
شما در شرایطی به بررسی‌های دقیق و کارشناسی 
اشاره می‌کنید که تاکنون اطلاع رسانی دقیق و 
در  است  نگرفته  باره صورت  این  در  شفافی 
حالی که بخشی از یارانه‌ها  به حساب‌ها واریز 
شده است. ضمن آنکه این روزها افزایش نرخ 
برخی کالاها نشان می‌دهد، بازار نیز به استقبال 

اجرای این قانون رفته است. 
اجرا  رسانی  اطلاع  بدون  طرح  این  باشید  مطمئن 
نمی‌شود. پیش از اجرا ، قطعاً اطلاع رسانی کاملی در 

مورد روند اجرا صورت خواهد گرفت.
فکر نمی‌کنید برای اطلاع‌رسانی نحوه اجرایی 

شدن چنین طرح مهمی کمی دیرشده باشد؟
به  اطلاع‌رساني  قانون،  كامل  اجراي  زمان  تا  قطعاً 
صورت دقيق و شفاف انجام خواهد شد. اطلاعات 
بايد در زمان و شرايط مشخص ارائه شود تا از بروز 
مشكلات احتمالي جلوگيري شود. به هر صورت اين 
كه زمان دقيق اجرا و شرايط اجرا از چند ماه قبل اعلام 
شود قطعاً آثار و تبعاتي را در پي خواهد داشت. از 
همین  رو به دلیل برخی حساسیت‌ها تصمیم براین 
است که اطلاع رسانی پیرامون زمان آغاز اجرا و مبلغ 
دلیل  وگرنه  گیرد؛  انجام  روزها  آخرین  در  واریزی 
ندارد که اطلاعات در جایی حبس شود. به هرحال، 
تلاش مجموعه دولت بر اين است تا واقعي شدن 
قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالا‌هاي يارانه‌اي به 

شكل مناسبي صورت گيرد. *

این روزها کی پرسش، ذهن صنعتگران، تولیدکنندگان، 
بازرگانان و حتی خانواده‌ها را به خود مشغول کرده است. 
»پس از اصلاح نظام یارانه‌ها چه سرنوشتی در انتظار 
پرسش‌هایی  از  وخیلی  پرسش  این  پاسخ  آنهاست؟« 
که درباره ی اقتصاد پس از هدفمندی یارانه‌ها مطرح 
است، در کتاب »ارزیابی پیامد‌های اصلاح نظام یارانه 
انرژی « گرد آوری شده است؛ کتابی که در واقع حاصل 
همکاری مشترک اتاق بازرگانی وصنایع ومعدن تهران 
و دانشگاه صنعتی شریف است که دکترمسعود نیلی، 
اقتصاددان سرشناس و رئیس دانشکده مدیریت واقتصاد 
دانشگاه شریف، آن را نوشته است. این کتاب حاصل 
تحقیق و پژوهش گسترده دکتر مسعود نیلی است که 
همراه با همکارانش در مورد اقتصاد ایران پس از یارانه‌ها 
نوشته شده و در سه بخش صنعت، خانوار و بودجه 

دولت، دست به پیش‌بینی شرایط زده است.
دکتر مسعود نیلی در پیش گفتار، این کتاب را حاصل 
در  که طی 10ماه  می‌داند  پژوهش‌هایی  و  مطالعات 
»به   : است  گرفته  صورت  شریف  صنعتی  دانشگاه 
تحقیقاتی در  تهران، طرحی  بازرگانی  اتاق  سفارش 
شریف  صنعتی  و  اقتصادی  مطالعاتی  پژوهشکده 
یارانه‌ها  هدفمندی  موضوع  آن،  تا طی  شد  تعریف 
بدین  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  محوریت صنعت  با 
منظور علاوه بر آنکه سه نهاد اصلی در اقتصاد کشور، 
تحقیق  برنامه  در  دولت  و  خانواده  صنعت،  یعنی 
قرار گرفت و آثار هدفمندسازی یارانه‌ها در هرکی 
به طور مجزا بررسی شد، ابعاد اقتصاد کلان و ابعاد 
قالب  در  نیز  تحول  این  بخشی  ودرون  بخشی  بین 
کی مدل مفهومی مورد بررسی قرار گرفت.« به اعتقاد 

صنعت پس از 
اصلاح نظام یارانه
 مصائب بخش خصوصی و تاثیرپذیری 
صنایع پس از اصلاح نظام یارانه

علی طهماسبی
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این اقتصاددان نام آشنای کشور، اگرچه این تحقیق از 
طرف نهادی تحقیقاتی – دانشگاهی وبا حمایت بخش 
خصوصی منتشر شده است اما می‌تواند در محدوده 
خود به فضای نقد و بحث دامن بزند. چه، گشودن 
فضای بحث و نقد در مورد تصمیمات مهم وانتشار 
نتایج گزارش‌های تحقیقی می‌تواند به خطای کمتر 

واتخاذ تصمیمات صحیح‌تر بینجامد.
و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رییس  آل‌اسحاق  یحیی 
معادن تهران نیز در مقدمه کتاب »ارزیابی اصلاح نظام 
یارانه انرژی « با اشاره به »چالش مهم اقتصاد ملی « 
یعنی یارانه‌ها، اهداف تالیف این کتاب را چنین شرح 
می‌دهد:» ازآنجا که یارانه‌های مربوط به حامل‌های انرژ 
ی بیشترین و تعیینک‌ننده‌ترین نقش‌ها را در این میان 
)اصلاح نظام یارانه‌ها( خواهد داشت، اتاق بازرگانی و 
صنایع و معدن تهران برآن شد که در ادامه بررسی‌ها و 
مطالعات خود در باره یارانه‌ها ،طرحی مطالعاتی با عنوان 
ارزیابی‌های پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی با تایکد 
بر صنعت ،خانوار وبودجه عمومی دولت واقتصاد کلان 
اجرا کند . «یحیی آل اسحاق در ادامه ی مقدمه ی این 
کتاب مجریان قانون هدفمند سازی یارانه‌هارا متوجه این 
هشدار میک‌ند که »اگرچه یارانه‌ها عامل بسیار مهمی در 
پهنه ی اقتصاد کشور به شمار می‌روند که با متاثر کردن 
قیمت‌ها بر هر دو سوی تقاضا وعرضه آثار ویرانگری 
سایر  قانون،  این  اجرای  موازات  به  اما  ؛  است  نهاده 
عوامل موثر بر متغیر‌های اصلی اقتصاد کلان مانند نرخ 
رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، سرمایه‌گذاری و تعامل 

تجاری با جهان نیزنیازمند توجه ویژه است.« 

íفصل‌های کتاب
در فصل نخست این کتاب با عنوان» مقدمات«، ابتدا 

به  یارانه‌ها  به بحث  تعاریف مربوط  برخی مفاهیم و 
صورت « این کتاب حاصل تحقیق وپژوهش گسترده 
در  همکارانش  با  همراه  که  است  نیلی  مسعود  دکتر 
دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف،درمورد اقتصاد ایران 
صنعت،  بخش  سه  ودر  شده  نوشته  یارانه‌ها  از  پس 
خانوار و بودجه دولت،دست به پیش‌بینی شرایط زده 
است. کلی و یارانه‌های انرژی به طور خاص مررد اشاره 
قرار می‌گیرد. سپس با نمودار‌ها وشاخص تصویری کلی 
ازوضعیت تولید ،مصرف و میزان یارانه‌های انرژی در 
ایران ترسیم میک‌نند. این بخش در ادامه نشان می‌دهد 
که اندازه یارانه‌های انرژی در ایران به عنوان نسبتی از 
تولید ناخالص داخلی عدد بزرگی است و ایران کیی از 
بزرگ‌ترین پرداختک‌نندگان یارانه‌های انرژی در مقایسه 
با سایر کشورهاست. بدین ترتیب لزوم اصلاح نظام 

یارانه‌ها در ایران از جنبه‌ها مختلف مشخص می‌شود.
»اثرات اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر بخش صنعت 
برگزیده  دوم  بخش  برای  مولف،  که  است  عنوانی   »
است و در آن آمار مربوط به هزینه انرژی ،سهم تولید 
و میزان انرژی بری در گروه‌های صنعتی ، تصویری از 
مصرف انرژی در صنایع کشور را پیش روی مخاطبان 
قرار می‌دهد. در همین بخش ،»تابع هزینه«صنعت به 
عنوان»مدل اقتصادی مفهوم ساختار هزینه« معرفی و بر 
مبنای داده‌های کارگاه‌های صنعتی کشور، برآورد می‌شود 
در بخش دوم از فصل »صنعت« به تحلیل واکنش صنایع 
در برابر افزایش فیمت حامل‌های انرژیِ اختصاص دارد. 
این بخش با بررسی تکمیلی از ویژگی‌های صنعت آغاز 
می‌شود و سپس به بررسی تغیرات در ساختار هزینه و 
واکنش صنایع در برابر افزایش قیمت حامل‌های انرژی 

در کوتاه مدت و بلند مدت پرداخته می‌شود.
در فصل سوم این کتاب »اثرات هدفمند کردن یارانه‌ها 

بر بخش خانوار« مورد بررسی قرار می‌گیرد که تحلیل 
از  »آمارگیری  داده‌های  بر  تیکه  با  ابتدا  اثر  این  گران 
هزینه و درآمد خانوار« در مروری نسبتا جامع، وضعیت 
فعلی مصرف انرژی و روند‌های زمانی داده‌های مربوط 
به بودجه ی خانوار را ارائه می‌دهند .در گام بعد وبا 
استفاده از مدل‌های اقتصادی، تقاضای حامل هی انرژِ و 
دیگر کالاها و خدمات پس از افزایش قیمت حامل‌های 
انرزی برآورد می‌شود در این فصل با مقیسه نتایج 6 
این موضوع  بندی خانوارها  روش متفاوت در دهک 
اثبات می‌شود که با تغییرات جزیی در تعریف معیار 
ده‌کبندی، جایگاه خانوارها به نحو قابل ملاحظه‌ای 

بین ده‌کها جابجا می‌شود...
»اثرات اصلاح نظام یارانه‌ها بر بودجه دولت« موضوع 
دیگری است که مولف در فصل چهارم این کتاب به آن 
می‌پردازد. در این فصل اجزا ی منابع و مصارف بودجه 
نسبی  اهمیت  و  سهم  وسپس  می‌شود  معرفی  دولت 
هرکی وروند تغییرات آنها در طول زمان مورد ارزیابی 
قرار می‌گیرد. پس از این مرحله چارچوبی تحلیلی برای 
بررسی تاثیر هدفمند کردن یارانه‌ها برمنابع و مصارف 
بودجه ی دولت ترسیم می‌شود و در نهایت با معرفی 
برآوردی  انرژی،  برای قیمت‌های  کی سناریو فرضی 
کمی از تاثیر هدفمند شدن یارانه‌ها بر تراز بودجه دولت 
در سال نخست اجرای این قانون ارائه شده است.در 
بررسی  از  اما،  کتاب  این  از  پنجمین و آخرین فصل 
تجربه سایر کشور‌ها این نتیجه حاصل می‌شود که بحث 
اصلاح نظام یارانه‌های انرژی دارای جوانب گوناگون 
است؛ از همین رو تایکد شده است که سیاست‌گذاری 
در جهت اجرای این اصلاحات باید در قالب کی بسته 
که  گیرد  سیاست گذاری جامع وهمه جانبه صورت 
درآن به همه مسائل دوران گذار وپس از آن پرداخته 

مسعود نیلی، 

محمود دودانگه 

و احمد 

دوست‌حسینی 

در اتاق تهران. 

بخش خصوصی 

از سه سال پیش 

به‌دنبال بررسی 

تاثیرپذیری 

صنایع از اصلاح 

نظام یارانه بود. 

عکس: 

سعید عامری
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مهم،  تحقیق  این  باشد.اما  شده 
موجود،  شرایط  گرفتن  درنظر  با 
وضعیت  مورد  در  پیش‌بینی‌هایی 
یارانه  نظام  ازاصلاح  پس  صنایع 
داشته است که در ادامه، بخش‌هایی 

از آن منتشرمی شود.

از بخش خصوصی  بیشتر  íدولت 
انرژی می‌سوزاند

تحقیق،  این  یافته‌های  براساس 
محصولات  اساسی،  فلزات  تولید 
شیمیایی،  محصولات  کانی، 
نفتی،  فرآورده‌های  غذایی،  صنایع 
منسوجات، وسایل نقلیه موتوری، 
ماشین‌آلات، محصولات لاستکیی 
فلزی  محصولات  و  پلاستکیی  و 
اصلی  فعالیت  رشته   10 به‌عنوان 
که  می‌شوند  محسوب  صنعت 
تولید  از  درصد   92 مجموع  در 
آنها  انرژی‌  کل صنعت و مصرف 
هزینه  از  درصد   96 مجموع،  در 

می‌دهد.  اختصاص  به خود  را  در کل صنعت  انرژی 
درهمین حال انرژی‌بری )یعنی نسبت هزینه انرژی به 
درصد   34 )دولتی(  عمومی  بخش  در  تولید(  ارزش 
بیشتر از بخش خصوصی است. سهم بزرگی از مصرف 
 28/7( اساسی  فلزات  صنایع  مختص  انرژی صنعت، 
درصد(،   21/4( غیرفلزی  کانی  محصولات  درصد(، 
و  درصد(   17/0( پتروشیمی  و  شیمیایی  محصولات 
نفتی )9/4 درصد( است. در عین  فرآورده‌های  تولید 
حال، عمده تولید فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی در 
کارگاه‌های عمومی )دولتی( با بیش از 500 نفر نیروی 
انرژی‌بری  میزان  همچنین  است.  گرفته  صورت  کار 
کارگاه‌های  در  خصوصی  به  عمومی  اصلی  صنایع 
صنعتی با بیش از 500 نفر نیروی کار، 75 درصد بیشتر 
است. همچنین صنایع عمومی با بیش از 500 نفر نیروی 
کار، 37 درصد از کل مصرف انرژی صنعتی را به خود 
کارگاه‌های  تولید  بودن سهم  بالا  اختصاص می‌دهند. 
صنعتی با بیش از 500 نفر نیروی کار در بخش عمومی 
در کنار انرژی‌بری نسبی بالای این رده به‌عنوان شواهدی 
مبنی بر بالاتر بودن انرژی‌بری تولید در بخش عمومی 

نسبت به خصوصی محسوب می‌شود.

íصنایعی که بیشترین انرژی را مصرف می‌کنند
صنایع  از  »بخشی  و  »منسوجات«  صنعت  کنار  در 
غذایی«، لایه اول صنعت، شامل »کانی‌های غیرفلزی«، 
»فلزات اساسی« و »محصولات شیمیایی و پتروشیمی« 
است. این سه صنعت، 40 درصد از تولید کل صنعت 
و 67 درصد از هزینه کل انرژی در صنعت را به خود 

اختصاص می‌دهند 

íشوک هزینه‌ای برای برخی صنایع
)پس  دارند،  بالایی  انرژی  که شدت مصرف  صنایعی 

از اصلاح نظام کنونی یارانه‌ها( در 
ابتدا با کی شوک در هزینه‌ها مواجه 
می‌شوند. این صنایع، عمدتا شامل 
صنایع سیمان، شیشه، آجر، سرامکی، 
فولاد، مس، آلومینیوم، مواد شیمیایی 
کود  پلاستکیی،  مواد  اساسی، 
صنایع  ازت،  تریکبات  و  شیمیایی 
چوب و کاغذ، بخش قابل توجهی 
از صنایع غذایی و منسوجات هستند 
که در صنعت کشور به عنوان لایه 

اول تولید محسوب می‌شوند.

íتاثیر پذیری حمل ونقل
اصلاح قیمت بنزین موتور و نفت‌گاز، 
در  ملاحظه  قابل  افزایش  باعث 
هزینه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای می‌شود. 
سهمی  جاده‌ای  حمل‌ونقل‌  همچنین 
برابر با حدودا 10 درصد در ورودی 
صنایع لایه اول دارد. در نتیجه اصلاح 
قیمت بنزین موتور و نفت‌گاز، می‌تواند 
بر  توجهی  قابل‌  تاثیر  کوتاه‌مدت  در 

هزینه این صنایع داشته باشد.

íافزایش هزینه تولید مصالح ساختمانی
افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ابتدا، هزینه صنایع 
و  ماشین‌آلات  همچنین  و  اساسی،  فلزات  کانی، 
محصولات فلزی را افزایش می‌دهد و سپس، از این 
طریق )و به ‌ویژه از طریق صنایع کانی(، هزینه تولید 

مصالح ساختمانی افزایش پیدا میک‌ند.

íتاثیرپذیری نهاده‌های تولید
مکمل  کار  نیروی  و  سرمایه  انرژی،  کوتاه‌مدت،  در 
کیدیگر هستند. در کوتاه‌مدت، صنایع اقدامات اولیه‌ای 
برای کم کردن هزینه‌ها در پیش می‌گیرند اما فرصت 

جانشین کردن نهاده‌های تولید با کیدیگر را ندارند. 

íکسری بودجه در بخش صنعت
بیش  یا  کم  صنعتی،  کارگاه‌های  کوتاه‌مدت،  در 
ماشین‌های فرسوده خود را تعطیل میک‌نند، و تقاضای 
انرژی و تقاضای نیروی کار کاهش میی‌ابد. این اولین 
اقدام صنایع در برابر افزایش هزینه‌ها است که منجر 
در  بکیاری  افزایش  و  ماشین‌ها  برخی  تعطیلی  به 
صنعت می‌شود. در مواردی که به علت قوانین کار و 
یا حمایت‌های دولت، امکان تعدیل نیروی کار وجود 
میک‌ند.  پیدا  افزایش  بودجه  کسری  به  فشار  ندارد، 
درعین حال هزینه صنایع لایه اول صنعت، به صنایع 
در لایه‌های بعدی، و به بخش ساختمان منتقل می‌شود. 
هر چقدر بازار کی صنعت انحصاری‌تر باشد، حاشیه 
امن‌تری در برابر افزایش هزینه‌ها وجود خواهد داشت. 
از  نیمی  تقریبا  کانی،  صنایع  عمده  داخلی،  بازار  در 
صنایع شیمیایی، صنعت منسوجات و پوشاک، عمده 
صنایع غذایی، و بخش بزرگی از صنایع محصولات 

لاستکیی و پلاستکیی و بخش بزرگی از محصولات 
فلزی، بازار رقابتی دارند. عمده تولید فلزات اساسی، 
بخش بزرگتر محصولات شیمیایی، و تقریبا نیمی از 
دارند. صنعت  شبه‌انحصاری  بازار  فلزی،  محصولات 
بازار  نیز  ماشین‌آلات  تولید  از  بخش‌هایی  و  مس، 
شبه‌انحصاری دارند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد 
درجه انحصار صنایع نه تنها تابعی از نوع بازار داخلی، 
بلکه همچنین تابعی از سیاست‌های دولت در مورد نرخ 
ارز و تعرفه‌ها است. تثبیت نرخ ارز باعث می‌شود که 
عمده هزینه‌های صنعت را لایه‌های اول صنعت بپردازند 
و صنایع در لایه‌های بعدی، از طریق واردات، هزینه‌های 
خود را کاهش دهند. از سوی دیگر، کاهش تعرفه روی 
محصولات وارداتی که مشابه آن را لایه اول صنعت در 
بازار داخلی عرضه میک‌ند، باعث کاهش تقاضا برای 
محصولات صنایع لایه اول می‌شود؛ و از این طریق، 
هزینه‌های وارد بر صنایع لایه اول، افزایش و هزینه‌های 

وارد بر صنایع دیگر، کاهش میی‌ابد.  

íرقابت پذیری وموضوع نرخ ارز
هرچه صنعتی کمتر دچار شوک هزینه‌ها شده باشد، انتقال 
بیشتر  هرچه  دارد.  موضوعیت  کمتر  آن  برای  هزینه‌ها 
انحصاری باشد، حاشیه سود بیشتری دارد و در مقابل 
شوک هزینه‌ها ایمن‌تر است. هرچه کشش تقاضای آن 
کمتر باشد )کالای تولیدی آن ضروری‌تر باشد(، با افزایش 
قیمت‌ها تقاضای کمتری را از دست می‌دهد. و هرچه 
نرخ ارز و نرخ تعرفه بیشتر باشد، رقابت‌پذیری بیشتری 
با کالا‌های مشابه وارداتی دارد. در بلندمدت، در صورتی 
که تنها قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد، در حالیک‌ه 
به صنعت را جبران کند،  نتواند هزینه‌های وارد  دولت 
و اصلاح نرخ بهره و نرخ ارز صورت نگیرد، و روابط 
تجاری خارجی بهبود نیابد؛ صنایع به علت نبود منابع 
مالی کافی، قادر به بهبود سرمایه‌گذاری نخواهند بود، به 
علت نداشتن توان رقابتی قادر به رقابت با کالای وارداتی 
و بهبود صادرات نخواهند بود، به علت نداشتن شرایط 
مناسب، قادر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نخواهند 
بود، و در صورت عدم دسترسی به تکنولوژی‌های مدرن، 

قادر به خرید ماشین‌های باصرفه نخواهند بود.

íصنایع و سیاست‌های تعرفه ای 
محصولات  اساسی،  فلزات  تولید  چون  هم  صنایعی 
شیمیایی، محصولات لاستکیی و پلاستکیی، محصولات 
فلزی، ماشین‌آلات، و وسایل نقلیه موتوری، دچار شوک 
این شوک در  قابل توجهی می‌شود.  نسبتا  هزینه‌های 
ولی  کمتر  کانی‌ها، شوک  صنایع  از  برخی  با  مقایسه 
در مقایسه با لایه‌های دیگر صنعت شوک بیشتر است. 
این صنایع، در مجموع دارای بازارهای نسبتا انحصاری 
قیمت  تغییر  برای  از حاشیه‌ سود  نتیجه  در  و  است، 
بهره‌مند است. از سوی دیگر، قابل ملاحظه است که 
که  می‌برد  سود  تعرفه‌هایی  از  خودروسازی،  صنعت 
انحصار آن را تقویت میک‌ند. در قسمت‌هایی که نرخ 
کالاهای  فعلی،  ارز  نرخ  با  نیست،  توجه  قابل  تعرفه 
وارداتی به‌طور نسبی ارزان‌تر می‌شوند و در نتیجه تقاضا 

ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی

)با تاکید بر صنعت، خانوار، بودجه عمومی 

دولت و اقتصاد کلان( 

مولف: مسعود نیلی

)پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف(

نظارت علمی: مرکز هم‌اندیشی برای توسعه 

بخش خصوصی اتاق بازرگانی تهران

شمارگان: 2000 جلد

قیمت: 80000 ریال

تاریخ چاپ: تابستان 1389
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سود  حاشیه‌  میی‌ابد.  افزایش  وارداتی  کالاهای  برای 
صنایعی که انحصاری‌تر هستند، اجازه بیشتری می‌دهد 
که این صنایع قیمت‌های خود را تا حدودی برای رقابت 
با بخش خارجی پایین بیاورند. در نتیجه بیشترین زیان، 
متوجه صنایعی می‌شود که در داخل، بازار رقابتی دارند 
و در برابر بخش خارجی، تعرفه‌های کمتری به کالاهای 

مشابه وارداتی آنها بسته شده است. 

íپیش بینی وضعیت صنایع غذایی و پوشاک 
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد در صنایع غذایی، 
صنایعی  را  زیان  بیشترین  پوشاک،  و  منسوجات  و 
افزایش  با  و  دارند  بالاتری  انرژی‌بری  که:  می‌پردازند 
قیمت حامل‌های انرژی در ابتدا دچار شوک بیشتری 
در هزینه‌ها می‌شوند؛ یا صنایعی که کالاهای با کشش 
بالا )کالاهای غیرضروری( تولید میک‌نند. همچنین، عدم 
اصلاح نرخ ارز، موجب می‌شود که تقاضای کالاهای 
وارداتی، افزایش پیدا کند. با توجه به اینکه این صنایع، 
رقابتی هستند، قیمت‌هایی برابر با هزینه حاشیه‌ای خود 
دارند و به‌صرفه نیست که محصولات خود را با قیمت 
پایین‌تر عرضه کنند، در نتیجه رقابت‌پذیری آنها در مقابل 
کالاهای وارداتی، پایین می‌آید و متعاقبا تولید و تقاضای 
نیروی کار آنها کاهش میی‌ابد. کاهش تقاضای نیروی 
کار، به نوبه خود سبب افزایش بکیاری حداقل در این 

بخش صنعتی می‌شود. 

íپیش بینی وضعیت کانی‌ها
تقریبا همه صنایع کانی رقابتی هستند. در بین این صنایع، 
صنعت سیمان، آهک و گچ، و آجر بیش از همه دچار 
شوک در هزینه‌ها می‌شوند. با افزایش قیمت حامل‌های 
انرژی، عرضه این تولیدات تا جایی پایین می‌آید که افزایش 
قیمت آن‌ها افزایش هزینه‌ها را جبران کند. این در حالی 
است که برای کالاهایی که در رقابت با کالاهای خارجی 
قرار دارند، با توجه به قیمت پایین نرخ ارز، و این نکته که 
خروجی صنعت کانی به عنوان ورودی بخش ساختمان 
استفاده می‌شود، بخش ساختمان روی به واردات مصالح 
ساختمانی خواهد آورد. در این تعادل جدید، ارزان‌ بودن 
نسبی کالاهای وارداتی در مقابل کالاهای داخلی نمی‌تواند 
به‌وسیله کاهش قیمت کالاهای داخلی رفع شود، چون 
قیمت،  کاهش  با  و  هستند  رقابتی  عمدتا  کانی  صنایع 
زیان‌ده می‌شوند، در نتیجه به علت کاهش تقاضای داخلی 
مجددا تولید خود را کاهش می‌دهند. کاهش تولید موجب 
کاهش تقاضای نیروی کار و بکیاری بیشتر در این بخش 
صنعتی می‌شود. در عین حال برخی از کانی‌های غیرفلزی 
به علت پایین بودن قیمت بر واحد وزن یا حجم، مورد 
تجارت بین‌مرزی قرار نمی‌گیرند و در نتیجه در رقابت با 
کالاهای خارجی قرار ندارند. برای این دسته از کانی‌های 
غیرفلزی کاهش تولید صرفا تا جایی صورت می‌گیرد که 
قیمت و هزینه حاشیه‌ای در سطح جدیدتری از قیمت‌های 

داخلی با کیدیگر برابر شوند.

íرابطه اصلاح قیمت انرژی ومتغیرهای اقتصاد
ملاحظات  به  نیاز  انرژی  حامل‌های  قیمت  اصلاح 

متغیرهای  مورد  در  سیاست‌گذاری  زمینه  در  جدی 
حامل‌های  قیمت  اصلاح  از  پیش  دارد.  اقتصاد  دیگر 
انرژی، به علت قیمت‌های پایین انرژی نوعی ناکارایی 
در ساختار هزینه صنایع به‌ویژه صنایع لایه اول وجود 
داشته است. اما با افزایش قیمت حامل‌های انرژی این 
ناکارایی می‌تواند در نوع دیگری، به ناحیه دیگری در 
صنعت و یا اقتصاد منتقل شود. کیی از این امکان‌ها، 
انتقال ناکارایی به صنایعی است که هم در بازار داخلی از 
قدرت انحصاری )یا نسبتا انحصاری( برخوردار هستند 
و هم از رقابت با بخش خارجی به علت نرخ تعرفه بالا 
مصون نگه داشته شده‌اند. کی مثال از این مسئله صنعت 
خودروسازی است که از تریکب نرخ ارز پایین و تعرفه 

بالا بر خودروی وارداتی سود می‌برد.

íاتخاذ جهت گیری مدت دار
در میان‌مدت، صنایع این فرصت را دارند که نهاد‌ه‌ها را با 
کیدیگر جانشین کنند، و جهت‌گیری‌های مدت‌‌دارتری 
را برای کاهش هزینه‌ها اتخاذ کنند. در این مرحله، انرژی 

و سرمایه جانشین کیدیگر خواهند بود.

íپیش بینی افزایش تقاضای سرمایه
میان‌مدت،  در  می‌دهد  نشان  تحقیق  این  یافته‌های 
صنایع به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر، شامل جانشین 
کردن انرژی با سرمایه و خرید تکنولوژی‌های جدید 
جهت‌گیری میک‌نند. به لحاظ کمّی، برآورد می‌شود که 
افزایش شاخص قیمت انرژی، به‌ میزان 2 تا 3 برابر، 
یعنی افزایش 100 تا 200 درصدی آن، باعث افزایش 

تقاضای سرمایه به میزان 15 تا 30 درصد می‌شود. 

íپیش‌بینی کاهش تقاضای انرژی
همچنین برآورد می‌شود که با افزایش شاخص قیمت 
انرژی تا 2 برابر میزان فعلی، تقاضای انرژی 30 درصد 
کاهش میی‌ابد. در عمل، کارگاه‌های صنعتی به صورت 
تدریجی، مصرف انرژی خود را کم میک‌نند و کاهش 
تقاضای انرژی در بلندمدت به‌طور کامل خودش را در 

کاهش مصرف انرژی نشان می‌دهد.

íلزوم اصلاح برخی سیاست‌های مرتبط
سیاست‌های  کنار  در  صنایع  جهت‌گیری‌های  تحقق 
جامع اصلاحی امکان‌پذیر است. این سیاست‌ها به ویژه 
شامل اصلاح نرخ بهره، اصلاح نرخ ارز و بهبود روابط 
تجاری خارجی است. به صورت مشخص، می‌توان از 
با  نرخ بهره،تکنولوژی و رقابت‌پذیری صنایع داخلی 

رقبای بین‌المللی یاد کرد.
درمورد نرخ بهره،یافته‌های ما براین نکته تایکد دارد که ، 
بهبود سرمایه‌گذاری تنها با وجود کی بازار مالی با منابع 
کافی محقق می‌شود. حال آنکه برقرار کردن نرخ بهره 
دستوری که پایین‌تر از نرخ تعادلی آن است، تامین منابع 
مالی را محدود میک‌ند. هزینه وام شامل بهره و هزینه 
دسترسی است. تعیین نرخ بهره به صورت دستوری، 
باعث افزایش هزینه دسترسی به اندازه‌ای می‌شود که 
کل هزینه وام را بیشتر از حالت تعادلی میک‌ند. همچنین 

هزینه دسترسی، محدود به بازار مالی داخلی نیست و 
دسترسی به شبکه بانکی خارج از کشور را نیز شامل 
سرمایه‌گذاری  تسهیل  لازمه  منظور،  بدین  می‌شود. 
صنعتی، رفع موانع برای تعامل با شبکه بانکی خارج از 
کشور و تسهیل شرایط بنگا‌ه‌های اقتصادی برای گرفتن 

انواع وام و یا یوزانس در معاملات بین‌المللی است.
  در مورد تکنولوژی نیز ما براین باوریم، محدودیت‌هایی 
از قبیل موانع دسترسی به تکنولوژی‌های جدید در بازار 
جهانی، هزینه‌های طرح هدفمندسازی یارانه‌های انرژی 
رقابت‌پذیری  درمورد  همچنین  می‌دهند.  افزایش  را 
ما  یافته‌های  هم  بین‌المللی  رقبای  با  داخلی  صنایع 
نشان می‌دهد با کاهش تقاضای داخلی، درآمد بخش 
قابل توجهی از کارگاه‌های صنعتی کاهش میی‌ابد؛ از 
سوی دیگر، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه 
صنایع افزایش یافته است. در نتیجه، سود صنایع )درآمد 
منهای هزینه( کاهش میی‌ابد. در نتیجه، افزایش قدرت 
رقابت‌پذیری صنایع در بازار جهانی ضرورت بیشتری 
پیدا میک‌ند. اما در صورتی که نرخ ارز، افزایش نیابد، 
رقابت‌پذیری صنایع داخلی با رقبای بین‌المللی بهبود 
نمی‌باید. در نتیجه‌ افزایش واردات، بکیاری نیز افزایش 
میی‌ابد و در نتیجه‌ی عدم افزایش صادرات، سودآوری 
ارز،  نرخ  تثبیت  طریق  از  نمیک‌ند.  پیدا  بهبود  صنایع 
تنها در مدت 7 سال گذشته، کالای تولیدکننده ایرانی 
در مقایسه با تولیدکننده خارجی، بیش از 100 درصد 
کاهش پیدا کرده است. در صورت تداوم سیاست تثبیت 
نرخ ارز، رقابت‌پذیری صنایع داخلی در بازار داخلی 
)واردات( و جهانی )صادرات( باز هم کاهش میی‌ابد. 

íبهینه‌سازی سود صنایع	
براساس تحقیقات صورت گرفته، تحلیل این است که 
در بلندمدت، صنایع با تطبیق کامل در ساختار هزینه و 
تغییر در تکنولوژی تولید، سود خود را بهینه میک‌نند و به 
این ترتیب به طور کامل خود را با شرایط جدید تطبیق 
می‌دهند. با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و با تغییر 
تکنولوژی، مزیت‌های نسبی دچار تغییراتی می‌شود و 
تریکب جدیدی از صنایع شکل می‌گیرد. مزیت‌های 
آن  در  )که  تولید  نهاده‌های  قیمت  تابع  نسبی جدید 
قیمت انرژی بالا رفته است(، تکنولوژی‌های موجود 
محدودیت‌های  صنعتی،  فعالیت‌های  رشته  انواع  در 
جغرافیایی و متغیرهای اقتصاد بین‌الملل است. تغییر 
تکنولوژی نه تنها با حفظ نوع رشته فعالیت صنعتی 
نوع صنعتی  از  فعالیت  نوع رشته  تغییر  با  یا  موجود 
موجود به کی نوع صنعتی دیگر، بلکه از طریق  تغییر 
نوع رشته فعالیت از بخش صنعت به بخش‌های دیگر 
اقتصاد )خدمات، کشاورزی و ساختمان( نیز امکان‌پذیر 
است.در بلندمدت، در زمینه‌ای از سیاست‌های جامع 
اصلاحی )افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح نرخ 
بهره و افزایش نرخ ارز(، تقاضای انرژی و سهم آن در 
هزینه کل صنایع کاهش پیدا میک‌ند؛ سرمایه جانشین 
انرژی، و ماشین‌های جدید جانشین ماشین‌های فرسوده 
می‌شوند؛ و همراه با رشد صنایع، تقاضا برای نیروی کار 

نیز افزایش میی‌ابد. *
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دوم اینکه از محل منابع ماده 8 قانون هدفمندی، 4 هزار 
ومعدن  صنعت  در  تحول  ستادطرح  به  تومان  میلیارد 
از  را  رقم  این  برابر  است که سه  پیدا کرده  تخصیص 
احتساب  با  کرد.بنابراین  خواهیم  دریافت  بان‌کهانیز 
تسهیلات بانک ها، این رقم به حدود 12 هزار میلیارد 
تومان می رسد که تا امروز قراداد 9 هزار و 500 میلیاردآن 
ایم.  منعقد کرده  ملی، صادرات و سپه  بانک  با سه  را 
این منابع، منابع بسیار قابل توجهی است. هیچ گاه چنین 
بتواند  نبوده است که  اختیار وزارت صنایع  ارقامی در 
حوزه اختیارات خود را مدیریت کند. امیدواریم بتوانیم با 
کمک تشکل‌های صنعتی و بنگاه‌های تولیدی این منابع 
را به پروژه‌های بهره‌وری تخصیص دهیم. این فرصت 
سوم  فرصت  خواهدکرد.  ایجاد  بزرگ  بسیار  تحولی 
این است که وقتی 50 درصد از منابع ناشی از اجرای 
قانون به دست خانوار می‌رسد یا می‌تواند صرف خرید 
کالاهای خارجی شودو یا صرف خدمات مؤثر در اقتصاد 
. در این راستابه گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است تا این 
درآمدها به»تقاضای کالاهای تولید داخل« تبدیل شود. 
وزارت  بامسئولان  مشترک  جلسات  این،در  بر  افزودن 
جهاد کشاورزی نیز مقرر شد منابع مالی که قرار است در 
قالب ماده 8 در اختیارکشاورزان قرار گیرد نیز »تقاضای 
تولیدات داخلی« تبدیل شود. فرصت چهارم این است 
که کسب و کارهای جدید متولد شده ورونق می گیرد.
وقتی قیمت انرژی افزایش می یابد ،تخصص و فناوری 

جایگزین آن می شود.
به دنبال  این موارد، همان 4 فرصت اصلی هستند که 
فعال‌سازی آن هستیم. برای تبلور این فرصت ها، برنامه‌ای 

تهیه کرده‌ایم که این برنامه درحال اجراست. 
درحال حاضر 10 هزار واحد صنعتی تأثیرپذیر در کشور 
وجود دارد.برای وروداین صنایع به دایره ی حمایتی ستاد 
، از 27 شهریور ماه ثبت‌نام از از آن ها راآغاز کردیم که 
بنگاه ثبت‌نام کرده‌اند.در طول دو هفته  تاکنون 6 هزار 
معرفی  بان‌کها  به  شده  ثبت‌نام  متقاضیان  نیز  گذشته 
شده‌اند.فضای حاکم بر جلسات متعددی که با تشکل‌ها 
داشته‌ایم نشان می دهد که روکیرد کلی صنعت نسبت 
به اجرای این قانون مثبت است. البته ممکن است، برخی 
اخبار منفی نیز منتشر شود. عمدتاً هم برخی روزنامه‌های 
خاص این اخبار را منعکس میک‌نند. امااین گونه به نظر 
می رسد فضای روانی صنعت آرام است و دست کم به 

هم ریخته و متلاطم نیست.
بر  از فضای حاکم  به‌رغم تصویری که شما  اما 
صنعت ترسیم کردید، تولیدکنندگان همچنان نگران 
این هستند که حذف یارانه‌های انرژی چه تأثیری 

بر روند تولید آنان خواهد گذاشت؟
 این نگرانی خوب است. ما اتفاقاً به این نگرانی بسیار 
باشد  نداشته  وجود  نگرانی  اگر  واقع  در  بسته‌ایم.  دل 
وضع موجود ادامه میی‌ابد. اگر هم این نگرانی بیش از 
اندازه باشد ممکن است برخی از بیم آنکه چه اتفاقی رخ 
خواهد داد، از ادامه فعالیت باز بایستند. اما اگر نگرانی 
متعادل باشد، یعنی نه بیش از حد که تصور شود، همه 
چیز به حالت تعلیق درخواهد آمد و نه چنان ساده قلمداد 
شود که برخی با تصور تداوم وضعیت موجود به استقبال 

بخش خصوصی توهم نگرانی دارد

با توجه به سخنان اخیر رییس جمهوری در زنجان 
که از اجرای 90 درصدی قانون هدفمندی خبر داد، 
اجرای این قانون در حوزه صنعت در چه مرحله‌ای 

قرار  دارد؟

 مصائب بخش خصوصی پس از اصلاح نظام یارانه
در گفت با مشاور وزیر صنایع و معادن

داند.  نمی  »مسئول«  را  خود  امین"  فاطمی  "سیدرضا 

او به همین سادگی از جرگه دولتی ها کنار می کشد 

فقط به این خاطر که درباره ی زمان دقیق اجرای دقیق 

هدفمندی یارانه ها سخنی برزبان نیاورد. هدایت ستاد 

»تحول صنایع و معادن« اکنون در دستان کسی است که 

خود را تنها یک »کارشناس« معرفی می کند:»من جزو 

مسئولان نیستم. من جزو کارشناسان هدفمندی یارانه‌ها 

هستم.«  "فاطمی امین" در این گفت وگو از یک جهش 

صادراتی پس ازاصلاح نظام یارانه انرژی سخن می گوید؛ 

است  آرام  برصنعت«  اینکه »فضای حاکم  بیان  با  اما 

نگرانی های موجود در میان فعالان این بخش را »توهم 

نگرانی« توصیف می کند... 

ندا گنجی

در این مقطع به تعدادی از موضوعات باید بیش از سایر 
مسایل پرداخت. آنچه در وزارت صنایع دنبال می شود 
این است که اتفاقی که به ظاهر »تهدید« به نظر می‌رسد به 
»فرصت« تبدیل شود و تحقق چنین ایده‌ای بی شک نقطه 
عطف صنعت خواهد بود. شعاری هم که برای پیمودن 
این مسیر برگزیده‌ایم »تحول اقتصادی، جهش صنعتی، 
تحقق چشم‌انداز«. ستاد طرح تحول هم به همین منظور 
نزدکی به دو سال و کی ماه است که در وزارت صنایع 
ایجاد شده است. به واقع اگر بتوانیم فعالانه با این طرح 
برخورد کنیم، فرصت‌های این طرح بیش از تهدیدهای 
آن خواهد بود. از میان فرصت‌های اصلی این طرح اما، 
آنچه به سهولت به دست می آید، آزاد شدن منابع انرژی 
است. بسیاری از واحدهای صنعتی که هم‌اکنون درحال 
احداث هستند آینده‌ای مبهم دارند؛ چرا که وقتی کامل 
می‌شوند برق ندارند. زمستان‌ها گازشان را قطع میک‌نندو 
تابستان‌ها برقشان را. این نشان می‌دهد که انرژی کافی در 
اختیار بخش‌های مولد اقتصاد نگذاشته‌ایم. طبیعی است 
که وقتی قیمت‌ها اصلاح می‌شود در بخش‌های »خانگی« 
و »حمل و نقل« با کاهش مصرف مواجه خواهیم شد و 

این یعنی آزاد شدن منابع. 
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این طرح بروند،خوب است.اما من معتقدم که  اجرای 
ابراز نگرانی های موجود درحد مطلوب است.

 اما این نگرانی که شما آن را »مطلوب« توصیف 
می‌کنید نیز می‌توانست رفع شود.

نه. اتفاقاً باید باشد.
از سال 1386 که برای نخستین بار بحث اصلاح 
سال   3 دولت  شد،  مطرح  انرژی  یارانه  ساختار 
فرصت داشته است که نگرانی بخش های مختلف 

جامعه از جمله صنعت‌گران را برطرف کند. 
این نگرانی دارای دو وجهه است، گاهی این اضطراب 
وجود دارد که وقتی قیمت انرژی افزایش یابد، هزینه‌های 
تولید نیز افزایش میی‌ابد و با این افزایش تولید چه باید 
کرد. این نگرانی، نگرانی مثبت است. از طرفی، ممکن 
به موقع  آیا دولت  باشند که  این  نگران  است گروهی 
حمایت خواهد کرد یا نه؟ این نگرانی البته چندان گسترده 
وعمیق نیست. بررسی ها گویای این واقعیت است که 50 
درصد کل انرژی برق که در بخش صنعت مورد استفاده 
قرار می‌گیرد، تنها به 130 بنگاه تزریق می‌شود. درحال 
حاضر 70 هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که 
از میان این تعداد، 59 درصد واحد تولیدکننده سیمان 
هستند، 70 واحد به صنایع »فولاد« و »نورد« اختصاص 

دارد و 3 واحد صنعتی نیز »آلومینیوم« تولید میک‌نند.
مصرف  را  صنعتی  برق  درصد   50 بنگاه   132 این 
میک‌نندو70 هزار واحد تولیدی باقیمانده نیز 50 درصد 

مصرف برق را به خود اختصاص داده‌اند.
اگر بنگاه‌های تولید آلومینیوم را از مجموع این 132 واحد 
این  که  می‌ماند  باقی  تولیدی  واحد  کنیم، 129  حذف 
تعداد 40 درصد کل گاز صنعت را مصرف میک‌نند؛ یعنی 
129 واحد تولیدی، 40 درصد و 70 هزار واحد صنعتی 

60 درصد گاز صنعتی را به مصرف می‌رسانند.
انرژی،  قیمت حامل های  افزایش  با  انتظار می رودکه 
فولاد  و  سیمان  میان صنعت‌گران  در  نگرانی  بیشترین 
مشاهده شود. اما در این بخش آرامش حکمفرماست. 
این آرامش نتیجه جلسات مشترکی است که با فعالان 
این حوزه برگزار شده است. در واقع آنانکه به طرح‌های 

ما اعتماد کرده‌اند هیچ دغدغه‌ای ندارند.
در این میان، ممکن است واحدهایی نیز وجود داشته 
باشند که انرژی بر نیستند، اما به هر دلیلی احساس نگرانی 

میک‌نند این معقول نیست.
ما در این سه سال به اندازه کافی اطلاع‌رسانی کرده‌ایم. 
سه سال از طرح این موضوع می گذرد و کی سالی هم 
می‌شود که طرح»تحول اقتصادی« به قانون تبدیل شده 
است. از راه‌اندازی سایت ستاد تحول صنعت و معدن نیز 
دو سال می‌گذرد.در این مدت، بیش از 300 هزار پیامک 
ارسال شد و از دهم مهرماه تا دهم آبان ماه نیز در 16 شهر 

همایش برگزار شده است.
از 15 بهمن سال گذشته )1388( تا پایان اسفندماه نیز 35 

جلسه با حضور تشکل‌ها برگزار کرده‌ایم.
بنابراین به اندازه کافی گفت‌وگو صورت گرفته است. اگر 

کسی ادعای بی‌اطلاعی میک‌ند مشکل از اوست.
آقای  مانند  خصوصی  بخش  بزرگان  چرا  اما 
این  اجرای  افتادن  تعویق  به  خواستار  نهاوندیان 

طرح در بخش صنعت شده‌اند یا دست‌کم توصیه 
اجرا  ملایم‌تری  شیب  با  طرح  این  که  می‌کنند 

شود؟
 آقای نهاوندیان در سفری که دو ماه پیش به اتفاق برای 
شرکت در کی همایش، عازم مشهد بودیم، صحبت‌های 

ما را که شنیدند نظرشان تغییر کرد.
به هرحال رییس اتاق بازرگانی ایران اواخر هفته 
گذشته برای چندمین بار این تقاضا را مطرح کرد. 
ضمن اینکه از سخنان شما، این گونه استنباط می 
شود که  بیشتر درصدد قانع کردن »افراد« هستید تا 

بخش بزرگتری از جامعه هدف این قانون.  
ببینید! مشکل این است که حجم اطلاعات ما بالاست. 
برای مثال اگر جلسه‌ای 2 ساعته برگزار می‌شود، بخش 
اندکی از آن را می‌توانیم منتقل کنیم. از طرفی، مذاکره رو 
در رو با همه بنگاه‌ها نیز مقدور نیست. طبیعتاً نمی توانیم 
با تمام واحدهای صنعتی گفت‌وگو کنیم. اما این جلسات 
توجیهی با حضور تشکل‌ها برگزار شده است. بنابراین 

این  نیز  این است که تشکل‌ها  انتظارمان 
اطلاعات را منتقل کنند. البته تایکد می کنم 
که آن »نگرانی« را که شمااز آن صحبت 
موضع‌گیری  نمیک‌نم.  احساس  میک‌نید 
نهاوندیان را هم طبیعی می‌دانم. ما  آقای 
که  برسانیم  اجرا  رابه  طرحی  است  قرار 
است؛  ناسازگار  فعلی  اقتصادی  منطق  با 
بنابراین پیشنهاد به تعویق افتادن این پروژه 

نیز طبیعی به نظر می‌رسد.
نمایندگان  از  یکی  پیش،  چندی 
را  تحول  ستاد  برنامه  مجلس 
بینانه«  »غیرواقع  اما  »خوب« 

توصیف کرده بود.
باورند که دولت  این  بر  اغلب  منتقدان،   
در  برنامه‌هایش  اجرای  برای  کافی  منابع 
می‌گوییم  ما  که  درحالی  ندارد.  اختیار 
منابعی که در اختیار داریم، برای عملیاتی 
 4 دولت  است.  کافی  سناریوها  شدن 
هزار و 500 میلیارد تومان برای »صنعت« 
مصوب کرده است وهم اکنون 9 هزار و 

500 میلیارد تومان قرارداد امضا شده وجود دارد. وقتی 
به »کمبود« منابع اعتراض می شود، معنایش این است که 

»یکفیت« قابل قبول است.
در  یارانه‌ها  هدفمندی  طرح  منافع  کسب 
تغییر  و  تولید  های  نهاده  شدن  جایگزین  گرو 
استفاده  مورد  قدیمی  و  فرسوده  تکنولوژی‌های 
که  است  بدیهی  است.  صنعتی  واحدهای  در 
زودهنگام  کردن  عملیاتی  به  قادر  تولیدکنندگان 
این تغییرات نیستند.به همین دلیل خواستار اجرای 
در  انرژی  حامل‌های  قیمت  آزادسازی  تدریجی 

صنعت هستند.
ما هم کاملًا موافق این هستیم که هدفمندسازی یارانه‌ها 
در صنعت با شیب ملایم‌تری اجرا شود. اما چندی پیش، 
جلسه ای در اتاق ایران برگزار شد که در آن بیانیه‌ای از 
کمیسیون صنعت اتاق ایران قرائت شد. در این بیانیه نیز 

تقاضای تعویق اجرای این طرح مطرح شد. اما من در 
پایان این جلسه توصیه کردم، به جای »تعویق اجرای 
قانون« بهتر است بگوییم که این قانون با شیب ملایم 
تری اجرا شود.  در پاسخ به این تقاضا ف باید بگویم 
با شیب ملایم هستیم.  این طرح  که ما درحال اجرای 
پاسخ دیگر اینکه این موضوع بیش 10 سال است که 
محافل اقتصادی سیاستگذار اقتصادی کشور را متوجه 
خود ساخته است وازحدود کی سال گذشته نیز به قانون 
تبدیل شده است. بی شک بنگاه های تولیدی انرژی بر 
والبته پر بازده تاکنون تدابیر لازم رااندیشیده اند. صنایعی 
با  را  هایشان  پروژه  آهن«  »ذوب  »فولادمبارکه«و  مانند 
اند. در واقع  گردانندگان بنگاه  جزییات طراحی کرده 
ها می دانند که باید چه کنند. ما هم برنامه هایمان را در 
سه بخش  کوتاه مدت ،میان مدت وبلند مدت  طراحی 
کرده ایم. طرح های جبرانی در قالب برنامه کوتاه مدت 
اجرا خواهد شد؛ یعنی سعی می کنیم دردوره ای کی 
ساله ،افزایش هزینه بنگاه ها را جبران کنیم تا بنگاه ها 

فرصت اجرای برنامه های میان مدت و بلند مدت را 
پیدا کنند.به عبارت دیگر بنگاه هاازآغاز،هم در برنامه های 
جبرانی ما ثبت نام  می کنند وهم در برنامه های مربوط 
به بهره وری. در طرح جبرانی از خط اعتباری انرژی بهره 
خواهیم گرفت.اگرشیب اجرا ملایم باشد، افزایش قیمت 
گاز و برق در سطح انتظارات خواهد بود. دولت برای 
بخش صنعت، قیمت هایی را در نظر گرفته که درحد 
انتظارات بنگاه هاست. حتی همین قیمت ها را نیز با 
خط اعتباری انرژی ملایم خواهیم کرد. عموما نگرانی 
هایی که در ذهن همه، جای دارد به این دوسئوال مربوط 
است؛ نخست اینکه قیمت ها تا چه حد افزایش خواهد 
یافت والبته اینکه افزایش قیمت ها در چه زمانی به وقوع 
خواهد پیوست. البته این نگرانی، توهم نگرانی است. اما 
اگر به واقع، نگران این هستند که چه اتفاقی رخ خواهد 
داد، به نظر می رسد، مقصر خودشان باشند؛ چراکه دست 
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وزارت  با  هایشان  دغدغه  رفع  برای  توانستند  می  کم 
صنایع مکاتبه کنند.

حدود دو ماه پیش گزارشی از کم وکیف بسته 
حمایتی صنعت و معدن در اتاق تهران ارائه کردید 
.در آن جلسه نیز اعتراضاتی از جانب اعضای هیئت 
نمایندگان مطرح شد و حتی سخن از تدوین بسته 

ای جدید به میان آمد.
آن جلسه، جلسه بدی بود. قرار نبود که در آن جلسه 
خواهم  می  که  کردم  اعلام  فقط  کنم.  توجیه  را  طرح 
آخرین وضعیت را توضیح دهم. اما تعدادی ازاعضای 

هیئت نمایندگان خواستار تشریح اصل طرح شدند.  
که  شد  مطرح  این جهت  از  اعتراضات  این  اما 
نظرات  بخش خصوصی در تدوین این بسته مورد 

توجه واقع نشده است.
و  شد  برگزار  اتاق  اعضای  با  بسیاری  مشترک  جلسات 
نظرات فعالان بخش خصوی مورد استفاده قرار گرفته است. 

من کی سال است که با این طرح زندگی می کنم؛ از همین 
رو تغییرات این بسته حمایتی کاملا برایم مشهود است.

تصویری که از آینده صنایع ،یعنی پس از اصلاح 
یارانه های انرژی پیش رو دارید چگونه است ؟

بی شک با کی جهش صنعتی درخشان روبه رو خواهیم 
شد.

قیمت تمام شده محصولات صنایعی مانند خودروسازی 
به دلیل آنکه چندان انرژی بر نیستند،تغییری نخواهدکرد. 
خودرو  فروشندگان  و  تولیدکنندگان  از  بسیاری  حتی 
نسبت به فروش محصولات خود با شرایط ویژه اعلام 
آمادگی کرده اند. بسیاری از کالاها نیز با 5، 10 و یا20 

درصد تخفیف به بازار عرضه خواهد شد.
این به دلیل کاهش تقاضا پس از اجرای این قانون 

نیست؟
نه؛ اتفاقااین تصمیمات منطق اقتصادی دارد.ما می گوییم 
هنگامی که منابع حاصل از آزاد سازی قیمت حامل های 

انرژی به دست مردم می رسد،  تقاضای جدیدی در بازار 
ایجاد می شود که این ظرفیت باید مورد استفاده قرار گیرد. 
بنابراین آینده ای درخشان برای صنعت متصوراست. اما 
دورانی پرکار را پیش رو داریم. دورانی سخت ،اما شیرین 

که حدود کی سال به طول می انجامد.
براساس برآوردها98/9 درصدمصرف بنزین موتور 
و 54/17 درصد مصرف نفت و گاز  در بخش 
حمل و نقل مصرف می شود. بنابراین پیش بینی 
می شود که افزایش قیمت بنزین موتورو نفت وگاز 
سبب افزایش قابل توجه هزینه حمل و نقل به ویژه 

حمل ونقل جاده‌ای شود.
 میزان جابه جایی 7 الی 8 قلم کالا در کشور بالاست.

از سوی دیگر اقلامی که حجم جابه جاییشان بالاست 
ونقل  حمل  قیمت  افزایش  از  دارند.اگر  پایینی  ارزش 
نگرانیم باید نسبت به هزینه جابه جایی این کالاها نگران 
باشیم. اماهزینه جابه جایی  گروهی از اقلام نیز به دلیل 
ارزش بالایی که دارند چندان محسوس 
نخواهدبود. البته برای »سیمان« که سهم 
بالایی در حمل ونقل جاده ای دارد، طر 
ح های ویژه ای در دستور کار است که 
هزینه حمل و نقل آن را به شدت کاهش 

خواهد داد.
ریلی  نقل  و  اگرچه حمل  میان  این  در 
،کی دهم انرژی حمل و نقل جاده ای 
از  اما  دهد؛  می  اختصاص  خود  به  را 
950 میلیون تن باری که در کشور جابه 
جا می شود، تنها 3 میلیون تن از طریق 
خطوط ریلی انتقال می یابد. بااین حال 
هستند  اقلامی  »زغال«  و  آهن«  »سنگ 
به  را  ریلی  های  جایی  جابه  عمده  که 
خود اختصاص می دهد. برای صنایعی 
که سهم حمل ونقل بالایی دارند، برنامه 
البته  است.  شده  طراحی  خاص  هایی 
افزایش قیمت در حمل بار را انکار نمی 
کنم؛ اما دقیقا می دانیم که هزینه حمل 
و نقل درقیمت نهایی کدام صنایع،  تاثیر 

خواهد گذاشت.
افزایش هزینه صنایع، چگونه به سایر بخش های 

صنعت و اقتصاد سرایت خواهد کرد؟
البته در برخی از بخش ها افزایشی صورت نمی گیرد؛ 
بالا،  دلیل حاشیه سود  به  که  مانند مس   هایی  بخش 
گذاشت.  نخواهد  برآن  تاثیری  انرژی  قیمت  افزایش 
در واقع صنایع را به سه دسته تقسم کرده ایم. نخست 
صنایعی که نباید قیمتشان تغییر کند؛ صنایعی مانندمس 
آلومینیوم و فولاد که مواد اولیه بسیاری از صنایع هستند.                       

                  
این یک دستور است؟ 

بنابراین  کنیم.  نمی  کار  صنایع،دستوری  وزارت  در  ما 
براساس منطق اقتصاد پیش خواهیم رفت. 

صنایع  از  برخی  قیمت  بندی،افزایش  تقسیم  این  در 
نیزدر حد معقول تغییر خواهدکرد. صنایعی مانند سیمان 
که افزایش قیمت آن را می پذیریم اما محدودو کنترل 

شده.  کی دسته از صنایع نیز هستند که درگیر افزایش 
قیمتشان نمی شویم. در بسته حمایتی صنعت و معدن 
کالاهایی که سهم بالایی در سبد خانوار دارند را تحلیل 
کرده ایم. برمبنای تحلیل هزینه کالاها در تریکب هزینه 
خانوار به فهرستی ازاقلام دست یافته ایم وآنهایی راکه 
سهم بالایی در سبد خانوار دارند در دسته کی ودو 

قرار دادیم. 
 به زعم برخی صاحب نظران حوزه صنعت، تغییر 
قیمت حامل های انرژی می تواند مزیت های نسبی 
در برخی محصولات نهایی را تغییر دهد .شما این 

را می پذیرید؟
 به هیچ وجه؛ من با این نگرش به شدت مخالفم. گفته می 
شود، مزیت نسبی تولید در ایران ،انرژی ارزان است واین 
مزیت با حذف یارانه های انرژی ازدست می رود. اما من 
معتقدم که این نگرش با هدفمندسازی یارانه ها همخوانی 
ندارد. انرژی ارزان  در بسیاری از واحدهای صنعتی با 

نیروی کار متخصص و فناوری جایگذین شده است. 
از  ناشی  اینکه هزینه های تحمیلی  به  با توجه   
هدفمندی یارانه ممکن است با تقدم و تاخر به 
چه  و  زودتر  صنایعی  چه  شوند،  وارد  صنایع 
صنایعی دیرتر از این طرح تاثیر خواهند پذیرفت؟

بین 140 رشته صنعتی  از  انجام شده  با بررسی های 
دارند  متوسط  یا  بالا  تأثیرپذیری  رشته  معدنی، 23  و 
تولیدمحصولات  مانند»  صنایعی  بندی  تقسیم  دراین 
اولیه  »تولید شمش  آهنی و فولادی«،  نوردی  و  اولیه 
و  چغندر  از  ،»تولیدشکر  گری«  آلومینیوم«،»ریخته 
نیشکر«و» تولید فرآورده های لبنی« دارای تاثیر پذیری 
بالا هستند که در گروه کی می گنجند.گروه دواما کمتر 
خواهند  تاثیر  کی  گروه  در  شده  گنجانده  صنایع  از 
مانند »روغن کشی و تصفیه روغن  پذیرفت.صنایعی 
تولید  شوینده«،»  پودرهای  تولید  پرمصرف«،»  های 

محصولات تایر و تیوپ لاستکی«.
چندی پیش ، دو معاون وزارت صنایع، آقایان شیخ 
نیا و سمیع نژاداز مسئولیت های خود کناره گیری 
کرده اند؛ برخی، این کناره گیری ها را با اجرای 

طرح هدفمندی یارانه ها مرتبط می دانند.
 کناره گیری آنان روالی عادی داشت.آقای سمیع نژاد 
کند. فعالیت  تولیدی  واحد  کی  در  که  داشت  تمایل 

بنابراین به »فولاد مبارکه« نقل مکان کرد.
البته آقای محرابیان هم با رفتن او موافق نبود.

شما قصد کناره گیری ندارید؟
نه،چنین تصمیمی ندارم. نکند شما خبری مبنی براینکه 

من قرار است عزل شوم دارید؟
میانه‌تان با اتاق تهران چطور است؟

بازرگانی  اتاق  نمایندگان  درهیات  عضویت  دلیل  به 
وصنایع ومعادن تهران، دوالی سه بار در جلسات ماهانه 
آن شرکت کرده و مباحثی را مطرح کرده ام. سال گذشته 
در اتاق تهران، کار گروهی ویژه شکل گرفت تا موضوع 
هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر صنعت را بررسی کند. 
فرآیند  در  کرد.  برگزار  مضمون  باهمین  هم  همایشی 
تهیه بسته حمایتی صنعت و معدن نیز رابطه همکاری 
تنگاتنگی با اتاق داشته ایم که جای تشکر دارد. *



معرفی  عراق  در  ایران  جدید  سفیر  عنوان  به  که  روزی 
و  ایران  اقتصادی  توسعه  ستاد  دبیری  حکم  شدم،هنوز 
عراق را در دست داشتم. از این رو با کشور عراق بیگانه 
نبودم و می دانستم که قراراست به کجا بروم. چند صباحی 
می شد که در این ستاد به همراه دیگر همکاران و فعالان 
را  عراق  بازار  به  ایران  سازنده تر  ورود  راه های  اقتصادی 
موشکافانه بررسی می کردیم. در این ستاد،محور فعالیت ها را 
بخش خصوصی می دانستیم و ما نیز به عنوان سیاستگذاران 
این ستاد میدان داری را به این بخش و فعالان اقتصادی این 
حوزه واگذار می کردیم. باورمان نیز این بود که بنای توسعه 
سیاسی برپایه توسعه اقتصادی شکل می گیرد و با چنین 
دیدگاهی برنامه هایمان را برای ارتقا جایگاه ایران در بازار 
عراق پیاده سازی می کردیم. اما در این میان می دانستیم که 
راه و مسیر دشواری را درپیش داریم. مسیری که درآن رقبای 
سرسخت و قدرقدرتی را دوشادوش خود می دیدیدم که 
برای عبور از خط پایان و کسب رتبه نخست در بازار عراق 
بی مهابا می تازند. تاخت و تاز برای تصاحب این بازار به 

حدی است که رقبای اصلی صدای نفس نفس زنان یکدیگر 
را کنار گوش خود حس می کنند. و اما در این بازار کم 
نیستند کشورهایی که توسعه اقتصادی را بر توسعه مناسبات 
سیاسی با عراق ارجحیت داده اند ؛ نمونه بارز آن کشور ترکیه 
که با برنامه ریزی هدفمندی که سال ها پیش کلید زده است 
می رود تا بازار عراق را به طورکامل به سیطره خود درآورد. 
بگذریم از کشورهایی همچون چین و کره جنوبی و فرانسه 
و ایالات متحده که در آن سوی جهان چندسالی  می شود 
که برای در اختیارگرفتن بازار پرسود عراق خیزبرداشته اند. 
عراق  و  ایران  اقتصادی  توسعه  ستاد  در  که  را  دورانی 
مسوولیت دبیری آن بردوشم بود با این نگاه درپیش گرفتم 
که اقتصاد و تجارت ،قادر است هر قفلی را در مناسبات 
سیاسی باز کند. کلید این قفل، اقتصاد و روابط بازرگانی 
است. دنیای امروز و عصر حاضر نیز ثابت کرده است که 
این کلید طلایی کارگشاست؛حال اگر یک سوی توسعه 
مناسبات همه جانبه کشوری باشد که قرابت فرهنگی و 
مذهبی اش با ما بیش از سایر رقبا است باید ادعا کرد که 
این کلید طلایی در جیب ایران است و تنها کافی است به 
درستی از آن بهره برد. در طول دورانی که در ستاد توسعه 
اقتصادی ایران و عراق به وظایف خود عمل می کردم به 

خوبی دریافتم که ریل گذاری در مسیر قطار روابط اقتصادی 
باید به دستان دستگاه دیپلماسی کشور کارگذاشته شود.و 
روزی که دستگاه دیپلماسی کشور تصمیم گرفت فردی را 
به عنوان نماینده سیاسی خود در عراق بگمارد که به اقتصاد 
و بازار این کشور شناخت کافی دارد دریافتم که توسعه 
دستورکار  در  طور جدی  به  عراق  با  اقتصادی  مناسبات 
دستگاه دیپلماسی کشور قرارگرفته است. عراق بدون شک 
شریک نخست تجاری ایران درطی سال های اخیر است و 
اگر هم بدانیم که  از هر سه دلار صادرات ایران یک دلار 
به عراق می رود اهمیت بازار این کشور برای ما دوچندان 
می شود.باید توجه داشته باشیم که عراق در حال حاضر یک 
بازار آزاد رقابتی بین المللی است و نه یک بازار محصور و 
محدود که تحت تحریم باشد.عراق اکنون کاملا باز و آزاد 
است و قعالان اقتصادی از هر گوشه جهان می توانند وارد 
این بازار شوند.بنابراین کاملا منطقی است که ما به عنوان 

کشور همسایه نگران این بازار باشیم.
در حال حاضر تنها دغدغه ما بحث توسعه صادرات به 
عراق و ماندگاری در این بازار است .وقتی به گذشته می 
نگریم سابقه و آمار و ارقام خوبی نمی بینیم اما خوشبختانه 
مسیر  بر  دو کشور  اقتصادی  روابط  اخیر  در چند سال 

نفس نفس رقابت در بازار بین‌النهرین

حسن دانایی‌فر 
اندکی پس از 

آنکه حکم سفیر 
ایران در عراق را 
دریافت کرد به 

دیدار رییس اتاق 
بازرگانی ایران و 

عراق آمد.
عکس: 

سعید عامری

مصائب بخش خصوصی برای بازارگشایی در اقتصاد عراق

حسن دانایی فر

سفیر ایران در بغداد

بازار عراق
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این روزها مباحث کاملا جدی و مهمی درمورد نحوه 
حضور بازرگانان ایرانی در عراق منتشر می‌شود که 
اطلاع‌رسانی آن  تفریط‌هایی که در  افراط و  از  جدا 
آن  مورد  در  به‌صورت جدی  باید  می‌گیرد  صورت 

تحقیق و کنکاش کرد. 
چندی پیش فرصتی دست داد تا به همراه هیأت اتاق 
بازرگانی تهران به کشور عراق سفری داشته باشم و در 
این سفر بود که به واقعیت‌هایی در‌مورد نحوه حضور 
در  ما  سفر  دست‌یافتم.  عراق  در  ایرانی  بازرگانان 
شرایطی روی داد که از مدت ها پیش جو نامناسبی بر 
کالاهای صادراتی ایران در بازار عراق حاکم شده است. 
آنگونه که مسوولان عراقی به صورت پراکنده عنوان 
کرده اند،طی سال های اخیر کالاهای بی کیفیت ایران به 
این کشور روانه می شود که نارضایتی مردم و مسوولان 
این کشور را درپی داشته است. اما سفر اخیر هیات 
افتصادی اتاق تهران به عراق این واقعیت را برای من 
و همسفرانم روشن کرد که برخلاف آنچه که تحت 
عنوان صادرات کالای ایرانی بی کیفیت عنوان می شود 
تنها شامل چند قلم کالا می شود که عمدتا واقعیت 
نیز ندارد. یک قلم از کالاهایی که عراقی ها برچسب 
بی کیفیت بر  آن زدند سیمان صادراتی ایران است که 
به دلیل عدم انطباق استاندارد سیمان ایران با استاندارد 
عراق از سوی مسوولان این کشور بی کیفیت اعلام 
شد. خوشبختانه با رایزنی اتاق تهران این سوءتفاهم 
برطرف شد. از دیگر نتایج این سفر،توافق بر گشایش 
شعبه بانک اقلیمی در تهران است که به زودی شاهد 
که روی  دیگری  اتفاق  بود.  آن خواهیم  اندازی  راه 
داد و اعتقاد دارم موجبات گسترش مناسبات تجاری 
دوکشور را فراهم می کند تفاهم بر سر ایجاد دفتر اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن تهران در بغداد بود. این 
اتفاق درحالی به مرحله عملیاتی نزدیک می شود که 
127 سال پیش مجلس وکلای تجار ایران دست به 
چنین اقدامی زده بودند و دفتر نمایندگی در بغداد به 

راه انداختند.
از سوی دیگر، مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور 
در حالی می رود که وارد مرحله تازه ای شود که کشور 
عراق سرمایه گذاری 110 میلیارد دلاری در بخش نفت 
و گاز را در دستورکار قرار داده است. بودجه سالانه 
این کشور نیز به رقم 84.5 میلیارد دلار رسیده که برای 
فعالان اقتصادی ما خبر مسرت بخشی است. این نکته 
را نیز باید درنظرداشت که مبادلات تجاری ایران و 

عراق طی 8 سال اخیر ده برابر شده و از 400 میلیون 
این رو،اتاق  از  رسیده است.  دلار  میلیارد   4 به  دلار 
بازرگانی تهران توسعه روابط اقتصادی با عراق را در 
دستورکار خود قرار داده و قصد دارد با همکاری اتاق 
مشترک ایران و عراق زمینه تجارت پررنگ بازرگانان 

ایرانی با عراق را فراهم کند.
خود،سطح  کارشناسی  بررسی های  در  تهران  اتاق 
مشارکت فعالان اقتصادی ایران در بازار عراق را به 
چهار گروه تقسیم کرده است که راه اندازی نمایندگی 
فروش کالا در بازار این کشور یکی از آن هاست. در 
این راستا، تشکل ها می توانند برای حضور جدی در 
بازار عراق و ایجاد نمایندگی در یکی از مراکز خرید 
در بغداد اقدام کنند. همچنین اتاق تهران قصد دارد با 
ایرانی فعال در بازار عراق و  گردآوری شرکت های 
ایجاد یک شرکت واحد بزرگ تجاری، در راه اندازی 

مرکز تجاری در این کشور همکاری کند.
علاوه براین ، همکاری مشترک شرکت  های ایرانی با 
واحدهای تولیدی و صنعتی عراق از دیگر راهکارهای 
توسعه در بازار این کشور است. از دیگر برنامه های 
دو  اقتصادی  مناسبات  گسترش  برای  تهران  اتاق 
طرف،تشویق شرکت های ایرانی برای سرمایه گذاری 
در عراق است که در این راستا اتاق تهران برنامه های 

خود را تدوین خواهد کرد.
برنامه ریزی ها درحالی شکل  و  اقدامات  این  تمامی 
می گیرد که از هر3دلار صادرات غیر نفتی ایران ، یک 

دلار به عراق می رود.
اما باید درنظرداشت که استراتژی ایجاد تحول در حوزه 
بازار عراق، تقسیم وظایف و نقش دهی جدی به بخش 
خصوصی است. 90 درصد آنچه که هم اکنون در بازار 
عراق رخ داده است عملکرد بخش های غیر دولتی 
و بنگاه ها ست.اما این عملکرد با پتانسیل های موجود 

همخوانی ندارد.
درحال حاضر،ایران سهم 13 در صدی از بازار عراق 
را دراختیار دارد که براساس چشم انداز های پیش بینی 
شده، این سهم باید به یک چهارم برسد . هم اكنون نيز 
كشور عراق 95 درصد از كالاهاي مورد نيازش را از 
كشورهاي ديگر وارد ميك‌ند كه صد قلم كالاي اساسي 
وارداتي عراق كه 16 قلم را شامل مي‌شود به ميزان 90 

درصد آن در دست كالاهاي ايراني است.
همچنين در 33 قلم كالاي اساسي كشور عراق نيز 
ايراني‌ها سهم 70 تا 90 درصدي دارند و علاوه بر اين 
در 22 قلم كالاي اساسي نيز كمتر از 30 درصد براي 
كالاهاي ايراني است. وضعيت مطلوب اين است كه ما 
در 50 درصد كالاهاي اساسي كشور عراق حداقل 90 

درصد بازار آن‌ها را دست داشته باشيم. *

سیدحمید حسینی

عضو هیئت رییسه اتاق مشترک ایران و عراق

توسعه نشسته اما هنوز به زمان زیادی نیاز داریم تا بازار 
عراق را به طور کامل در دست گیریم. اگر نگاهی به ارقام 
صادرات به عراق بیندازیم می بینیم در سال 83 این میزان 
در حدود 790 میلیون دلار بوده و پس از آن رشد قابل 
توجهی پیدا کرده و به ترتیب1/1، 1/9، 2/8، 3/4 میلیارد 
دلار تا سال 87 افزایش یافته است.در سال گذشته نیز این 

رقم به بیش از 6 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.
بر  علاوه  بعد  به  سال 85  از  شد،  عنوان  که  ارقام  این 
و  فنی  خدمات  و  انرژی،برق  صادرات  کالا  صادرات 
مهندسی را هم در بر می گیرد.ما خوشبختانه در این آمار 
رشد خوب و قابل توجهی را مشاهده می کنیم که هم به 
طور کل و هم جزیی مشهود است.برای مثال در همین 
بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی ما پیشرفت خوبی 
در بین سال های 83 تا 87 داشتیم و تنها سال گذشته به 
دلیل کاهش بودجه کشور عراق و اختصاص بیشتر بودجه 
به بخش جاری،عراق سرمایه کمتری برای هزینه کردن در 
بخش مهندسی و عمرانی داشت که صادرات ما در این 
بخش کاهش یافت. در بخش گردشگری که کمتر مورد 
توجه قرار گرفته باید بگویم سالانه حدود 3 میلیون نفر به 
صورت رفت و برگشت بین دو کشور تردد می کنند و 
بسیاری از عراقی هایی که هم به ایران می آیند به عنوان 
مصرف کننده خدمات مثل خدمات درمانی و پزشکی وارد 
می شوند.متوسط اقامت هر گردشگر و زائر عراقی نیز در 
ایران حدود 15 روز است. آمارهای موجود نشان می دهد 
که ما از نظر توسعه گام هایبلندی برداشته ایم و تا جایی 
که آمار دو ماهه گذشته نشان می دهد، سال جاری نیز 
رشد میزان صادرات خواهیم داشت مگر این که قانون 
هدفمندی یارانه ها در اجرا، شوکی به اقتصاد ما وارد کند 

و باعث کاهش صادرات به عراق شود.
بنابراین دغدغه اصلی ما معطوف به ماندگاری و حفظ بازار 
عراق می شود. درست است که در حال حاضر عراق بهترین 
شریک تجاری ما در عرصه صادراتی است اما ما بهترین 
شریک اقتصادی عراق نیستیم و ترکیه صادرات بیشتری به 
عراق دارد. اما چه راهکارهایی برای توسعه روابط اقتصادی با 
این کشور لحاظ کنیم؟ در حال حاضر راهکارهایی که وجود 
دارد مشتمل بر تاسیس دفاتر و شرکت های مشترک است.
باید شرکت های ایرانی از لبه مرز عراق عبور کنند و به عمق 
بازار این کشور وارد شوند.این بهترین راه حل برای حفظ 
بازار عراق است.از طرف دیگر شرکت های ایرانی می توانند 
با ایجاد کنسرسیوم های گوناگون به سیاست های صادراتی 
خود هماهنگی ببخشند و از اختلال قیمتی که این روزها 
در مرز کم و بیش دیده می شود جلوگیری کنند.همچنین 
کارخانه های ما می توانند با اعطای نمایندگی به شرکت های 
عراقی ادامه حضور خود را در این کشور تضمین کنند.نکته 
آخر این که باید در صادرات کالا دقت کنیم و از فرستادن 
کالاهای بنجل و بی کیفیت به عراق خودداری کنیم.با به 
کارگیری این چهار راهکار می توانیم به ماندگاری در بازار 
عراق برسیم و حضور کشورمان را به عنوان یک صادرکننده 
بزرگ به عراق تداوم ببخشیم. من نیز به عنوان سفیر ایران 
در عراق در کنار تمام مسئولیت های سنگین و مشغله های 
فراوان اولویت اصلی را اقتصاد و توسعه روابط اقتصادی و 

تجاری قرار داده ام. *

نقشه‌های ما برای بازار عراق 
مصائب بخش خصوصی برای صادرات به همسایه غربی



75

اقتصاد توسعه | نشریه اتاق بازرگانى صنايع و معادن تهران | آبان و آذر 1389

فعالان بازار عراق 
در گفت‌و‌شنودی 

سه ساعته 
مشکلات تجارت 

با این کشور را 
با سفیر ایران و 

رییس اتاق مشترک 
ایران و عراق 

در‌میان گذاشتند

مشترک  ایران و عراق نیز انگیزه‌های فراوانی  برای توسعه  
این روابط دارد و در زمینه گسترش همکاری‌های تجاری و 
اقتصادی  با این کشور، احساس وظیفه می‌کند. درحال حاضر 
نزدیک  به 750 پروژه در عراق تعریف شده است که حجم 
سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها به صدها میلیارد دلار می‌رسد. 
امکان حضور فعالان اقتصادی ایرانی نیز در اکثر پروژه‌های 
تعریف شده در عراق  وجود دارد. مجموعه بنگاه‌ها، نهادها 
و فعالان اقتصادی از حیث توانایی‌های فنی، نیروی انسانی  و 
آنچه به عنوان تجربه اندوخته‌اند، با موفقیت می‌توانند از عهده 
اجرای این طرح‌ها برآیند؛ پروژه‌هایی مربوط به نیروگاه‌ها، 
صنایع،  نفت و پتروشیمی، سدسازی و راه‌سازی، فولاد، 
مصالح ساختمانی  و ساختمان‌سازی.از طرفی، عراقی‌ها هم 
برای واگذاری این پروژه‌ها  و همکاری با ایران اعلام آمادگی 
کرده‌اند اما گسترش همکاری‌ها میان این دو کشور، نیازمند 

فراهم آمدن الزاماتی است. 
ایران تاکنون چه سهمی از این سرمایه گذاری‌ها را از 

آن خود کرده است؟
 ترجیح می‌دهم  به رقم  خاصی  اشاره  نکنم؛ سهم ایران  
حداقل و شاید نزدیک  به هیچ است. اما در خوشبینانه‌ترین 
حالت، حدود 10  تا 12 درصد؛ سهمی که در واقع  به چند 
پروژه کوچک خلاصه شده است. می‌بینید که فاصله بسیار 
است و باید حضورمان را پر رنگ تر کنیم. در تجارت اما 

وضعیت ، کمی قابل قبول تر است.  به طوری که آمارها از 
صادرات 8 تا 10 میلیارد دلاری  به عراق حکایت می‌کنند. 
البته درهمین حوزه نیز، ترکیه  به عنوان رقیب ایران  سهم 
بیشتری از بازار عراق را در دست دارد.  سایر کشور‌ها هم در 

حال پیش‌روی هستند. 
مهم‌ترین مشکلاتی که  هم اکنون بر سر راه فعالان 

اقتصادی مانع ایجاد  کرده است چیست؟ 
با آن روبه رو  هستیم، بحث  مشکلی که در حال حاضر 
فاینانس است. معمولا در واگذاری پروژه به پیمانکاران، دولت 
امکانات اولیه را در اختیار آنان  قرار می‌دهد و 25 درصد 
هزینه‌ها را هم تقبل می‌کند. براین اساس 75 درصد  سهم 
باقی‌‌مانده  نیز از طریق گشایش فاینانس تامین می‌شود. هر 
فعال اقتصادی باید یک فاینانسر با خود  همراه داشته باشد که 
75 درصد هزینه این پروژه‌ها را تامین کند. در کنار این فاینانسر 
چنانچه ضمانت‌های پولی و بانکی هم شکل بگیرد، پیمانکاران 
و بنگاه‌های ایرانی برای مشارکت در طرح‌های اقتصادی این 
کشور مشکلی نخواهند داشت. چنانچه بتوانیم به کمک دولت، 
مشکلات مربوط به فاینانس، بیمه و ضمانت‌های بانکی  را 
رفع کنیم ،عراق به فرصت بسیار ویژه‌ای برای ایران  تبدیل 
خواهد شد. به طوری که عراق نیز می‌تواند در حوزه‌های 
مختلف سخت افزاری و نرم افزاری ، تجهیزات  و نیروی 
انسانی روی منابع ایران حساب کند. بازار عراق به عنوان یکی 

آزمون دشوار 
رقابت‌پذیری

 این روزها محفلی نیست که فعالان اقتصادی را گردهم 

آورده باشد و در آن سخنی از »عراق« به میان نیاید. 

کشوری که به زعم آنان  به واسطه  درآمد‌های نفتی و 

یا  عقب ماندگی‌هایی که در  زمان »صدام« متحمل شده 

اکنون به »فرصتی ویژه«  برای ایران می‌ماند. این همان  

توصیفی است که رئیس  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 

تهران نیز بر آن مهر تایید می‌زند. یحیی آل‌اسحاق  که 

تاکید  هست،  نیز  عراق  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس  

عراق  در  حوزه‌ها  همه  در  فرصت حضور  که  می‌کند 

اقتصادی،  فعالان  گفت‌وگو  این  در  او  دارد.  وجود 

نهاد‌های بخش خصوصی  و البته حاکمیت را نسبت به 

تکرار تجربه تلخ » واگذاری بازار کشور‌های آسیای  میانه 

به رقبا« در عراق بیم می‌دهد...

ندا گنجی

در روزگاری ایران تحت تاثیر سیاست‌های تحریمی 
قرار گرفته است و شرکای تجاری ایران اغلب  به 
صف تحریم‌کنند گان پیوسته‌اند، به نظر شما بازار 

عراق چه مزیت‌هایی برای ایران دارد؟
بازارعراق و همکاری‌های اقتصادی با این کشور،  یکی از 
اهداف بزرگ تصمیم‌سازان صحنه اقتصاد است. اتاق بازرگانی 

مصائب بخش خصوصی برای بازار‌گشایی در 
اقتصاد عراق در گفت‌و‌گو با یحیی آل‌اسحاق
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از بازار‌های بزرگ در حوزه  صنایع غذایی، کالاهای مصرفی  
و لوازم خانگی است. البته آنچه که هنوز در بحث صادرات 
مواد غذایی به این کشور با آن  مواجه هستیم، موضوع فساد 
مواد غذایی است. مشکلی که به دلیل عدم راه‌اندازی کامل 
ونقص سیستم توزیع برق، یخچال و خنک کننده‌ها در این 
کشور سر باز کرده است .  استاندارد‌های آنان در بحث صنایع 
غذایی  نیز مشکلاتی را برای بازرگانان ایرانی ایجاد می‌کند که 

باید به نحوی حل و فصل شود. 
 اگر بخواهید به الزامات دیگری  که ماندگاری فعالان 
اقتصادی ایران  را در بازار عراق رقم می‌زند اشاره 

کنید از چه الزاماتی یاد می‌کنید؟
 شاید مهمترین  ضرورت پایداری  و گسترش همکاری‌ها   
در عراق ، شناخت  شرایط و اقتضائات  بازار این کشور 
باشد. چه از لحاظ  فرهنگی، چه از لحاظ اجتماعی  و چه از 
لحاظ  سیاسی. شناخت واقعی  و به روز از فضای  همکاری  
و شرکای  صاحب نامی  که درعراق  فعال هستند. از الزامات 
دیگری که حضور  در بازار عراق  را تضمین می‌کند، مسئله 
ضمانت‌های  بانکی و بیمه ای است ؛ به گونه ای که  فعالان 
اقتصادی وقتی  وارد این کشور می‌شوند، بتوانند به نظام بیمه 
ای و ضمانت‌های عراق، برای تجارت  و سرمایه گذاری  
اعتماد کنند. تامین بخشی از الزامات نیز البته برعهده حکومت 
و  سیاسی  فضاسازی  به  که  اقداماتی  است؛  حاکمیت  و 
تعاملی دو کشور می‌انجامد، موجب  استمرار و پیوستگی  
روابط می‌شود و فضا را برای سرمایه گذاری مهیا می‌کند.
این زنجیره کامل نمی شود، مگر آنکه بنگاه‌ها نیز به رعایت 
برخی ضوابط نوشته و یا نا نوشته متعهد شوند ؛ بنگاه‌ها 
باید ریسک پذیر باشند. آنان باید بدانند که وارد صحنه‌ای 
می‌شوند که  نیروی‌های خارجی هنوز در آن حضور دارند و 
ساکنانش در شرایط ویژه روحی و اقتصادی  به سر می‌برند.  
به هرحال باید تا اندازه‌ای قدرت ریسک خود را بالا ببرند 
نباید فراموش کرد که  و  هزینه‌هایشان را کاهش  دهند. 
صادرات کالا، مقطع به مقطع هزینه دارد. فعالان اقتصادی   
باید هزینه‌هایشان را مدیریت کنند تا آزمون »رقابت پذیری« 
را نیز با موفقیت پشت سر بگذارند. بنابراین فراهم آوردن 
بخشی از این الزامات  در حیطه اختیارات  دولت و حاکمیت 
است که باید جزو اولویت‌های نظام  باشد؛ بخشی هم مربوط  
به نهادهای  خصوصی مانند اتاق‌ها  و فعالان اقتصادی است. 
در رابطه با عراق، اتاق‌های مشترک  نیز راه اندازی شده‌اند. 
نهاد‌های حاکمیت مانند سفارتخانه‌ها هم  در این کشور فعال 
هستند. اخیرا مقرر شد که اتاق تهران و اتاق مشترک هم 

دفتری در این کشور دایر کنند.  
چه  پیشامدی  چنین  وقوع  از  پیش‌گیری  برای 

راهکار‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟
  حفظ  و گسترش بازار نیازمند تنظیم برنامه ای بلند مدت 
است. نکته اساسی‌تر آنکه  فعالان اقتصادی باید همکاران 
مناسب خود را در این کشور پیدا کنند . همکارانی قابل اطمینان 
که فضا را برای همکاری‌های مشترک مهیا می‌کنند. همکاری 
با شرکای عراقی  می‌تواند در قالب  اعطای نمایندگی  و یا 
سرمایه‌گذاری‌های مشترک باشد. شرایط این روز‌های بازار 
عراق به گونه‌ای است  که هر کالایی با هر کیفیتی ممکن 
است خریدار داشته باشد یا حتی طرف‌های عراقی،  فعالان  
اقتصادی را  نسبت به صادرات کالاهای کم کیفیت ترغیب 

کنند؛ اما شرکت‌های  ما نباید نسبت به  کسب سود‌های کوتاه 
مدت وسوسه شوند. چراکه اگر این بازار را هم از دست 
بدهیم ، جبرانش مشکل خواهد شد . فعالان باید بدانند که 
بازار عراق بازار جدیدی است  وآینده خوبی دارد .  به اعتقاد 

من آنان باید خود را برای کارهای بزرگ ترآماده کنند. 
 نقاط اشتراکی که می‌تواند اقتصاد ایران و عراق را به 

یکدیگر پیوند بزند ، چه مواردی است؟
ظرف 30 سال گذشته، یعنی پس ازپیروزی انقلاب اسلامی، 
اساس رشد صنعتی در حوزه‌های مختلف از صنایع  غذایی 
زمینه‌ها  وسایر  برق   ، فولاد   ، ساختمانی  تا صنایع  گرفته 
زمینه   در  ایران  امروز  که  طوری  به  است.  شده  پایه‌ریزی 
سخت افزار، ماشین‌آلات و تجهیزات، حرف‌هایی برای گفتن 
دارد.  اما در این برهه از زمان به تناسب همه ی ظرفیت‌های 
این  پس  ندارد.  وجود  داخل   در  بازاری  آمده،  وجود  به 
ضرورت احساس می‌شود که پیمانکاران برخی از رشته‌ها، 
برای  خود  بازار خارجی دست و پا کنند. این شرکت‌ها  
با اندوخته‌ای از تجربه  و نیروی انسانی کارآمد، ارزان‌تر  و 
مناسب‌تر از هر شرکت  خارجی دیگری می‌توانند وارد معامله 
با عراقی‌ها شوند؛ در واقع ارزان بودن ، وجود منبع کار در 
ایران  و نیاز بازار خارجی جزو مزیت‌های معامله با عراق 
است. اگر می‌خواهیم  براساس اهداف چشم‌انداز ، جایگاه 
اقتصاد ایران را در سطح بین‌المللی ارتقا دهیم ، بهترین گزینه 
عراق است. آنها به ما نیاز دارند. من فکر می‌کنم، شرکت‌ها به 
بهترین شکل می‌توانند در عراق فعالیت کنند؛ فرصت در همه 
حوزه‌ها وجود دارد. برای مثال، عراق به دلیل واقع شدن در 
منطقه بین‌النهرین منطقه‌ای مناسب برای کشاورزی است، آب 
فراوان و زمین‌های مسطحی دارد. بنابراین عراق میدان بزرگی 
از زیتون  به شمار می‌آید؛  برای همکاری‌های کشاورزی  
کاری گرفته  تا نخل کاری، مرکبات و صنایع  غذایی وابسته 
به آن. علاوه بر کشاورزی، صدور خدمات فنی و مهندسی، 
فعالیت‌های معدنی  و مهم‌تر از همه، حوزه گردشگری نیز 
در فهرست عناوین  پیشنهادی همکاری‌های مشترک  جای 
می‌گیرد. تعداد زایرانی که سالانه میان دوکشور در رفت و 
آمد هستند، اگرچه  تاکنون از مرز 5 میلیون نفر فراتر نرفته 
است، اما این تعداد  به 18 تا 20 میلیون نفر نیز قابل ارتقا 
خواهد بود. رونق گردشگری میان دوکشور، بازارخدمات 
جانبی این صنعت، یعنی  »هتل سازی « و»حمل و نقل« را 
هم رونق خواهد بخشید. همان گونه که اشاره شد، زمینه‌های 
مختلفی برای همکاری  وجود دارد. منتهی  اکنون نیاز است 
که یک مجموعه عملیاتی شکل بگیرد و به هماهنگی این امور 
بپردازد. ستاد عراق  این مجموعه را هماهنگ  می‌کند اما این 

هماهنگی باید با علاقه بیشتری شکل بگیرد.
به نظر می‌رسد  این »علاقه« که شما از آن سخن 
می‌گویید هنوز در در بخش‌های مختلف، دست کم 

در دولت،  شکل نگرفته است؟
به  مقدار  یک  البته  است؛  مشغول   قبل  مدت‌ها  از  دولت 
شرایط عراق هم  بستگی دارد. عراق در حال تحول است 
و کشور شسته ،رفته ای نیست . شرایط این  کشور همچنان 
متلاطم است. با این وجود تاکید می‌کنم  که اگر می‌خواهیم 
در حوزه اقتصاد فعال شویم  این بازار، بازار خوبی است.  
نباید تجربه از دست رفتن بازار کشور‌های آسیای میانه دوباره 
تکرار شود؛ بازاری که به دلیل عدم تدبیر  و بی توجهی  از 

دست رفت. نگرانی‌ها هم از همین جا نشات می‌گیرد؛ از اینکه  
عدم هماهنگی‌ها، نقش ایران را در بازار عراق کم رنگ کند. 
امروز عراق فرصت‌های فراوانی را در خود دارد. چنانچه در 
بهره گیری از این شرایط بازبمانیم، پس از بازگشت آرامش به 
عراق، شرایط  حضور ایرانی‌ها در بازار این کشور به مراتب 
دشوارتر خواهد بود. رقبا به دلیل شرایط امنیتی عراق احتیاط 
می‌کنند و چشم خود را براین بازار بسته‌اند اما  بی‌تردید، در 
آینده با تعداد بیشتری از رقبا مواجه خواهیم شد. باید فرصت 
را غنیمت شمرد و هرچه زودتر وارد این بازار شد. تاکنون 
فعالان اقتصادی اصلی ایران وارد صحنه عراق نشده‌اند و تنها 
تعداد معدودی  معامله کوتاه مدت نقدی و غیر نقدی شکل 
گرفته است. اما این نیاز احساس می‌شود که شرکت‌های بزرگ 

و صاحب برند ایرانی هرچه زودتر دست به کار شوند.
عراق در شرایط تحریم چگونه می‌تواند کمک کند ؟

به موضوع »عراق« نباید یک طرفه نگریست  و تنها در اندیشه 
صادرات به عراق بود؛ یعنی هم صادرات و هم واردات. عراق  
نقش واسطه راهم می‌تواند ایفا کند. به هر حال زمینه همکاری 

در حوزه‌های مختلف وجود دارد.
به عراق  نفره سفری  هیئتی 5  همراه  به  اخیرا  شما 

داشتید. در این سفر چه اهدافی را دنبال کرده‌اید؟
 این سفر برای ارزیابی از آخرین  وضعیت همکاری‌های 
اقتصادی  ایران و عراق، شناخت شرایط موجود  و حل 
مشکلاتی که در امور جاری مانع ایجاد می‌کند، تدارک دیده 
شد. محور ملاقات‌ها در این سفر، نخست به مشکلات مربوط 
به استاندارد‌ها، حمل و نقل  و گمرک  بازمی‌گشت که فعالان 
اقتصادی را در روند داد و ستد با این کشور، دچار دردسر 
می‌کند؛ همزمان با طرح این مباحث، اهداف بلند مدت نیز 
بررسی شد. اهدافی که » نحوه سرمایه‌گذاری‌ها« و»مشارکت 

در پروژه‌های عمرانی عراق« را تعیین می‌کند.
رهاورد این سفر چه بوده است ؟

 دراین سفر دو موسسه بین المللی »اس‌جی‌اس« و »وری 
وری تیس« که یک موسسه فرانسوی  است برای استقرار 
سیستم بازرسی  و ارزیابی   تعیین شدند  تا  با ایجاد  شعبه‌ای 
در ایران به بازرسی کالاهای صادراتی به عراق بپردازند  و 
مشکلات را حل کنند. در این سفر همچنین توافقی برای 
پذیرش 50 نفراز فعالان اقتصادی صاحب نام عراق به همراه 
وزیر صنایع این کشور صورت گرفت که  البته آنان پیش 
ازسفر به ایران، باید رزومه‌ای از فعالیت‌های خود ارائه دهند 
تا شرکت‌های همگن آنان را معرفی کنیم. براین اساس، 
»توافق در خصوص پذیرش هیئت استاندارد  برای تدوین 
برنامه اجرای تفاهمنامه استاندارد میان دو کشور«،»توافق 
برای پذیرش هیئت عالی رتبه صنعتی تا قبل از پایان سال 
جاری«،»بسترسازی مقدمات تاسیس اتاق بازرگانی تهران و 
اتاق مشترک بغداد«، »مذاکره در راستای احداث یک مرکز 
تجاری بزرگ در بغداد« و» توافق  در خصوص حل مسائل 
گمرکی  میان دو کشور« بخشی از دستاورد‌هایی است که 
در این سفر حاصل شد.ملاقاتی هم با نمایندگان مجلس 
استانی کربلا صورت گرفت و مقدمات احداث هتل در 
کربلا بررسی شد. در جریان این سفر دیدارهایی با وزرای 
صنایع و اقتصاد عراق، رئیس سازمان موسسه استاندارد، 
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مسئولان اتحادیه اتاق‌های 

بازرگانی  نیز صورت گرفت. *
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عنوان این نوشته برگرفته از گزارشی است که سال گذشته در 
یکی از نشریات انگلیسی زبان منتشر شد وطی آن نویسنده 
گزارش، به دشواری‌های بازارگشایی در کشور عراق اشاره 
کرده بود و این که در کشاکش انفجارها و تخریب‌ها، چگونه 
بازرگانان ایرانی، ترک و سوری و چینی برای به دست آوردن 
بازارهای تازه در کشور جنگ زده عراق تلاش می‌کنند و 
از این که جایگاه خود را در این بازار پر ریسک ازدست 
بدهند، بسیار نگران هستند. اندکی تامل درعنوان این گزارش 
خواندنی، معانی بسیاری در ذهن متبادر می‌کند و اگرچه 
گزارش  این  انتشار  از  طولانی  زمانی  مدت  است  ممکن 
گذشته باشد اما تداوم نامنی و از میان نرفتن اختلاف‌ها و قرار 
داشتن عراق به عنوان کانون اختلاف‌های بین‌المللی، همچنان 
بازارگشایی در اقتصاد این کشور را به مثابه راه رفتن در میدان 
مین جلوه گر می‌سازد. این که بازارگشایی در کشور عراق با 
ریسک بسیاری همراه است، امری بدیهی به شمار می‌رود 
که البته برای بازرگانان همه کشورها شرایطی خطرناک به 
وجود آورده و این گونه نیست که خطر تنها برای بازرگانان 
ایرانی تعریف شده باشد.  اما حضور در بازار عراق، در سطح 
ملی چه نتایجی می‌تواند برای ایران به دنبال داشته باشد؟ آیا 
حضور در بازسازی عراق وکمک به توسعه این کشور،صرفا 
یک موضوع اقتصادی است؟ منافع ملی ایران در عراق بیشتر 
در کدام حوزه تعریف شده است؟ اینها وپرسش‌های دیگری 
از این دست، برای تدوین استراتژی حضور در بازار عراق 
بسیار اهمیت دارد. امروز امنيت اقتصادي صرفا در داخل 
توجه  تجاري  الگوهاي  در  بلكه  نمي‌شود  تعريف  مرزها 
به همكاري‌هاي منطقه‌اي اهمیت دو چنداني يافته است. 
به همين دليل منافع ملی کشورها فقط در داخل مرزهاي 
جغرافيايي تعريف نمي‌شود بلكه دولت‌ها در دورترین نقاط 

جهان مي‌توانند در جست و جوي منافع ملی خود باشند. 
برای جمهوری اسلامی ایران که اشتراکات زیادی با حوزه‌های 
سیاسی،فرهنگی، عقیدتی و مهمتر از همه، اقتصادی عراق 
دارد،حضور در بازسازی کشور عراق،یک فرصت مهم و 
تکرار نشدنی است. عراق، نه تنها برای ایران که برای بسیاری 
از کشورهای دنیا، پراهمیت و حیاتی است. عراق جديد یعنی 
عراق پس از صدام با دارا بودن ذخاير قابل توجه نفتي، به 
كشوری پر جاذبه و استراتژكي در جهان امروز بدل شده 
است. ساختار اقتصادي عراق در دوران قبل از اشغال نظامی، 
وابسته به نفت با تمركز دولت در امور اقتصادي بود اما از سال 
2006 و با روي كار آمدن دولت دائمي گام‌هايي در راستاي 
افزايش  و  خصوصي  بخش  به  گري‌ها  تصدي  واگذاري 
حجم اقتصاد اين كشور برداشته شده است. براساس برآورد 
استراتژي توسعه ملي عراق)NDS( اقتصاد اين كشور تا دوره 
قبل از سرنگوني صدام داراي ضعف‌هاي مديريتي بوده اما 

دولت جدید، ضمن رفع نقاط ضعف ونارسایی‌های مدیریتی، 
با اتکا به منابع عظیم نفتی،قصد دارد عراق را به کشوری پیش 
رفته وتوسعه یافته در منطقه تبدیل کند. از همين رو سياست 
دولت‌هاي پس از صدام به روشني ترسيم شده است »تبديل 
عراق به كشوری صلح طلب،دموكراتكي، داراي قدرت برتر 

اقتصادي مبتي بر بازار و هماهنگ با اقتصاد جهاني«. 
به  ايران  براي  منطقه‌اي  رقيب  كي  عراق  منظر  اين   از 
حساب مي‌آيد كه گام‌هاي بلندي براي اين هدف برداشته 
است. حركت اين كشور به سمت بازار آزاد و حضور در 
سازمان تجارت جهاني در كنار اصلاحات قانوني بستري 
مناسب براي تحقق اين چشم انداز فراهم كرده است. دور 
نماي مثبت اقتصادي عراق ضرورت تدوين كي استراتژي 
منسجم براي حضور مستمر و تاثیرگذار در اين بازار را براي 
ايران مي طلبد. اما پرسش این است که چگونه می‌توان در 
بازار عراق حضوری مستمر وتاثیر گذار داشت؟ به عقیده 
نگارنده، حضور در عراق با تدوین دو استراتژی ممكن است. 
استراتژی اول از طريق صادرات كالا امکان پذیر است که 
این امر می‌تواند برعهده بخش خصوصی گذاشته شود و 
استراتژی دوم می‌تواند از طریق مشارکت در بازسازي اين 
كشور صورت گیرد که دراین استراتژی هم بخش خصوصی 
باید مجری باشد اما دولت باید با استفاده از نفوذ در ساختار 
سیاسی عراق،شرایط را برای حضور در بازسازی این کشور 
نشان  آمارها  آخرين  اول،  استراتژی  مورد  در  کند.  فراهم 
مي‌دهد كه حجم واردات عراق بيش از 55 ميليارد دلار بوده و 
ايران با وجود رشد چشم گير صادرات به اين كشور نتوانسته 
به سهمی بيش از 10 درصد از بازار عراق دست يابد. آمار 
تجارت خارجي عراق نشان مي دهد كه اقلام اساسي واردات 
اين كشور تجيهزات الكترونكيي، مواد معدني، سبزيجات، 
غذاهاي آماده و.. بوده است  و لازم نیست تاکید کنیم که 
ايران مي‌تواند طيف وسیعی از نيازهاي عراق را دراین زمینه 
تامين كند به خصوص در بخش مواد غذايي كه بازار بسيار 

مناسبي براي شرکت‌های ایرانی است. 
همان گونه که اشاره شد، مسير دوم حضور در بازار عراق، 
مشاركت در بازسازي این کشور است كه كيي از مزيت‌های 
مهم عراق به حساب مي‌آيد. در حال حاضر30 ميليارد دلار 
پروژه عمراني در اين كشور در حال اجرا است و ارزش 
قراردادهاي نفتي عراق نيز به 110 ميليارد دلار مي‌رسد. اگرچه 
بررسي‌ها نشان از تسلط ونفوذ آمركيا در اين بخش دارداما 
ايران مي‌تواند با استفاده از نفوذ سیاسی و قدرت لابی‌گری 
در ساختار قدرت، در بازسازي عراق مشارکت فعال داشته 
عراق،  صنعتی  و  عمرانی  پروژه‌هاي  در  باشد. همكاري 
پذیراست.بخش  امکان  مناسب،  برنامه  تدوین  در صورت 
خصوصی ایران توانایی اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی عراق 
را دارد وشرکت‌های پیمانکاری در حوزه نفت و گاز ایران هم 
می‌توانند نقش موثری در عراق داشته باشند. واقعا با توجه 
به توانایی وظرفیت نهفته در اقتصاد ایران و همچنین وجود 
اشتراکات زیاد سیاسی واقتصادی وفرهنگی،نباید صادرات 5 

میلیارد دلار کالا وخدمات به عراق را یک موفقیت به حساب 
آورد. این حجم از صادرات اگر با توجه به پتانسیل بخش 
خصوصی ایران سنجیده شود، رقمی ناچیز به شمارمی‌آید 
و ضروری است دراین زمینه، برای دست یابی به صادرات 
20میلیارد دلاری برنامه‌ریزی شود. اما چگونه می‌توان به این 
رقم دست یافت؟ به نظرمی رسد براي بسترسازي و توسعه 
همكاري‌هاي اقتصادي در كي افق بلند مدت بايد اقداماتي 
زیر بنایی صورت گیرد. حال که اقتصاد ایران در دایره‌ای از 
تحریم‌ها گرفتار آمده است، دولت باید تمرکزویژه‌ای روی 
بازرگانی وتجارت با کشور عراق داشته باشد.توجه به برخی 
نهادسازی‌ها برای نفوذ به بازار این کشور ضروری است. 
حتی ضروری است دولت با نگاه ویژه به این بازار با همکاری 
اتاق‌های بازرگانی، استراتژی ویژه‌ای تدوین کند. اقداماتی  
نظير تاسيس شعب بان‌كهای خصوصی ایرانی در شهرهای 
مختلف عراق، شکل گیری زیرساخت‌های حمل ونقل،ایجاد 
مناطق آزاد تجاری، تدوین سازوکار مشخص برای بازنگه 
منافع  به  توجه  از همه،  مهمتر  مرزها و  داشتن همیشگی 
اقتصادی درکنار منافع سیاسی باید مورد توجه قرار گیرد. از 
سوی دیگر بخش خصوصي نيز بايد بداند راز موفقيت در 
بازار پر تنش و حاشیه‌ای هم چون عراق،تنها با در نظر گرفتن 
اقتضائات اين محيط پرتنش امکان پذیراست. در بازار عراق، 
كالايي موفق است كه بتواند با رعايت استاندراد‌هاي يكفي 
اطمينان مردم عراق را كسب كند. با این حال پرسش اصلی 
این است که  به چه دلیل بزرگ ترین شریک تجاری ایران، 
کشور عراق است اما ایران بزرگترین شریک تجاری عراق 
نیست؟ این پرسش زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم مردم 
انتخاب دارند،ترجیح می‌دهند  عراق درشرایطی که آزادی 
کالای ایرانی بخرند تا کالای چینی و ترکی. شاید افرادی 
باشند که به دلیل نا آشنایی با فرهنگ مردم عراق،این جمله 
را قبول نداشته باشند اما واقعیت اقتصادی وتوجه به مزیت 
ایرانی را در زمره کالاهای مطلوب  از کالای  هم بسیاری 
مردم عراق قرار می‌دهد. برای این که از پرسش اصلی که 
هدف اصلی نگارنده، رسیدن به پاسخی شایسته در مورد 
آن است دور نشویم، یادآوری چند نکته ضروری به نظر 
می‌رسد. نخست این که دورنمای رابطه اقتصادی با عراق 
ایرانی)دولتی وبخش خصوصی(  بازرگانان  نشان می‌دهد، 
با  همراه  و  شده  تعریف  حضوری  نتوانسته‌اند  گاه  هیچ 
استراتژی و برنامه، در بازار عراق داشته باشند. بازرگان ایرانی 
دربازارعراق استراتژی بلند مدت ندارد و متاسفانه برند‌های 
معروف ایرانی برای حضور دراین بازار رغبتی نشان نداده‌اند. 
هیچ کس نمی داند متولی سیاست‌گذاری برای حضور در 
بازار عراق دولت است یا بخش خصوصی اما هرچه هست 
به نظر می‌رسد بخش خصوصی هم استراتژی مشخصی برای 
حضور در عراق ندارد. دولت هم بیشتر فعالیت‌هایش را در 
حوزه سیاست متمرکز کرده تا اقتصاد در حالی که باز تعریف 
حضور در بازار عراق می‌تواند و باید بر پایه اقتصاد استوار 

باشد. *

بازارگشایی در میدان مین 
مصائب بخش خصوصی برای حضور در بازار رقابتی عراق

محمد مهدی راسخ 

دبیرکل اتاق تهران
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 آقاي مهندس در چند ماه گذشته از نظر صادرات 
کالا به عراق،‌ چه وضعيتي پیداك رديم؟

مطابق آمار، صادركنندگان ايراني در 7 ماهه ابتدايي 
سال جاري توانستند 2 ميليارد و 696 ميليون و  793 
هزار و 712 دلار به عراق صادرات كالايي داشته باشند. 
اين رقم از رشد 5.5 درصدي برخوردار بود؛ چراكه در 
7 ماهه ابتدايي سال گذشته اين رقم 2 ميليارد و 556 
ميليون و 186 هزار و 728 دلار بوده است. در واقع، 
غيرنفتي  از صادرات  اختصاص 16 درصد  با  عراق 
شده  ايران  صادراتي  شركي  دومين  خود،  به  ايران 
است. قرابت‌هاي فرهنگي، مزيت‌هاي جغرافيايي و 

بازي بردـ برد
قاعده تجارت با عراق است

عزم مسئولان طرفين بر ارتقاء روابط تجاري، پايه‌هاي 
صادرات هرچه بيشتر را به به اين كشور فراهم كرده 
است؛ اما سطح اين روابط هم اكنون راضي كننده نيست 
و متاسفانه ما در بازار عراق با مشكلات بسياري مواجه 
از كشورهاي مختلف  ما  رقباي  هستيم؛ در حالكيه 
روز به روز حضور خود در بازار عراق را گسترده‌تر 
ميك‌نند. به هرحال ما از وضعيت فعلي روابط تجاري 
خود با عراق راضي نيستيم؛ چراكه اگرچه صادرات به 
كي كشور كار بسيار بزرگي به شمار مي رود؛ بلكه 

ماندگاري در بازارها نيز از عوامل موثرتري است.  
دليل ناراضي بودن شما از روند صادرات ايران 
به عهده  تمامي مشكل  آيا  به عراق چيست؟ 

صادركنندگان است؟
البته گلايه ما از برخي صادركنندگان اين است كه 
چرا كالاهاي بي يكفيت را به اين كشور صادر مي 
كنند، رقباي ما اين گونه عمل نميك‌نند. به عنوان 
مثال تر‌كها ضمن صادرات به عراق، از اين كشور 
نيز كالاهايي را خريد ميك‌نند و همان كالايي را در 
بازار عراق مي‌فروشند كه در بازار داخلي خود ارايه 
ميك‌نند. قرار است تجارت كنيم نه عدد و آمار را 
بالا ببريم، بنابراين اگر اين وضعيت اصلاح نشود و 
برندهاي توانمند ايراني در عراق حضور نيابد، فاصله 
بيشتر  روز  هر  عراق  با  ايران  اقتصادي  و  تجاري 
مي‌شود و بايد انرژي زيادي صرف شود تا مجدد 
در بازار اين كشور حضور يابيم؛ چراكه ماندگاري 
در كي بازار سخت‌تر از ورود به آن است. البته براي 
حل اين مشكلات و جلوگيري از صدور كالاهاي 
بييك‌فيت به عراق، دولت تدابيري انديشيده است تا 
گمركات اجازه صدور كالاهاي بييك‌فيت را نداشته 
باشند. بر همين اساس هم دستورالعملي با همكاري 
موسسه  گمرك،  ايران،  تجارت  توسعه  سازمان 
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه شده است 

تا صادرات كالاها تحت ضوابط موسسه استاندارد 
به عراق صادر شود؛ چراكه سياستگذاري جمهوري 
اسلامي ايران براساس تجارت كالاهاي با يكفيت با 
عراق است و كالاهاي ايراني بايد از سوي برندهاي 
معتبر در هركي از گروه‌هاي كالايي صادر شود تا 
با صادرات با يكفيت بتوانيم، حضور مستمر و روز 
افزوني در اين كشور داشته باشيم. البته در كنار اين 
كارت  تدابيري همچون سامانه هوشمند  موضوع، 
داراي  افراد  تا  راه‌اندازي خواهد شد  نيز  بازرگاني 
صلاحيت بتوانند به تجارت بپردازند و تجربه تلخ 
به كشورهاي  از دست رفته صادرات  فرصت‌هاي 
كه  سامانه  اين  نشود.  تكرار  يافته  استقلال  تازه 
راه‌اندازي مي‌شود، صادرات كالاهاي با يكفيت تنها 
اجازه خروج از مرزها را خواهند داشت. به هرحال، 
راهبرد توسعه روابط ايران با كشورهاي همسايه است 
با ايران بيش از 1400 يكلومتر  و كشور عراق نيز 
فرهنگي،  اشتراكات  با وجود  و  دارد  مشترك  مرز 
فعالان  براي  مناسبي  سياسي، ‌فرصت  و  اقتصادي 
اقتصادي و تاجران ايراني فراهم مي كند. در كنار 
اينها، البته عراقي‌ها نيز مشكلاتي براي ايراني‌ها ايجاد 
ميك‌نند، به اين معنا كه برخي برخوردهاي سليقه‌اي 
دارند. بستن في‌البداهه و سليقه‌اي مرزها و مشكلاتي 
كه در گمرك و نقاط مرزي براي تجار ايراني پيش 
مي‌آيد نيز مورد تاييد ما نيست و بايد اين مشكلات 
نيز آسيب‌شناسي و رفع شود. مشكلات لجستكيي، 
نمايندگي‌ها و تسهيلات بانكي و حضور بدون شرط 
ماندگاري از جمله مشكلاتي است كه روند صادرات 
و تجارت با طرف عراقي را دچار مشكل ميك‌ند. البته 
مذاكراتي نيز انجام شده است تا روند تجارت ايران با 
عراق، تسهيل شود. اگر بخواهم جمع‌بندي كنم، بايد 
مشكلات و موانع بر سر راه توسعه تجارت ايران با 
عراق را به دو بخش داخلي و خارجي تقسيم كنم. 

مصائب بخش خصوصی برای بازارگشایی صادراتی در عراق

صادراتی  جذاب  بازارهای  از  يكی  همواره  عراق  بازار 

ايران بوده و در طرف مقابل هم، عراقي‌ها اقبال زيادی 

به كالاهای ايرانی نشان داده اند؛ اما اين دو شرط برای 

به شمار  به ظاهر لازم  اگرچه  ايرانی  كالاهای  صادرات 

مي‌روند؛ اما كافی نيستند،‌ بلكه بايد تدابيری انديشيد كه 

كالاهای ايرانی در اين بازار ماندگار باشند نه به صورت 

دوره ای هر از چند گاهی وارد بازار عراق شده و بعد از 

مدتی هم به دليل برخی مسائل راه خود از اين بازار را كج 

كنند و روانه كشوری ديگر شوند. شايد در يك جمله بتوان 

گفت كه بازار عراق، بازار حساس اما پردرآمدی است كه 

الزامات رفتاری خاص خود را برای صادرات می‌طلبد. برای 

روشن شدن ابعاد حضور كالاهای ايرانی در بازار عراق و 

نحوه حمايت‌های دولت از صادرات به اين كشور، باب 

صحبت را با »بابك افقهی« معاون سابق وزير بازرگانی باز 

كرده‌ايم تا از بازار عراق بگويد. هرچند زمانی که مشغول 

اتمام کار نشریه بودیم، با خبر شدیم بابک افقهی، سازمان 

توسعه تجارت را ترک کرده است.

محبوبه فكوری
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مشكلات تسهيلات بانكي، تامين سرمايه در گردش 
عراق،  بازار  در  حضور  براي  توليدي  واحدهاي 
حمل و نقل كالا و نمايندگي شركت‌هاي ايراني در 
اين بازار را مي توان از جمله مشكلات بر سر راه 

گسترش روابط اقتصادي ايران و عراق عنوان كرد. 
 آقاي مهندس گويا قرار است سند راهبردي 
تجارت مشترك ايران و عراق نيز تدوين شود، 

چهك مكي به تسهيل روند تجاري مي‌كند؟ 
 بله با توجه به ضرورت توسعه روابط ايران با كشور 
راهبردي  سند  ايران  تجارت  توسعه  سازمان  عراق، 
تجارت مشترك ايران و عراق را در دستور كار دارد و 
در آن قرار است وظايف هر كي از ارگان‌هاي مربوطه 
به همراه اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت 
را در آن مشخص كرد تا حضور ايران در بازار عراق 
پررنگ‌تر باشد. البته تلاش شده تا بازرگانان ايراني 
مشكلات خاصي را براي مناسبات بانكي و نقل و 
انتقالات مالي با عراق نداشته باشند. در كنار اين، دفتر 
ويژه بررسي مشكلات عراق در سازمان توسعه تجارت 
ايران راه‌اندازي شده و فعالان اقتصادي مي‌توانند از 

خدمات اين مركز بهره‌مند شود. 
در حال حاضر شر كياول عراقك دامك شور 

است؟
 تريكه در بازار عراق حرف اول را مي زند كه سالانه 
اين كشور صادر مي كند و  به  ميليارد دلار كالا  ده 
البته كالاهاي آنها نيز با يكفيت است. در واقع، تريكه 
به‌عنوان شركي اول تجاري عراق و رقيب ايران در اين 
كشور، سرمايه‌گذاري هنگفتي در استان‌هاي مختلف 
عراق صورت داده است و در حالكيه ايران در تب و 
تاب راه‌اندازي كي مركز تجاري در عراق بود، تريكه 
به تنهايي 12 مركز تجاري در اين كشور داير كرده 
اظهارنظر مسئولان عراقي  اهميت  نكته حائز  است. 
است. مسئولان عراقي معتقدند كه تجار و بازرگانان 
ايراني،‌بازار اين كشور را صرفا براي فروش كالاهايشان 
مي بينند؛ در حالكيه كشور تريكه بعنوان رقيب اصلي 
يكفيت، سرمايه  با  كالاهاي  كنار صادرات  در  ايران، 
گذاري در استان‌هاي عراق را نيز در دستور كار خود 

قرار داده است. 
 صدور خدمات فني و مهندسي به بازار عراق 

در چه شرايطي قرار گرفته است؟
 صدور خدمات فني و مهندسي در سال گذشته از 
مرز 3 ميليارد دلار گذشت. به صورت دقيق تر، حجم 
ايران و عراق در سال گذشته 4/2  مبادلات تجاري 
اين رقم بدون صادرات  بوده است كه  ميليارد دلار 
برق و خدمات فني و مهندسي و صادرات غيررسمي 
ايراني‌ها به اين كشور است اما با احتساب صادرات 
دلار  ميليارد   7 به  مهندسي  و  فني  خدمات  و  برق 
رسيد. البته هم اكنون بسياري از زمينه‌هايي كه براي 
صدور خدمات فني و مهندسي در عراق وجود دارد، 
از سوي ايراني‌ها مورد استفاده قرار نمي‌گيرد، زمينه 
با  عراق  در  ايران  مهندسي  و  فني  خدمات  صدور 
احداث نيروگاه، ساخت و ساز تاسيسات شهري و 
خط توليد انرژي در حد بسيار مطلوبي وجود دارد. 

طرف عراقي هم خواهان ايجاد صنايع فناوري، ‌توليد 
و بسته‌بندي خرما، سبزي و صيفي جات از ايران است 
و شركت‌هاي ايراني نيز مي‌توانند در اين زمينه‌ها در 
كنار صدور خدمات فني و مهندسي حضور داشته 
باشند. البته چندي پيش كيي از اتحاديه‌هاي خدماتي 
ايران،‌مركز خدمات فني اربيل را در عراق راه‌اندازي 
كرده است كه اميدواريم به سرعت بتواند پروژه‌هاي 
آمار صادرات خدمات  بر  و  كند  را جذب  بسياري 
فني و مهندسي ايران به اين كشور بيفزايد. بازار عراق، 
تشنه صدور خدمات فني و مهندسي ايراني از قبيل 

سدسازي، جاده سازي و ساختمان سازي است. 
در  ايران  بازرگاني  رايزنان  استقرار  وضعيت 

عراق به چه صورت است؟
 به زودي سه رايزن بازرگاني در شمال،‌مركز و جنوب 
اين كشور مستقر خواهد شد تا تسهيلات لازم را براي 
گسترش مبادلات تجاري دو كشور فراهم سازد. البته 
هم اكنون نيز كي رايزن بازرگاني در عراق مشغول 

فعاليت است. 
مشكلك اميون‌هاي ايراني براي ورود به عراق 
به‌صورتك امل برطرف شدي ا هنوز هم ادامه 

دارد؟
 پيرو پيگيري‌هاي مستمر انجام شده از سوي دفتر 
هماهنگي امور تجاري عراق با همكاري استانداري‌هاي 
مناطق مرزي،‌دبيرخانه توسعه روابط اقتصادي ايران و 
عراق، سازمان‌هاي بازرگاني و گمركات مناطق مذكور، 
اخذ  و  عراق  كردستان  اقليم  مسئولان  هماهنگي  با 
موافقت آنها،‌ مشكل ديرينه حمل كيسره كاميون‌هاي 
و  ميوه  جمله  از  فاسدشدني  مواد  حاوي  ايراين 
سبزيجات، گل و گياه، لبنيات، جوجه كيروزه،‌ گوشت 
مرغ، تخم مرغ، ‌دارو، ‌بستني و كالاهاي شكستني از 
پيرانشهر،  تمرچين  مرزهاي  طريق  از  شيشه  جمله 
باشماق مريوان و پرويزخان كرمانشاه مرتفع شده است 
و پيگيري براي حمل مستقيم ساير كالاها و مرزها نيز 

ادامه دارد. 
 به عنوان كي توصيه، به تجار ايرانيك ه قصد 

تجارت با عراق را  دارند چه مي گوييد؟
 من از تجار ايراني درخواست دارم تا تغيير پارادايم و 
نگرش به بازار عراق داشته باشند. اين توصيه را بارها 
و بارها عنوان كرده‌ام. تصوير فعاليت اقتصادي ايران در 
ذهن مسئولان عراقي هم اكنون مخدوش شده است 
و همين امر، قدرت چانه‌زني را از ما مي ‌مي گويند كه 
تجارتشان با تريكه، مدرن و كلاسكي است. ما از تجار 
و بخش خصوصي ايران تقاضا داريم كه به تعهدات 
خود نسبت به صادرات كالا به عراق وفادار باشند و 
اجازه ندهند كه چهره ايران در ميان مردم عراق به بي 
يكفيتي كالا جلوه كند. مشكلات ما در عراق پيچيده 
نيست و تنها با فكر و تعهد بخش خصوصي قابل حل 
است. عراقي‌ها نيز خواهان گسترش روابط با ايران 
هستند. آنها امادگي دارند كه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي 
خود را در اختيار فعالان اقتصادي ايران قرار دهند و 
از ايراني‌ها، نمايشگاه تخصصي مصالح ساختماني و 
لوازم خانگي داشته باشند. هنوز هم مردم عراق سه نوع 

كالاي عراقي،‌اجنبي و ايراني را مي‌شناسند، بنابراين 
نبايد اسباب بي‌اعتمادي آنها را با رفتارهاي نسنجيده 

خود فراهم كنيم. 
 گويا صادراتك الاهاي بييك فيت ايراني به 
خروج  اجازه  حتي  است  شده  ممنوع  عراق 
چند محموله نيز در هفته‌هاي اخير ازك الاهاي 
بي‌يكفيت ايران به اينك شور داده نشده است.

 بله. به فاصله اندك پس از آن كه بازار بكر عراق به 
روي تجار و فعالان اقتصادي ايران گشوده شد، ‌برخي 
توليدكنندگان و صادركنندگان با نگاهي كوتاه مدت، 
به دنبال كسب سودهاي كلان و تامين منافع خود به 
هر قيمت بودند و همين امر، زمزمه بدنامي كالاهاي 
ايراني از جمله لوازم خانگي و مواد شوينده بر سر زبان 
مصرف كنندگان عراقي افتاد؛ چراكه اين صادركنندگان 
با تصور اينكه نابساماني سياسي در عراق، مجوز صدور 
كالاهاي با حداقل يكفيت و فاقد استاندارد را صادر 
ميك‌ند،‌ اقدام به صادرات كالاهاي بييك‌فيت كردند 
و همين امر به كيي از گلايه‌هاي هميشگي مسئولان 
عراقي در جلسات خود با سياستگذاران ايراني تبديل 
وزير  معاون  با  ايران  اخير  توافق  اساس  بر  اما  شد. 
تجارت عراق،‌مقرر شد مصاديق كالاهاي فاقد يكفيت 
ايراني از سوي مسئولان عراقي به ما اعلام شود تا بر 
مبناي آن، پس از بررسي موضوع اقدام مناسب براي 
برخورد با افرادي كه حيثيت كالاهاي ايراني در بازار 
عراق را خدشه دار كرده اند، صورت گيرد. در تلاش 
هستيم كه اين گروه از توليدكنندگان و صادركنندگان 
را تحت پيگرد قرار دهيم. سازمان توسعه تجارت ايران 
به عنوان متولي اصلي تجارت خارجي در كشور، به 
از  اين گروه  با  دنبال آن است كه برخورد شديدي 
صادركنندگان داشته باشد تا زمينه براي فعاليت بيشتر 
تجار خوشنامي كه با صادرات كالاهاي با يكفيت به 
توسعه تجارت دو كشور كمك ميك‌نند، فراهم شود. 
از دست دادن سهم از بازار عراق و واگذاري ميدان به 
رقبايي همچون تريكه در بازار بكر اين كشور و ايجاد 
نگاه بدبينانه به تمام كالاهاي ايراني تا مدت طولاني، از 
جمله ضربه‌هايي است كه صادرات اقلام فاقد يكفيت 

به ايران وارد مي كند. 
 حرف آخر؟

درهر صورت باید بپذیریم که این روزها مقوله تجارت 
با هر کشوری نیاز به تدوین استراتژی و تدوین برنامه 
بلندمدت دارد. حتی نباید روی شرکای سنتی خود 
نیز حساب باز کنیم و باید به فکر حفظ همیشگی 
جایگاه خود حتی در بازارهای سنتی نیز باشیم. تجار 
عراق  بازار  به  را  نگاهشان  بايد  ایرانی  بازرگانان  و 
تغییر دهند و به این کشور تنها به عنوان بازار خریدار 
ایجاد  سرمایه‌گذاری،  با  و  نکنند  نگاه  کالاهایشان 
با کیفیت در جهت  خطوط تولید و تولید کالاهای 
به  عراقی  مصرف‌کنندگان  جلب  و  بازار  این  حفظ 
کالاهای ایرانی گام بردارند. تجارت با عراق، كي بازي 
برد- برد است،‌نبايد با نگاه‌هاي كوتاه مدت و سودهاي 
كي شبه بازار عراق را از دست داد؛ چراكه بازگشت 

هزينه زيادي دارد. *
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موفقیت دموکراسی در عراق وابستگی زیادی به رشد اقتصادی 
این کشور دارد. کاهش حملات شورشی و بمب‌گذاری‌ها 
و بهبود فضای امنیتی کمک می‌کند تا فعالیت‌های اقتصادی 
مخصوصا در بخش خرده فروشی سرعت پیدا کند. بهبود 
اقتصادی گسترده‌تر، سلامت مالی طولانی مدت و افزایش 
پایدار استانداردهای زندگی هنوز به تصویب سیاست‌های 

اصلاحی بیشتر و توسعه ذخایر نفتی عراق وابسته است.
وزارت  کشور،  در  دموکراتیک  ثبات  اهمیت  درک  برای 
برنامه‌ریزی و توسعه همکاری‌ها و هیات بررسی استراتژیک 
عراق گزارشی را تحت عنوان »استراتژی توسعه ملی« تهیه 
کرده که سندی آینده‌گر است و استراتژی را برای افزایش 
رشد اقتصادی عراق مطرح می‌کند. این استراتژی، چالش‌های 
بزرگ پیش‌روی اقتصاد عراق را ارزیابی و گام‌های ضروری 

برای غلبه بر این چالش‌ها را شناسایی می‌کند. 
 ایجاد رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد شغل، ایجاد درآمد و 
بهبود استانداردهای زندگی از مهمترین کارهایی است که باید 
تحقق یابد. ایجاد بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار در پرتو 
این واقعیت که کمک‌های بین‌المللی احتمالا کاهش خواهد 
پول  تولید  برای  عراق  می‌کند.  جلوه  تر  اضطراری  یافت 
مورد نیاز برای اداره کشور وابسته به خود و سرمایه‌گذاری 
در بخش خارجی و داخلی خواهد بود. هرچند کشور با 
چالش‌های فراوانی شامل امنیت، بیکاری و افزایش قیمت‌ها 
روبرو است، هنوز در بدنه دولت، جامعه تجاری و در میان 
شهروندان عراقی احساس خوش بینی نسبت به آینده کشور 

وجود دارد.

íچالش‌های اقتصادی
1- بودجه لازم برای بازسازی

اولین و مهم‌ترین مسئله، میزان پول مورد نیاز برای بازسازی 
کامل عراق است. این امر هنگامی دشوارتر می‌شود که بدانیم 
میزان کمک‌های بین‌المللی کاهش می‌یابد و انتظار می‌رود 
حتی در سال‌های آتی کاهش بیشتری داشته باشد. برای مثال، 
ایالات متحده بیش از 18 میلیارد دلار به عراق کمک مالی 
کرده است. عراق وابستگی زیادی به صادرات نفت دارد. در 
حال حاضر، بیش از 90 درصد بودجه این کشور به درآمد 
حاصل از صادرات نفت وابسته است. ظرفیت تولید نفت از 
2/5 میلیون بشکه در روز فراتر نمی رود و از این رو عراق 

می‌تواند روزانه 1/6 میلیون بشکه نفت صادر کند.
 درآمد عراق نه تنها به نفت وابسته است، بلکه با ظرفیت 
ناکافی صادرات این کشور محدود می‌شود. سرمایه گذاران 
خارجی احتمالی طی سال‌های 2009 و 2010 عراق را با 
علاقه بیشتری بررسی می‌کنند، ولی هنوز موانعی در زمینه 
مالکیت زمین برای انجام پروژه‌ها و  مشکلات قانونی دیگر 

وجود دارد. صادرات نفت به سطح پیش از حمله آمریکا به 
عراق رسیده و درآمدهای دولتی نیز  همراه با قمیت جهانی 
نفت از اواسط سال 2009 افزایش یافته است. عراق در ایجاد 
موسسات مورد نیاز برای تحقق سیاست اقتصادی پیشرفت 

اندکی داشته است.
دولت برای تامین بودجه لازم در بازسازی عراق با چالش 
لازم  بودجه  تامین  منظور  به  دولت  است.  مواجه  بزرگی 
برای بازسازی، استراتژی را توسعه داده است تا با حمایت 
از صنایع مهم نفت، درآمدش را به حداکثر برساند. اصل 
قضیه این است که در این مرحله دولت باید بیشتر در بخش 
نفت سرمایه گذاری کند. این امر رشد صنایع نفتی را تسهیل 
خواهد کرد، و درآمد حاصل از آن را می‌توان برای بازسازی 

و توسعه بخش خصوصی استفاده کرد.
عراق نشست‌های متعددی را با صندوق بین المللی پول و 
بانک جهانی در زمینه برنامه‌های جدید خود برگزار کرده که 
این اقدامات به تقویت بیشتر موسسات اقتصادی عراق کمک 
خواهد کرد.  برخی از رهبران معتقد به اصلاحات در دولت 
عراق به دنبال تصویب قانونی هستند تا بتوانند اقتصاد این 

کشور را تقویت کنند.
این لایحه شامل بسته ای از قوانینی است که چارچوب 
برای  برای بخش نفت و سیستمی را  قانونی جدیدی را 
تقسیم مساوی درآمد نفتی در کشور ایجاد می‌کند، هرچند 
که گفت و گو در این زمینه و سایر اصلاحات مهم به طور 

مستمر و پراکنده در جریان است. 
قراردادهای اخیر عراق با شرکت‌های نفتی مهم این امکان را 
فراهم می‌کند تا درآمدهای نفتی این کشور به طور گسترده 
ای افزایش یابد، ولی عراق باید پالایشگاه‌ها و تاسیسات 
زیربنایی صادرات خود را ارتقا دهد تا بتواند این معاملات 

را به سرانجام برساند.
دولت عراق در پی استراتژی است تا بتواند سرمایه گذاری 
خارجی را در اقتصاد عراق رونق دهد. این استراتژی شامل 
تجدیدنظر در قانون سرمایه گذاری ملی، تجارت بین‌المللی 
مشارکت  همچنین  گذاری  سرمایه  رویدادهای  و  متعدد 
احتمالی در فعالیت‌های مشترک با موسسات بخش دولتی 
است. شوراهای استانی از بودجه خود استفاده می‌کنند تا 
سرمایه گذاری را در سطح محلی ارتقا دهند و تسهیل کنند.

علاوه بر آن، استراتژی کنونی دولت بر گسترش تولید درآمد 
است.  شده  متمرکز  مالیات  و  گمرکی  عوارض  طریق  از 
باوجود این، دولت نمی تواند استراتژی خود را در شرایط 
کنونی محقق کند. از آنجا که بسیاری از افراد و شرکت‌ها 
مالیات نمی پردازند، توسعه سرمایه‌گذاری در بخش نفت 
بدون کمک شرکت‌های بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. ولی 
با وجود آن که حضور سرمایه‌گذاران خارجی یقینا ضروری 
به نظر می‌رسد، با این حال قانون سرمایه‌گذاری عراق کاملا 
مشخص نیست.خوشبختانه، دولت جدید عراق و پارلمان 

جدید می‌توانند قانون سرمایه‌گذاری را توسعه دهند، تحقق 
بخشند و تقویت کنند تا شرکت‌های بین‌المللی و بخش 
خصوصی محلی را متقاعد کنند که آنها می‌توانند در بخش 

انرژی سرمایه‌گذاری امنی کنند.
2- بدهی بین‌المللی

دومین چالش مهم برای اقتصاد عراق بدهی بین‌المللی این 
کشور است. عراق با باشگاه پاریس و صندوق بین‌المللی 
پول مذاکرات موفقیت آمیزی را انجام داده تا بدهی خود را 
کاهش دهد. عراق در سال‌های 2004 و 2005 قراردادهای 
بسیار مهمی را با صندوق بین‌المللی به امضا رسانده است. 
در نتیجه این قراردادها، بدهی عراق تا 30 درصد برای هر 
یک از اهداکنندگان کاهش می‌یابد. بنابراین در کل، بدهی 
عراق تا 60 درصد کاهش می‌یابد و قرارداد با باشگاه پاریس 
این بدهی را کاهش بیشتری می‌دهد و برآورد شده که تا 80 
درصد بدهی کلی را کاهش دهد.در صورتی که عراق روند 
اصلاحات اقتصادی خود را ادامه دهد 20 درصد باقی مانده 
این بدهی نیز حذف خواهد شد. عراق قراردادهای مجزایی 
را با طلبکاران خصوصی و تجاری بسته است. توافقاتی با 
طلبکاران بزرگ خصوصی به ارزش 35 میلیون دلار بسته 
شده که بازپرداخت بدهی با صدور اوراق قرضه به ارزش 
20 درصد طلب اولیه است. اوراق قرضه با نرخ بهره 5/8 
درصد برای دوره بیش از 20 سال عرضه خواهد شد. دولت 
عراق همچنین قراردادهای جداگانه ای را با طلبکاران کوچک 
خصوصی بسته که بدهی کلی آنها کمتر از 35 میلیون دلار 
است. شرایط توافق این است که عراق 10/25 درصد بدهی 
خود را نقدی پرداخت کند. خوشبختانه شرایط سیاسی پس 

از انتخابات اخیر بهبود اندکی یافته است.
3- امنیت

به  را  بازسازی  امنیت  است. همچنان  امنیت  چالش سوم 
تاخیر می‌اندازد و این چالش با کمترشدن حضورنیروی‌های 
بین‌المللی در عراق افزایش می‌یابد. تحقق ثبات و امنیت 
در عراق نیازمند پول هنگفتی است. با این حال، حل این 
مشکل تنها از جنبه مالی نیست. تجربه جاهای دیگر نشان 
می‌دهد صرف چنین پول هنگفتی در زمینه امنیت در کوتاه 
مدت لزوما منجر به بهبود نمی شود. در اقتصاد، چنین تاثیری 
قانون بازده گفته می‌شود. اگر منابع شرکتی با استفاده از منابع 
افزایش  را  تولید  اضافه  میزان  این  یابد،  افزایش  چندگانه 
نخواهد داد. این امر در واقع تاثیر معکوس دارد و تولید 

کاهش خواهد یافت.
به این معنا که خشونت تنها با سرمایه گذاری بیشتر پول 
کاهش نمی یابد، بلکه باید ریشه‌هایی که موجب خشونت 
شده مطرح و برطرف شود. جامعه مدنی نقش مهمی در 
مطرح کردن ریشه ناشی از این ناامنی ایفا می‌کند. با توجه به 
بهبود شرایط امنیتی، از سال 2006 به بعد تورم در این کشور 
به طور پیوسته کاهش یافته است. با این حال، رهبران عراقی 

شکوفایی زیر آوار
اقتصاد عراق روزهای خوشی را انتظار می‌کشد

ترجمه: مرضیه خادم شریف
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هنوز در استفاده از درآمدهای اقتصادکلان درجهت بهبود 
زندگی مردم معمولی عراق با دشواری روبرو هستند.

4- بیکاری
نرخ بالای بیکاری چالش بزرگ دیگر عراق است. در حال 
حاضر نرخ بیکاری عراق 18/2 درصد است. از نظر حوزه 
اجتماعی و حوزه امنیتی در ارتباط با بیکاری هزینه بالایی 
وجود دارد. بیکاری مشکلی است که در سراسر کشور به 
چشم می‌خورد. کاهش فساد و انجام اصلاحات ساختاری 
همچون تجدید ساختار بانکداری و توسعه بخش خصوصی 

هنوز گام‌های مهم در این زمینه محسوب می‌شوند.
بازسازی تاسیسات زیربنایی تاثیر مثبت دوگانه‌ای بر اقتصاد 
دارد. انگیزه‌ای برای تجارت و تولید اشتغال ایجاد می‌کند 
که هر دو امر، انجام فعالیت‌های تجاری را آسان‌تر می‌کند. 
علاوه بر آن ایجاد منطقه امن در استان‌های عراق که بخش 
خصوصی می‌تواند در آن مکان‌ها فعالیت کند از اهمیت  
بسیار برخوردار است. محیط امن، رشد تجاری و اشتغال 
جدید را تسهیل خواهد کرد. دولت عراق طی سال‌های اخیر 
تلاش کرده است تا سیاست اقتصادی باثباتی را توسعه دهد. 
با این حال، هر عضو دولت اولویت‌های مختلفی را مدنظر 
دارد و از سیاست اقتصادی متفاوتی حمایت می‌کند. همین 
امر سبب می‌شود تا ایجاد استراتژی منسجم اقتصادی که به 
بازسازی عراق منجر می‌شود به آسانی میسر نباشد. برای 
آغاز شود،  آنکه خصوصی سازی در عراق  از  قبل  مثال، 
دولت زمان زیادی را صرف مطالعه خصوصی سازی کرد 
تا نحوه تحقق آن را طراحی کند. در نتیجه، دولت کمیسیون 

مخصوصی را برای خصوصی سازی ایجاد کرد.
5- اصلاح سیستم یارانه

وظیفه اساسی دولت اصلاح سیستم یارانه است. در مجموع، 
یارانه سوخت و سبد مواد غذایی در حدود 70 درصد بودجه 
عراق را به خود اختصاص می‌دهد. به عنوان بخشی از توافق 
عراق با صندوق بین المللی پول و باشگاه پاریس، لغو بدهی 
مشروط به اصلاح سیستم یارانه ای است. با این حال، چنین 
اصلاحاتی باید به تدریج صورت گیرد زیرا مردم این کشور 

وابستگی بسیار زیادی به یارانه‌های دولتی دارند.
در نتیجه در سال 2006 یارانه کلی برای سوخت و سبد مواد 
غذایی تا 55 درصد کاهش یافت. این روند از 18 دسامبر 
2005  با اعلام افزایش قیمت سوخت آغاز شد. از آن زمان 
در نظر گرفته شد که هر سه ماه به طور مستمر قیمت‌ها 
افزایش یابد تا در نهایت تمام یارانه‌ها حذف شود. علاوه بر 
آن، دولت در نظر دارد تا سبد مواد غذایی را به طور نقدی 
پرداخت کند. دولت برنامه آزمایشی را در سه شهر این کشور 
اجرا کرد. با وجود این، پیش از آنکه سبد مواد غذایی در 
سراسر کشور به طور نقدی پرداخت شود موانع بسیاری 
برای غلبه بر این مشکل وجود دارد. مسئله اصلی این است 
که عراق سیستم بانکداری قوی ندارد که بتواند توزیع نقدی 

یارانه‌ها را تحت پوشش قرار دهد. 
همچنین ممکن است مردم با این طرح مخالفت کنند زیرا 
آنها درباره عواقب افزایش قیمت‌ها نگران هستند. مردم عراق 
به سختی خود را با افزایش قیمت نفت سازگار کرده‌اند. 
آنها نمی توانند درک کنند چرا کشوری که تولیدکننده نفت 
است خودش نمی‌تواند سوخت با قیمت مناسب را برای 
شهروندان خود تامین کند. همین امر موجب ناامیدی نسبت 

به دولت می‌شود که ممکن است به ناآرامی‌های مدنی منجر 
شود. افزایش قیمت نفت تاثیر منفی دیگری دارد، با بالا رفتن 
قیمت‌ها تقاضا برای کالاهای مصرفی محدود خواهد شد و 

در نتیجه  کندی رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
کمتر  برابر  حاضر 26  حال  در  عراق  در  گازوئیل  قیمت 
از قیمت در ترکیه است. البته چنین اختلاف قیمتی منجر 
به قاچاق می‌شود و دولت   کشورهای دیگر و نه عراق 

پرداخت یارانه به مصرف کنندگان خود را متوقف می‌کنند.
به طور متوسط دولت به بیش از 90 درصد هزینه سوخت 
یارانه می‌دهد و این امر موجب کسر بودجه عراق می‌شود. 
علاوه بر یارانه سوخت، دولت در حدود 4 هزار میلیارد 
دلار به سبد مواد غذایی یارانه اختصاص می‌دهد. کل یارانه 
برای مواد غذایی و سوخت تاثیر زیانبخشی بر کیفیت سایر 

خدمات اجتماعی دارد که توسط دولت تامین می‌شود.
در نتیجه یارانه‌ها و کسری بودجه، هزینه خدمات درمانی، 

آموزشی و کارهای عمومی کاهش ناگهانی می‌یابد.
رفاه  و  سلامت  به  سوخت  یارانه‌های  که  دولتی  برای 
شهروندانش اولویت دارد، کسب مشروعیت و ایجاد رفاه 
اقتصادی عراق بسیار دشوار است. دولت باید اصلاحات را 
انجام دهد زیرا یارانه‌های سوخت به توزیع ثروت مساوی 
منجر نمی شود. فقط آنهایی که از خودرو استفاده می‌کنند 
درصد  این  و  ببرند  بهره  سوخت  یارانه‌های  از  می‌توانند 

کوچکی از جمعیت را شامل می‌شود.
به جای سرمایه‌گذاری برای آینده با آموزش جوانان خود، 
دولت با ایجاد انگیزه برای قاچاق سوخت به کشورهای 

همسایه به کشور خود لطمه بزرگی می‌زند. 
درمیان این چالش‌های بزرگ عراق در حال پیشرفت است. 
عراق طی سال‌های اخیر بودجه خود را افزایش داده و ذخایر 
بانک مرکزی این کشور به بیش از 8 میلیارد دلار رسیده 
است. این امر موجب ایجاد امنیت اقتصادی عراق می‌شود تا 

بتواند با وقایع غیرمنتظره روبرو شود.
همانطور که در »استراتژی توسعه ملی« شرح داده شد،  دولت 
عراق قصد دارد در سال‌های آتی گام‌هایی بردارد تا اساسی را 

برای رشد اقتصادی پایدار و ثبات اجتماعی ایجاد کند.
دولت متعهد شده که بخش خصوصی نقش مهمی را در 
بازسازی و توسعه عراق ایفا کند. برای بخش خصوصی 
باید افزایش امنیت تامین شود، قانون تقویت شود و سیستم 
پرداخت‌های کارآمد و بخش مالی متنوع توسعه یابد.  تمام 
فعالیت  که  تحریم‌هایی  و  کیفی  و  کمی  محدودیت‌های 
جغرافیایی را در میان بخش‌های مختلف اقتصادی به تاخیر 

می‌اندازد نیز باید حذف شود.
عملکرد  نیازمند  خصوصی  بخش  پذیرای  محیط  ایجاد 
مناسب و تاسیسات زیربنایی با کارایی بهتر است. تسهیل 
بخش  و  دولت  بین  همکاری  نیازمند  گذاری  سرمایه 
خصوصی است، تقسیم مخاطرات توسط کسانی مدیریت 

می‌شود که به بهترین نحوی آن را انجام می‌دهند. 
چنین همکاری نیازمند حکومت خوب، سیاست‌های سالم 
و مؤسسات لایق است. دولت باید سیاست‌های معتبری را 
اجرا کند و هر اقدامی را انجام دهد تا مخاطرات تجاری را 
پایین‌تر بیاورد و در سطح پایین حفظ کند. بیشتر بخش‌ها 
پذیرای مشارکت بخش خصوصی است و این امر نیازمند 

سرمایه گذاری عمومی در سرمایه فیزیکی و انسانی است.

6- بانکداری و امور مالی
بانکداری جزء مهم هر سیستم مالی است. به جز فروش 
ابزارهای بدهی دولتی، بازارهای سرمایه تقریبا فاقد وجود 
خارجی هستند. بازار سهام فعالیت خود را از ژوئیه سال 
2004 با سرمایه اندکی آغاز کرد. شرکت‌های بیمه دولتی و 

خصوصی بسیار ضعیف بودند. 
سیستم بانکداری عراق تسهیلات اعتباری خیلی ابتدایی و 

سیستم پرداخت بسیار ضعیفی دارد. 
بانک‌ها به عنوان تامین کنندگان نقدینگی نقش حاشیه ای در 
اقتصاد عراق دارند. بانک مرکزی عراق بر بخش بانکداری 
نظارت دارد. با وجود این، نظارت کلی ضعیف است و به 
بهبود چشمگیری در ظرفیت سازی، سازماندهی، فناوری و 
تامین عملیات دستی، نظارت‌ها و چارچوب قانونی مدرن 

نیاز دارد.
به بانک‌های خارجی باید اجازه داده شود تا شعبات خود 
بانک‌های  با  مشترک  فعالیت‌های  وارد  و  کنند  افتتاح  را 
مدت  میان  و  فوری  اولویت‌های  عراق شوند.  خصوصی 

بخش بانکداری به شرح زیر است:
تامین  فناوری،  ارتقا  شامل  دولتی  بانک‌های  بازسازی   ²

کمک‌های فنی و ظرفیت سازی.
² ایجاد ساختارعملیاتی کارآمد برای بانک مرکزی به منظور 

تامین خدمات و نظارت سیستم بانکداری.
² ارتقا و مدرن سازی سیستم پرداخت‌های غیرنقدی شامل 

تهاتربین بانکی و خدمات پرداختی.
² ایجاد تسهیلات پرداخت الکترونیکی روزآمد در بانک 

مرکزی و شعبات محلی.
بیمه  شرکت‌های  و  بانک‌ها  وضعیت  کردن  مشخص   ²

دولتی به منظور تشویق روند تقویت و خصوصی سازی.
7- برق

میزان تولید برق عراق 46/39 میلیارد کیلو وات در ساعت 
است که این کشور در مقایسه با کشورهای جهان در جایگاه 
49 قرار دارد. میزان مصرف برق این کشور 52 میلیارد کیلو 
در حدود 5/6  آن  برق  واردات  میزان  و  ساعت  در  وات 
میلیارد کیلووات ساعت است. کمبود تولید برق در عراق به 
دلایل متعددی از جمله خرابکاری، دزدی، عدم امنیت برای 
کارگران، اختلال در تولید سوخت، مشکل در تامین قطعات 
جایگزین برای ایستگاه‌های قدیمی، عدم آموزش کارگران 
و موانع فناوری است. برآورد شده بازسازی و بهبود بخش 
نیروی الکتریسیته به بیش از 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری 
نیاز دارد. اقدامات زیر به منظور حمایت بخش برق در نظر 

گرفته شده است:
² بازسازی شبکه نیروی برق به منظور افزایش تولید برق به 
سطوحی که تولید مستمر را تضمین کند و تقاضای مصرف 

کنندگان را با حداقل قطعی برق تامین کند.
تامین  منظور  به  برق  نیروی  توزیع  شبکه‌های  ارتقای   ²

اهداف ذکر شده. 
² تهیه جدول زمانی برمبنای کوتاه و بلند مدت به منظور 
تربیت و آموزش مدیران اجرایی و نیروهای نظارتی تا کارایی 

این بخش ارتقا یابد. 
² ترکیبی از قیمت گذاری منطقی‌تر، سرمایه‌گذاری بیشتر 
و بهبود کارایی تا شکاف موجود بین تولید و تقاضای برق 

حذف شود.
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² بخش خصوصی باید منبع اصلی سرمایه گذاری جدید 
دراین حوزه باشد.
8- حمل و نقل

سیستم حمل و نقل عراق متشکل از 40690 کیلومتر جاده، 
دو فرودگاه بین‌المللی و سه فرودگاه داخلی بزرگ و شش 
بندرگاه باری، دو ترمینال نفت و 2465 کیلومتر خط راه آهن 
است. شبکه‌های حمل و نقل و ارتباطی در سراسر استان‌های 
عراق باید توسعه یابد و ارتباطات داخلی، محلی و بین‌المللی 

تقویت شود.
این بخش نیاز به منابع چشمگیر و تغییرات خط مشی به 
منظور افزایش استانداردهای منطقه‌ای دارد. عراق می‌تواند در 
این بخش با اخذ آخرین فناوری‌ها و پذیرش تجارت سازگار 
با محیط زیست با ایجاد سیاست مطلوب و چارچوب‌های 

قانونی بر رقبای خود پیشی بگیرد. 
9- مخابرات

تاسیسات  و  پست  اداره‌های  موجود،  مخابرات  ظرفیت 
زیربنایی اینترنت بسیار توسعه نیافته است. براساس گزارش 
موسسه بروکینگز، طی سال‌های اخیر اشتراک تلفن همراه 
بیش از صد برابر توسعه یافته و به 10 میلیون نفر در سطح 

کشور رسیده است.
10- غذا و کمک‌های بشردوستانه

در ارتباط با غذا و کمک‌های بشردوستانه به نظر می‌رسد 
عراق از بسیاری جهات پایین‌تر از استاندارد است. برای مثال 
اداره بازسازی و کمک‌های انسانی با هدف بازسازی خدمات 
اساسی به مردم عراق تاسیس شد. با این حال، در ارتباط با 
نوسازی اقتصادی و اجتماعی دستاوردهای اندکی حاصل 
شده است. مردم عراق سختی‌های بیشتری را نسبت به پیش 

از تجاوز آمریکا به عراق متحمل شده‌اند.
 در می‌2006 برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد تحقیقی 
را درباره امنیت غذایی عراق انجام داد. آنها دریافتند که در 
حدود 15 درصد از کل جمعیت عراق) تقریبا چهار میلیون 
نفر( دچار ناامنی غذایی هستند و به کمک‌های بشردوستانه 
نیاز دارند. که این رقم نسبت به 11 درصد ) 2/6 میلیون نفر( 
بدست آمده  در تحقیق اولیه در سپتامبر 2004 افزایش داشته 
است. این تحقیق همچنین اشاره کرده که اگر سهمیه سیستم 
توزیع عمومی به مردم ارایه نشود در مقایسه با 3/6 میلیون 
نفر در تحقیق سال  2004 در حدود3 /8 میلیون نفر دیگر نیز 
دچار ناامنی غذایی خواهند شد. در تحقیق ژوییه سال 2005 
نرخ سوء تغذیه برای کودکان در حدود 9 درصد بود ولی 
این میزان برای کودکان بین 6 تا 12 ماه به 13 درصد و برای 

کودکان بین یک تا دو سال در حدود 12 درصد بود. 
هنوز سیستم توزیع عمومی از مهمترین عوامل در ثبات تامین 
مواد غذایی در عراق است. برای افراد فقیر و آنانی که دچار 
ناامنی غذایی هستند هنوز سیستم توزیع عمومی از مهمترین 

منابع غذایی در رژیم آنها به شمار می‌رود.
11- گردشگری

صنعت گردشگری عراق که در زمان صلح و آرامش به دلیل 
میلیون  در حدود 14  عوایدی  فرهنگی  میراث  مکان‌های 
دلار در سال 2001 نصیب این کشور می‌کرد بعد از تهاجم 
آمریکا در سال 2003 به طور کامل غیرفعال شده است. با 
توجه به این شرایط در سال 2005 سازمان گردشگری عراق 
مسئولیت در حدود 2500 نیروی کاری و 14 اداره محلی 

را برعهده گرفته است. با توجه به جاذبه‌های گردشگری 
و وجود مکان‌های مذهبی، بخش گردشگری این کشور به 
بازسازی کامل ساختاری نیاز دارد و دولت آتی عراق باید 

بودجه  قابل توجهی را به این بخش اختصاص دهد.
12- خصوصی سازی و تغییرساختار شرکت‌های دولتی

با توجه به آمار سال 2007 در حدود 192 شرکت دولتی 
در عراق وجود دارد که 500 هزار عراقی در آن مشغول 
از مردم را  نیروی کاری سهم بزرگی  این  به کار هستند. 
تحت حمایت خود دارد. در پی جنگ 2003 بسیاری از 
این شرکت‌ها غارت یا تخریب شدند. بیشتر این شرکت‌ها 
در حال حاضر بیکار هستند. این شرکت را می‌توان به سه 

گروه تقسیم بندی کرد:
گروه اول: شرکت‌هایی که بار مالی برای دولت محسوب 
می‌شوند. این شرکت‌ها از نظر اقتصادی باید منحل یا ادغام 

شوند.
گروه دوم: شرکت‌هایی که برای انحلال یا خصوصی سازی 

آنها به اطلاعات بیشتری نیاز است.
داخلی  مواد خام  به  که  سوم: شرکت‌های صنعتی  گروه 
و افزایش تقاضا برای تولیدات شان همچون کود، سیمان 
آنها  سازی  خصوصی  هستند.  وابسته  پتروشیمی  مواد  و 
می‌تواند از طریق مقام جدیدی صورت گیرد که مرتبط با 
هیات وزیران است و مالکیت چنین شرکت‌هایی به آنها 

واگذارخواهد شد. 
13- سرمایه گذاری مستقیم خارجی

قانونی  پذیرای سرمایه خارجی است ولی ظرفیت  عراق 
ناقص، سیاست نامطمئن، نگرانی‌های امنیتی و فساد از موانع 
به شمار می‌روند. در حال  این کشور  سرمایه گذاری در 
حاضر هیچ محدودیتی برای معاملات جاری و تبادل ارز 
که اسناد آنها قانونی است وجود ندارد. قانون سرمایه گذاری 
ملی که هنوز تحقق نیافته است به سرمایه گذاران این امکان 
را می‌دهد تا سرمایه‌های خود را به داخل و خارج عراق 
انتقال دهند. خارجیان ممکن است مالک زمین نباشند ولی 
سرمایه گذاران خارجی می‌توانند مکان‌هایی را به مدت 50 

سال اجاره کنند.
14- آب، فاضلاب و مواد زاید جامد

از ژانویه 2007، صندوق امداد و بازسازی عراق با تامین اعتبار 
پروژه‌های متعدد موجب ساخت یا بازسازی 21 تاسیسات 
آب آشامیدنی  و 200 سیستم کوچکتر آب شرب شده است. 
پروژه‌های بزرگ تر شامل تاسیسات آب آشامیدنی نصریا 
است که در حدود 240 هزار مترمکعب در روز آب تولید 
می‌کند. لوله کشی جدید آب آشامیدنی شهر بصره در آوریل 
2006 تکمیل شد. این پروژه‌ها ظرفیت تولید آب را افزایش 
داده و آب مورد نیاز تقریبا 5/4 میلیون نفر از مردم) 1/67 
میلیون مترمکعب در روز( را تامین می‌کند. این میزان در 
مقایسه با ظرفیت نهایی در حدود 2/37 میلیون مترمکعب 
در روز است که آب آشامیدنی در حدود 8/4 میلیون نفر را 
تامین خواهد کرد. تعیین میزان آبی که در اختیار شهروندان 
عراقی قرار می‌گیرد دشوار است، زیرا در سیستم‌های توزیع 
آب مقدار زیادی از آب به هدر می‌رود. قرار است سیستم 
فاضلاب مدرن با توجه به استانداردهای بین‌المللی محیط 
ظرفیت  که  شود  تاسیس  بصره  غربی  جنوب  در  زیست 
2230 مترمکعب جذب زباله در روز را دارد. این تاسیسات 

در نوامبر 2005 تاکنون به دلیل نگرانی‌های امنیتی نیمه کاره 
رها شده است. در حال حاضر استفاده از سیستم فاضلاب 
محدود است، با این حال استفاده کامل از این تاسیسات هنوز 

میسر نشده است.

íامیدواری به آینده عراق
خروج  رغم  به  شده،  منتشر  اخیرا  که  مطالعه‌ای  پایه  بر 
نیروهای بین‌المللی از عراق،  سرمایه‌گذاران خارجی هنوز 
درباره پایان یافتن خشونت در این کشور مردد هستند ولی 
بیشتر شرکت‌ها معتقدند شرایط امنیتی بهبود خواهد یافت. 
بررسی انجام شده  بر روی بیش از 300 مدیر اجرایی ارشد  
توسط واحد اطلاعاتی اکونومیست نشان می‌دهد که هفت 
سال پس از تجاوز به رهبری آمریکا که منجر به خلع صدام 
حسین شد، 64 درصد معتقد هستند که هنوز عراق کشور 
امنی برای تجارت نیست.ولی هنوز بسیاری به آینده عراق 
خوش بین هستند. برپایه نتایج نظرسنجی اخیر خبرگزاری 
از  درصد  شده 55  انجام  ژوییه 2010  ماه  در  که  فرانسه 
شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که شرایط امنیتی 
برای فعالیت شرکت‌های خارجی و کارکنان آنها طی دو سال 
آینده بهبود بیشتری خواهد یافت. به رغم خروج نیروهای 
خارجی از عراق شرایط امنیتی این کشور بهبود یافته است. 
انگلستان سال گذشته سربازان خود را از این کشور خارج 
کرد در حالی که ایالات متحده آمریکا در ماه ژوییه آخرین 
تیپ رزمی خود را خارج کرد، هرچند که در حدود 50 
ماند.   خواهند  باقی  کشور  این  در  آمریکایی  سرباز  هزار 
براساس تحقیق واحد اطلاعاتی اکونومیست، خشونت طبق 
نظر 67 درصد از پاسخ دهندگان بزرگ ترین خطر تجاری 
در عراق و به ترتیب بعد از آن فساد با 44 درصد و عدم 
تاسیسات زیربنایی 35 درصد بود ذخایر نفت و گاز عراق 
مهمترین جاذبه برای سرمایه‌گذاران کشور بود، ولی پس از 
آن 43 درصد از شرکت کنندگان ساخت و ساز و املاک را 
امیدوارکننده‌ترین بخش غیرهیدروکربن اعلام کردند و پس 
از آن کالاهای مصرفی با 23 درصد و سلامت و فراورده‌های 
دارویی با 18 درصد قرار داشت.واحد اطلاعات اکونومیست  
برداشت و نظر367 مدیر اجرایی ارشد از 52 کشور را درباره 
سرمایه‌گذاری در عراق بررسی کرده است. این مدیران برای 
80 شرکتی کار می‌کنند که در حال سرمایه‌گذاری در عراق 
هستند و 32 شرکت نیز مشغول بررسی سرمایه‌گذاری در 

این کشور هستند.

íنتیجه گیری
ایجاد رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد شغل، ایجاد درآمد و 
بهبود استانداردهای زندگی از مهمترین اهدافی است که باید 
تحقق یابد. ایجاد بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار در پرتو این 
واقعیت که کمک‌های بین‌المللی احتمالا کاهش خواهد یافت 
اضطراری‌تر جلوه می‌کند. عراق برای تولید پول مورد نیاز برای 
اداره کشور وابسته به خود و سرمایه‌گذاری در بخش خارجی 
و داخلی خواهد بود. هرچند که عراق با چالش‌های فراوانی 
شامل امنیت، بیکاری و افزایش قیمت‌ها روبرو است، هنوز 
در بدنه دولت، جامعه تجاری و در میان شهروندان عراقی 

احساس خوش بینی نسبت به آینده کشور وجود دارد.
منابع: اکونومیست، ویکی پدیا، سی آی پی ای، فکت بو کسیا
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می‌توانیم سلطان نوسازی عراق شویم

بازار   كي  عنوان به  همواره  عراق  بازار 
اين   . مي‌شود  معرفي  ايران  براي  استراتژ كي
براي  فردي  به  منحصر  ويژگي‌هاي  چه  بازار 

ايران دارد؟
از چند جنبه ورود و تقويت حضور در بازار عراق 
به نفع ماست . كيي از منظر سياسي. امروز روابط 
اقتصادي و سياسي كشورها از هم منفك نيست و 
تقويت  را  اش  اقتصادي  روابط  بتواند  كه  كشوري 
كند، ‌مي تواند از آن در مسير بهبود و تقويت روابط 
روابط  توسعه  بنابراين  بگيرد.  بهره  اش  سياسي 
كننده  تقويت  و  مكمل  عنوان  به  عراق   با  تجاري 

روابط سياسي دو كشور مي‌تواند ايفاي نقش كند .
عراق نه تنها مرز بسيار گسترده‌اي با ايران دارد بكله 
از معدود كشورهاي عربي محضور در خشكي است 
مذهبي  ،‌قرابت  شيعيان  گير  چشم  جمعيت  با  كه 
ويژه‌اي با ما دارد. همين مسائل موجب شده شرايط 
اين كشور مستقيما بر كشور و مرزهاي مشترك ما 
اثر بگذارد؛ اگر در عراق ناامني حاکم باشد ، اثرات 
منفي اش مرزهاي ما را نيز تحت تاثير قرار مي دهد.  
طبيعي است اگر آباد باشد، نتايج اين آباداني،ك‌شور 
ما را هم تحت تاثير قرار مي دهد . رقبای ما هم اين 

موضوع را بهتر از ما تشخيص دادند و جنگ تحميلي 
8ساله عليه ايران نيز با همين هدف انجام شد تا دو 
كشور با وجود قرابت‌هاي زيادي كه با هم دارند ،‌به 
هم نزدكي نشوند . چون در صورت تقويت روابط 
سوريه  و  عراق  طريق  از  ايران  ارتباط  كشور،  دو 
است،  استكبار جهان  مركز  كه  اسرائيل  لبنان، ‌به  و 
مي‌رسد و اين خطر بزرگي براي رژيم صهيونيستي 
بود. الان روابط اقتصادي و سياسي ما با سوريه ،كي‌ 
رابطه استراتژكي و مهم است واما اين رابطه حلقه 
با  كنيم  بايد تلاش  كه  دارد  نام عراق  به  مفقوده‌اي 
تقويت روابط تجاري خود با عراق،‌اين حلقه مفقوده 
را به كي حلقه فعال تبديل كرده و خط رسيدن به 

مرز اسرائيل را كامل كنيم .
علاوه بر اين‌ها ، از منظر  اقتصادي، عراق، كشوری 
ثروتمند است كه علاوه بر نفت، منابع غني متعددي 
دارد و برعكس بسياري از كشورهاي عربي، از نظر 
علمي دانشمندان بسياري هم دارد. در بسياري علوم 
زمينه  در  است.  جلوتر  عربي  ديگر  كشورهاي  از 
كشاورزي برخلاف كشورهاي عربي حاشيه خليج 
مشكل  دچار  هم  شرب  آب  تامين  در  كه  فارس 
هستند ،ك‌شور پرآب و زرخيزي است. عراق قبل از 

مصائب بخش خصوصی برای نقش‌آفرینی در اقتصاد عراق در گفت‌و‌گو با غلامرضا حیدری کرد زنگنه

1336كيلومتر مرز مشترك با عراق در شرايطی كه اين 

كشور در تلاش است تا زيربناهای خود را بازسازی كند، 

مدت‌هاست فرصتی استثنايی و غير قابل تكرار برای ايران 

پديد آورده است اما از اين فرصت، آنگونه كه بايد استفاده 

نشده است. امروز برخلاف چند سال قبل كه زير هجوم 

كالاهای با كيفيت يا فاقد كيفيت ايرانی، در هر گوشه بازار 

عراق می‌شد سراغی از اقلام ايرانی گرفت ، اين روزها رقبا 

‌گوی سبقت ربوده‌اند  و لحظه به لحظه در حال توسعه 

سهم خود در اين بازار بكر و گسترده هستند. در میان 

نهادهایی که در حوزه مناسبات اقتصادی با عراق جای 

گرفتند انجمن دوستی ایران و عراق از بدو تاسیس سعی 

کرده است گام‌های توسعه اقتصادی با این کشور را سرعت 

كميته  زنگنه، ‌مسئول  كرد  با غلامرضا حيدری  بخشد. 

اقتصادی انجمن دوستی ايران و عراق در مورد ظرفيت‌ها 

و موانع پيش روی توسعه روابط تجاری با عراق گفت‌وگو 

کرده‌ایم. او معتقد است که ایران می‌تواند آقای نوسازی و 

توسعه کشور عراق شود.

فرشته رفیعی

معاون سابق وزیر 
اقتصاد که در حال 

حاضر مسئول 
کمیته اقتصادی 
انجمن دوستی 
ایران و عراق 
است. عکس:
 سعید عامری
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جنگ، بزرگ ترين توليد كننده و صادر كننده خرما 
شهرت  كشور  اين  نخلستان‌هاي  و  بود  جهان  در 

بالايي داشتند.
كشوري با اين منابع عظيم و پتانسيل‌هاي قابل توجه 
متاسفانه تحت حاكميت رژيم بعث تقريبا سه دهه 
با كشورهاي مخلتف از جمله ايران در جنگ بود و 
تاكنون فرصتي براي بازسازي نداشته است . در چند 
سفري كه من به عراق داشتم ،‌به عينه ديدم كه تمام 
زيرساخت‌ها و ابنيه اين كشور مانند پيش از انقلاب 
ايران است، هتل‌ها،‌ جاده‌ها، بيمارستان‌ها، فرودگاه‌ها 
30سال  طي  و  است  قبل  چنددهه  به  متعلق  همه 
گذشته نه تنها توسعه پيدا نكرده‌اند و حتي اقدامي 
در جهت بازسازي آنها صورت نگرفته بلكه در اثر 
به همين دليل  جنگ‌ها ي متعدد، ‌تخريب شده‌اند. 
كشور عراق در برهه فعلي، ‌نياز شديد به بازسازي و 

نوسازي زيرساخت‌هايش دارد. 
روند  عراق،  در  جديد  دولت  استفرار  با 
شده  آغاز  مدت‌هاست  اينك شور  بازسازي 
اما به اذعان بسياري از دست‌اندركاران، نقش 

ايران در فرايند بازسازيك مرنگ است.
اغراض  با  گذشته  در  كه  كشورها  برخي  متاسفانه 
سياسي به دنبال تخريب رابطه ايران و عراق بودند، 
اقتصادي  منافع  تامين  هدف  با  مشخصا  ‌امروز 
خودشان، تلاش دارند وجهه ايران در اين كشور را 
خراب كرده و مانع توسعه روابط اقتصادي دو كشور 
شوند. حتي در عرصه سياسي تمام تلاش آنها اين 
است دولتي را در عراق سركار بياورند كه دروازه‌هاي 
اقتصادي اين كشور  را بر روي ديگران به ويژه ايران 

بسته و برروي خودشان باز كند. 
بيش  عراق  در  كشورها  برخي  امروز  معتقدم  من 
از آن كه به دنبال تامين  اهداف سياسي باشند، ‌از 
تمام پتانسيل‌ها در جهت تامين منافع اقتصادي شان 
استفاده مي كنند و تلاش دارند تا حضور در اقتصاد 
صادركننده  عنوان  به  تريكه  كنند.  تثبيت  را  عراق 
بزرگ به عراق، ‌درحال افزايش سهم‌اش در بازار اين 
كشور است چون مشكلاتي را كه ما در مسير رسيدن 
به بازار عراق داريم، ندارد. با اين وجود ما بعد از 

تريكه ،‌دومين صادركننده به عراق هستيم.
اما فاصله ما با تريكه‌ايك ه سالانه حدود 10تا 
،در  دارد  عراق  به  صادرات  دلار  12ميليارد 
شرايطیك ه حداكثر صادرات ما 5ميليارد دلار 

است ‌،خيلي زياد است.
بله متاسفانه فاصله زيادي داريم.

اخير  دوسال  كي ي  تريكهك ه طي برخلاف  و 
افزايش  به شدت  را  بازار عراق  در  سهم‌اش 
داده ،‌ما شاهد افزايش موانع و سخت تر شدن 

شرايط حضورمان در عراق بوده‌ايم ...
چند سال قبل فاصله ما از تريكه كمتر بود .به هرحال 
نبايد فراموش كرد كه ما در عراق مخالفاني داريم و 
به اين مساله بايد شيطنت برخي كشورها را هم اضافه 
عمده  نيستند.  كم  درعراق  هم  ما  دوستان  اما  كرد. 
مردم عراق به كالاهاي ايراني نسبت به توليدات ساير 

كشورها، اقبال بهتري نشان مي دهند. اتفاقا به صرف 
شان هم هست، كالاهاي ايراني به دليل همسايگي 
بازار  به  تري  پايين  شده  تمام  قيمت  كشور، ‌با  دو 
عراق مي رسد. ما 5استان هم مرز با عراق داريم و 
از شمال غرب تا جنوب غرب مرز مشترك با عراق 
داريم كه بايد از اين مزيت‌ها به بهترين شكل ممكن 

استفاده كنيم .
اما بخشي از اين فرصت سوزي ناشي از اهمال 

وك مك اري خود ماست . قبول نداريد ؟
اساسي  متاسفانه چند مشكل  قطعا همينطور است. 
اين  بودن  نزدكي  دليل  به  اين كه  اول  دارد.  وجود 
زيادي  بييك‌فيت  كالاهاي  بينيم  مي  بعضا  كشور، 
بلكه  كوچك صادراتي  توسط شركت‌هاي  فقط  نه 
توسط اشخاص حقيقي و گاهي  به صورت قاچاق 
به عراق ارسال مي شود. نكته ديگر اينكه ما در كشور 
تشكل‌هاي بزرگ صادراتي كه تحت برند‌هاي شناخته 
شده، با كي استراتژي مشخص و حساب شده و با 

شناسايي رقبا اقدام به صادرات كنند، نداريم.
با وجود اين ظرفيت‌ها و قرابت‌ها ،‌چرا ما تا 
بازار  از  به سهم شايسته‌اي  نتوانسته‌ايم  كنون 
عراق دست پيداك نيم ؟ قبول داريدك ه وقتي 
تثبيت  را  بازار  اين  از  خود  سهم  كشورها 

كنند،‌آنوقتك ار ما سخت‌تر مي‌شود ؟
به نكته خوبي اشاره كرديد. امروز همه كشورهاي 
دنيا به دنبال گرفتن سهم بيشتر از بازارهاي خارجي 
را  خود  مدت  بلند  منافع  كشوري  هيچ  و  هستند 
قرباني سودهاي مقطعي نميك‌ند. متاسفانه ما فرهنگ 
نياز شديد  برهه‌اي  نداريم. عراق در كي  صادراتي 
به سيمان داشت و بارها درخواست كردند از ايران 
سيمان وارد كنند اما ما گفتيم خودمان نياز داريم اما 
تريكه با وجود اين كه خودش نياز به سيمان داشت 
،‌به درخواست عراقي‌ها پاسخ مثبت داد. بعدها كه 
توليد سيمان در كشورمان افزايش يافت و زمينه براي 
در  را  تريكه جاي خود  فراهم شد، ‌چون  صادرات 
بازار سيمان عراق تثبيت كرده بود، ‌عراقي‌ها نسبت 

به تامين سيمان از ايران تمايلي نشان ندادند.
نياز  بايد  بود  لازم  اگر  حتي  زمان  آن  معتقدم  من 
اما  ميك‌رديم  تامين  واردات  از طريق  را  داخلي‌مان 
در  بتوانيم  تا  مي‌داديم  انجام  را  عراق  به  صادرات 
بازار سيمان عراق سهمي را به خود اختصاص دهيم. 
داخلي  بازار  فداي  را  ما همواره صادرات  متاسفانه 
در  داخل  بازار  به  نسبت  را  صادرات  و  كرده‌ايم 
اولويت دوم اهميت قرار داده‌ايم .كشورهاي توسعه 
يافته اينگونه عمل نمي كنند و بيشترين اولويت و 
كشورها  برخي  دهند.  مي  صادرات  به  را  اهميت 
اولشان  اولويت  واقعا  تريكه  اخيرا  يا  چين  مثل 
،‌صادرات است. مر كانتاليست‌ها  كه از قرن 15 تا 
18 در انگلستان اولين مكتب اقتصادي  دنيا را بنيان 
صادرات  كه  بود  اين  تجارت  در  تزشان  گذاشتند، 
كالاهاي  جز  به  است   آزاد  انگلستان  از  چيز  همه 
انگلستان ممنوع  به  سرمايه‌اي و واردات همه چيز 
است جز مواد اوليه و خام. اما متاسفانه ما مي گوييم 

اول خودمان سير بخوريم و استفاده كنيم، ‌اگر چيزي 
اضافه آمد صادر كنيم.

اتفاقاك شورهاييك ه امروز در تجارت عملكرد 
استراتژيك ار  همين  با  ،‌تقريبا  دارند  موفقي 

مي‌كنند.
بله، ‌دقيقا. امروز مي‌گويند كه لقمه‌اي كه داري در 
كرد، ‌در  طلب  كشوري  اگر  را  مي‌گذاري  دهانت 
به  اندازه  اين  تا  يعني  بده.  او  به  و  نگذار  دهانت 
صادرات اهميت مي دهند. شما به اين مسئله ،‌عدم 
يكفيت برخي كالاها و دنبال سودهاي مقطعي بودن 
را هم اضافه كنيد. البته مقداري از مشكلات همانطور 
كه گفتم سياسي است. يعني آمركياييها ورود برخي 
و  كنند  مي  محدود  را  عراق  به  ايراني  كالاهاي 
تشريفات سهلي كه بر واردات از تريكه حاكم است 

،‌براي ما وجود ندارد.
 مثل سخت گيري‌هايي كه مدت‌هاست  در مورد 
تعويض كاميون‌هاي حامل كالاهاي ايراني صورت 

مي گيرد ...
بار خود  بايد  ايراني در مرز تريكه  بله، ك‌اميون‌هاي 
را خالي كرده و اين اقلام مجددا توسط كاميون‌هاي 
عراقي بارگيري شده و به خاك عراق حمل مي‌شود 
فرايند صادرات، ‌هزينه  بر طولاني كردن  كه علاوه 
اضافه‌اي را به صادركننده ايراني تحميل ميك‌ند. اين 
درحالي است كه كاميون‌هاي تريكه از مبدا بارگيري 
،‌بصورت كيسره كالاي خود را تا مقصد نهايي حمل 
ميك‌نند. اين ناشي از سم پاشي‌هاي آمركيايي‌هاست 
كه مي‌گويند ايران در كاميون‌هاي حمل كالا ، سلاح 

به عراق مي‌فرستد.
اما اگر بتوانيم با تيكه بر مزيت‌هايمان ،ك الاي 
يكفي با قيمت تمام شده پايين‌تر از ساير رقبا 
عرضهك نيم ، اين مسائل خودبخود به حاشيه 

مي‌رود .
با  ايراني  يكفي  كالاي  ببيند  وقتي  عراقي  تاجر  بله، 
قيمت تمام شده پايين‌تر مي‌آيد ،‌حمايت ميك‌ند تا 
امروز  تسهيل شود.  به كشورش  كالا  ورود  شرايط 
رقابت  در  را  اول  حرف  قيمت،  و  يكفيت  دنيا  در 

مي‌زند. 
براي غلبه بر اين مشكلات چه سياستي بايد در 

مورد بازار عراق اتخاد شود ؟
سازمان توسعه تجارت به عنوان متولي صادرات غير 
براي جلوگيري  را  سياست‌هايي  اخيرا  نفتي كشور 
گرفته  پيش  در  يكفيت  فاقد  كالاهاي  صادرات  از 
اقلامي جلوگيري  از صادرات چنين  دارد  و تلاش 
كند كه سياست به جا و درستي است. در كنار اين 
موضوع بايد به سمت تقويت تشكل‌هاي صادراتي 
و برندهاي صادراتي حركت كنيم  و در عين حال 
فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و نيازهاي بازار عراق را 
مورد توجه جدي و دقيق قرار داده و اين اطلاعات 
را به صادركنندگان خوش نام و توانا انتقال دهيم. در 
كنار اين تشكل‌هاي صادراتي هم بايد فعال‌تر عمل 
كرده و در مورد بازار عراق با برنامه‌ريزي وارد عمل 

شوند. *
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این روزها نوشتن از آدم‌هایی که دوستشان داریم، خیلی سخت است.سخت 

به این دلیل که جو  زمانه عوض شده و تکریم افراد، کاری پسندیده نیست 

به‌خصوص آن که مردی که می‌خواهیم از او به بزرگی یاد کنیم، یک کارآفرین 

است. این کج‌اندیشی هم به همه چیزمان می‌آید که در قاموسمان نه انصاف 

داریم و نه ذره‌ای قدرشناسی بلدیم که اگر درست فهمیده بودیم، باید خیابان 

هایمان، به‌نام همین‌ها بود و وقتی می‌خواستیم به خردسالانمان آدرس بدهیم، 

باید می‌گفتیم؛ خیابان امین‌الضرب، کوچه خلیلی. چه کنیم که تکریم بزرگان را 

به ما نیاموخته‌اند و ما حتی اندکی تاریخ نمی‌دانیم اگر نه می‌فهمیدیم، تاریخ 

را همین‌ها ساخته‌اند. همین آدم‌هایی که این روزها نسلشان را انداخته‌اند 

روی کولشان و دارند دنیای ما را ترک می‌کنند.  »محسن خلیلی عراقی« یکی 

اسطوره صنعت  ندارد.  این روزها حال و هوای خوشی  که  ازهمین‌ها‌ست 

ایران و مردی که همه به احترام 60 سال کارآفرینی و مدیریتش می‌ایستند 

و تکریمش می‌کنند، این روزها با بیماری سختی دست و پنجه نرم می‌کند. 

تهران بوده،  اتاق  از فعال‌ترین اعضای هیات نمایندگان  او که همواره یکی 

اکنون به دلیل ضعف جسمانی یارای تحرک ندارد و همکارانش در پارلمان 

بنیان‌گذار »شرکت   ، از تکمیل دوران مداوا  امیدوارند پس  بخش خصوصی 

بوتان« و اسطوره صنعت ایران را دوباره در کنار خود ببینند. بابت نگارش این 

چند صفحه، هیچ منتی بر محسن خلیلی عراقی نیست چه آن که اگر توانایی 

داشتیم، خیابانی را به نامش می‌کردیم تا اگر نوجوانی از ما می‌پرسید خانه 

دوست کجاست؟ می‌گفتیم در خیابان امین الضرب، کوچه محسن خلیلی .

خیابان امین‌الضرب ـ کوچه خلیلی

ند
هو

سپ
ت 

حج
س: 

عک

کار‌آفرین
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یک‌سال قبل از انقلاب مشروطه و امضای مظفرالدین شاه 
قاجار بر پای برگه  تشکیل مجلس ملی محمود خلیلی پدر 
که یکی از پیشروان صنعتی کردن جامعه ایرانی و پایه‌گذار 
خدمات بسیاری به مردم بود در تهران به دنیا آمد. محمود 
خلیلی عراقی که در 27 اردیبهشت 1284 هجری خورشیدی 
دیده به جهان گشود دومین فرزند فاطمه و رمضانعلی بود. 
محمود که به گفته مادرش بسیار زود سخن گفت و راه رفتن 
آغاز کرد،در هفت سالگی به مدرسه رفت و در تیرماه 1336 

پایان نامه ابتدایی‌اش را از مدرسه علمیه دریافت کرد.
آن  از  پس  داشت  كه  سرشاری  هوش  با  خلیلی  محمود 
غلامحسین‌خان  میرزا  ادبیات  و  ریاضیات  کلاس‌های  به 
رهنما که بعدها وزیر فرهنگ شد رفت و پس از آن نیز به 
با فرزند  کلاس‌های درس مرحوم فروغی راه پیدا کرد و 
او ذکاءالملک فروغی دوست شد و  زبان فرانسه را هم به 
خوبی آموخت. در میانه خواندن و یادگیری بود که عشق به 
سراغش آمد و پیش از پایان تحصیلات در 1301 با جمیله 
دختر مرحوم مبین‌السلطان آق‌اولی ازدواج کرد و یکسال بعد 

اولین فرزندش به نام منصوره به دنیا آمد.
محمود خلیلی گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه خود را 
در شهریور 1304 با عنوان بهترین شاگرد مدرسه علمیه اخذ 
می‌کند و زمانی نمی‌گذرد که وزارت معارف و اوقاف و صنایع 
مستظرفه طی حکمی خلیلی جوان را به همراه همسر و فرزند 
برای تدریس ریاضی، فیزیک و شیمی به رشت می‌فرستاد. 
پس از یکسال تدریس در رشت، خلیلی با خانواده‌اش به 
تهران باز و مسعوده دومین فرزند این خانواده متولد می‌شود. 
محمود خلیلی دو سالی در مدرسه دارالمعلمین و علمیه 
تدریس کرد و به مسئوليت آزمایشگاه مدرسه دارالمعلمین 
مرکزی هم منصوب شد.  خليلي برای تجهیز آزمایشگاه بسيار 

کوشید و حتی با هزینه شخصی وسایلی برای آزمایشگاه 
ماه سال 1307 حکمی در حین  ساخت. در 15 شهریور 
تدریس به وی داده می‌شود که در آن نوشته: »به موجب ماده 
8 کنترات از این تاریخ به خدمت تدریس شما در مدرسه 
دارالمعلمین خاتمه داده می‌شود.« حكم امضای اعتمادالدوله 
قراگوزلو وزیر معارف را در پاي خود دارد.خلیلی در جوابی 
که باید برای وصول حکم امضا می‌کرد نوشت: »جوابا عرض 
می‌شود به جهنم« و این آغاز حرکت خلیلی جوان به سوی 

صنعت و کارآفرینی بود.
در این مقطع جمیله آق‌اولی همسر محمود خانه‌ای که به 
صورت سهم‌الارث پدری به وی رسیده را در اختیار او قرار 
می‌دهد و محمود خلیلی با گرو گذاشتن این خانه به مبلغ 
261 تومان دو باب مغازه بزرگ در خیابان چراغ‌گاز نزدیک 
راه‌اندازی  الکترومکانیک  تعمیرات  کارگاه  و  اجاره  پامنار 
می‌کند. هنوز دو هفته از انفصال خلیلی جوان از کار تدریس 
نگذشته بود که او با کمک دو کارگر کار را در كارگاهش 
آغاز می‌کند. محمود خلیلی که تا این زمان به رسم پدر و 
اجداد خود عبا بر تن و عمامه بر سر داشت با اجازه پدر 
لباس تدریس و آموزش را از تن بدر و رخت کار و صنعت 

بر تن می‌کند.
پس از مدتی کار خلیلی رونق می‌گیرد و در همان اولین سال 
کار، مجلس شورای ملی به او پیشنهاد می‌دهد تا شمارنده 
الکتریکی برای مجلس بسازد. اتوبانک نیز که محلي توقف 
ماشین‌های سنگین بود از خلیلی می‌خواهد تا روزی یک 
ساعت برای بازدید و تعمیر ماشین‌ها به آنجا برود. محمود 
خلیلی در سال 1308 در خیابان علایی خانه‌ای بزرگتر برای 
خانواده اجاره می‌کند و با استفاده از چند باتری کامیون به 
خانه خودش روشنایی برق می‌برد و چراغ‌های نفتی را بسیار 
زودتر از همشهریانش به کنار می‌گذارد. نورافشانی خانه، 
رونق کسب و کار و خانه بزرگ همه شرايط برای ورود 

در این بیت پر محتوا »زنده و جاوید ماند هر که نکونام 
زیست / کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را« قیود، 
زنده  و جاوید، صفت نکو نام و فعل زیست را برای یک 
انسان چگونه می‌توان تعریف کرد؟ آیا زیستن فقط به معنی 
عضوی از یک جامعه بودن و صبح را به شب و بیست 
سالگی را به سی و پنجاه و... رسانیدن و زنده بودن نیز فقط 
در میان اطرفیان نفس کشیدن و بودن است؟! و چه سان 
می‌شود جاوید ماند؟ به قبیله یا خانواده ای خاص وابسته 
بودن، کمک به دیگران، ثروتمند یا عالم و دانشمند شدن، 
ورزشکاری توانمند و شهره، یا سیاستمداری معروف شدن، 
و یا اینکه با تلاش از خویش صنعتگری مبتکر و خلاق و 
یا هنرمندی برجسته ساختن و در هر صورت به طرقی از 
این دست شخصیتی متمایز از خود ساختن می‌تواند عامل 
جاودانگی انسان باشد؟ با نگاهی به ماندگاران و جاودانگان 
تاریخ بطور قطع وجوه اشتراکی را در اکثرشان می‌توان یافت 
که بارزترین آنها، عشق به مردم است، و بر این اساس هدف 
یا اهداف را مشخص یا انتخاب کرده‌اند، زیرا که عشق، 
دستیابی به هدف را دلنشین‌تر، باشکوه‌تر و والاتر می‌نمایاند.و 
این است که می‌توان گفت آنچه که پویایی و مداومت تلاش 
را با همه سختی‌های راه و کار برای وجود وارسته و بزرگی 
چون محسن خلیلی میسر ساخته به نظر نگارنده چیزی 
نبوده است جز عشق خدایی به مردم و احساس سربلندی 
از خدمت به آنان، که این چنین زیستن و تلاش نمودن به 
راستی جلوه‌ای صادقانه از خداجویی و طلب رضای خداوند 
است. شصت سال فعالیت سازنده این شخصیت ارزشمند 
و کوشش ثمربخش او در صنعت و تولید و تعالی علمی 
بخشیدن به مدیریت بخش‌های صنعتی، که نتایجی بس 
ارزنده حاصل آن است، نشان‌دهنده راه رفته‌ای روشن و پر 
بار برای هموار کردن مسیری طولانی در رسیدن به اهداف 
واقعی و بسیار مهم شناخت و اعمال مدیریتی مناسب برای 
صنعت کشور به منظور رسیدن به جایگاهی در خور جهان 
صنعتی امروز  است و در این راه هیچگاه منافع شخصی را 
ارجح به منافع جمعی ندانست و با آن همه دستاورد ارزنده 
هیچ زمان به تبعیت از نفس، خود را برتر از دیگران نشمرد 
و جز شخصیتی فروتن و بزرگوار در مقابل همگان از خود 
نشان نداد، و این همه نشانه عشقی خدایی به مردم است که 
قطعاً جلوه‌ای از جلوه‌های حق بوده و خواهد بود. »در ازل 
و  پیدا شد  زد/عشق  دم  تجلی  به  پرتو حسنت 
آتش به همه عالم زد« خدایش سالم و زنده نگاه دارد 
زیرا برای هر خدمتگزار و کار آفرینی در کشور نمونه‌ای 
انسانی از فعالیت و تلاش سازنده توأم با خداجویی است 
که شایسته هر تقدیر و بزرگداشتی است. دلیل اینکه مهندس 
خلیلی را به‌عنوان کارآفرین معرفی کرده‌ایم بیماری و کسالت 
ایشان نیست بلکه دلیل آن این است که ما نخستین شماره 
نشریه را منتشر کرده‌ایم و به هیچ‌کس به اندازه  مهندس 

خلیلی مدیون نیستیم.  *

علی‌اکبر جاویدان

قائم‌مقام دبیرکل اتاق تهران

هرکه نکونام زیست

روایتی از زندگی محمود خلیلی پدر صنعت گاز ایران
مردی که روشنایی آورد

محمود 
خلیلی پدر 

محسن 
خلیلی در 
سال 1309

مریم حسین‌پور
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اولین پسر  سومین فرزند خانواده را مهیا می‌کند. محسن 
محمود خلیلی و جمیله آق‌اولی است که بعدها به بهترین 

شکل راه پدر را در صنعت و کارآفرینی ادامه می‌دهد.
شهربانی اولین سازمان دولتی است که برای استخدام محمود 
خلیلی پیشقدم می‌شود و او را برای رفع نقایص روشنایی 
نظمیه به کار می‌گیرد.پس از مدتی خلیلی سرپرستی امور 
روشنایی شمیران را نیز می‌پذيرد که برق‌رسانی قصر رضاشاه 
را نیز در حیطه اختیارات او قرار می‌دهد. شبی در سال 1315 
موتور کارخانه برق دربند از کار می‌افتد و رضاخان که بسیار 
شکاک بود آشفته مي‌شود و عکس‌العمل تندي به زيردستان 
خود نشان مي‌دهد. محمود خلیلی یک ساعتی که از خاموش 
می‌گذرد موفق می‌شود با استفاده از چند قطعه یدکی موتور را 
دوباره راه‌اندازی و روشنایی را برقرار کند. سرتیپ هوشمند 
رییس بلدیه وقت كه از رفتار رضاشاه دلگير است، در نهایت 
خشونت و بی‌ادبی خلیلی را مورد مواخذه و نکوهش قرار 
می‌دهد. خليلي بدون اینکه حرفی بزند از دفتر خارج می‌شود 
و دیگر به محل کار برنمی‌گردد. سرتیپ که می‌بیند چاره‌ای 
جز برگرداندن خلیلی برای در امان ماندن از دست شاه ندارد 
و هیچ کسی را برای جایگزینی خلیلی ندارد، افرادی را برای 
پادرمیانی نزد خلیلی می‌فرستد و خود نيز با روی خوش به 
استقبال او می‌رود تا بتواند او را دوباره به کار برگرداند.خلیلی 

اکنون سه فرزند دیگر به نام‌های سعید، هما و همایون دارد.
پس از آن محمود خلیلی با نقل مکان به منطقه شمیران 
تجربیات کاری جدیدی آغاز مي‌کند. از ساختمان‌سازی و 
حفر چاه آب شروع کرد و با تاسیس کارخانه چینی‌سازی 
که البته در نهایت ناموفق بود ادامه داد و حتی به دامداری و 
تاسیس یک گاوداری مجهز در اراک رو آورد. باناکام ماندن 
گاوداری به دلیل نداشتن سرپرست‌های کارآمد، خلیلی در 
کنار انبار گندم شهر تهران آسیاب بزرگی برای آرد کردن 
مردم  برای  آن سال‌های سخت  در  که  کرد  احداث  گندم 
بسیار مفید و مثمرثمر بود تا جایی که مهندس بازرگان هم 
در نوشته‌هایش به این آسیاب و خدماتش برای مردم اشاره 
می‌کند. خلیلی اکنون با اضافه شدن حمید، شاهین و فرخ 
صاحب 9 فرزند است اگر چه خود گفته بود: »من 12 فرزند 

می‌خواستم اما خانم به بیشتر از این رضایت نداد.«

íتاسيس اولين كارخانه برق دولتي
اگرچه پرسابقه‌ترین و نام‌آورترین فرد در صنعت برق ایران 
بدون شک حاج حسین امین‌الضرب است که برای اولین 
بار برق را به ایران آورد و اولین کارخانه برق شهری را در 
تهران در سال 1284 راه انداخت اما تا سی سال بعد هم 
از برق تنها برای روشنایی‌های معدود استفاده می‌شد و در 
این که  تا  نداشت  برق رواج چندان  از  استفاده  بین مردم 
محمود خلیلی به ریاست اداره برق تهران منصوب شد.خلیلی 
اقدامات فراوانی در جهت توسعه کارخانجات تولید برق و 
برق‌رسانی به شهر تهران انجام داد. در حالی در زمان تاسیس 
شعاع 800  تا  برق‌رسانی  فقط  امین‌الضرب  برق  کارخانه 
ذرعي كارخانه امکان‌پذیر بود و امین‌الضرب با وجود داشتن 
امتیازنامه با زور ششلول حیدر عمواوغلی پایه‌ها را نصب 
می‌کرد، خلیلی وسایلی را که برای احداث کارخانه ذوب آهن 
به ایران آورده شده بود و با شروع جنگ جهانی بلااستفاده 
مانده بود، به کار گرفت و برق‌رسانی را توسعه داد. تیرهای 

چوبی را خطرآفرین دانست و با خرید وسایل از یک شرکت 
فرانسوی برای تهیه تیرهای بتونی و تاسیس اين كارخانه در 
ایران علاوه بر بهبود برق‌رسانی، هم اشتغال زایی کرد و هم 
از قطع درختان چندساله برای ساختن تیر جلوگیری به عمل 
آورد. خلیلی در دورانی که ریاست اداره کل برق تهران را 
برعهده داشت به این فکر افتاد که این اداره باید به صورت 
شرکتی درآید و شخصیت حقوقی مستقلی پیدا کند. به همین 
دلیل با کمک برخی صاحب‌نظران اساسنامه‌ای نوشت و آن 
را به ثبت رساند و اداره برق تهران را به »شرکت بازرگانی 
برق تهران« تغییر داد.اما کارشکنی و توطئه‌چینی برخی از 
توده ای‌های صاحب‌منصب باعث شد تا این اقدام لغو شود 
و خلیلی نیز برای مدت 42 روز زندانی شود. پس از آن نیز 

دیگر هیچ سخنی از شرکت بازرگانی برق به میان نیامد.

íحفراولين چاه‌ها و آب‌رساني
خلیلی پس از زندان دیگر هیچ پست دولتی را نپذیرفت و به 

فرزندان خود هم توصیه کرد تا هیچگاه وارد دولت نشوند و 
کار دولتی نکنند.خلیلی که همزمان با ریاست اداره برق مدت 
سه سال هم ریاست اداره پخش آب و لوله کشی شهر تهران 
نیز بود،پس از کناره‌گیری از کارهای دولتی به فکر آب‌رسانی 
با حفر چاه و نصب پمپ های مستغرق شد. مدتی به آمریکا 
رفت و مطالعات و تحقیقات فراوانی برای حفر چاه آب داشت 
به طوري كه پس از برگشتن توانست با کمک همکارانش در 
شهرهای مختلفی چون شیراز، کرمان، مشهد، چناران، بندرگز 
و نقاط مختلف تهران چاه‌های آب زيادي حفر کند. مهندس 
بازرگان در کتاب شصت سال خدمت و مقاومت می‌نویسد 
كه چگونه در زمان مدیرعاملی سازمان آب مناقصه‌ای برای 
خرید لوله و لوازم انشعاب برگزار می‌کند و محمود خلیلی با 
پیشنهادش مبنی بر استفاده از لوله مسی باعث می‌شود که دوام 
لوله‌کشی بیشتر شود و با خرید مس خام از آمریکا و دادن آن 
به آلمان‌ها برای تولید لوله و اتصالات هزینه این کار را نیز به 
طور فاحشی کاهش مي‌دهد. محمود خلیلی با قیمتی حدود 
یک سوم قیمتی که کمپانی‌های بزرگ خارجی اعلام کرده 

بودند توانست برنده این مناقصه شود.
íراه‌اندازي صنعت گاز ايران

»من خانم‌های خانه را باید از شر سوخت هیزم و زغال و 
نفت در آشپزخانه نجات دهم، باید کاری کنم که مملکت 
بتواند از این موهبت بزرگ یعنی گاز بهره‌مند شود. می‌دانم 
با مختصر سرمایه‌ای که دارم شاید بهتر باشد جوراب نایلون 
خطری  هیچ  بدون  و  بلافاصله  بی‌تردید،  زیرا  کنم.  وارد 
جوراب‌ها به فروش می‌رود و سود خوبی عایدم می‌شود ولی 
این کار را می‌گذارم برای کسانی که نمی‌توانند صنعت گاز را 
به ایران بیاورند«... اینها جملاتی بود که محمود خلیلی برای 
بیان نیتش از تلاش در صنعت گاز گفت.خلیلی که هدر رفتن 
گاز ایران و سوختن آن در روی چاه‌های نفت و هم چنین 
استفاده از گاز در اروپا و آمریکا را دیده بود به همراه پسر 
ارشدش محسن که به تازگی از دانشکده فنی دانشگاه تهران 
فارغ‌التحصیل شده بود راهی آمریکا و انگلستان شدند و یک 
سال به مطالعه در زمینه صنعت گاز پرداختند و آموزش‌های 

لازم را فراگرفتند.پدر 46 ساله و پسر 24 ساله در بازگشت 
به همراه دکتر اسفندیار یگانگی شرکت بوتان را در تاریخ 18 

مرداد 1332 با مسئولیت محدود به ثبت رساندند.
در 1332/7/4 خلیلی نامه‌ای به شركت ملی نفت ایران نوشت 
و تقاضای دریافت اطلاعات از طرز تحویل گاز به شركت 
بوتان و بهای هر تن گاز شد. اولین محموله گاز مایع به 
صورت آزمایشی در 1332/7/6 دریافت و در 1332/7/11 
بنا به درخواست محمود خلیلی، تحویل محسن خلیلی شد. 
اين اولين باري بود كه گازهايي كه سر چاه‌هاي نفت سوزانده 
مي‌شد براي مصارف خانگي و صنعتي به تهران حمل شد. 
در همان سال‌ها محلی برای شركت در خیابان سعدی اجاره 
و نمایشگاهی در كنار آن دایر و كار فروش آغاز شد. اگرچه 
ديدن وسايل ناشناخته‌اي چون اجاق گاز، فر و سيلندر گاز 
عابرين كنجكاو را به داخل فروشگاه جلب ميك‌رد اما همان 
ترسي كه ابتداي استفاده از برق در بين مردم رواج داشت آنها 
را دست خالي از فروشگاه به بيرون ميك‌شاند. مدیران شركت 
در 1333/10/23 نامه‌ای به آبتین، رییس اداره كل گمرك نوشته 

محمود خلیلی 

نفر اول سمت 

چپ و محسن 

خلیلی نفر دوم از 

سمت راست در 

دیدار با مهندسان 

آمریکایی
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و خواستار كاهش تعرفه گمركی لوازم گازسوز شدند. در سال 
دوم تاسیس شركت بوتان، مردم به ویژه خانم‌ها با دیدن فرها 
و اجاق‌های گازسوز در خانه‌های دوستان و خویشان و آگاه 
شدن از مزیت‌های گاز برای خرید به بوتان مراجعه میك‌ردند. 
خلیلی در 1338/5/26 طی نامه‌ای به شركت ملی نفت ایران 
چهار خواسته از این شركت را یادآور شده كه انجام تبلیغات 
برای مصرف سوخت و آشنایی شهروندان یكی از آنها بود 
و پس از آن كارناوال‌هاي تبليغاتي بوتان هم در كشور به راه 
افتادند كه گاز و نحوه مصرف و آسايش و رفاه آن را تبليغ 
ميك‌ردند.چند سال محسن خلیلی پیشنهاد ساخت و وسایل 
كه  داشت  باور  داد. محسن خلیلی  پدرش  به  را  گازسوز 
ساخت وسایل گازسوز باید هرچه زودتر در كشور آغاز شود. 
نخستین محصول این شركت آبگرمكن ایستاده 40گالنی با 
كنترل ترموستاتیك بود.اين آبگرمكن‌ها در واحدي كه به 
عنوان اولين تاسيسات سيلندر پركني و ذخيره‌سازي شركت 
بوتان در تپه سفيد در 10 يكلومتري جاده ساوه احداث شده 
بود قرار داشت و از آنجا كه بيشتر كارهاي مربوط به ساخت با 
دستگاه هاي ساده و دستي انجام مي‌گرفت ماهانه 20 دستگاه 
بيشتر توان توليد نبود. در اين كارگاه كوچك به مرور ساخت 
اجاق‌های رومیزی و پلوپزهای یك تا 4 شعله شروع شد و 
چندی بعد با همكاری مهندس محسن غفاری و استفاده از 

تكنی‌كهای تازه لعابك‌اری، تولیدات افزایش یافت.
شركت بوتان به سرعت رشد و توسعه پیدا میك‌رد. همايون، 

حميد و شاهين خليلي نيز پس از پايان تحصيلات در آمركيا 
به بوتان ملحق شده بودند و به دنبال راه‌هايي براي گسترش 
توليد و توسعه شركت بودند. شركت بوتان در سال 1332 تا 
1335 چون جاده ارتباطی آبادان به تهران بسیار بد بود، ناچار 
از طریق سرهم كردن وسایل باقی مانده از جنگ جهانی و 
تانك وارداتی از كشور آلمان موفق به ساخت نخستین تریلر 
به ظرفیت 12تن شد. عباس چمران كه در دانشكده فنی با 
محسن خلیلی دوست بود، در نصب تانكر بر روی واگن و 
ایجاد ایستگاه تخلیه و بارگیری در خرمشهر و تپه سفید  به 
كمك آنها آمد. اگر چه شركت بوتان در ابتدا اكثر قطعات مورد 
نياز خود را از خارج وارد ميك‌رد اما در حال حاضر حدود 95 
درصد از قطعات وسايل گازسوز و ساير توليدات اين مجموعه 
در داخل از كشور صورت مي‌گيرد. تعداد آبگرمكن‌هاي بوتان 
كه در ابتداي راه‌اندازي خط توليد 20 دستگاه در ماه بود در 
سال 1383 به 600 هزار دستگاه در سال رسيد. در نهايت در 
ششم مهرماه سال 1343، شركت صنعتی بوتان به صورت 
شركت مستقل از شركت بوتان تاسیس شد و محمود خليلي 
به همراه فرزندانش با آوردن دستگاه‌هاي صنعتي بزرگ و 
مدرن خط توليد وسايل گازسوز متفاوتي را راه‌اندازي كردند و 
كارگران زيادي به خدمت گرفتند.  بوتان روز به روز بر تعداد 
محصولات خود و نوآوري‌هايش در صنعت گاز افزود و هر 
سال خدمتي تازه به مردم ايران ارائه داد. محمود خليلي كه 
سال‌ها بي‌وقفه تلاش و كوششي خستگي‌ناپذير داشت در اثر 

بيماري قند كه چند سال قبل نيز عوارضش در او ديده و باعث 
شده بود تحت رژيم غذايي سخت همسر قرار بگيرد ضعيف 
و ضعيف‌تر شد.خليلي در بهار 1353 توسط فرزندان براي 
ادامه معالجات به آمركيا برده شد.اين در حالي بود كه خليلي 
كمتر از بيماري و دردهايش در بين خانواده سخن مي‌گفت تا 
جايي كه فرزندانش پس از شش سال متوجه شدند كه پدر بر 
اثر بيماري بينايي كيي از چشم‌هايش را از دست داده است. 
خليلي 40 روز در بيمارستاني در ميشيگان بستري بود و پس 
از اين  كه شصت و هشتمين سالروز تولدش را در بيمارستان 
جشن گرفت به تهران بازگشت و اول تيرماه به بيمارستان آراد 
منتقل شد. با اينكه پايش را از زير زانو قطع كردند اما پيشرفت 
بيماري و آسيب‌هايي كه به كليه‌ها و ريه‌اش وارد شده بود 
باعث شد تا چراغ پرثمر عمرش در 12 تيرماه خاموش شود.

íبخش خصوصي از نگاه محمود خليلي
كشوري كه داراي بخش خصوصي سلامت و منضبطي نباشد 
هرگز نصيبي از پيشرفت و رشد حاصلش نمي‌شود. دولت در 
هيچ زماني نه بازرگان خوبي بوده و نه صنعتگر خوبي. اين مردم 
هستند كه با سرمايه‌گذاري در صنايع مفيد براي كشور مي‌توانند 
براي كارگر، استادكار، مهندس متخصص و مشاور در هر زمينه‌اي 
اشتغال ايجاد كنند، به دولت ماليات دهند، مانع خروج ارز از 
كشور شوند و به اين ترتيب است كه اقتصاد كشور به سرعت رو 
به رشد مي‌رود و افراد به زندگي بهتري دست ميي‌ابند. *

مهندس مهدي بازرگان در بخشي از كتاب »شصت سال خدمت و مقاومت« مي‌نويسد: 
هم‌دوره‌اي ديگرم آقا شيخ محمود خليلي است كه بعدا معروف به مهندس خليلي شد. 
اهل  استعداد و  بود، صاحب  باشخصيتي  فعال و مرد حراف و دوست‌داشتني و  فرد 
ابتكار و همه فن حريف كه با شاگردان و فارغ التحصيلان مدارس، زمين تا آسمان فرق 
داشت. خودش مي‌گفت: آدم بايد در ايران از صبح تا غروب روي چند سن بازي كند. 
دارالمعلمين را تمام نكرده و زماني كه هنوز عبا و عمامه داشت، كي دكان كارگاه مانند 
باتري پركني در سرچشمه باز كرد و به اين ترتيب عملا هنرمند تعميركار برق و موتور 
شد.در شهرباني متخصص و مسئول اداره فني گشت و بالاخره سر از رياست اداره و 
كارخانه برق تهران)خيابان ژاله( درآورد. در جوار انبار گندم كي دكان اجاره كرد و در آنجا 
آسيابي موتوري براي آرد كردن گندم به كار انداخت كه با سنگ آسياي معمولي بود ولي 
به وسيله موتور بنزيني حركت ميك‌رد و گيربكس كاميون )براي تبديل گردش محور افق 
به محور قائم( داشت. كلي به اداره غله براي تامين آرد نانوايي‌ها خدمت كرد و كلي هم به 
جيب خودش و سرمايه‌داري آينده‌اش. متفقين كه آمدند از آنها چاه عميق را ياد گرفت و 
واردكننده تلمبه‌هاي مستغرق پيرلس آمركيايي و دستگاه‌هاي حفاري شد كه در ايران سابقه 
نداشت و چقدر به شهرها و باغات و دهات خدمت كرد و چقدر آدم تربيت كرد، حرفه‌ها 
راه انداخت و سودها به دست آورد. با ايشان همكاري صميمانه متعدد در پروژه‌هاي فني 
براي مناقصه‌هاي دولتي و تهيه دفتر مشخصات داشتيم. وقتي مديرعامل سازمان آب تهران 
شدم از رفاقت و راهنمايي دريغ نداشت.براي اجراي انشعابات شبكه آب تهران كه بدون 
استمداد مهندس مشاور انگليسي الكساندر گيب و مستقلا انجام مي‌داديم، جهت خريد 
لوله و لوازم انشعاب، مناقصه بين‌المللي گذاشتيم و به شركتك‌نندگان در مناقصه آزادي 

داديم كه غير از چدن و فولاد،از اجناس ديگر هم پيشنهاد بدهند.
آقاي خليلي به فكر افتاد لوله مسي پيشنهاد دهد كه دوام بيشتر و نصب و كاركرد راحت‌تر 
دارد ولي گران است. تدبيري به عقلش رسيد كه از آمركيايي‌ها ماده خام مس بخرد و 

آلماني‌ها آن را به لوله و اتصالات نمايند. به اين ترتيب هزينه و سرمايه‌گذاري سازمان 
آب را تقليل فاحشي داد.او برنده مناقصه شد و ما موفق به نصب و اجراي بهترين سيستم 
انشعاب آب شديم. البته سود قابل‌توجه و حتما حلالي نصيب ايشان گشت. بعد از كودتا 
و كناره‌گيري من از سازمان آب تهران، در زمان مديريت مهندس روحاني كي سرماي 
سخت زمستان باعث يخ بستن آب در لوله هاي كي متري قطر انتقال آب از سد بيلقان به 
كانال‌هاي آجري- بتوني بالاي جاده كرج شد. مسئله لاينحل و مصيب عظمايي به وجود 
آمده بود.مرحوم خليلي با دوستي و همكاري رفيقانه‌اي كه با مهندسين ايراني و سازمان 
آبي‌ها داشت، با همت طي چند شبانه‌روز فداكاري بي‌دريغي كه روحاني و كهكشان و 
كاركنان ديگر انجام دادند توفيق يافتند پيش از آن كه مخازن ششگانه شهر ته بكشد و اهالي 
تهران به خشكي و تشنگي بيفتند،سد يخي سراسري لوله انتقال را بتراشند. ابتكار و يادگار 
باقيات‌الصالحات ديگر خليلي- غير از فرزندان خلفي كه به جاي گذاشت و محسن خليلي 
مهندس دانشكده فني كه گل سرسبد آنهاست- گاز بوتان مي‌باشد كه غالب آشپزخانه‌هاي 
تهران و شهرستان‌ها را تسخير كرد و عامل ايجاد پنج شش شركت يا موسسه توليد و توزيع 
گاز شده است.يادم مي‌آيد كه چقدر با مسئولين شركت ملي نفت در زمان كنسرسيوم 
كلنجار رفت تا گردنشان بگذارد گازهايي كه هدر داده و مي‌سوزانند، تصفيه كرده و بوتان 
و پروپان آن را در تانكرهاي تحت فشار به ايشان بفروشند و گاز نفت در ايران توزيع 
شود. سپس براي اين كه مصرف گاز آشپزخانه‌ها به صورت صنعت ملي درآيد، به موازات 
ساختن انبار و تهيه وسايل و كاميون‌هاي توزيع گاز اقدام به ايجاد كارخانه كپسول‌سازي 

و توليد اجاق و فر و غيره كرد.
اين را هم بگوييم كه محمود خليلي محصول فرهنگ مدارس دولتي نبود. هنر و جوش 
و خروش از طبع و توليد خود بود.چنين افرادي هستند كه كي كشور را مي‌سازند. 
كشورهاي پيشرفته مديون و ساخته و پرداخته شخصيت‌هاي ارزنده خودشان هستند و اي 

كاش كه خدا از اين نوع آدم‌ها زياد نصيبمان كند. *

بوتان، باقیات الصالحاتش شد
مهدی بازرگان از محمود خلیلی می‌گوید
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من در سال 1308 در خانواده‌ای متولد شدم که محیطش پر 
از عشق و صفا بود. خانواده ما کثيرالعائله و به همین خاطر 
بسیار صمیمانه بود. ما 9 فرزند بودیم و صمیمت خاصی 
هم بین ما حاکم بود.پدر و مادرمان بسیار سعی می‌کردند 
که بین ما همدلی و صفا حاکم باشد و شاید منشا اصلی‌اش 
هم این بود که پدرم فرزند روحانی پرصفایی بود که عشق 
و محبت را در تمام فامیل گسترش داده بود. هنگامی که 

من متولد شدم پدرم دبیر فیزیک مدرسه دارالفنون بود.
تجریش  شاپور  دبستان  از  را  ابتدایی‌ام  ششم  تصدیق 
ديپلم  و  البرز شدم  دبیرستان  وارد  آن  از  پس  و  گرفتم 
ششم ریاضی‌ام را از این مدرسه خوشنام و معتبر اخذ 
کردم. بعد هم دوران مهندسی را در دانشکده فنی تهران 
گذراندم و در سال 1332 فارغ‌التحصیل شدم. من تحت 
تربیت مادری پرصفا و پدری معلم و سازنده بودم.پدرم 
بعد از کناره‌گیری از تدریس در دارالفنون در خیابان چراغ 
گاز کارگاهی به نام الکترومکانیک تاسیس کرد که در آن 
برخی سازندگی‌ها داشت و ماشین‌آلات بزرگ راهسازی 
و کشاورزی را تعمیر می‌کرد. پدرم که سوابق به نسبت 
کارگاه  کنار  در  داشت  صنعتی  فعالیت‌های  در  زیادی 
الکترومکانیک صنایع مختلفی نیز به وجود آورد. پدرم به 
اداره برق رفت و پس از تاسیس کارخانه برق تهران از 
کارهای دولتی کناره گرفت و به فعالیت‌های خصوصی 
روی آورد. پدر در زمینه حفر چاه‌های عمیق و تامین آب 
برای کشور بسیار کوشید. در زمینه تاسیس آسیاب و تهیه 
آرد با روش‌های بسیار پیشرفته با مرحوم ارجمند همکاری 
نزدیکی داشت و کارگاه بسیار مجهزی در نزدیکی سیلوی 
آن روز تهران ساخت که درست همزمان شده بود با جنگ 
دوم جهانی که از سوی متفقین به ایران حمله شده بود.در 
آن اوضاع سخت و نابسامان و قحطی و کمبود ناشی از 
جنگ و اشغال کشور، پدر کار را شروع و قسمت اعظم 

آرد تهران را تامین کرد.
پس از آن با راهنمایی مرحوم پدر تصمیم گرفتیم استفاده 
این که آن  مایع را در کشور شروع کنیم.خاصه  از گاز 
روز تمام گازهایی که همراه نفت بود یا به هر صورت 
از چاه‌ها متصاعد می‌شد، در سر چاه‌ها سوزانده می‌شد 
که ما را به این فکر انداخت که از این ثروت خدادادی 
در راستای توسعه اقتصادی استفاده كنيم. انگیزه دیگر که 
برای شخص خودم بسیار مهم بود صنعتی شدن کشور بود 
چرا که اعتقاد داشتم توسعه اقتصادی در پی صنعتی شدن 
اتفاق می‌افتد و باعث می شود عموم مردم از  لحاظ درآمد 
ملی وضعشان بهبود ‌یابد و درآمد سرانه ارتقا پیدا کند و 
امکان تربیت و تحصیل برای فرزندان جامعه فراهم ‌شود تا 

ما از یک نسل تحصیلکرده‌ای 
برخوردار ‌شویم. تربیت چنین 
نسلی است که باعث می‌شود 
فعالیت‌های نوع مرحوم مصدق 
تاثیرگذار و اثربخش باشد و ما 
که  نشویم.هرگاه  کودتا  دچار 
عموم  آگاهي‌هاي  و  معرفت 
سرمايه  و  يابد  ارتقا  بيشتر 
كند  پيدا  افزايش  اجتماعي 
ديدگاه‌هاي  كه  است  طبيعي 
اقتدارساز مي  مملكت ساز و 

توانند به نحو بهتري حاكميت پيدا كند. دوران تحصیلم 
در دانشکده فنی، همزمان بود با ملی شدن صنعت نفت 
مواجهه  نوع  در  زیادی  تأثیر  که  دوران،  آن  تحولات  و 
من بامسائل اجتماعی داشت. بعد از سقوط دولت دکتر 
مصدق و نوع برخوردی که در چپاول منزل او دیدم، به این 
نتیجه رسیدم با مردمی‌که دچار فقر فرهنگی‌اند، نمی‌توان 
کشور را ساخت و به توسعه رسید و برای بهبود در روابط 
اجتماعی وارتقای سطح فرهنگی، چاره‌ای جز یادگیری و 

توسل به آموزش ندیدم.
پس از آن با مرحوم پدر تصميم گرفتيم در مورد صنعت 
گاز مايع كه تريكبي از بوتان و پروپان است در اروپا و 
آمركيا مطالعاتی داشته باشیم.در حدود بيش از كيسال اين 
صنعت را در كشورهاي پيشرفته مورد بررسي قرار داديم 
و آموختیم كه چگونه مي توان از اين نعمت خدادادی 
استفاده كرد و اين صنعت را در كشور راه اندازی كرديم. 
چون كار بسيار نو بود به هيچ وجه سودي بر اين كار در آن 
زمان مترتب نبود، من چاره اي نداشتم جز اين كه پنج سال 
بدون حقوق كار كردم تا اين صنعت و استفاده از آن به 
تدريج توسعه پيدا كرد. ضمن اين كه به همراه مرحوم پدر 
در فعاليت‌هاي حفر چاه‌هاي عميق و استفاده از آب‌هاي 
زيرزمينی تلاش داشتيم و کار می کردیم و درآمدمان براي 

گذران زندگي را از اين راه به دست مي آوردیم.
ما براي توفيق در كار بسيار تلاش داشتيم  و می خواستیم 
كه كارهايمان علمي باشد. با توجه به اين كه در اين حرفه 
مطلقاً نوشته و كتابي وجود نداشت كتاب‌هاي بسياري 
را از زبان انگليسي به فارسي ترجمه كرديم كه راهنماي 
كار  بازرسي  سازمان  با  كار  بدايت  از  باشد.  كاركنانمان 
و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران فعاليت و 
همكاري داشتم و به كمك دوستان تمام استانداردهاي 
مورد نياز اين صنعت را قبل از سال 1342 تدوين كرديم 
به نحوي كه اين صنعت كاملًا علمي و همراه با پيشرفت 

محسن خلیلی از نگاه محسن خلیلی

هم خشت زده‌ام
هم قالب خشت ساخته‌ام

جهاني جلو رفت. ما روزگار را در راه استفاده از گاز مايع 
و اين انرژي ارزنده و پيشگيري از امحاء جنگل‌ها و به 
زبان امروز در راه توسعه پايدار ادامه داديم. در طول راه 
شركت‌هاي متعدد ديگري به ما پيوستند به طوري كه شايد 
بتوان گفت در حال حاضر در حرفه ما حدود 70 شركت 
ديگر وجود داشته باشد. مشتريان ما در مجموع به 9 ميليون 
خانوار مصرف كننده رسيد.روزي كه شروع كرديم اولين 
مشتري ما به نام خدامراد بود و ما اين را به فال نكي گرفتيم 
و كار به جايي رسيد كه فعاليت ما 2 درصد انرژي كشور 

را تامين مي كرد.
ما در بدو انقلاب انجمن مديران صنايع را تاسيس كرديم 
كه پناهگاهي باشد براي بخش خصوصي در حوزه صنعت 
در كشور كه با مشكلات بسيار زيادي آن را توسعه داديم 
كه خود انجمن مديران صنايع كشور الان بيش از 2500 
عضو دارد و كارش بيش از 60 هزار صفحه كار كارشناسي 
براي اقتصاد ملي بوده كه همه را هم تقديم دولت كرده 
ايم.با دولت همكاري سازنده داشتيم با مجلس شوراي 
اسلامي بهترين تعامل را داشتيم  با دانشگاه تا حد امكان 
مرتبط بوديم و پيوسته در خدمت صنعت بخش خصوصي 

بوديم.
بازرگاني  اتاق‌هاي  با  انقلاب  اول  از  شخصاً  خودم 
همكاري‌هاي سنگيني داشتم و ساليان دراز عضو هيات 
رييسه اتاق ايران بودم.به موازات اين اقدامات تشكل‌هاي 
مختلفي را با كمك همكاران پايه گذاري كرديم كه اكثر 
اين تشكل‌ها صنعتي و اقتصادي بودند.تعداد آنها نزدكي به 
10 تشكل است كه الان هم هنوز فعال هستند و همه در 
راه توسعه اقتصادي كشور كار مي كنند. اكثر تشكل‌هايي 
كه پايه‌گذاري كردم و یا در تاسیس آن نقش داشتم پيوسته 
مسئوليت كليدي اش بر عهده خودم بوده و  به همین 
پروري  جانشين  زمينه  در  كه  داشتم  آرزو  خيلي  خاطر 
كساني را تربيت كنيم كه جاي خودم را به آنها بدهم. مایل 
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بودم که حداقل در این چند سال گذشته فعاليت‌هايم كمتر 
شود و بيشتر به زندگي خودم و جمع بندي آن بپردازم. 
ضمن اين كه در فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي ياران 
ارزنده‌اي دارم كه بسيار به آنها دلبسته‌ام و اميدوارم اين 
هدف تحقق پيدا كند كه گروه‌هايي بتوانند راهبري توسعه 
صنعتي بخش خصوصي را به نحو شايسته به عهده بگيرند 
و آن را به‌گونه‌ای توسعه دهند كه آرزوي قلبي همه ما و 
به مراتب بهتر و پرثمر‌تر از ديدگاه‌هاي من باشد. اشتغال، 
توسعه اقتصادي، رفاه ملي هميشه آرزو و هدف من بوده 
و مي‌توانم صميميانه ادعا بكنم كه عمرم را در اين راه 

صرف كردم.
در ادامه فعالیت‌هایم در بعد از انقلاب در زمينه مقررات 
زدايي تلاش‌هاي زيادي كردم و در زمينه تدوين قوانيني 
كه به نحوي به اقتصاد صنعتي مرتبط بود انرژی زیادی 
صرف کردم. ضمن اين كه از متن خود صنعت هم در 
غافل  وقت  هيچ  روز  تكنولوژي  و  استانداردها  زمينه 
نبودم. معتقدم هرقدر دولت بزرگتري داشته باشيم بخش 
خصوصي كوچكتري خواهيم داشت. هرچه دولت بیشتر 
توسعه پيدا كند آنقدر آثار زنجيره‌اي نگران كننده‌اي دارد كه 
نمي‌توانيم اميدوار باشيم به توسعه اقتصادي و ارتقا درآمد 
سرانه برسيم.ما روزگاري مي‌تواني ادعا كنيم رفاه به دست 
آورده‌ايم كه طبقه متوسط جامعه توسعه پيدا كرده باشد و 
به اشتغال پايدار در جامعه رسيده باشيم؛ درآمد سرانه به 
حدي رسيده باشد كه كشورهاي مرفه دنيا از آن درآمد 

برخوردار هستند.
آرزويم  اقتصادی و صنعتی  فعالیت‌های  تمام دوران  در 
نباشد و  اقتصاد ما متکی به تك محصول  اين بوده كه 
درآمد نفت و گاز مصروف سرمايه گذاري‌هاي زيربنايي 
در كشور شود تا با اتكا به اين زيربناها اقتصاد در سه 
بخش صنعت و كشاورزي و خدمات توسعه پيدا كند. 
پروسه توسعه صنعتی کشور در حال حاضر و در مقايسه با 
حداقل تاريخ 60 ساله اخير كه شخصا آن را تجربه كرده‌ام، 
اميدوارم.  بسيار  عزيز  ايران  فرداي  است.به  رضايتبخش 
اكنون فراتر از چند ميليون دانشجو در سراسر كشور در 
دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل هستند در حالي كه در زمان 
تحصیل من در دانشگاه تعداد دانشجويان در سراسر كشور 

چيزي بين 10 تا 12 هزار نفر بود. 
اتاق  زمانی از طرف مهندس خاموشي به عنوان رييس 

بازرگاني ايران ماموريت یافتم كه به 
بروم و در طي سه سفر  هندوستان 
بزرگترين  با  قرارداد  عقد  شرایط 
و  اقتصادي  تجاري  واحدهاي 
اتاق‌هاي بزرگ بازرگاني هند را فراهم 
کنم.در اين سفر توفيق پيدا كردم که 
مربوط  گفت‌وگوهاي  موازات  به 
كنفدراسيون صنعت  با  قراردادها  به 
هند نیز آشنا شوم. اين كنفدراسيون 
دارد  سال   115 از  بیش  سابقه‌اي 
و  اقتصادي  توسعه  راه  در  پيوسته 
کوشیده  هندوستان  كردن  صنعتي 
واحدهاي  و  تشكل‌ها  اكثر  است. 
بزرگ صنعتي عضو اين كنفدراسيون 
در  كنفدراسيون  اين  هستند.  بزرگ 
تهيه و تدوين استراتژي‌هاي توسعه 
داشته  بسزايي  نقش  هند  صنعتي 
در  را  اساسي  بسيار  رهنمودهاي  و 
تاريخ عمر خودش به دولت هند داده 
است.در حال حاضر اين كنفدراسيون 
و  است  محبوب  بسيار  هند  در 

شعبه‌های بسيار زيادي در سراسر دنيا دارد. الگوهاي توفيق 
كنفدراسيون صنايع هند سبب شد كه ما اين الگوها را در 
كشور خودمان تحت نام كنفدراسيون صنعت ايران آغاز 
كنيم به گونه‌اي كه هم اکنون 70 تشكل عضو در اين 
كنفدراسيون داريم و ارتباطات خوب خودمان را هم با 
كنفدراسيون صنعت هند حفظ كرده‌ايم. تمام تلاشمان هم 
در راستاي خدمت به صنعت كشور بوده و كم و بيش از 
توفيقاتمان هم راضي هستيم. در زمانی که ما کار را شروع 
کردیم مديريت در كشور کاملًا سنتي بود.در زمان تحصيل 
ما اعتقاد بر اين بود كه مديريت هنر است اما الان به طور 
مشخص مديريت بخشي از علم شده است. كساني بودند 
كه در اين راه تحفه‌هايي از علم دیگر کشورها آوردند و به 
عنوان الگوی ابتدایی مطرح کردند. به عنوان یک نمونه قابل 
ذکر برخی از مدیران سازمان مديريت صنعتي را تاسيس 
كردند كه در اشاعه علم مديريت كارهاي بسيار اساسي 
در مملكت انجام داد؛ يا آقايان لاجوردي‌ها كه با تاسيس 
ICMS  حق بزرگي بر گردن مديريت در كشور ما دارند. 
از زمان دانشجویی تاكنون پيوسته 
معتقد به تشكل‌گرايي و خردجمعي 
بوده‌ام. در جواني به اين باور رسيدم 
كه براي رسيدن به اهداف مطالعه 
شده و درست راهی نداريم جز اين 
كه مردم را در حرفه‌هاي طبقه‌بندي 
شده با هم همراه و همدل بكنيم. 
هرگز در طول عمرم در فعاليت‌هاي 
حزبي توفيقات زيادي نديدم - اگر 
چه همیشه اميدوارم كه اين توفيقات 
نصيب تمامي افراد تحزب‌گرا شود- 
لذا پيوسته در پي تشيكل تشكل‌هاي 
اقتصادی و صنعتي بودم. اعتقاد دارم 
كه خردجمعي هميشه كارساز بوده 

است. با فعاليت‌هاي جمعي مي‌توانيم 
ديدگاه‌هاي عام‌المنفعه و اقتصادساز 
را بسط بدهیم به طوري كه به ارزش 

اجتماعي تبديل شود.
وقتي تاريخ مشروطه را مطالعه مي 
كنيد مي‌بينيد مشروطه كي خواسته 
عمومي و ضرورت اجتماعي است 
آن  برپايي  براي  زيادي  افراد  كه 
زحمت كشيدند و حتي جان خود 
بگیرید  نظر  در  دادند.  دست  از  را 
که زمانی انشعابات آب و لوله كشي 
شهرها برای دسترسی راحت  به آب 
سالم از آرزوي‌هاي مردم بود و تحقق 
آن برای مردم بسیار خوشحال کننده 
بود. جامعه‌اي كه خواسته نداشته باشد 
توسعه نخواهد ديد.مردم قانع خواهند 
بود به آنچه دارند. وظيفه تشكل‌ها كه 
داراي خرد جمعي هستند اين است 
كه خواسته‌هايي را مطرح كنند و آن 
را در سطح اجتماع بپرورانند تا براي 
نيل به آن هدف توسعه و پيشرفت 
حاصل شود. تشکل‌ها بهترین رابط بین مردم و دولت 
هستند و آگاه هستند که چگونه به بهترین نحو خواسته‌های 
مردم را دسته بندی و قالب بندی کنند و با اقتصاد کلان 
تطبیق دهند و به دولت ارائه کنند. به عبارت بهتر تشکل‌ها 
زبان دولت را بلدند و به نحو شایسته‌ای قادرند به دولت 

کمک کنند و راه را برای دولت هموار کنند.
افراد  از  آگاه‌تر  و  مطلع‌تر  را  خودشان  همواره  دولت‌ها 
هستند.  خود  بودن  ممتاز  به  معتقد  و  می‌دانند  جامعه 
دولت‌ها علاقه عجیبی به اختراع کردن دوباره چرخ دارند 
لذا برای گسترش رفاه اجتماعی و توسعه دوست دارند 
خودشان را تعمیم دهند و بزرگتر شوند. این تفکر غالب 
نادرست باعث می شود در برخی موارد دولت‌ها مجبور به 
استفاده از اجبار و زور و کم کم به ناچار تبدیل به نظام‌های 
توتالیتر و خودکامه شوند.مثل مائو که حتی در مورد لباس 
پوشیدن مردم دستور صادر می‌کرد. وقتی دولت برای مردم 
یک مسیر محتوم و ناگزیری تعیین کند دیگر خلاقیتی رخ 

نمی‌دهد.
آن  به  هم  اعتقاد  را چون  عمرم  از  عمده‌ای  بخش  من 
داشته‌ام مصروف تشکل‌گرایی کرده‌ام. من همیشه به یاران 
و همفکرانم گفته‌ام ما به جای این که خشت زدن را پیشه 
خود کنیم، سعی داشته ‌باشیم که قالب خشت را بسازیم. 
یعنی راه و روش را شناسایی کنیم و الگو سازی کنیم تا 
به آن نقطه مورد نظر برسیم. من در تمام دوران شش دهه 
فعالیت خودم در پی این بودم که راه و روش را نشان 
بدهم و هموار کنم اما در ابتدا باید راه را می‌ساختیم چون 
راهی وجود نداشت. من در طول این چند سال فعالیت هم 
خشت زده‌ام هم قالب خشت ساختم و با توجه به افراد 
پرتوان و پرتلاشی که در مجموعه بخش خصوصی می‌بینم 
همچنان به ادامه راه امیدوارم و با تمام توانم برای توسعه 
پایدار چه در حوزه اقتصاد و صنعت و چه در علم مدیریت 

و تکنولوژی روز تلاش خواهم کرد. *

بعد از سقوط دولت 
دکتر مصدق و نوع 

برخوردی که در چپاول 
منزل او دیدم، به 

این نتیجه رسیدم با 
مردمی که دچار فقر 

فرهنگی‌اند، نمی‌توان 
کشور را ساخت و 
به توسعه رسید و 

برای بهبود در روابط 
اجتماعی و ارتقای 

سطح فرهنگی، چاره‌ای 
جز یادگیری و توسل 

به آموزش ندیدم

محسن خلیلی 
در کودکی
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او ارائه مستمر کالاهای جدید، تدوین وتکوین روش‌های 
به  محصول  وعرضه  بازار‌گشایی  تولید،  فرآیند  در  جدید 
بازارهای تازه، جستن منابع نو و ایجاد هرگونه تشکیلات 
جدید در صنایع، ازجمله ویژگی‌های کارآفرین است که او را 
از مدیران بی‌خلاقیت متمایز می‌کند. وقتی فکر می‌کنم می‌بینم 
محسن خلیلی عراقی که کارش را با تولید محصول ساده‌ای 
آغاز کرد، آن را توسعه داد، بارها در چرخه تولیدش بازنگری 
کرد وهیچ‌گاه اجازه نداد نام بوتان در فرسودگی و نامدیریتی 
بسوزد، مصداق بارز یک کارآفرین خلاق است. “ کارآفرینی” 
از کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای “ متعهد شدن “ 
نشات‌گرفته و “ واژه نامه دانشگـاهی وبستر” کارآفرین را 
کسی می‌داند که مخاطره‌های یک فعالیت اقتصادی را سازمان 

دهی ومدیریت کند.
شرکت بوتان که سال‌ها به بهترین شکل مدیریت شده 
بود، در سال‌های پس از جنگ، با تمهیداتی که محسن 
خلیلی عراقی اندیشید به بهترین شکل، اصلاح ساختار شد 
وهمزمان با موج تازه‌ای که در صنعت پدیدار شد، به‌عنوان 
واحدی موفق خودنمایی کرد به همین دلیل است که او 
را مدیری خلاق وحائز همه شرایط کارآفرینی می‌دانم. 
دوره نوین فعالیت‌های شرکت بوتان از سال ۱۳۶۷ آغاز 
شد ومحسن خلیلی عراقی با درک صحیح اقتضای زمانی 
وتکیه بر خلاقیت و نوآوری همکارانش موفق شد دوره 
جدیدی را درفعالیت‌های شرکت به ثبت برساند. پس از 

توفیق در طراحی محصولات تازه، دردوره‌ای 7ساله تولید 
شرکت بوتان 10 برابر شد و دراین مدت قطعات تولیدی 
شرکت بوتان جایگزین قطعات وارداتی شد به این ترتیب 

استراتژی صادرات در دستور کار شرکت قرار گرفت.
اگر امروز محصولات بوتان را در اکثر خانه‌ها می‌بینیم و 
از کیفیت آن راضی هستیم، باید آن را مدیون تلاش‌ها 
نیم  به  قریب  که  بدانیم  خلیلی  خانواده  وخلاقیت‌های 
قرن در اقتصاد ایران حضور دارند. این روزها به دلیل 
همکاری مشترکی که با محسن خلیلی عراقی در اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن تهران دارم،  او را زیاد می‌بینم 
که آهسته و آرام مسیر کمیسیون‌ها و نشست‌های رسمی 
مثل  که  می‌بینم  را  او  می‌کند.  را طی  نمایندگان  هیأت 
می‌آید  بخش خصوصی  نمایندگان  میان  به  اسطوره‌ای 
واز اقتصاد رقابتی دفاع می‌کند. زمانی که از من خواستند 
در مورد مهندس خلیلی عراقی  بنویسم، یکی دوجین 
از ویژگی‌های اخلاقی ایشان به ذهنم رسید. ویژگی‌هایی 
مثل خلاقیت، نظم و انضباط، تلاش و کوشش، خوش 
برخوردی و آرامش و ده‌ها ویژگی دیگر را درمحسن 
خلیلی عراقی سراغ دارم. به همین دلیل است که وقتی 
در جمع هیأت نمایندگان اتاق تهران حاضر می‌شود، نه 
فقط به دلیل بزرگی وتجربه‌اش که به دلیل نیک پنداری و 
نیک رفتاری اش، حضورش را درمیان نمایندگان بخش 

خصوصی گرامی می‌داریم. *

محمدمهدی راسخ

دبیرکل اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران

اسطوره‌ای در میان 
کارآفرینان

مورد محسن  در  ازمن خواستند چند خطی  که  زمانی 
خلیلی عراقی بنویسم، به حافظه‌ام رجوع کردم تا نخستین 
دیدارمان را به خاطر بیاورم. حقیقتش را بخواهید هرچه 
تلاش کردم نتوانستم نخستین دیدار را در ذهنم به تصویر 
کشم اما آن چه در ذهنم زنده شد” بوتان” بود که چند 
سال پیش از تولد من، به خانه‌های مردم راه یافته بود. بیش 
از 57 سال پیش، خانواده خلیلی با دریافت امتیاز توزیع 
وعرضه گاز مایع، از شرکت نفت ایران و انگلیس شرکت 
بوتان را تأسیس کردند. آنها با محوریت محسن خلیلی 
عراقی واحد کوچکی برای تولید محصولات گاز سوز و 
سیلندر گاز و اجاق گاز در سه راه آذری تهران بنا کردند 

وبوتان- این نام بزرگ- را به مردم شناساندند.
“ژوزف شومپــیتر” نویسنده کتاب تاریخ تحلیل اقتصادی، 
کارآفرین را نیــروی محرکــه اصلی در توسعه اقتصادی 
می‌داند و معتقد است: نقش کارآفرین نوآوری است. از دیدگاه 

اقتصاددان گوش داد و زمانی که حرف‌های وی تمام 
شد، با همان ادب و متانت گفت: »من مثل شما ناامید 
نیستم. انسان باید همواره به بهبود وضع و روزگار امیدوار 
باشد. الآن که پشت سرم را نگاه می‌کنم و به یاد می‌آورم 
از  اوایل دهه 1330، ما دانشجویان مسلمان که  که در 
اندیشه مارکسیستی اجتناب می‌کردیم حتی نمی‌توانستیم 
در دانشکده نماز بخوانیم و همه تجربه‌های من در نیم 
سمت  به  روزگار  و  زمانه  می‌دهد  نشان  گذشته،  قرن 
آزادی حرکت می‌کند. آزادی اقتصادی و کاهش حجم 
دخالت‌های دولت در کسب و کار مردم، چیزی نیست که 
به آسانی به دست آمده باشد و در ایران نیز چرخ روزگار 
و  متانت  با  مهندس خلیلی  مدار می‌چرخد.  بر همین 
بردباری ادامه داد: »شما شاید رویدادهای روزها و ماه‌های 
نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌را چندان با دقت 
و از نزدیک احساس نکرده‌اید و یادتان نمی‌آید که فضای 
انقلابی‌گری تا مغز استخوان اندیشه‌های انقلابیون رسوخ 
کرده و می‌خواستند همه چیز را دولتی کنند. بردباری لازم 
بود و البته ایستادگی و حرف زدن وتلاش، تا گردوغبار 
ناشی از فضای انقلابی از ذهن مدیران سیاسی و اقتصادی 
پاک شود. مدیران همین نظام بودند که در رقابت با سیر 
برنامه  شهروندان  تک‌تک  برای  می‌خواستند  انقلابون 
کسب و کار تهیه کنند« مهندس خلیلی ادامه داد: امروز 
اما در کدام نقطه ایستاده‌ایم. امروز، من از شما به عنوان 
یک تکنوکرات می‌خواهم دست در دست یکدیگر برای 
پیشرفت مسائل کارشناسی یک نهاد غیردولتی همکاری 
کنیم. آیا تصور می‌کردید که یک روشنفکر و نخبه ایرانی 
دعوت یک صاحب صنعت و صاحب کارخانه را برای 

گفت‌وگو بپذیرد؟ این اتفاقی که امروز رخ داده است را 
دستکم نگیرید و به تاریخ معاصر مراجعه کنید تا ببینید، 
چه روزهای دشواری را سپری کرده ایم تا به این نقطه 
همکاری  برای  که  متخصصی  و  اقتصاددان  برسیم.« 
دعوت شده بود با حیرت و ناباوری به گفته‌های مهندس 
خلیلی گوش می‌داد و چاره‌ای جز تائید داوری دقیق 
این صنعتگر قدیمی ‌را نداشت. رویداد یاد شده را اگر 
خوب کالبدشکافی کنیم به یکی از ویژگی‌های مهندس 
پی  اندازه‌ای  تا  است  »مدارا«  همان  که  محسن خلیلی 
می‌بریم. برخی تصوری غیردقیق از مدارا دارندو نیروی 
شگفت‌انگیزی که این ویژگی به انسان و جامعه می‌دهد 

را به طور کامل تشخیص نمی‌دهند.
مدارای مهندس خلیلی در مواجهه با رویدادهای پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی‌که راه را برای دولتی کردن همه 
امور باز کرده بود، باید به شکل کامل بررسی شود. این 
صنعتگر قدیمی‌ که با دولت‌های پرشماری در سال‌های 
قبل و پس از انقلاب اسلامی‌ تعامل کرده است، »مدارا« 
را در عمل اثبات کرده و نتایج درخشانی برای همکارانش 
در انجمن مدیران صنایع به دست آورده است. دولت‌های 
اکبر ‌هاشمی ‌رفسنجانی،  موسوی،  میرحسین  آقایان 
با  کدام  هر  احمدی‌نژاد  محمود  و  خاتمی‌  سیدمحمد 
گرایش‌های گوناگون در این سرزمین حاکم بوده و هستند، 
اما راه ناگزیری که طی شده همان است که مهندس خلیلی 
به آن باور دارد: به سوی آزادی و دور شدن از دستور 
دادن‌های پرحجم و پرشمار حرکت می‌کنیم و سرزمین 
ایران و شهروندان ایرانی، طعم خوش آزادی اقتصادی در 

چارچوب قانون را سرانجام خواهند چشید. *

مُدارا‌مداری مهندس 

دوره جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن تهران، چند هفته‌ای بود که کارش را آغاز کرده 
بود. مهندس محسن خلیلی، همانند همیشه تلاش می‌کرد 
از دانش و تخصص اقتصاددانان به ویژه آن گروهی که 
سابقه فعالیت در نهادهای تأثیرگذار اقتصادی را دارند 
برای تقویت نیروی کارشناسی اتاق تهران استفاده شود. 
براساس خواست او، یکی از متخصصان ارشد بانکی که 
در دولت‌های قبل از دولت نهم مقام بالایی داشت را برای 
این کار انتخاب و به او معرفی کردم. این کار انجام و قرار 
ملاقات برای صبح یک روز جمعه گذاشته شد. مهندس 
محسن خلیلی روزهای جمعه نیز در محل کارش حاضر 
می‌شود و این عادت را گویا هرگز ترک نکرده است. 
کارشناس ارشد بانکی نیز سر وقت آمد و صحبت شروع 
شد. متخصصی که برای تقویت نیروی کارشناسی دعوت 
شده بود، امیدواری زیادی برای بهبود وضعیت اقتصاد 
کشور نداشت و برای اثبات این ناامیدی، مصداق‌های 
گوناگونی می‌آورد. مهندس محسن خلیلی سراپا گوش 
بود و با ادب ویژه‌ای که افراد کمی ‌شانس آن را دارند 
که آن را داشته باشند، به حرف‌های متخصص گوش 
داد و نکاتی را یادداشت می‌کرد. خوب که به سخنان 
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محمدصادق جنان‌صفت

روزنامه‌نگار
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پورفلاح: کسی نیست که الفبای صنعت را خوانده باشد و به 
آن آشنا باشد اما نامی ‌از خانواده خلیلی نشنیده باشد و نتواند 
یکی از خدمات ‌این خانواده را به جامعه ‌ایران و صنعت 
کشور بگوید. از حفر چاه‌های عمیق، لوله‌کشی و آبرسانی 
تا رساندن برق به تهرانی‌ها و درصدر همه کاربردی کردن 
گازهایی که بر سر چاه‌های نفت می‌سوخت و از بین می‌رفت 
و رساندن آن به خانه‌ها و صنایع بخشی از خدماتی است 
که از محمود و محسن خلیلی برجای مانده است. بسیاری 
دیگر از خدمات ‌این خانواده و به خصوص مهندس محسن 
خلیلی در شرکت بوتان، انجمن مدیران، کنفدراسیون صنایع، 
اتاق های بازرگانی تهران و ‌ایران و بسیاری از تشکل های 
بخش خصوصی آشکارا و نهان موجب توسعه صنعتی و 
رواج تشکل گرایی در کشور شده است. در مورد خانواده 
خلیلی و خدماتشان به جامعه سخنان فراوانی بیان شده است. 
اما من به عنوان یک مدیر صنعتی و فعال در‌این حوزه و کسی 
که در مقام شاگردی شماست بیشتر می‌خواستم در مورد 
مصائب و سختی‌هایی که در ‌این شش دهه فعالیت داشتید 
کمی‌ با شما صحبت کنم.  از راهی که پیمودید و تلاش‌های 
فراوانی که برای رسیدن به‌این نقطه داشتید. از آنچه که برای 
تشکل‌گرایی و صنعت انجام دادید تا جایی که امروزه شما را 
به عنوان پدرصنعت و پدر تشکل‌گرایی در ‌ایران می‌شناسند 
و توسعه و تعالی ‌این دو را مدیون زحمات شما می‌دانند.  
چه راهی پیمودید و چگونه به ‌این نقطه رسیدید و در حال 

حاضر چقدر احساس رضایتمندی می‌کنید. ؟
خلیلی: راهی که من در طول زندگی پیموده ام از سال 1328 
تاکنون انطباق بسیار جالبی با دیدگاه های کنونی امروزی دارد.  
به‌این مفهوم که آمارتیاسن برنده نوبل اقتصاد، یکی از پایه های 
توسعه را در آزادی می بیند.  آزادی یعنی مشارکت در تعیین 
سرنوشت.  بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تا وقتی آزادی بر 
اقتصاد حاکم نباشد توسعه اتفاق نمی افتد.  راهی که من در 
طول زندگی طی کرده ام همکاری صمیمانه با دولت و تشویق 

هرگز حریف 
خودم نشدم
کارآفرینی محسن خلیلی عراقی
 در گفت‌و‌گوی احمد پورفلاح با او

دولت به‌این که آزادی های اقتصادی را محترم بشمارد. اخیرا 
هم تلاشمان بر‌این بوده که به بهبود فضای کسب و کار کمک 
کنیم.  برای این که به آزادی برسیم باید حتی الامکان در تعیین 
سرنوشت خودمان شرکت کنیم و ‌این امر هم از طرق شناخته 
شده تشکل گرایی امکان پذیر است.  در صورتی که ما برای 
فعالیت های مختلف تشکل های مختلف داشته باشیم و از خرد 
جمعی استفاده کنیم و اصول و اعتقادات تشکل ها را با زبانی 
مناسب به مسئولان منتقل کنیم به آزادی اقتصادی خواهیم 
رسید و‌این آزادی اقتصادی است که منتج به توسعه می شود.  
راهی که من در طول حیاتم از زمان جوانی تاکنون در پیش 
گرفتم صنعتی کردن کشور برپایه آزادی های اقتصادی بوده 
است. حاصل‌این تلاش ها هم تشکل هایی است که تاکنون به 

دست مدیران صنعتی‌ایجاد شده است. 
روزی که بعد از اتمام تحصیلاتم پا به حوزه صنعت گذاشتم 
سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی 0/8 درصد بود 
اما امروز صنعت 22 درصد GDP کشور را در دست دارد.  
من افتخار دارم که یکی از اسب های ارابه صنعت کشور 
باشم.  اکنون ما صاحب صنایع جدید بسیاری هستیم. نکته 
خیلی مهم که من همیشه به آن توجه داشته ام رفتار صنعتگران 
و جهان بینی آنها بوده است. یعنی چگونگی مواجه صنعتگران 
با دنیای خودشان.  هرقدر‌این رفتار به صورت همه جانبه 
و اصولی تر باشد بی تردید تاثیرات عمیق تری در توفیق هر 

بخش اقتصادی از جمله صنعت می گذارد.  در مقدمه انقلاب 
انسان  روانی شخصیتی  »مختصات  عنوان  با  مانیفستی  ما 
صنعتی« تدوین کردیم که مفاهیم فراوانی در آن نهفته بود.  
ما به‌اندازه کافی دانشگاه داریم که برای کشور صنعتگر تربیت 
کند ولی تا بحال با آموزش هایی که رفتار صنعتی را تدوین 
کرده باشد،برخورد نکرده ام. معتقدم که آموزش باعث تغییر 
رفتار و بدون شک عنایت به خود رفتار سبب توسعه و ترقی 
می شود. هرقدر که انسان ها فرهیخته تر، عالمتر و کارآزموده تر 
باشند رفتار بهتری هم خواهند داشت. رفتاری که موجبات 
تحول را فراهم می کند. رفتار بستری است که ما را به سوی 
تعالی سیر می دهد.  در ‌این مقطع سنی و وضعیت سلامتی 
من به دنبال تدوین مانیفست صنعتگران هستم که گرایش 
مسئولیت  همین  ببینید  است.  صنعتگری  رفتار  آن  اصلی 
اجتماعی مدیران که اخیرا بر سر زبان هاست در گذشته و 
زمان حال از سوی برخی از صنعتگران‌ایرانی بدون ‌این که از 
‌این رشته علمی‌ اطلاع داشته باشند اعمال می شده است.  ولی 
مجموعه‌این فعالیت‌ها زیاد نیست.  ما باید جهان بینی خودمان 
را اصلاح کنیم و به منافع ملی اهمیت بدهیم. یک صنعتگر 
که در قالب یک کارآفرین شروع به کار می کند باید بپذیرد 
که مجاهد فی سبیل الله است. چگونه است که فرزندان ما 
از تحصیلات جلای وطن می کنند.  اکثرا پس  صنعتگران 
بدون شک یکی از علل اصلی آن چگونگی تربیت آنهاست. 

نام  ایران  صنعت‌  پدر  را  عراقی  خلیلی  محسن 

نهاده‌اند. کسی که سال‌ها پیش در کنار پدر، شرکت 

به  را  گاز  نعمت  توانست  و  گذاشت  پایه  را  بوتان 

و  سبز  کوچک  نیک‌های  پیک  بدهد.  ‌ایرانیان هدیه 

کپسول‌های زرد رنگ سال‌های سال گاز را برای رفاه 

بیشتر و زندگی آسانتر مردم فراهم می‌آوردند و شاید 

بسیاری از مصرف کنندگان‌این گاز فشرده و مایع شده 

نمی‌دانستند که محسن خلیلی به همراه پدرش سعی 

زیادی داشتند تا بتوانند سال‌ها قبل دولت وقت را قانع 

کنند تا گازهایی که بر فراز چاه‌های نفت می‌سوخت 

و هدر می‌رفت را جمع کند و برای استفاده مردم 

و صنایع به آنها بدهد. آن هم در دورانی که هنوز 

بود.  نشده  تاسیس  کشور  در  هم  گاز  ملی  شرکت 

اکنون پس از‌این که مهندس محسن خلیلی از کسالتی 

چند ماهه رهایی یافته و رو به بهبودی است فرصت 

را غنیمت شمردیم و به کمک مهندس احمدپورفلاح 

بتوانیم  تا  دادیم  ترتیب  دفتر‌ایشان  در  قرار ملاقاتی 

گوشه‌ای از زندگی و تلاش‌هایی ‌این مدیر موفق بخش 

خصوصی را برای مردم روشن کنیم.

رضا طهماسبی

احمد پورفلاح 
که یکی از 
نمایندگان 

شاخص بخش 
خصوصی 

است خود 
را شاگرد 

محسن خلیلی 
می‌داند. 

عکس: 
حجت سپهوند
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تعداد زیادی از جوانان‌این مملکت در دوران جنگ تحمیلی 
به شهادت رسیدند. تعداد زیادی هم از جوانان با استعداد 
کشور ما مهاجرت کردند. این برای ما نوعی احساس خطر 
است که افرادی که می توانند فرزندان نابغه داشته باشند از 
مملکت کوچ کنند. باید تحولی اخلاقی رفتاری در جهان بینی 
و فلسفه فرزندان خودمان‌ایجاد کنیم. یک صنعتگر که از نظر 

جهان بینی سالم است می‌تواند فرزند فداکار تربیت کند. 
پورفلاح: شما را به غیر از پدرصنعت‌ایران با عنوان پدر 
تشکل‌گرایی در بخش خصوصی می‌شناسند. حداقل در سه 
دهه بعد از انقلاب از آن چیزی که از تشکل‌گرایی به دست 
آورده‌اید راضی هستید؟آیا فکر می کنید تلاشهایتان در‌این 

زمینه مثمرثمر بوده و به بار نشسته است؟
با  بخش خصوصی  رابطه  افتاد  اتفاق  که  انقلاب  خلیلی: 
دولت هم قطع شد و هم بد شد. ما در انجمن مدیران صنایع 
گروهی 15 نفره بودیم که‌این انجمن را تاسیس کردیم. این 
15 نفر به هفت نفر کاهش یافتند اما ما راه خودمان را ادامه 

دادیم. 
پورفلاح: چرا به نصف کاهش یافتید؟ بقیه‌این مدیران کجا 
رفتند و چرا از ادامه راه منصرف شدند؟آیا اعتقادی به‌این 
راه نداشتند یا قادر به ادامه نبودند و نگران سرنوشت خود 

بودند؟
خلیلی: شرایط به قدری دشوار بود که مابقی و بسیار دیگری 
از صنعتگران قادر به ادامه ‌این راه نبودند. بعضی جلای وطن 
کردند و رفتند، برخی اموالشان مصادره شد و برخی دیگر 
هم امکان حضور از آنها گرفته شد و دلزده شدند. کسی 
که صنعت ندارد حقی هم برای حضور خودش در انجمن 
صنایع قایل نیست. با این همه ما مایوس نشدیم و الان بیش 
از 2500 عضو در‌این انجمن داریم.  بیش از 60 هزار صفحه 
کار کارشناسی برای اقتصاد ملی تهیه کرده ایم.  بزرگترین 
خدمتگزار و یاور اتاق های بازرگانی بوده ایم. جمع خدماتی 
توسعه  بر  شگرفی  تاثیر  گرفته  تشکل صورت  در‌این  که 
اقتصادی کشور داشته و من از اقدامات‌این سی ساله کاملا 

راضی و خرسندم. 
ما زمانی شروع به کار کردیم که خودمان هرگز مورد محبت 
دستگاه های دولتی نبودیم.  مهمترین تجلی‌این اتفاق قانون 
حفاظت و ملی کردن آن بود. من از تمام کارهایی که در زیر 
سایه تشکل گرایی صورت گرفته راضی و خشنودم. یکی از 
افراد پرتلاش در مسیر تشکل گرایی نیز خود شما بودید که 
خدمات زیادی هم به تشکل گرایی و توسعه صنعتی داشتید 
و فراتر از وظایف حرفه ای خودتان به حوزه های دیگر هم 
وارد شدید و منشا خدمات و کمک های فراوانی به مردم و 

جامعه شدید. 
پورفلاح:  اگر شما نبودید و تشکل گرایی توسط انجمن 
هدایت  سو  و  سمت  به‌این  بازرگانی  اتاق‌های  و  مدیران 
نمی شد که امروز دولت و مجلس و سایر نهادهای مسئول 
‌این گونه بخش خصوصی و تشکل های آن را به رسمیت 
بشناسند و برای موارد مختلف از آنان مشاوره بگیرند فکر 
می کنید وضع تشکل ها چگونه بود؟ تشکل ها و تشکل گرایی 
چه جایگاهی پیدا می کرد؟ اگر مهندس خلیلی و چند تن 
دیگر از همراهانشان به دنبال تاسیس و حفظ‌این تشکل ها 

نمی رفتند امروز کجا بودیم؟
خلیلی: این خودخواهی است که ما تکامل را مرهون تلاش 
خودمان بدانیم. بی تردید کسانی از گذشته‌این راه را شروع 
کرده بودند. ‌ایثارگری و خدمت به مردم انحصار و مونوپل ما 
نبوده و نیست. راهبری ها، تکامل و توسعه را تسریع می کند 

ولی تجربه نشان داده که تکامل و تعالی بالاخره راه خود 
بودند  کنار من  در  افرادی که  پیدا می کند. من و سایر  را 
‌این افتخار را به دست آوردیم که در‌این زمینه تلاشگری 
جدی باشیم. انسان ها نمی توانند تمام مزایای یک توفیق را 
به خودشان اختصاص دهند. اتفاقات زیادی در مسیر رخ 
می دهد که به پیشرفت و پیشبرد تکامل کمک زیادی می کند. 
یک سلسله تصادفات هم در‌ این مسیر موثر است.  نوع ما، 
مسیری را طی کرد و توفیقاتی هم در طول‌این مسیر به دست 
آورد که بی انصافیست اگر آنها را تنها مرهون تلاش های 
خودمان بدانیم. این نتایج حاصل تلاش و خرد جمعی بوده و 
هرکدام از ما سهم خودمان را داشته ایم. اگر جنابعالی و سایر 
یاران به محسن خلیلی لطف می کنند، بیانگر‌ این تصور نیست 
که سایر همراهان و دوستان در‌این توفیقات حقی کمتر از من 
دارند. حالا شاید من به عنوان پیر قبیله انتخاب شده ام اما همه 

در‌این توفیقات سهم داشته اند. 
پورفلاح:  یا ‌این همه مهندس خلیلی باید ‌این نکته را بپذیرد 
که هر حرکت و جنبش نیاز به یک رهبر و هدایت کننده 
دارد. اصلا معلوم نیست اگر مهندس خلیلی به سمت صنعت 
نمی رفت و تفکر تشکل گرایی در جامعه صنعتی ما را رواج 
نمی داد ما امروز چنین وضعیتی می داشتیم. معلوم نبود که 
امروز انجمن مدیران، کنفدراسیون صنایع‌ ایران وجود داشت 
یا نه. شما فقط پیر دیر نیستید.  شما موسس و پس از آن مدیر‌ 
این جریان بودید. سختی هایی که در مدیریت و هدایت ‌این 
جریان وجود داشته را کمتر کسی تحمل می کند. نمیدانم شما 
در برابر‌این همه مشکلات فراوان در‌این شش دهه فعالیت 
چگونه تاب آورده اید. در حقیقت ‌این مساله برایم‌ایجاد شده 
که‌ آیا اگر یک بار دیگر از ن.  متولد می‌شدید باز هم‌این 
راه را می‌پیمودید و‌این همه کار و تلاش شبانه روزی را به 
جان می‌خریدید تا چنین جریاناتی را‌ایجاد و هدایت کنید؟آیا 
مهندس خلیلی اگر دوباره به دنیا می‌آمد باز هم همین راه را 

انتخاب می‌کرد؟ 
من  اگر  کاملا راضی هستم.  از تلاش خودم  من  خلیلی: 
مجددا به دنیا می‌آمدم به طور یقین همین راه را ادامه می‌دادم. 
نمی‌توانستم بهتر و بیشتر از‌این خدمت کنم. هیچ شبی نبود 
که نفت چراغم تمام شود و به خانه برگردم بلکه تا وقتی 
که انرژی داشتم کار می‌کردم. به عبارتی تا نفت خودم تمام 
نمی‌شد می‌ماندم و کار می‌کردم. در واقع خودم هم حریف 
خودم نمی‌شدم. از خدا هم شاکرم که با بهترین بندگان خدا 
در ارتباط بودم. حالا ممکن است کسی بگوید انگیزه‌ات از 
‌این همه تلاش چه بوده؟ می‌گویم: عشق یکسویه. عشق من 
نامشروط بود. عشق من ربطی به رفتار طرف مقابلم نداشت. 
من در جامعه خودم آن قدر عشق ورزیدم که هر مخالفی 
را نرم کردم. سعی کردم با افرادی که همراه و همداستان 
نیستم به تفاهم برسم. یا آنها راه من را قبول کنند یا من راه 
آنها را و یا هم‌ این که راه مشترکی را پیدا کنیم و بر سر آن 

توافق کنیم. 
که  می‌رسد  تعالی  به  وقتی  انسان  می‌گویند  پورفلاح:  
دشمنش را دوست داشته باشد. خوشبختانه من برای شما 
دشمن ندیدم اما برخوردتان با افرادی که‌اندیشه‌ای غیر از 
شما داشتند و یا در مقابل سلیقه‌های مختلف که در مقام 
مقابله و مقاومت در برابر شما برمی‌آمدند، آنقدر صبورانه و 
مدبرانه برخورد می‌کردید که پس از مدتی جذب مکتب شما 
می‌شدند.  چون برای آنها و مشکلاتشان وقت می‌گذاشتید و با 
سعه صدر کامل برخورد می‌کردید.  با ‌این که من هم صنعتگر 
و فعال در‌این حوزه ام از ‌این همه صرف وقت و هزینه حتی 

در اموری خارج از حرفه اصلی‌تان تعجب می‌کردم. شاید اگر 
‌این تلاشی که صرف امور عام المنفعه شد را صرف شرکت 
خودتان و بوتان می‌کردید الان مجموعه بوتان بسیار بزرگتر و 
سودده تر از وضعیت کنونی بود و خانواده هم وقت بیشتری 
را در کنار شما می‌گذراندند. اما من تا جایی که می‌دیدم و 
در جریان بودم خانواده هم گاهی گله مند می‌شدند که چرا 
کمتر وقت به آنها می‌دهید. من می دیدم که گاهی 20 ساعت 
از شبانه روز را سرگرم کارهای مختلف و رتق و فتق امور 
بودید و کمتر به خانواده می‌رسیدید.  حتی به یاد دارم که شما 
کسالتی داشتید و غده‌ای در دست شما پیدا شده بود اما وقت 
مراجعه به پزشک نداشتید و آن قدر‌ این داستان کشدار شد 
که جراح به دفتر شما آمد و همین جا غده را از دست شما 
خارج کرد.  گاهی اوقات که من بسیار دیر به خانه می‌روم 
خانواده به من می‌گویند الحق که شاگرد مهندس خلیلی 
هستی. چطور بین کار و خانواده تعادل برقرار می‌کردید؟ بار 
خانواده و تربیت فرزندان که بسیار مهم است را چگونه با‌این 

حضور کم بر دوش کشیدید؟
که  چرا  دارم.  تقصیر  احساس  مورد  در‌این  من  خلیلی: 
اما  فکر می‌کنم برای‌این موضوع بسیار کم وقت گذاشتم 
به  مرا  فرزند  داشتم که دو  دانشمندی  خوشبختانه همسر 
بهترین نحو ممکن تربیت کرد. من اگر چه کمتر در خانه 
وقت می‌گذاشتم اما همسرم که دکترای جامعه‌شناسی دارد 
خود بهترین معلم و آموزگار فرزندانمان بوده است. وقتی 
پسرم از دانشگاه میشیگان فارغ التحصیل شد و مدرک دکترای 
خود را اخذ کرد به من گفت: در طول چند سال تحصیل من 
در آمریکا، شما به دانشگاه و به ملاقات من نیامدید. حالا که 
دارم فارغ التحصیل می‌شوم اگر به مراسم نیایید دوستانم فکر 
می‌کنند من پدری نداشته ام و تمام صحبت‌هایم در مورد 
شما و فعالیت‌هایتان در صنعت دروغ بوده است. اینجا بود 
که احساس کردم واقعا باید به مراسم فارغ التحصیلی پسرم 

بروم و در آن با افتخار شرکت کنم. 
پورفلاح:  بحث فرزند خودتان را که مطرح کردید نکته‌ای 
در میان صحبت‌هایتان یادم آمد که برایم بسیارجالب توجه 
بود. شما گفتید اغلب فرزندان صنعتگران‌ایرانی با آن که پدران 
و مادرانشان تلاش و سعی فراوانی برای پیشرفت مملکت 
داشته‌اند در میهن ماندگار نمی‌شوند و جلای وطن می‌کنند 
اما فرزند شما پس از تحصیلات برگشته و در شرکت بوتان 
مشغول است. اینجا دو سوال برای من مطرح می‌شود. اول 
‌این که شما که خودتان فرزند یک صنعتگر و فعال اقتصادی 
بودید و تحصیلات عالیه داشتید و با آن پشتکاری که داشتید 
می‌توانستید‌اینده بسیار روشن و بدون دغدغه تری در خارج 
از کشور برای خود رقم بزنید چرا در وطن ماندید و تلاش 
بسیار کردید و البته رنج فراوان هم بردید؟ چرا همانند بسیاری 
دیگر از جوانان آن دوره به خارج نرفتید و ماندگار نشدید؟ 
اما سوال دومم‌این است که چرا‌این آسیب متوجه ما شده که 
فرزندان صنعتگران ما که خود به عینه شاهد تلاش والدینشان 
هستند جلای وطن می‌کنند؟ مشکل به ساختار اجتماع و 
برآورده نشدن نیازها و شرایط جذب آنها بر می گردد یا به 

نحوه آموزش و تربیت‌این فرزندان؟
خلیلی:‌ خب پاسخ به سئوال اول را که در لابلای حرف‌هایم 
جسته و گریخته گفتم. عشق نامشروط من به کار و تلاش 
و خدمت به مردم و کشور خودم باعث شد تا من هیچ گاه 
حتی در اوج مشکلات و سختی‌ها به فکر مهاجرت و برجای 
گذاشتن مشکلات نباشم. حتی در اوایل انقلاب که برای من 
مشکلات کاری به وجود آمد‌ایستادم و با رایزنی و روشن 
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کردن زوایای کار همه ابهامات را از 
بین بردم و کارم را پیش بردم. 

انسانی  سرمایه‌های  حفظ  برای  اما 
تربیت  به  نیاز  کشور  در  خودمان 
صحیح داریم. تربیت زیستنی است، 
است یک  ممکن  نیست.  آموختنی 
طول  در  بتواند  متبحر  زبان  معلم 
شش ماه به یک فرد زبان خارجی 
اما در طی شصت  را آموزش دهد 
را  اخلاق  او  به  نمی‌تواند  هم  سال 
وقتی  دهد.  آموزش  کامل  طور  به 
شیر  معین  سرساعت  کودکی  به 
داده می‌شود پایه نظم در‌این کودک 
گذاشته می‌شود. وقتی بیداری مادر 
بر سر بالین خود را می‌بیند فداکاری 
را می‌آموزد. وقتی پدر به قول‌ها و 
را  تعهد  می‌کند  عمل  وعده‌هایش 
می‌آموزد. شاید یکی از گرفتاری‌های 
ما‌این است که ما در محیط خانواده 
آن  بوده‌ایم و  موارد  پایبند‌این  کمتر 
که  نداشته‌ایم  را  لازم  فداکاری‌های 
امروز فرزندانمان از ما الگو بگیرند. 
ما باید یک مانیفست رفتاری بنویسیم 

و جامعه را سلامت کنیم. من فرزند‌این آب و خاک هستم. 
کردند. حاصل محرومیت‌ها و  تربیت  مرا  مادرم  و  پدر 
توفیقات ما نصیب بچه‌های ماست. ما باید عادت کنیم به 
سمت منافعی که برایش زحمت نکشیده‌ایم نرویم. ما باید 
نظام ارزشی خودمان را اصلاح کنیم. چشم‌انداز،مسئولیت 
و ماموریت خودمان را تعریف کنیم. اگر به ماندلا در زمان 
زندان بهترین روش فرار هم پیشنهاد می‌شد به آن توجهی 
نمی‌کرد. بررسی زندگی سقراط و نوشیدن جام شوکران 
یک الگوی مثال زدنی است. ما از طریق سلامت زیستن 
باید اطرافیانمان را به‌این سمت و سو سوق دهیم.  روزی 
دانشگاه  در  پسر من  با  ناسا  آمریکا  که سازمان فضایی 
میشیگان مصاحبه کرد و به وی پیشنهاد داد که با حقوق 
بسیار بالا استخدام ‌این سازمان شود و پروژه‌های تحقیقاتی 
پرسید  از من  انجام دهد فرزندم  آنان  برای  و پژوهشی 
که پدر تکلیف من چیست؟ در آن زمان من به او گفتم: 
اگر می‌خواهی موشکی بسازی که آن را بر سر پدرت 
بریزند‌این پیشنهاد را بپذیر. پسر من‌این پیشنهاد را نپذیرفت 
که چند سال بعد هم جنگ تحمیلی عراق بر‌ایران آغاز شد 

و موشک باران ‌ایران اتفاق افتاد. 
پورفلاح:  در میان تمام تشکل‌هایی که شما در آن فعالیت 
مستمر و طولانی داشته‌اید اتاق‌های بازرگانی و مخصوصا 
اتاق تهران جایگاه ویژه‌ای دارد که البته ‌این جایگاه  با تلاش 
بزرگانی چون شما به دست آمده است. در مورد بزرگترین 
آن  نمایندگان  هیات  در  البته  که  تشکل بخش خصوصی 

افرادی به نمایندگی از دولت نیز حضور دارند چیست؟
خلیلی: حضور فعال در تشکل هایی چون اتاق بازرگانی از 
اموری است که بایستی همیشه مدنظر فعالان اقتصادی  و 
صنعتگران باشد.  برای مثال الان که انتخابات اتاق در پیش 
است من اگر زنده باشم خودم نامزد می‌شوم. اتاق بازرگانی 
بخش  که  است  تشکلی  پرمحتواترین  من  دید  از  تهران 
خصوصی دارد. هیات رییسه، هیات نمایندگان، دبیرکل و 
کادر اجرایی ‌این اتاق مجموعه‌ای از مدیران و فعالان اقتصادی 

و اداری کشور هستند که دید خوب و 
و  دارند  موضوعات  به  نسبت  بازی 
جامع الاطراف قضاوت می کنند. اتاق 
از  ارزنده‌ای  تجلی  تهران  بازرگانی 
ریاست  است.  تشکل‌های ‌ایران  تمام 
اتاق تهران با توجه به سابقه وزارتی و 
فعالیت‌های مداومی‌که خود دارند کاملًا 
آشنا به مسایل هستند اما نکته مهم در 
وجود‌ایشان تعامل با گروه‌های مختلف 
هیات  در  مثال‌زدنی  تفاهمی‌  و‌ایجاد 
نمایندگان اتاق تهران است به گونه‌ای 
که تاکنون سابقه نداشته است. دبیرکل 
اتاق خود نمونه یک الگوی مدیریتی 
کامل است و امروز اتاق تهران به یک 
محترم  و  تعظیم  قابل  بنای  و  تشکل 
تبدیل شده که منافع آن برای تمام اعضا 

و فعالان اقتصادی است. 
پورفلاح:  در طی فعالیت‌های مختلف 
همواره دولت‌ها و مسئولان دولتی به 
بازرگانی،  اقتصاد،  وزرای  خصوص 
کار و امور اجتماعی رئیس جمهورها 
احترام  شما  به  نسبت  مشاورانشان  و 
ویژه و خاصی قائل بودند و حرف‌های 
شما به گونه ای برایشان قابل قبول بوده است. این رابطه بین 
شما به عنوان یک صنعتگر خصوصی با دولت چگونه شکل 
تاسی  به  می‌تواند  است؟ چگونه بخش خصوصی  گرفته 
ان  به  تنظیم کند و  را  با دولت  از رفتار شما روابط خود 
تعادل ببخشد؟ در طرف مقابل وظیفه دولت در قبال بخش 
خصوصی چیست و دولت باید چگونه به بخش خصوصی 

و پیشنهادات آن توجه کند؟
خلیلی: مشکل اساسی ما و دولت در ‌این است که یکدیگر 
را دوست نداریم لذا هر پیشنهاد و انتقادی به عنوان مداخله و 
خصومت نگریسته می‌شود. ما باید با دولت رابطه‌ای منطقی، 
عاطفی و انسانی به وجود بیاوریم و با دولت رفیق باشیم. 
دولت باید احساس کند که بخش خصوصی او را دوست 
دارد. ما چاره‌ای جز اعمال صمیمیت نداریم چرا که هم اکنون 
مقدار زیادی از انرژی در تضادها هرز می‌رود. خوشبختانه 
هم اکنون در اتاق‌های بازرگانی رفتار بسیار مناسبی در پیش 
گرفته شده است. ریاست اتاق بازرگانی تهران در برابر دولت 
و حتی در برابر برخی از فعالان بخش خصوصی که ممکن 
است تندروی‌هایی داشته باشند بسیار منطقی و عاقلانه و توام 

با صمیمیت برخورد می‌کند. 
در مورد دولت نیز اعتقادم بر‌این است که با تکلیف وظیفه به 
دولت مخالفم. ما باید با کارهای کارشناسی به دولت برویم 
و در محیط تفاهم بر سر موضوعات متفاوت بحث کنیم. 
متاسفانه الان انتقاد از دولت به سمی‌مهلک تبدیل شده است 

که باید کاملا برطرف شود. 
پورفلاح: یکی از مشکلات ما در نحوه تعامل‌ها شاید به 
آموزش و تربیت مدیران برگردد. تربیت مدیران کارآمد باید 
بیشتر در دستور کار قرار بگیرد و جوان‌ها به سمت رشته‌های 
نرم افزاری و مدیریتی سوق داده شوند. جوانی که هم زمان با 
درسهای تئوریک، کار عملی مدیریتی نیز انجام دهد به طور 
حتم می‌تواند در‌اینده مدیر موفق تری باشد. من به خاطر 
دارم که 25 سال پیش شما به فکر تاسیس دانشکده مدیریت 
برای بخش خصوصی بودید که متاسفانه مجوز صادر نشد و 

فرصت تربیت مدیران از بخش خصوصی گرفته شد.  
خلیلی:آموزش را باید به صورت یک کل در نظر بگیریم.  
ما برای راه‌اندازی آن دانشکده تلاش بسیاری کردیم که در 
نهایت به نتیجه نرسید اما باز هم در موارد دیگر به امر آموزش 
مهندس  زمان وزارت  در  دادیم.  اهمیت ویژه‌ای  تربیت  و 
جهانگیری تلاش بسیار زیادی برای تدوین استراتژی توسعه 
استراتژی داریم. در پژوهشکده  به  نیاز  ما  صنعتی کردیم. 
صنعتی کتابی در 670 صفحه تهیه و تدوین کردیم که بسیار 
جامع است. باید در سایر حوزه‌های بازرگانی و معدن نیز 
استراتژی‌هایی تدوین شود که البته من امیدوارم اتاق بازرگانی 

تهران‌این کار بزرگ را انجام دهد. 
فراز  ما در طول زندگی حرفه‌ای  از  پورفلاح:  هر کدام 
و نشیب‌های فراوانی داشته‌ایم. نقاط اوج و فرود را تجربه 
کرده‌ایم. لحظاتی داشته‌ایم که به اوج رضایتمندی از کارمان 
رسیده‌ایم و برعکس لحظاتی هم بوده که ناامید و مایوس از 
ادامه کار شده‌ایم. این لحظات برای مهندس خلیلی هم وجود 
داشته؟ اگر چنین تجربه‌ای داشته‌اید در چه مقطعی و برای 

چه مواردی بوده است؟
خلیلی: من همیشه خودم را در پروسه تکامل دیده ام و 
هیچ گاه به سقف آمال خودم نرسیدم. موفقیت‌هایم همیشه 
خوشحالم کرده است. هر موفقیتی که کسب کرده ام زیربنایی 
از  که  دارم  خصلتی  من  بعدی.  موفقیت‌های  برای  بوده 
موفقیت‌های مادی زیاد خوشحال نمی‌شوم و آن را طبیعی 
می‌دانم. چیزی که من را به اوج خوشحالی می‌رساند بادگیری 
است. مثل بچه‌ها عاشق یادگیری هستم و با یادگرفتن هر 
چیزی ذوق و شوقی بی نهایت دارم. اگر چه از موفقیت در 
کارهایم خوشحال شدم اما کارهایی که من کرده ام در اقتصاد 
کلان ناچیز است. هدف ما ‌این است که اقتصاد در بعد کلان 
بهبود یابد. من در تمام زندگی ام هیچ گاه در پی‌این نبودم 
که فقط مزرعه خودم را آبیاری کنم. من به دنبال بارور کردن 
ابر بودم که همه مزارع پیرامون مزرعه مرا آبیاری کند. مسائل 
را هیچ گاه شخصی ندیدم به همین خاطر است که شاید 
بگویم بهترین خاطره‌ام زمانی بود که نفت ملی شد. اتفاقاتی 
که نتایجش منفعت عمومی‌را در بردارد من را بیش از هر 
چیز دیگری خوشحال می‌کند. مسائل شخصی و خصوصی 
خیلی اوقات مرا شاد می‌کند ولی هیچ گاه پاسخگوی سعادت 
و شادی واقعی من نیست. از طرفی هیچ وقت آدم ناامید و 
مایوسی نبوده‌ام. از کمتر اتفاقی هم ناامید شده‌ام. فقط در 
اوایل انقلاب که مشکلاتی برای ادامه کار پیش آمد نگران 
شده بودم. اما همان موقع هم ناامید نبودم و تلاش بسیاری 
کردم.  آن قدر رفتم و آمدم تا توانستم همه را قانع کنم و 
فعالیتم را با جدیت و تلاش بیشتری از سر بگیرم. هیچ وقت 

مایوس نشدم. 
پورفلاح: بر مبنای شعر خلل ناپذیر بود هر بنا که می‌بینی/ 
بجز بنای عشق که خالی از خلل است هر باز که پای سخنان 
شما می‌شینیم به یافته‌های تازه تری می‌رسم. دعایمان‌این 
است که دوران نقاهت را در سریع ترین زمان ممکن طی 
کنید و دوباره حضور شمع گونه تان در جمع فعالان اقتصادی 
و یاران همراهتان چون همیشه گرمابخش و انرژی بخش راه 
تجارت، صنعت و مدیریت باشد. چشم به راه دیدار جنابعالی 

در تمام نشست‌ها و گردهمایی‌ها همچون گذشته هستیم. 
خلیلی: متشکرم و برای همگی شما آرزوی تندرستی و 
یاران  تمامی ‌دوستان و  دلتنگ  دارم. من هم  بیشتر  توفیق 
هستم و آرزو دارم که به زودی هم چون همیشه در کنارشان 

و همراهشان باشم. *

خلیلی: من از تلاش 
خودم کاملا راضی 

هستم. اگر من مجددا 
به دنیا می‌آمدم به طور 
یقین همین راه را ادامه 
می‌دادم. نمی‌توانستم 

بهتر و بیشتر از‌این 
خدمت کنم. هیچ شبی 

نبود که نفت چراغم 
تمام شود و به خانه 

برگردم بلکه تا وقتی 
که انرژی داشتم کار 

میک‌ردم. به عبارتی تا 
نفت خودم تمام نمی‌شد 

می‌ماندم و کار میک‌ردم
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چین به روش خود  می‏جنگد

چین به روش خودش می‌جنگد.همان‏گونه که سال‌ها پیش مائوتسه تونگ گفته بود: تو به 

روش خودت بجنگ، من به روش خودم می‌جنگم. حالا کمتر کسی از مائو به خیر و نیکی 

یاد می‌کند و همه او را مقصر مرگ میلیون‌ها چینی می‌دانند که در زمان حکومت مائو اسیر 

فقر و قحطی شدند. تاریخ گواه خوبی است که این قحطی دلیلی نداشت جز اندیشه‌های 

بلندپروازانه و بی‌مایه مائو برای صدور اندیشه‏های کمونیستی به دیگر کشورهای جهان.

برای جذب ملت‎ها به مائوئیسم، سیل کمک‎های بلاعوض چین به سوی کشورهایی سرازیر 

شد که خود سطح رفاه بسیار بالاتری از چین داشتند. اما آزادی هر چند هم دست و پا بسته 

به کمک چین آمد. چین همان روزی که خودش را کمی آزاد گذاشت تا قرائت تازه‎ای از 

کمونیسم داشته باشد توانست از غل و زنجیر آن هم رهایی یابد. معجزه همان آزادی نیم 

بند و دست و پا شکسته برای چین آن بود که توانست حداقل‎هایی از آزادی را در اقتصاد 

و تجارت خود پایه‌گذاری کند.دن شیائو پنگ با تفاسیر جدید و اصلاحات نوین خود اقتصاد 

چین را به سمتی برد که تولید و صادرات محور اصلی آن باشد تا امروز کشورش یکی از 

ابرقدرت‎های اقتصادی در جهان باشد. چین به روش خودش می‌جنگد اما شاید همین اتکای 

این کشور تبدیل شود. اغلب کارشناسان  خودخواهانه در آینده نزدیک به پاشنه آشیل 

و تحلیلگران، چین امروز را همان ژاپن اوایل دهه 1990 می‎دانند که در نهایت در مرز 

مشخصی از توسعه و پیشرفت متوقف شد و پس از آن با رشدی هماهنگ با شتاب جهانی 

جلو رفت. چین بدون شک نمی‎تواند با این سرعت بالا توسعه‎ای متقارن و هماهنگ در 

تمامی بخش‎ها داشته باشد. چین امروز دوباره به حداقل‎هایی از آزادی نیاز دارد.

رضا طهماسبی

تبارشناسی توسعه اقتصادی در چین

تصویر شیائوپنگ 

معمار اصلاحات اقتصادی چین

الگوی چینی
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قرار گرفته است و  کشور چین در منطقه شرق آسیا 
مساحت آن بیش ا ز 9/5 میلیون کیلومتر مربع است که 
به این ترتیب بعد از روسیه، دومین کشور پهناور آسیا به 
حساب می‌آید. چین دارای مرز زمینی با 14 کشور است.

این کشور باستانی هم‌چنین از سمت شرق و جنوب 
با دریای چین شرقی، خلیج کره، دریای زرد و دریای 
شرقی چین و دیگر آب‌های آزاد احاطه شده و آب و 
هوای آن بسیار متنوع است. مناطق گرمسیر و بارانی در 
بسیار سردسیر شمال در چین وجود دارد.  تا  جنوب 
طوفان‌های موسمی )حدود 5 مورد در سال( در امتداد 
سواحل جنوبی و شرقی، سیل های مخرب، سونامی، 
زلزله، رانش زمین و خشکسالی از بلایای طبیعی منطقه 

چین هستند.
کشور چین بیش از یک میلیارد و 280 میلیون نفر جمعیت 
دارد. بیشتر مردم این کشور از نژاد زرد هستند و به زبان 
ماندارین سخن می‌گویند. به غیر از چینی‌ها،تیره‌های 
دیگری نیز در این سرزمین پهناور زندگی می‌کنند. از 
جمله مغول‌ها،تبتی‌ها، ترک‌ها و شماری از تاجیک‌ها در 
بخش سین کیانگ  مشغول به زندگی و فعالیت هستند.

ادیان رایج این کشور عبارتند از کنفوسیوس، بودیسم، 
مسیحیت، اسلام، تائوئیسم و آیین ترسایی که البته مذاهب 
رسمی چین، بودیسم، مسیحیت،اسلام و تائوئیسم است. 
امید به زندگی برای مردان 71 سال و برای زنان 75 سال 

محاسبه شده است.
پایتخت چین، پکن و شانگهای مهمترین شهر و بندر 
آن است.نام چین از خاندان سین گرفته شده که براین 
کشور فرمان می‌راندند. سو نیات سن »پدر چین مدرن 
« سیاست‌مدار و رهبر انقلابی چین در براندازی سلسله 
امپراتوری منچو درا نقلاب سال 1911 بود. رژیم چین 
پس از انقلاب مردمی از پادشاهی به جمهوری تغییر 
کرد. وقتی جمهوری چین در سال 1912 تاسیس شد، 
سون یاتسن اولین رئیس جمهور چین در سال 1912 
بود. او بعدا حزب ملی چین »کومین تانگ « را تاسیس 
کرد و تا سال 1921 رهبر این حزب بود. »سون یاتسن 
« در سال 1921 در گذشت.حزب کمونیست چین 
هم در سال 1921 میلادی تاسیس شد و از آن سال 
مبارزات سخت مردم چین را هدایت کرد تا سرانجام 
 1949 سال  در  را  چین  خلق  جمهوری  شد  موفق 
پایه‌گذاری کند. آن‌گاه ژاپنی‌ها بر این سرزمین تاختند.با 
پایان جنگ جهانی دوم تازش ژاپنی‌ها نیز متوقف شد 
ولی جنگ داخلی میان هواداران ژنرال »جیانگ کای 
شک « و »مائوتسه تونگ « بالا گرفت که سرانجام به 

پیروزی هواداران حزب کمونیست چین انجامید و از 
آن پس چین به گونه کمونیستی تا امروز اداره می‌شود. 
هواداران چیان‌کای چگ نیز که ملی‌ها بودند به جزیره 
تایوان گریختند و تا امروز به در برابر فشار جمهوری 
خلق چین ایستادگی کرده‌اند.. از سال 1956 ،حزب 
کمونیست چین به دلیل فقدان تجربه کافی در جریان 
رهبری اقتصادی و نوسازی چین اشتباهاتی مرتکب 
شد. به تبع آن مبارزه قدرت )انقلاب فرهنگی چین( 
در سال‌های 1966 تا 1976 در حزب کمونیست چین 
شروع شد و چهره‌های میانه‌رو از حزب اخراج شدند.

پس از پایان انقلاب فرهنگی چین در اکتبر سال 1976 
از  شد.  وارد  تاریخی  توسعه  نوین  دوره  به  چین   ،
آغاز سال 1979 حزب کمونیست چین سیاست‌های 
باز که دنگ شیائوپنگ مطرح  اصلاحات و درهای 
کرد را به اجرا گذارد. از اجرای سیاست اصلاحات و 
درهای باز به این طرف، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی 
چین به دستاوردهای چشمگیری دست یافت و چهره 
کشور دستخوش تغییرات تکان‌دهنده شد. این دوران 
بهترین زمان پس از تاسیس جمهوری خلق چین برای 
مردم به لحاظ تامین منافع آنان به شمار می‌رود. حجم 
اقتصاد چین 043 / 7 میلیارد دلار در سال 2007 از 
ژاپن پیشی گرفت و بلافاصله پس از اتحادیه اروپا 
و آمریکا یعنی در مقام سوم در جهان قرار گرفت. با 
تداوم رشد کنونی اقتصادی چین، این کشور از نظر 
اقتصادی، درحال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگترین 
اقتصاد جهانی  است و البته باید خود را برای مقابله 
با پیآمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع نیز آماده 
سیاسی  عمده  نگرانی‌های  موجب  امر  این  اما  کند. 
خواهد شد زیرا این کشور به صورت یک نیروی قوی 

در منطقه درآمده است.
مردم  درصد   5 از  بیش  شغلی،  طبقه‌بندی  لحاظ  از 
کارمندان  و  درصد   24 صنعتگران  کشاورزند.  چین 
کشور  این  فعال  کار  نیروی  درصد  بازرگانان 26  و 
را تشکیل می‌دهند. دولت چین از اواخر دهه 1990 
سیاست محدودیت تعداد فرزندان را به اجرا گذاشته که 
به خصوص در مناطق شهری به طور جدی‌تری دنبال 
شده است. در عین حال، نحوه اجرای این سیاست 
در مناطق مختلف چین یکسان نیست و از جمله در 
برخی مناطق روستایی به خانواده‌هایی که فرزند اول 
آنان دختر یا معلول باشد یا مهاجران چینی که از خارج 
به کشور باز می‌گردند، اجازه داشتن فرزند دیگر هم 
که  خانواده‌هایی  مناطق چین،  اکثر  در  می‌شود.  داده 

توسعه از پایین به بالا
پایه‌گذاری توسعه اقتصاد 

با توسعه کشاورزی و روستایی در چین

تعهدات محدودیت تعداد فرزند را نادیده بگیرند با 
جریمه نقدی و تنبیهات دیگری در زمینه اشتغال و 
امکانات رفاهی مواجه می‌شوند. برخی زوج‌های چینی 
فقط نوزاد پسر را قابل قبول می‌دانند. از نظر قومی نیز 
اجرای قانون خانواده تک فرزندی یکنواخت نیست و 
در حالی که اکثریت چینی‌های قوم هان اجازه داشتن 
پیش از یک فرزند را مگر در موارد استثنایی ندارند، به 
برخی اقلیت‌های قومی اجازه داشتن دو یا حتی سه 

فرزند برای هرخانواده داده شده است.
جهان  در  کالا  صادرکنندگان  بزرگترین  از  یکی  چین 
به خود  را  وسیعی  سرمایه‌گذاری‌های خارجی  است، 
جلب می‌کند و در حال سرمایه‌گذاری گسترده در سایر 
کشورهاست. چین با عضویت در سازمان تجارت جهانی 
توانست حضور خود را در بازارهای جهانی افزایش دهد 
و در مقابل ناگزیر است براساس مقرراتی مشابه با سایر 
کشورها وارد رقابت شود. اما مناسبات چین با شرکای 
تجاری‌اش به خاطر حجم بالای صادرات این کشور 
و کپی کردن غیر قانونی محصولات در چین، همیشه 
مشکل‌آفرین بوده است. بسیاری از رقبای تجاری چین 
خواستار افزایش نرخ ارز آن کشورند تا از طریق گران 
شدن نرخ کالاهای ساخت این کشور برای خریداران 
خارجی در عالم فرضیه صادرات چین کاهش یابد. رشد 
اقتصادی سریع چین باعث شده که تقاضا برای انرژی 
در این کشور به شکل سرسام آوری افزایش یابد. چین 
بزرگترین تولیدکننده و مصرف‌کننده زغال سنگ و بعد 
از آمریکا بزرگترین مصرف‌کننده نفت در جهان است. 
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چین تاکنون میلیاردها دلار صرف دستیابی به منابع انرژی 
در خارج و به همین میزان در عرصه تولید انرژی آبی 

سرمایه‌گذاری کرده است.

íفاصله طبقاتی و نارضایتی عمومی
در  ثروت  تمرکز  موجب  اقتصادی  نامتوازن  رشد 
مناطق شهری و گسترش فقر در مناطق روستایی شده 
از هر کشور دیگری در  اختلاف در چین  این  است. 
جهان بیشتر است. بسیاری از ساکنان فقرزده روستاها 
که  می‌شوند  سرازیر  چین  شرقی  شهرهای  سوی  به 
در حال حاضر مرکز ساخت و ساز پروژه‌های بزرگ 
است. نارضایتی‌های اجتماعی در چین خود را در شکل 
تظاهرات اعتراضی کارگران و کشاورزان نشان می‌دهد. 
از مشکلات بزرگ دیگر چین فساد است که در تمام 
سطوح جامعه به چشم می‌خورد و آلودگی به ویروس 
اچ آی وی نیز رو به افزایش است.از عوارض منفی دیگر 
رشد اقتصادی سریع چین، افزایش آلودگی محیط زیست 
است. بسیاری از آلوده‌ترین شهرهای جهان در چین قرار 

دارند.
با وجود تحولات اقتصادی، در نظام سیاسی چین تغییری 
صورت نگرفته است و حزب کمونیست – بزرگترین 
سازمان سیاسی در جهان – کماکان قدرت مطلقه خود را 
بر تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی حفظ کرده است 
هم  هنوز  می‌کند.  را سرکوب  سیاسی  اعتراض  هر  و 
مخالفان سرشناس به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده 

می‌شوند.

íرهبران سیاسی
تا سال 2003 که »هوجین تائو « از طرف کنگره خلق 
شناخت  شد،  برگزیده   » زمین  »جیانگ  جانشینی  به 
کمی از او وجود داشت. موقعیت او به عنوان جانشین 
رئیس‌جمهور در کنگره حزب کمونیست در سال 2002 
، یعنی زمانی که به جای جیانگ زمین به رهبری حزب 
برگزیده شد، تحکیم شد. گفته می شود که کناره‌گیری 
جیانگ زمین از ریاست نهاد پرقدرت کمیسیون نظامی 
مرکزی حزب، سه سال زودتر از موعد مقرر در سال 
2004 ، بزرگترین خانه‌تکانی داخلی حزب کمونیست 
بوده  سال 1949  در  رسیدن  قدرت  به  زمان  از  چین 
به عنوان  را  اداری  فساد  با  مبارزه  تائو  است. هوجین 
اولویت درجه اول خود برگزید و وعده داده برای نجات 
سوسیالیسم در کشور شیوه حکومت‌ و وجهه آن را بهبود 
بخشد اما او اصلاحات به سبک مدل سیاسی غرب را 
رد کرد و معتقد بود که این روش چین را به ناکجاآباد 

خواهد برد.
اقشار  از  برخی  در  نارضایتی  گسترش  به  واکنش  در 
همزمان با رشد اقتصادی کشور، او مشوق حرکت به 
سمت حالتی است که آن را جامعه متوازن می‌خواند و 
وعده داده که در مناطق روستایی هزینه بیشتری را صرف 

آموزش و بهداشت کند.
íرسانه‌ها 

رسانه‌های چین به شدت تحت کنترل دستگاه رهبری 
این کشور قرار دارند و فضای نسبتاً باز سال‌های اخیر 
فقط شامل توزیع و تبلیغات و نه هیچ تغییری در کنترل 

مضمونی محصولات رسانه‌ای شده است. از دسترسی 
به ا خبار سایت‌ها، رادیوها و تلویزیون‌های خارجی از 
طریق مسدود کردن آن‌ها جلوگیری می‌شود. خوانندگان 
عادی در چین هیچ دسترسی به اخبار و روزنامه‌های 
خارجی ندارند. مطبوعات چین، مطالب مربوط به فساد 
پوشش  را  دولتی  دستگاه‌های  و  مقامات  بی‌کفایتی  و 
حزب  مطلق  کنترل  بردن  سوال  زیر  از  اما  می‌دهند 
کمونیست می‌پرهیزند. هر شهری روزنامه‌ای دارد که 
قاعدتا توسط دولت محلی چاپ می‌شود و در کنار آن 
شعبه محلی حزب کمونیست هم نشریه ارگان خود را 
چاپ می‌کند. با وجود کنترل سایت‌ها، میزان استفاده از 
اینترنت روز به روز افزایش می‌یابد. دولت به طور مستمر 
سایت گروه‌های مخالف، سازمان‌های مدافع حقوق و 
آزادی‌های مدنی و برخی نهادهای خارجی را مسدود 
می‌کند. این اواخر نیز تعداد اندک وبلاگ‌های موجود در 

چین تحت فشار قرار گرفته‌اند.

íمطبوعات
جراید مهم چین همه دولتی هستند و عمده ترین آنها 
عبارتنداز: روزنامه خلق چین ارگان حزب کمونیست، 
روزنامه انگلیسی زبان چین، روزنامه ارتش آزادی‌بخش 
خلق، روزنامه مناطق روستایی و ارگان مرکزی حزب 

کمونیست.

íتلویزیون
شبکه مرکزی چین که دولتی است. این شبکه دارای 10 

مائو در میان 
کشاورزان یا 

به قول خودش 
توده‌ها. قرائت 

خاص او از 
کمونیست منجر 
به  مرگ بیش از 
20 میلیون چینی 

در اثر فقر و 
گرسنگی شد
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کانال از جمله یک کانال انگلیسی زبان است.

íرادیو
در چین رادیوی ملی چین و رادیوی بین‌المللی چین 
که هر دو نیز دولتی هستند فعالیت دارند. بخش جهانی 
زبان خارجی  از 38  متشکل  بین‌المللی چین  رادیوی 

است.

íخبرگزاری
خبرگزاری »شین هوا « و خبرگزاری دولتی »ژانگوشین 
ون شه « که سرویس خبری چین برای چینی های مقیم 

خارج نیز دو خبرگزاری فعال چین هستند.

íکشاورزی چین
کشاورزان  چین،  در  کشاورزی  اصلاحات  از  پس 
بدون این که مالکیت زمین‌ها را داشته باشند از طریق 
قراردادهای مدت‌دار می‌توانند روی زمین‌ها کار کنند و 
مازاد محصول خود را در بازار بفروشند. در این کشور، 
دولت دارای موقعیتی است که کشاورزان نمی‌توانند هیچ 
بازپس‌گیری  مورد  در  خسارت  جبران  درباره  ادعایی 
زمین‌ها داشته باشند زیرا همه زمین‌ها متعلق به دولت 
است و به کشاورزان تنها این حق داده شده است که 
موقتاً از زمین‌ها استفاده کنند. مطالعات صورت گرفته 
به دست می‌دهد که  این جمله  از  نتایجی  این‌باره  در 
کشاورزان برای زمین‌هایی که در خطر خصوصی‌سازی 
مجدد بودند کود و نیروی کار کمتری صرف می‌کنند و 
کمتر در زمینه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نظیر حفر چاه 
یا زه‌کشی تمایلی نشان می‌دهند ولی به هر حال، به‌رغم 
فقدان مالکیت، بهره‌وری بالاست. کشاورزان به‌گونه‌ای 
کار می‌کنند که گویی حقوقشان بر زمین محفوظ است. 
مواردی که افراد از زمین‌های خود خلع ید شده باشند 

بیشتر استثناست نه قاعده.
اگرچه اولیای امور، قدرت انکار قراردادها را دارند، اما 
از این کار خودداری می‌کنند زیرا به خوبی می‌دانند 
برای این که کشاورزان خوب تولید کنند باید انگیزه 
داشته باشند. کشاورزان از روی میل، سرمایه‌گذاری‌های 
بلندمدت روی قطعه زمین »خودشان « انجام می‌دهند: 
سرمایه‌گذاری در آبیاری، زه‌کشی و باروری خاک. یعنی 
کارهایی که تنها پس از چند سال می‌تواند هزینه خود 
را بازگرداند. چین بدون داشتن نهاد مالکیت خصوصی 
دارای ساز و کار جایگزینی مبتنی بر مدیریت اداری 
است و به بازار اجازه می‌دهد تا نسبتاً خوب کار کند.
به نظر می‌رسد غیبت مالکیت تعریف شده قانونی 
لزوما به معنی غیبت حقوق مالکیت نیست، حداقل در 
مورد معاملات ساده کشاورزی روستایی این‌گونه بوده 
است. با این همه یک قسمت اصلی این پازل ناتمام 
می‌ماند، این که ماموران اداری چطور از قدرت خود 
در برابر کشاورزان سوء‌استفاده نکرده یا چگونه سلسله 
مراتب از این وسوسه جلوگیری می‌کند؟ پاسخ احتمالاً 
در ویژگی‌های زمان و مکان نهفته است. بنابراین دلیل 
این نیست که سایر کشورها نیز می توانند راه‌حل چین 
در دهه های  کنند. وضعیت سیاسی چین  اتخاذ  را 

1980 و 1990 ثبات داشت اما رسوخ‌ناپذیر نبود زیرا 
اگرچه با شروع اصلاحات با چالش مواجه نشد، اما 

مشروعیت خود را از دست داد.
مشروعیت داشتن به عنوان حکومت و توانایی برای مقابله 
با مخالفت‌های آتی، متکی بر فراهم نبودن رشد اقتصادی 
بود. مقامات عالی در دولت دنگ شیائوپنگ فهمیده بودند 
که رشد اقتصادی نیازمند بازار و بازار نیازمند حقوق 
مالکیت تضمین شده است. حزب کمونیست، سازمان 
شدیداً منضبط خود را حفظ کرده و بنابراین قادر بود از 
رفتار خودخواهانه توسط کارمندان رده پایین جلوگیری 
کند. دولت برای کارکنان محلی انگیزه‌هایی فراهم کرد تا 
رشد کشاورزی را بالا نگاه دارند، بدین ترتیب که به آنها 
پاداش و ارتقا می‌داد و اگر اهداف محقق نمی‌شد آنها را 
اخراج می‌کرد. برای خلافکاری‌های مفرط مجازات‌هایی 
اعمال می‌کرد.حتی کارکنانی که به فساد محکوم شوند 
ممکن است اعدام شوند.در نتیجه این انضباط حزبی 
و کنترل اداری، پایه‌ای برای حقوق مالکیت پدید آورد 
که گرچه عمومیت نداشت اما به اندازه کافی ایمن بود 
از  کنند.نشانه‌هایی  کار  خوب  نسبتاً  بازار  نیروهای  تا 
مشکلات این نظام در اواخر دهه 1990 که کشاورزان 
قادر به فروش یا اجاره دادن زمین خود نبودند و مجبور 
شدند در قطعات کوچک و روز به‌ روز غیراقتصادی‌تر 

کار کنند،بروز یافت.
عقل متعارف می‌گوید که بازار بدون مالکیت خصوصی 
و پشتیبانی نظام قانونی نمی‌تواند وجود داشته باشد یا 
دست کم قدرت بگیرد. حمایتی که بازار از آن برخوردار 
دست  به  نیز  غیراستاندارد  راه‌های  از  می‌تواند  است 
بازارها تضمین حقوق مالکیتی  آید. با این که معمولاً 
با  مالکیت  حقوق  واقع  در  و  هستند  فرابوروکراتیک 
مالکیت تعریف شده قانونی مترادف نیست اما در این 

میان استثنائاتی مانند چین نیز وجود دارد.
توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین

میلیون کیلومتر  با وسعت 5/ 9  پهناور  چین کشوری 
مربع و جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر است. 80 درصد 
جمعیت چین را روستانشینان تشکیل می‌دهند که عمدتاً 
به شغل کشاورزی مشغولند. چین باید حدود 20 درصد 
جمعیت جهان را تغذیه کند و این در حالی است که 
تنها 7 درصد اراضی قابل کشت دنیا را در اختیار دارد.

اقتصاد چین تا حد زیادی متکی بر اقتصاد روستایی و 
کشاورزی  انقلاب  است.  کشاورزی  بخش  نتیجه  در 
چین در طی 30 سال سیطره خود بر کشور، صدمات 
جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد چین وارد کرد و سیاست‌های 
نادرست دولتمردان در آن دوران رکود شدید اقتصادی و 

فقر روستاییان را به همراه آورد.
از اجرای اصلاحات  امروز پس از گذشت دو دهه 
سیاسی سال‌های 1978 و 1979 که به انقلاب دوم 
موسوم است، پیشرفت‌های قابل توجهی در توسعه 
صنایع  در  مهمی  دستاوردهای  نیز  و  کشاورزی 
روستایی این کشور به دست آمده است. فقر به میزان 
زیست  و  طبیعی  منابع  و  یافته  کاهش  چشمگیری 
محیطی کشور حفظ و احیا شده است.از سال 1978 
تا کنون کل تولید ناخالص داخلی کشور سالانه با نرخ 

میانگین 10 درصد، تولید ناخالص داخلی در بخش 
کشاورزی 2/ 5 درصد، و صنایع روستایی 31 درصد 
افزایش داشته است. تعداد افرادی که در فقر کامل به 
سر می‌برند، به 31 میلیون نفر یعنی 6 درصد جمعیت 

روستایی کاهش یافته است.
توسعه اقتصادی چین در این سال‌ها روندی آرام و سنجیده 
داشته است. در این مدت به تدریج از تصدی دولت بر 
توسعه  اجرای سیاست‌های  با  و  کاسته شده  کشاورزی 
روستایی، درآمد روستاییان افزایش یافته است. با وجود 
همه این پیشرفت‌ها چین هنوز تا توسعه اقتصادی پایدار و 
مؤثر راه درازی در پیش دارد،بخش روستایی و کشاورزی 
چین با معضلات عمده‌ای روبروست و ردپای دخالت‌های 

نادرست دولت در روستاها به چشم می‌خورد.
چین با پیوستن به سازمان تجارت جهانی )W.T.O( در 

سال 2001 برای رقابت در بازارهای
جهانی الزاماً به سیاست درهای باز اقتصادی روی آورده 
است و پیش بینی می‌شود روند توسعه اقتصادی چین 

آهنگ تندتری پیدا کند.

íچهره چین پس از انقلاب کشاورزی
سیاست‌های دولت چین پس از انقلاب کشاورزی، 
تأثیری شگرف بر اقتصاد ملی این کشور بر جای 
گذاشت و کشاورزی نیز به عنوان زیربنای اقتصادی 
چین از این تأثیرات در امان نماند. اصلاحات ارضی 
اوضاع  به  توجه  بدون  که   1950 دهه  در  کشور 
اقتصادی و فرهنگی چین انجام شد، رکود شدیدی 
در بخش کشاورزی پدید آورد. در طی این دوران 
نزدیک به 47 میلیون هکتار زمین کشاورزی از دست 
مالکان خارج شده و در اختیار کشاورزان بدون زمین 
قرار گرفت.پس از تقسیم زمین‌های کشاورزی، چین 
به تقلید از شوروی و کشورهای اروپای شرقی برای 
تعاونی‌ها  راه‌اندازی  به  اقدام  امور کشاورزی  اداره 
و کشاورزان را وادار به عضویت در این تعاونی‌ها 
اختیار  تحت  شده  تقسیم  زمین‌های  ابتدا  کرد. 
تعاونی‌های بزرگ قرار گرفت که در اثر این سیاست 
نادرست بیش از 30 میلیون کشاورز در اثر فقر و 
گرسنگی جان باختند. از آن پس تعاونی‌های بزرگ 
به تعاونی‌های کوچکتر تقسیم شد. تا سال 1955 
نزدیک به 17 میلیون خانوار کشاورز به عضویت 

تعاونی‌ها درآمدند.
بدین ترتیب فعالیت‌های کشاورزی از مدیریت جمعی 
برخوردار شد و تصدی دولت بر بخش کشاورزی روز 
به روز عمیق‌تر و گسترده‌تر شد. تعاونی‌ها در آن دوران 
نقش زیادی بر عهده داشتند. تعیین روش‌های تولید، نوع 
محصول، نحوه فروش و قیمت محصولات همه و همه 
توسط تعاونی‌ها و زیر نظر دولت انجام می‌شد. حاصل 
این سیاست‌ها ایجاد تنگناهای شدید برای کشاورزان و 
کاهش چشمگیر تولیدات کشاورزی بود.به طوری که 
سهم بخش کشاورزی در تولید ملی از 90 درصد به 6/ 

25 درصد کاهش یافت.
تأثیرات  دوران  این  در  نیز  دولت  سیاست‌های  سایر 
این  از  بر بخش کشاورزی داشت. بخشی  گسترده‌ای 
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سیاست‌ها عبارت بودند از :
ارتباطات  قطع  و  خودکفایی  بر  حد  از  بیش  �تأکید 

بین‌المللی
� تصدی بیش از حد دولت برامور اقتصادی

� عدم کنترل جمعیت
� انتقال شتابزده اموال و املاک به دولت

� تأکید بیش از حد بر صنایع سنگین،به قیمت توجه 
کمتر به صنایع سبک و فعالیت‌های کشاورزی

� عدم توجه به اهمیت انتقال فناوری
و  اقتصادی  قوانین  به  توجه  بدون  که  سیاست‌ها  این 
بر  زیان‌های عمده‌ای  بود،  اتخاذ شده  نیازهای جامعه 
اقتصاد ملی و بخش کشاورزی چین وارد کرد. تصدی 
دولت،انگیزه و ابتکار عمل کشاورزان و در نتیجه درآمد 
آنها را کاهش داد. واردات مواد غذایی در این دوران 
روز به روز افزایش می‌یافت و مردم به ویژه کشاورزان 
که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند،از سطح زندگی 

مناسبی برخوردار نبودند.

íاستراتژی توسعه روستایی چین
سا ل‌های 1978 و 1979 را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ 
چین به حساب آورد. در این سال‌ها پس از گذشت 
متوجه  مقامات کشور  انقلاب کشاورزی،  از  30 سال 
سیاست‌های اشتباه خود در توسعه سیاسی و اقتصادی 
چین شدند و اقدامات اصلاحی جدیدی را جهت رفع 
مشکلات و چالش‌ها به اجرا درآورند. اصلاحات سیاسی 
چین در این سال‌ها،تحولات عمده‌ای در اقتصاد ملی 
چین پدید آورد و مهمترین بخشی که تحت تأثیر این 
تحولات قرار گرفت،بخش کشاورزی بود. در آن زمان 
دولت چین سیاست‌های خود را دگرگون کرد، به جای 
تأکید بر صنایع سنگین، بر صنایع سبک و فعالیت‌های 
کنترل  جهت  را  کرد؛برنامه‌هایی  تمرکز  کشاورزی 
جمعیت به مرحله اجرا گذاشت؛ و از میزان دخالت‌های 
خود در امور کشاورزی کاست.این سیاست‌ها تأثیر مثبتی 
در بخش کشاورزی داشت. طرح‌ها و برنامه‌های عمده 

چین در توسعه روستایی عبارت بودند از:
� تبدیل »مزارع اشتراکی « به »مزارع خانوادگی «

پس از انجام اصلاحات سال 1978 و 1979 ، کشاورزان 
چینی تشویق شدند که با عقد قرارداد با تعاونی‌ها، بخشی 
از زمین‌های کشاورزی را اجاره کنند. در طی این قرارداد 
آنها متعهد می‌شدند که بخشی از محصولات خود را به 
تعاونی‌ها واگذار کرده و مابقی آن را به هر قیمتی و در 
هر بازاری که تمایل دارند، به فروش برسانند. از شروع 
اجرای این سیاست تا اواخر سال 1983 ، بیش از 97 
درصد خانوارها با تعاونی‌ها قرارداد کشت وکار منعقد 

کردند. 
نحوه  و  قیمت  محصول،  نوع  انتخاب  شیوه،  این  در 
فروش آن بر عهده کشاورزان گذاشته شد و وظایف 
تعاونی‌ها به انجام اموری چون ایجاد شبکه‌های آبیاری، 
محدود  کشاورزان  برای  سرمایه  و  ماشین‌آلات  تأمین 
شد. اجرای این سیاست کشاورزان را به سرمایه‌گذاری 
بیشتر در فعالیت کشاورزی تشویق کرد. تا جایی که در 
فاصله سال‌های 1978 و 1985 سهم بخش خصوصی 

در سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی از 4/ 5 درصد به بیش 
از 23 درصد افزایش یافت و سهم کشاورزی در تولید 
ملی که در سال 1978 نزدیک به 30 درصد بود، در سال 
1986 به 6/ 37 درصد رسید. با اجرای این سیاست، 
میزان30   به  6ماه  ظرف  کشاورزی  محصولات  تولید 

درصد افزایش یافت

íتوسعه کارآفرینی و اشتغال در چین
تا  قبل از انجام اصلاحات اغلب روستانشینان در بخش 
کشاورزی مشغول به کار بودند. در سال 1991 حدود 
350 میلیون کشاورز به کار اشتغال داشتند که این تعداد تا 
سال 1997 به 190 میلیون نفر کاهش یافت. نسبت افراد 
شاغل در بخش کشاورزی به کل شاغلان این کشور 
روز به روز کاهش می‌یابد و در حال حاضر به نزدیک 
50 درصد رسیده است. روستاهای چین، تا قبل از انجام 
اصلاحات نقش »انبار نیروی کار« را برای شهرها ایفا 

می‌کردند. در مواقعی که شهرها نیاز به نیروی کار به ویژه 
نیروی کار ارزان‌قیمت داشتند، روستاییان برای کار جذب 
شهرها می‌شدند و در مواقعی که به دلیل رکود اقتصادی در 
شهرها، نیازی به نیروی کار جدید نبود، روستاییان مهاجر 
دوباره به روستاهای خود باز می‌گشتند. برای بسیاری از 
مهاجران نه در شهرها شغل مناسبی یافت می‌شد و نه 
می‌توانستند دوباره در روستا به شغل کشاورزی بپردازند.
اقدام به تأسیس و  برای حل این معضل دولت چین 
اندازی شرکت‌های کوچک تولیدی و صنعتی در  راه 
نیمه‌دولتی  شرکت‌ها  این  کرد.  شهرک‌ها  و  روستاها 
محسوب می‌شوند که با پشتیبانی دولت و توسط جمعی 
از روستانشینان تأسیس شده و تحت قوانین محلی و 
دخالت  چین  مرکزی  دولت  می‌شوند.  اداره  منطقه‌ای 
چندانی در اداره این شرکت‌ها ندارد.با توسعه کشاورزی 
و افزایش درآمد روستاییان،تعداد زیادی از کشاورزان که 
با اجرای سیاست‌های جدید صاحب سرمایه و امکاناتی 
شده بودند، در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کردند. این 

شرکت‌ها در تمام دوران اصلاحات به جز سال 1989 و 
1990 پیشرفت چشمگیری داشتند. در دوره زمانی بین 
سا ل‌های 1981 تا 1994 تولیدات این شرکت‌ها سالیانه 
30 درصد رشد داشته است. در سال 1978 حدود 25 
میلیون نفر در این شرکت‌ها مشغول به کار بودند، که این 
تعداد تا سال 1990 به 90 میلیون نفر رسید. حدود 60 
درصد از کارکنان این شرکت‌ها به فعالیت‌های صنعتی 
مشغولند. شرکت‌های صنعتی در روستاها و شهرک‌ها 
از کالاهای سرمایه‌ای عمده  را  محصولات گوناگونی 
می‌کنند.  تولید  ارزان‌قیمت  مصرفی  کالاهای  تا  گرفته 
شرکت‌های روستایی از نظر ابعاد، نوع فعالیت و تعداد 
این  کارکنان  تعداد  دارند.  گسترده‌ای  طیف  کارکنان 
شرکت‌ها بین 90 تا 4100 نفر است.اغلب این کارکنان 

در همان شهرک یا روستای
این  تولیدات  ارزش  می‌کنند.  زندگی  خود  کار  محل 
شرکت‌ها در سال 1986 بالغ بر 354 میلیارد یوآن بوده که 

حدود 7/ 31 درصد ارزش کل تولیدات صنعتی این کشور 
است. با تأسیس این شرکت‌ها متوسط درآمد روستاییان 
افزایش یافت؛ فرصت‌های شغلی جدید و متنوعی فراهم 
آمد و زمینه برای مهاجرت از روستا به روستا فراهم شد. 
در حال حاضر این شهرک‌ها حدود 40 درصد از تولید 
ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و برای نزدیک 
به 130 میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.مؤسسات مالی 
وا عتباری روستایی نقش مهمی در راه‌اندازی و پیشرفت 
این شرکت‌ها ایفا می‌کنند.این مؤسسات ابعاد متفاوتی 
دارند و هر یک نقش منحصربه فردی در ارائه خدمات 
مالی به روستاییان و در نتیجه اقتصاد ملی کشور دارند. 
توسعه کشاورزی چین،  بانک  بانک کشاورزی چین، 
شرکت‌های سرمایه‌گذار روستایی و شرکت‌های تأمین 
مؤسسات  هستند.این  مؤسسات  این  جمله  از  اعتبار 
با اعطای وام و تسهیلات به کارآفرینان روستایی آنان 
را تشویق به راه‌اندازی شرکت‌های صنعتی و تولیدی 

می‌کنند. *

انقلاب فرهنگی 
مائو که با هدف 
حذف و سرکوب 
تمامی منتقدان و 

مخالفان انجام شد 
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هیچ موفقیتی بدون تحمل سختی به دست نمی‌آ‌ید و 
این سختی‌هاست که موفقیت را با ارزش می‌سازد. 
با  که  است  چین  کشور  کلی،  اصل  این  بارز  مثال 
مردمانی صبور و پرتلاش توانست امروز به الگوی 
رشد و توسعه اقتصادی جهان تبدیل شود. اگرچه این 
پر جمعیت‌ترین کشور جهان سال‌ها تحت لوای نظام 
کمونیستی در فقر به سر می‌برد، اما تاریخ ثابت کرد 
که سرنوشتی غیر از فقر و گرسنگی برای مردمش 
رقم خورده است. چین که روزی با مشکل سیر کردن 
نرم می‌کرد،  پنجه  و  میلیاردی خود دست  جمعیت 
اکنون به دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از ایالات 
متحده آمریکا بدل شده است و بسیاری از تحلیلگران 
آن را تهدیدی برای اقتصاد آمریکا تلقی می‌کنند و 
پیش‌بینی کرده‌اند که تا سال 2025 اقتصاد این کشور 
اولین  به  و  گرفت  خواهد  پیشی  آمریکا  اقتصاد  از 

اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد.
باید در اصلاحات  این تحول بزرگ را  بی‌شک اساس 
اقتصادی که دنگ شیائوپنگ، سیاستمدار و رهبر بزرگ 
اصلاحات چین، جستجو کرد. اگرچه دنگ هرگز مقام 
چین  کمونیست  حزب  دبیرکلی  یا  جمهوری  ریاست 
را که بالاترین مقام در چین کمونیست است، به خود 
اختصاص نداد، اما بی‌شک از اواخر دهه 70 تا اوایل دهه 
90 عملا حکومت چین را در دست داشت. او به عنوان 
رهبر حزب کمونیست چین از سال 1978 تا اوایل دهه 
1990 اصلاحاتی بی‌نظیر را در کشورش بنیان نهاد که 

سنگ بنای پیشرفت‌های اقتصادی امروز چین شد.

دنگ شیائوپنگ متولد 22 اوت سال 1904 میلادی 
بود و در 19 فوریه 1997 دار فانی را وداع گفت. او 
که روستایی‌زاده‌ای بیش نبود، در گوآنگان از استان 
سیچوآن چین در خانواده‌ای از قوم هاکا هان به دنیا 
آمد. پدر او مزرعه‌داری با درآمد متوسط بود که در 
دانشگاه علوم سیاسی و حقوق چنگدو درس خوانده 
بود. مادرش زمانی که شیائوپنگ کودکی بیش نبود، 
از  برادر و سه خواهرش را ترک گفت و  او و سه 
دنیا رفت. پس از گذراندن دوره تحصیلات مقدماتی 
هم در مدارس سنتی و هم در مدارس مدرن چین، 
دنگ توانست برای ادامه تحصیل به فرانسه برود. او 
به  قطار  با  سپس  و  رساند  مارسی  به  را  خود  ابتدا 
پاریس رفت. او در آنجا طی دهه 1920 ، همزمان با 
کار به تحصیل پرداخت و همانجا بود که تحت تاثیر 
همسر  نخستین  گرفت.  قرار  مارکسیسم  آموزه‌های 
تنها  بود  او  از همکلاسی‌های روس  یکی  که  دنگ 
فانی  دار  آوردن دخترشان  دنیا  به  از  چند روز پس 
را وداع گفت. دخترشان هم خیلی زود از دنیا رفت. 
دنگ در سال 1923 میلادی به حزب کمونیست چین 
پیوست. او در سال 1926 به اتحاد جماهیر شوروی 
دانشگاه  در  خود  تحصیلات  به  و  کرد  سفر  سابق 
او که در سال 1927  داد.  ادامه  یاتسن مسکو  سون 
به  چین  روستایی  مناطق  در  بود،  بازگشته  چین  به 
عنوان کمیسر سیاسی شروع به کار کرد. بین سال‌های 
شانگهای  شهر  در  که  شیائوپنگ   1929 تا   1927
به  خود  سکونت  محل  شهر  در  می‌کرد،  زندگی 
سازماندهی اعتراضاتی پرداخت که به شدت از سوی 

مقامات کومینتانگ سرکوب می‌شد. مرگ بسیاری از 
شبه‌نظامیان کمونیست در آن‌سال‌ها منجر به کاهش 
آن  حاصل  و  شد  کمونیست  حزب  اعضای  تعداد 
این حزب بود.  ارتقای سریع جایگاه شیائوپنگ در 
علیه  سیاسی  حمله‌ای   1933 سال  در  آنکه  از  پس 
دنگ صورت گرفت، همسر دومش نیز از او جدا شد. 
همسر سوم او اما دختر یکی از صنعتگرایان چینی در 
استان یوننان بود که در سال 1938 به عضویت حزب 
در  آن  از  آمد و یک سال پس  در  کمونیست چین 
برابر مقبره مائو به ازدواج شیائوپنگ در آمد. حاصل 
این ازدواج پنج فرزند بود، سه دختر و دو پسر. پس 
از بنیان‌گذاری جمهوری خلق چین در سال 1949، 
دنگ برای مستحکم سازی و کنترل کمونیسم در تبت 
و سایر مناطق جنوب غربی چین خدمت بسیاری از 
خود ارایه کرد. او در بازسازی اقتصاد چین در اوایل 

دهه 60 نقش بسزایی ایفا نمود.
سمبل  به  کهنسالی  در  شیائوپنگ  دنگ  اگرچه 
اصلاحات در چین تبدیل شد، اما در واقع زمانی که 
با انقلاب فرهنگی مائو مخالفت کرد، نخستین جرقه 
تحول خواهی را از خود بروز داد. او اما با دسیسه 
»جیانگ کویینگ« ،همسر مائو، به تبعید رفت و در 
طول شش سال تبعید شرایط سخت و حقارت‌باری 
را تحمل کرد و اگر »مائو تسه تونگ« می‌دانست این 
رفیق تبعیدی پس از مرگش جای او را خواهد گرفت 
و  اقتصادی  بلکه سیاست‌های  تنها شخصیت،  نه  و 
فرهنگی‌اش را نیز به زیر سوال می‌برد، هرگز از او 
نمی‌گذشت و خودش دوباره امکان حضور وی را در 

 شیائوپنگ 
معمار 
اصلاحات 
اقتصادی چین
از انحراف به چپ بیشتر بترسیم
تا انحراف به راست

شادی آذری
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قدرت فراهم نمی‌کرد. شیائوپنگ در دوران انقلاب 
فرهنگی چین از کار برکنار شد اما در دوران چو ان 
برگزیده  وزیر  نخست  معاون  عنوان  به  دوباره  لای 
در  تونگ  تسه  مائو  مرگ  با  آمد.  کار  روی  و  شد 
یکی  زمان  آن  در  که  پنگ  شیائو  دنگ  سال 1976 
مائو محسوب  از رهبران مغضوب دوران حاکمیت 
که  رسمی  مقام  تنها  مائو  مرگ  از  پیش  و  می‌شد 
توانسته بود احراز کند، معاون اول شورای حکومتی 
بود، به حاکمیت بازگشت وتوانست با ایجاد تغییرات 
را  اقتصادی و سیاسی چین  رادیکال، مسیر سیستم 
عوض کند. اکنون شیائوپنگ میراث‌دار کشوری بود 
انقلاب  حاصل  که  سوسیالیستی  آرای  در  پیچیده 
بود.  مائو  دوران  سیاسی  تحولات  دیگر  و  فرهنگی 
در چنین شرایطی شیائوپنگ به هسته مرکزی »نسل 
»معمار«  واقع  در  او  شد.  بدل  چین  رهبری  دوم« 
بود. شیائو پنگ  از تفکر سوسیالیستی  نوعی جدید 
سوسیالیسم را با ویژگی‌های چینی بومی‌سازی کرد 
اصلاحات  سردمدار  خود  تئوریک  فرآیندهای  با  و 
اقتصادی چین شد. الگوی اقتصادی شیائوپنگ به نام 

»اقتصاد بازاری سوسیالیستی« شهرت یافت.
در نوامبر سال 1978 پس از آنکه چین آشوب‌های 
نسبی  ثباتی  به  و  بود  گذارده  سر  پشت  را  سیاسی 
رسیده بود، دنگ به سنگاپور سفر کرد و در آنجا با 
نخست‌وزیر وقت آن کشور، لی کوآن ایو، ملاقات 
کرد. نخست‌وزیر سنگاپور در آن دیدار به شیائوپنگ 
توصیه کرد درهای کشور را باز کند و اصلاحاتی را 
در اقتصاد خود ایجاد کند. به علاوه او از شیائوپنگ 
خواست از صدور ایدئولوژی کمونیست به جنوب 

شرق آسیا دست بردارد.
جای  روستائی  کمون‌های  شیائوپنگ،  اصلاحات  با 
خود را به سیستم اجاره داری زمین داد، تعاونی‌های 
تولید  طریق  این  از  و  شد  تشکیل  خانوادگی 
تحت  چین  یافت.  افزایش  کشاورزی  محصولات 
بهبود  را  غرب  با  خود  روابط  شیائوپنگ،  رهبری 
بخشید. دنگ در سفرهای خود دیدارهایی با رهبران 
کشورهای غربی داشت و نخستین رهبر چین بود که 
در سال 1979 به ایالات متحده آمریکا سفر کرد و با 
سفید  کاخ  در  کارتر،  وقت، جیمی  رییس‌جمهوری 
دیدار کرد. چندی پیش از این دیدار، آمریکا روابط 
دیپلماتیک خود با تایوان را قطع کرد و به رابطه با 

چین پرداخت.
بی شک یکی از مهمترین اقدامات دنگ این بود که 
درهای چین را به روی سرمایه‌گذاران خارجی گشود. 
کمونیست  حزب  بر  شیائوپنگ  دنگ  رهبری  آغاز 
باز«  »درهای  سیاست‌  اعمال  با  شد  مصادف  چین، 
و رابطه با بازارهای جهانی و رقابت محدود بخش 
خصوصی. اگرچه برخی بر این باورند که در سال 
۱۹۸۹ این شیائوپنگ بود که جنبش دانشجویان چین 
را در میدان تیان آن من به خاک و خون کشید، اما 
او توانست استانداردهای زندگی صدها میلیون نفر از 
مردم چین را ارتقا بخشد. مدرنیزه شدن کشاورزی، 
صنعت و ارتش چین از دستاوردهای دوران حکومت 

شیائوپنگ به حساب می‌آید. این تحصیلکرده فرنگ 
خود  عقاید  نمی‌توانست  مائو  مرگ  از  پیش  تا  که 
اجرا  به  کشور  ساختاری  اصلاحات  زمینه  در  را 
در  را  مائو کم کم جای خود  از مرگ  گذارد، پس 
مرکز قدرت دوباره بدست آورد. شیائوپنگ، آگاه از 
صدمات و لطمات انقلاب فرهنگی سال‌های 1966 
چنین  قربانیان  از  یکی  نوعی  به  را  خود   1976 تا 
به همین دلیل در وهله نخست  انقلابی می‌دانست. 
اصلاحات خود، تعداد زیادی از دانشجویان چینی را 
برای تحصیل روانه غرب به ویژه آمریکا کرد. او به 
خوبی می‌دانست بدون تکنولوژی و دانش فنی روز، 
در کشور وجود  تحقق اصلاحات ساختاری  امکان 
چین  که  بود  باور  همین  براساس  داشت.  نخواهد 
تصمیم گرفت فرآیند مدرن‌سازی خود را با افزایش 
تجارت خارجی و خرید ماشین‌آلات از ژاپن و غرب 
بهبود  برای  اما تلاش چندانی  سرعت بخشد. دنگ 
خود  از  شوروی  جماهیر  اتحاد  با  کشورش  روابط 
نشان نداد و مطابق گسست روابط چین و شوروی در 
دوران مائو، بر این باور بود که اتحاد جماهیر شوروی 
نیز ابر قدرتی است مانند ایالات متحده و به اندازه 
با این تفاوت که به دلیل نزدیکی  آن »سلطه‌طلب«. 

جغرافیایی از آمریکا هم خطرناک‌تر است.
تحولی چهاربخشی که او در سال ۱۹۷۸ با سیاست 
دفاعی  نیروی  صنعت،  کشاورزی،  کردن  مدرنیزه 
و  کرد، سرنوشت  ایجاد  در چین  فناوری  و  علم  و 
آینده کشورش را تغییر داد و مسیر این کشور را به 
کلی از آنچه محتوم به شکست بود به سوی اقتصاد 
کرد.  هستیم، عوض  آن  شاهد  امروز  که  نوظهوری 
کنار گذاردن  با  پنج سال  تنها در مدت  توانست  او 

کشاورزی  کمون‌های  سیستم 
به  نسبی  آزادی  اعطای  و  مائو 
روستائیان در فعالیت‌های مربوط 
محصولات  فروش  و  تولید  به 
پنج  و  بیست  با  مقایسه  در  خود 
نیروی  بازدهی  میزان  قبل  سال 
کار کشاورزی را به چهار برابر و 
میزان بازدهی زمین‌های کشاورزی 
افزایش  برابر  دو  از  بیشتر  به  را 
یک  که  کشوری  برای  این  دهد. 
ششم جمعیت جهان را در خود 
شگرف  تحولی  بود،  داده  جای 
محسوب می شد. در حالی که بین 
سال‌های 1960 تا 1978 متوسط 
حدود  در  چین  اقتصادی  رشد 
رقم  این  بود  درصد  و سه  پنجاه 
به   1999 تا   1979 سال‌های  در 
 نود و هفت درصد افزایش یافت. 
اگر چه طی این مدت بسیاری از 
کمون‌ها  در  همچنان  کشاورزان 
تولیدات  و  می‌کردند  زندگی 
عرضه  را  خود  کشاورزی 
مرکزی  دولت  ولی  می‌کردند، 

که  روستاییانی  به  بود  خواسته  محلی  مقامات  از 
بدهد  اجازه  می‌کنند،  تولید  خود  سهمیه  از  بیشتر 
نفع خود  به  بازار  در  را  مازاد خود  محصولات  که 
به فروش برسانند. در این دوران بود که قیمت‌های 
تضمینی دولت افزایش یافت و اقتصاد چین دو قیمتی 
شد. یعنی سهمیه تولید هر کشاورز به قیمتی به دولت 
محقق  را  برنامه  اهداف  بتواند  که  می‌شد  فروخته 
سازد و مازاد نیز با قیمتی که بر اساس بازار تعیین 
می‌شد، به فروش می‌رسید. استراتژی شیائوپنگ برای 
مدرن‌سازی و صنعتی‌سازی کشور همان چیزی بود 
که به اقتصاد بازاری سوسیالیستی شهرت یافت. دنگ 
بر این باور بود که چین در مرحله نخست سوسیالیسم 
قرار داشت و وظیفه حزب کمونیست چین این بود 
منطبق سازد.  مولفه‌های چینی  با  را  که سوسیالیسم 
این شبیه منطبق‌سازی تئوریکی بود که لنین در دهه 
این  به  منطبق‌سازی  این  در  بود.  ساخته  مطرح   20
نکته اشاره می‌شد که روسیه به میزان کافی در فاز 
کاپیتالیستی عمیق نشده است و بنابراین برای دستیابی 
به رشد و کمال در تولید، به کاپیتالیسم کمی نیاز دارد. 
را  ایدئولوژی  نقش  مائوایسم،  از  برداشت  نوع  این 
در اتخاذ تصمیمات اقتصادی کمرنگ کرد. در زمان 
اصلاحات اقتصادی شیائوپنگ بود که سرمایه‌گذاری 
زمینه  تا  یافت  افزایش  کشاورزی  بخش  در  دولت 
برای افزایش تولید فراهم آید. از اقداماتی که مسئولان 
محلی در این دوران از اصلاحات به اجرا درآوردند 
این بود که اجازه دادند زمین‌های مازاد به روستائیان 
اجاره داده شود تا در این زمین‌ها به کشاورزی بپردازند 
و بر تولیدات کشور بیافزایند. البته همه این فرایندها با 
نظارت و هدایت دولت انجام می‌شد. اما همین آزادی 
مازاد  فروش  برای  کشاورزان 
محصولاتشان کافی بود تا به آنها 
انگیزه پس انداز بدهد و بسیاری 
از تحلیلگران همین ایجاد انگیزه 
سیستم  که  را  تولیدکنندگان  در 
مائو از فقدان آن رنج می‌برد، دلیل 
وضعیت  فوق‌العاده  بهبود  اصلی 
آن وضعیت  پی  در  و  کشاورزی 
در  می‌کنند.  تلقی  اقتصادی چین 
حقیقت نوسازی ساختار اقتصادی 
اصلاحات  بر  چین  سیاسی  و 
با  بود.  متکی  کشاورزی  بخش 
ایجاد اصلاحات بخش کشاورزی 
بود که حاصلخیزی زمین، میانگین 
درآمد  سطح  و  سرانه  درآمد 
کشاورزان بهبود ‌یافت. شیائوپنگ 
این اصل را در نظر گرفته بود که 
گام  اولین  در  ملت‌ها  پیشرفت 
حاصلخیزی  میزان  به  بستگی 
دلیل،  همین  به  دارد.  آن‌ها  زمین 
که  زمین‌هایی  کیفیت  بهبود 
محصول کم یا متوسط داشتند به 
عنوان گام نخست هدف بلندمدت 

تحولی چهاربخشی 
که او در سال ۱۹۷۸ 

با سیاست مدرنیزه 
کردن کشاورزی، 

صنعت، نیروی دفاعی 
و علم و فناوری در 

چین ایجاد کرد، 
سرنوشت و آینده 

کشورش را تغییر داد 
و مسیر این کشور 
را به کلی از آنچه 

محتوم به شکست 
بود به سوی اقتصاد 
نوظهوری که امروز 

شاهد آن هستیم، 
عوض کرد
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در  کشاورزی  اصلاحات 
قرار  کار  دستور  در  چین 
اما  چین  اصلاحات  گرفت. 
کشاورزی  اقتصاد  به  تنها 
و  ها  کارگاه  نشد.  محدود 
کارخانه‌های تولیدات صنعتی 
سازنده  جریان  این  در  نیز 
پس  کمی  داشتند.  مشارکت 
اصلاحات  جرقه  ایجاد  از 
این  کشاورزی  بخش  در 
نیز  صنعت  بخش  در  امکان 
بوجود آمد که سرمایه‌گذاری 
خصوصی داخلی و خارجی 
کار  نیروی  و  یابد  افزایش 
ارزان،  خام  مواد  ارزان، 
تولیدات  داخلی  وسیع  بازار 
تولیدات  بخصوص  صنعتی، 
بادوام،  مصرفی  محصولات 
اقتصاد چین را رونق بخشد 
بازارهای  تسخیر  زیربنای  و 
جهانی را فراهم آورد. دنگ 
بر این نکته تاکید داشت که 
فقر  معنای  به  »سوسیالیسم 
این  بر  او  نیست.«  مشترک 

باور بود که برنامه‌ریزی و بکارگیری نیروهای موثر 
در بازار لزوما به معنای نقطه تمایز بین سوسیالیسم و 
کاپیتالیسم نیستند. او می‌گفت که تعریف سوسیالیسم 
می‌توان  چون  نیست  شده  برنامه‌ریزی  اقتصاد  یک 
و  داد  انجام  کاپیتالیسم  اصول  تحت  را  برنامه‌ریزی 
در عین حال اقتصاد بازاری داشت که بر پایه اصول 
سوسیالیسم باشد. برنامه‌ریزی و بکارگیری نیروهای 
موثر در بازار هر دو از روش‌های کنترل فعالیت‌های 
اقتصادی‌اند. او اصرار داشت که هیچ فرضیه‌ای تنها به 
دلیل آنکه در ارتباط با اصول مائو نیست، نباید رد شود. 
این انعطاف‌پذیری سیاسی شیائوپنگ در قبال اصول 
سوسیالیسم را می‌توان در برخی سخنان او به وضوح 
مشاهده کرد. او در جایی چنین گفته بود: »ما نباید از 
بکارگیری مدیریت پیشرفته کشورهای کاپیتالیستی... 
و  آزادسازی  سوسیالیسم  اصلی  اساس  بهراسیم. 
توسعه نظام‌های مولد است... . سوسیالیسم و اقتصاد 
بازاری ناقض هم نیستند... . درست است که ما باید 
از انحراف به جناح راست بپرهیزیم اما بیش از همه 
چپ  جناح  به  حد  از  بیش  انحراف  نگران  باید  ما 
باشیم.« سیاست‌های جدید اقتصادی دنگ شیائوپنگ، 
فرضیه‌های منسوخ و نخ‌نمای تئوری عقب ماندگی 
جهان سوم را دگرگون ساخت. در سایه اصلاحات 
ساختاری شیائوپنگ، چین در عرض ۲۰سال ره صد 
این مدت،  پیمود. براساس آمار رسمی، در  ساله را 
زندگی مردم چین ۲۲ برابر بهتر از قبل شد. در همین 
مدت درآمد سرانه روستاییان ۵۴ بار افزایش یافت. 
نسبت جمعیت کم درآمد جامعه به کل جمعیت چین 
از ۵۳ درصد به۸ درصد کاهش یافت. در آغازین سال 

اقتصادی  اصلاحات  ایجاد 
 ،1979 سال  یعنی  چین، 
برای  مرحله‌ای  سه  برنامه‌ای 
تدوین  اقتصادی  رشد  ایجاد 
گذاشته  اجرا  مرحله  به  و 
شد.در مرحله نخست که بازه 
در  را  تا 1990  زمانی 1980 
ناخالص  تولید  بر می‌گرفت، 
ملی چین دو برابر شد. در این 
مرحله بود که حداقل‌های رفاه 
لباس  و  غذا  یعنی  اجتماعی 
شهروندان تامین شد. تا پیش 
از سال 1979 تنها 12 شرکت 
همه  که  بودند  چینی  داخلی 
امور بازرگانی کشور را انجام 
می دادند. اما در این مرحله از 
محلی  دولت‌های  اصلاحات 
در  دادند  اجازه  شرکت‌ها  به 
مشارکت  خارجی  بازرگانی 
اصلاحات  از  پس  و  کنند 
 1988 سال  در  مرحله،  این 
مجوز  که  تعداد شرکت‌هایی 
بازرگانی  امور  در  مشارکت 
 5075 به  یافتند  را  خارجی 
رسید. در این مرحله و به طور دقیق در سال 1979 
اقتصادی  ویژه  مناطق  عنوان  به  ساحلی  شهر  چهار 
تعیین شدند. تا سال 1984 اما این تعداد به 14 شهر 
خارجی  سرمایه‌گذاری  آنها  در  که  یافت  افزایش 
اصلاحات  بودند.  معاف  مالیات  از  آنها  و  بود  آزاد 
شیائوپنگ در اصل شامل ایجاد مدیریت برنامه‌ریزی 
بروکرات‌های  توسط  کلان  اقتصاد  متمرکز  و  شده 
حرفه‌ای بود که سبک توده‌ای ساختار سیاسی مائو 
را کنار گذاشته بودند. اما 15 آوریل تا 4 ژوئن سال 
1989 مصادف شد با یک سری تظاهرات دانشجویان 
در  من.  آن  تیان  میدان  نزدیکی  و  داخل  در  چینی 
همان سال بسیاری از دولت‌های سوسیالیست دچار 
فروپاشی شدند. علت تظاهرات چین مرگ یکی از 
یائوبنگ  هو  نام  به  این کشور  اصلاح‌طلب  مقامات 
بود که از سوی شیائوپنگ حمایت می‌شد و توسط 
را  او  بسیاری  که  شیائوپنگ  شد.  کشته  او  دشمنان 
بخاطر اصلاحات اقتصادی کشور یک اصلاح‌طلب 
روشنفکر فرض کرده بودند، پس از هفته‌ها اغتشاش 
در کشور در برابر کشتار دانشجویان مقاومتی نکرد 
او را صادرکننده دستور کشتار  و حتی برخی خود 
دانشجویان می‌دانند. برخی دیگر اما با رد این فرضیه 
او را بخاطر اجتناب از توقف چنین کشتاری مورد 
سرزنش قرار می‌دهند. آن‌ها می‌گویند او از ابراز بیان 
و عقاید مخالف دانشجویان به شدت بیم داشت و 
نشان داد که در میان مولفه‌های گوناگون دکترین وی، 
دموکراسی جایی نداشته است. شیائوپنگ اما بعدها 
به نقش مهم آمریکا در کشتار دانشجویان در میدان 
این مداخله  اشاره کرد و گفت که علت  تیان‌آن‌من 

آمریکا این بوده است که جهان غرب از شکل‌گیری 
بسیاری  هنوز  است.  داشته  هراس  آسیا  در  قدرتی 
که چه کسی  نمی‌دانند  سیاسی  علوم  تحلیلگران  از 
داشت.  قرار  روز  آن  کشتار  دستور  پشت  در  واقعا 
بعدها شیائوپنگ به نخست‌وزیر کانادا گفت که در آن 
هنگام اختلاف نظرهایی جدی در حزب کمونیست 
رخ نموده بود و کشور در خطر یک جنگ داخلی 
بود. پس از دستور حمله به میدان تیان آن من، دنگ 
شیائو پنگ از آخرین مقام خود در سال ۱۹۸۹ استعفا 
کرد و به سمت رییس کمیسیون مرکزی نظامی چین 
صحنه  از  کل  به  نیز   1992 سال  در  و  نمود  اکتفا 
سیاسی چین کنار رفت. ولی روند اصلاحات چین که 
شیائوپنگ پایه‌ریزی کرده بود چنان قدرتمند بود که 
حتی با کناره‌گیری وی متوقف نشد. بنابراین مرحله 
در  گرفت.  شکل  چین  اقتصادی  اصلاحات  دوم 
مرحله دوم اصلاحات اقتصادی چین، که بازه زمانی 
سال 1991 تا 2000 را شامل می‌شد، تولید ناخالص 
ملی چین سه برابر شد. این افزایش امکان داد مردم 
چین به امکانات متوسط زندگی دست یابند. مرحله 
سوم اصلاحات چین هم اکنون در حال اجراست. در 
این مرحله، مدرن‌سازی اقتصاد ملی و همزمان با آن، 
مدرن‌سازی ساختار کشور پایان خواهد یافت. برنامه 
تبدیل سیبری و خاور دور به اقتصاد جنبی چین، با 
موفقیت اجرا می‌شود. چین امروز به قهرمان بلامنازع 
با  و  است  شده  تبدیل  بین‌المللی  تجارت  عرصه 
تسخیر همه بازارهای جهان توانسته است نقش خود 
را حتی در اموری غیر از تجارت و اقتصاد به سایر 
کشورها دیکته کند و این همه را مدیون اصلاحاتی 

است که شیائوپنگ پدر اصلی آن بود.
حیاتی  های  دستگاه  با  مدت‌ها  که  شیائوپنگ  دنگ 
این  از  جداسازی  با   1997 فوریه   19 در  بود  زنده 
دستگاه‌ها و در سن 92 سالگی بر اثر عفونت ریه و در 
حالی که از بیماری پارکینسون رنج می‌برد، دار فانی را 
وداع گفت. اما در روز 24 فوریه بود که نخست‌وزیر 
وقت، لی‌پنگ از مردم خواست برای مرگ وی سه 
دقیقه سکوت کنند. به مدت یک هفته نیز پرچم‌های 
درآمد.  برافراشته  نیمه  حال  به  عزا  نشانه  به  کشور 
اعضای بدن وی پس از مراسم تدفین برای تحقیقات 
پزشکی اهدا شد. واکنش‌های جهانی زیادی به مرگ 
وی مشاهده شد. کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان 
شیائوپنگ  مرگ  مناسبت  به  بیانیه‌ای  در  متحد  ملل 
اعلام کرد »جامعه بین‌المللی از او به عنوان نخستین 
معمار مدرن‌سازی و توسعه سریع اقتصادی چین یاد 

خواهد کرد.«
وضعیت چین امروز این واقعیت را یادآور می‌شود 
تاثیرگذارترین مردان  از  که بی‌شک شیائوپنگ یکی 
قرن بیستم جهان بوده است. زیرا او توانست چین 
دوران خود را که آبستن حوادث سیاسی و گرفتار 
در قید و بندهای قدیمی بود به کشوری بدل سازد 
که بر بهبود اقتصادی تمرکز دارد و حاصل نخستین 
در  بلامنازع  قدرتی  امروز  چین  که  اوست  گام‌های 

تجارت جهانی شده است. *

شیائو پنگ سوسیالیسم را با 
ویژگی‌های چینی بومی‌سازی 
کرد و با فرآیندهای تئوریک 

خود سردمدار اصلاحات 
اقتصادی چین شد. الگوی 

اقتصادی شیائوپنگ 
به نام »اقتصاد بازاری 

سوسیالیستی« شهرت یافت
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چین اژدهای خفته است، بگذارید این اژدها خفته بماند. 
این جمله‌ای است که می‌گویند ناپلئون بناپارت در وصف 
چین به زبان آورده است. روندی که چین در 30 سال 
گذشته طی کرده به خوبی نشان می‌دهد که این اژدها اکنون 
بیدار شده و در حال بلعیدن جهان است. اما چه کسی 
این اژدها را بیدار کرد؟ این سوالی است که پاسخ آن را 
باید در اصلاحات اقتصادی چین جستجو کرد. آنچه چین 
را از خواب بیدار کرد سلسله اصلاحاتی بود که در نظام 
اقتصادی این کشور توسط دنگ شیائو پینگ به انجام رسید.
این اصلاحات از اواخر دهه هفتاد میلادی کلید خورد. پیش 
از سال ۱۹۷۹ چین دارای یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده و 
دستوری بود. بخش عمده اقتصاد کشور در اختیار دولت 
قرار داشت و توسط دولت کنترل می‌شد. در دهه ۱۹۵۰ 
اموال عمومی  به  تمامی زمین‌های کشاورزی خصوصی 
تبدیل شد. همچنین برای تسریع صنعتی شدن، حکومت 
سرمایه  به  اقدام   ۱۹۷۰ و   ۱۹۶۰ دهه‌های  طی  مرکزی 
گذاری‌های کلان در بخش سرمایه‌های فیزیکی و انسانی 
کرد. نتیجه این سیاست‌ها این شد که تا سال ۱۹۷۸ تقریباً 
سه چهارم تولیدات صنعتی توسط کارخانه‌های وابسته و 
تحت کنترل دولت تولید می‌شد. یکی از مهمترین اهداف 
حکومت چین در این دوره تبدیل اقتصاد چین به اقتصادی 
خودکفا بود. به همین جهت در این دوره تجارت خارجی 
با کشورهای جهان بسیار محدود بود.سیاست‌های دولتی 
باعث شده بود که اقتصاد چین از توسعه باز بماند و دچار 
و  کشاورزان  که  بود  آن  امر  این  علت  شود.  ناکارآمدی 
کارگران صنایع انگیزه اندکی برای کار داشتند، رقابت تقریباً 
وجود نداشت و کنترل قیمت‌ها و تولیدات اقتصادی کشور 
را دچار اخلال و انحراف کرده بود. سطح زندگی چینی‌ها 
در این دوره بسیار پایین‌تر از سطح زندگی سایر کشورهای 
در حال توسعه داشت. به طور کلی می‌توان ریشه‌های عقب 
ماندگی اقتصادی چین پس از انقلاب کمونیستی در ۱۹۴۹ 
تا زمان اصلاحات یعنی سال ۱۹۷۹ را در عوامل مختلفی 
جستجو کرد. شاید مهمترین عامل توسعه نیافتگی اقتصاد 
چین در این دوره را اولویت اندیشه‌های کمونیستی صرف 
بر اندیشه کسب ثروت و رشد اقتصادی دانست. در واقع 
مائو و طرفدارانش، ایدئولوژی، مبارزه طبقاتی و کشاورزی 
اشتراکی را به ترتیب مهمتر از رشد و توسعه اقتصادی 
اتخاذ  به  دست  مائو  اصل،  این  اساس  بر  می‌دانستند. 
تصمیماتی در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی زد 
که نه تنها باعث تقویت رشد و توسعه اقتصادی این کشور 
نشد، بلکه باعث سقوط این کشور شد. به عنوان مثال مائو 
بر اساس اصول اعتقادی خود در عرصه اقتصادی، اقدام به 

چین چگونه اصلاحات اقتصادی خود را به پیش برد

اژدهای خفته
اینگونه بیدار شد

رهام وزیری

ملی کردن زمین‌های 
کشاورزی و صنایع 

عمده   بخش  و  کرد 
امر  این  داد.  قرار  دولت  کنترل  تحت  را  کشور  اقتصاد 
همانطور که در بالا اشاره شد، باعث از بین رفتن انگیزه 
و رقابت و اختلال در سیستم اقتصادی شد و در نهایت 
باعث عقب ماندگی اقتصاد این کشور گشت. همچنین مائو 
براساس اصول اعتقادی خود معتقد بود که چین بایستی 
خود را از وابستگی نجات دهد و از این رو درصدد قطع 
ارتباط با جهان خارج برآمد. به گونه ای که در زمان مائو 
حتی صحبت از جذب سرمایه‌های خارجی، عمل ناپسند 
و ضد مردمی تلقی می‌شد و سطح مبادلات تجاری با سایر 

کشورها بسیار محدود شد. 
به علاوه مائو سیاست‌هایی را در عرصه اقتصادی به مرحله 
اجرا گذاشت که نتیجه‌ای جز تخریب اقتصاد چین نداشت. 
از جمله این سیاست‌ها، طرح جهش بزرگ به پیش بود 
که برای تقویت کنترل طرفداران مائو بر حزب کمونیست 
صورت گرفت و در نهایت نتیجه‌ای جز افزایش فقر و 
شکست  دنبال  نداشت.به  چین  اقتصادی  ماندگی  عقب 
حزب  در  طرفدارانش  و  مائو  مائوئیستی،  سیاست‌های 
کمونیست و همچنین در میان مردم چین اعتبار و جایگاه 
خود را از دست دادند. این امر به خصوص پس از مرگ 
آمدن  کار  و روی  قدرت رسیدن  به  برای  را  زمینه  مائو 

اصلاح طلبان در حزب کمونیست هموار کرد.
اصلاحات چین در حوزه اقتصاد را از بخش کشاورزی آغاز 
شد. شیائوپنگ که شاهد کاهش محصولات کشاورزی در 
دوران مائو به خاطر دولتی شدن زمین‌های کشاورزی بود 
درصدد برآمد با اصلاح این امر زمینه توسعه بخش کشاورزی 
را فراهم کند. در واقع پینگ می‌خواست کشاورزی را با استفاده 
از ابتکارات فردی دهقانان و افزایش تولید پویا کند. از این 
مرحله به تدریج از نقش دولت در عرصه اقتصادی کاست و 
بر نقش کشاورزان تأکید کرد. همین امر زمینه افزایش انگیزه 
دهقانان و تلاش آنان برای افزایش تولید را فراهم کرد. پینگ 
همچنین برای بهبود اوضاع بخش صنعت کوشید تا همچون 
بخش کشاورزی از دخالت‌های دولت در بخش صنعت هم 
بکاهد. او برای تحقق این هدف دست به اقداماتی زد که از 
آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:کاهش دخالت‌های 
دیوان سالارانه دستگاه‌های مرکزی و تفویض اختیارات به 
مدیران کارخانه‌ها ،ایجاد نیروی کار ماهر و مدیریت براساس 
تخصص و تقویت انگیزه‌های مادی و برقراری نظام قیمت 
گذاری مبتنی بر قانون بازار. در پی انجام اصلاحات اقتصادی 
اکنون اقتصاد چین را می‌توان به این بخش‌ها تقسیم‌بندی کرد: 

یک بخش دولتی وسیع. این بخش اکنون نه در صنعت و نه 
در خدمات دارای اکثریت نیست، اما قلب و مرکز اقتصاد را 
در اختیار دارد و از این نظر تمرکز آن بیشتر می‌شود.هدف 
در این بخش عبارت از ایجاد چند موسسه »قهرمان ملی« 
است که بتوانند در برابر چند ملیتی‌های خارجی ایستادگی 
کنند بدون آنکه به طور مستقیم در تولید نقش داشته باشند. 
یک بخش تعاونی و کلکتیو که ضعیف‌تر و چند وجهی 
است. یک بخش سرمایه‌داری که کمتر از یک پنجم تولید 
را نمایندگی می‌کند.یک بخش اقتصادی که عمدتا اقتصاد 
بدهکاری است که در اختیار بانک‌ها قرار دارد و تقریبا تمام 
آنها دولتی هستند. سیستم برنامه ریزی که نام آن را به »نظارت 
اقتصاد کلان« تغییر داده‌اند. این سیستم در بخش کالایی متکی 
به ابزارهای غیرمستقیم است که شامل انواع گوناگون نرخ 
مالیات بر موسسات و مصرف، اعتبار و غیره می‌شود و بر 

یک سیستم اعطای موافقت مبتنی است.
را  آن  اعظم  قسمت  بودجه  که  عمومی  خدمات  بخش 
بدین  دولت  است.  آن  کنترل  در  یا  می‌کند  تامین  دولت 
منظور چندین بخش استراتژیک را تعیین کرده‌است که از 
جمله شامل انرژی، حمل و نقل و ارتباطات می‌شود.یک 
بانک  استقلال  عدم  مانند  گرایانه  اراده  اقتصادی  سیاست 
پس‌گیری.  باز  حق  بدون  زمین  عمومی  مالکیت  مرکزی 
زمین‌های کشاورزی تحت بهره برداری خانوارهاست که 
نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین پینگ 
و همکارانش در مقابل سیاست انزاواگرایی مائو در بخش 
اقتصاد، سیاست درهای باز را در پیش گرفتند. در نتیجه این 
سیاست، درهای چین به روی جهان باز شد و این کشور به 
عادی سازی روابط خود با اروپا و آمریکا پرداخت. به دنبال 
این، شرایطی برای جذب سرمایه‌های خارجی فراهم شد. 
این سیاست بسیار موفق بود و توانست سرمایه‌های خارجی 
بسیاری را جذب کند. به گونه ای که چین تبدیل به یکی 
از بزرگترین کشورهای جذب کننده سرمایه‌های خارجی در 
جهان تبدیل شد و همچنین اقداماتی برای تمرکززدایی در 
بخش تجارت صورت گرفت و کنترل مؤسسات اقتصادی 
به بخش‌های محلی واگذار شد؛ همچنین کنترل دولت بر 
قیمت‌ها در مورد بخش عمده‌ای از کالاها و تولیدات به 
تدریج حذف شد؛ چندین منطقه آزاد تجاری و همچنین 
چندین منطقه ساحلی با امکانات ویژه برای سرمایه‌گذاران 
خارجی در نظر گرفته شد که بسیار موفق بودند و نقش به 

سزایی در جذب سرمایه‌های خارجی داشتند. *
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درمیان اقتصادهای کمونیستی،اقتصاد چین با چرخش 
آشکاری که از عقاید و افکار "مائوتسه تونگ" داشت،از 
دام فروپاشی رهایی یافت. در مقایسه با کشورهایی هم 
چون کوبا، به نظر می‌رسد کمونیست‎های چین به‎موقع 
متوجه شدند که ادامه راه با سیاست‎های کمونیستی 
امکان‌پذیر نیست.پرسش من این است که “شیائوپنگ” 
که رهبر اصلاحات چین لقب گرفت، برچه اساسی 

کشورش را در مسیر توسعه قرار داد؟
ترجیح می‎دهم برای پاسخ به این پرسش به گذشته گریزی بزنم 
و نخست از دلایل فروپاشی اقتصادهای کمونیستی سخن بگویم 
تا درنهایت به این موضوع بپردازم که چرا چین، سیاست‌های 

کمونیستی را کنار گذاشت و به قواعد بازار رو آورد.
پیشرفت‌های حیرت‎انگیز جوامع اروپای غربی در سده‌های 18 
و 19 میلادی که در سایه گسترش نظام بازار آزاد موجب بهبود 
بی‌سابقه در وضعیت معیشتی مردمان این سرزمین‎ها شده بود، 
تداوم فقر و فلاکت به جا مانده از نظام قدیم را برای بسیاری از 

تحلیل موسی غنی‌نژاد از تداوم رشد 
اقتصادی چین

در  دیگری  اقتصاددان  هر  از  بیش  غنی‎نژاد  موسی 

از  انتقاد  و  کمونیسم  با  مخالفت  به  شهره  ایران 

بر  علاوه  است.غنی‌نژاد  آن  اقتصادی  بسته  نظام 

دفاع همیشگی‌اش از نظام اقتصاد آزاد بر پایه بازار 

همواره از عقاید کمونیستی که منجر به نفی مالکیت 

کرده  انتقاد  بوده  قیمت‌ها  آزادسازی  و  خصوصی 

است. به گونه‎ای که امروز همه او را به عنوان یک 

در  آشکاری  موضع  که  می‌شناسند  لیبرال  روشنفکر 

قبال سیاست‎های مداخله جویانه دولت‎ها در اقتصاد 

دارد. برای بررسی آنچه در اقتصاد چین تجربه شده و 

چگونگی گذر تاریخی این کشور از اقتصادی ضعیف 

و بیمار با اندیشه‌های تسلط‎گرایانه دولت خود محور 

بی‌شک  جهان  در  پیشرو  و  آزاد  نسبتا  اقتصادی  به 

غنی‌نژاد یکی از بهترین انتخاب‌های ممکن است.برای 

تحلیل این فرآیند و تبدیل کشور قحطی زده چین به 

کشوری با بیشترین ذخیره ارزی باید علاوه بر دانش 

پارادایم‌های فکری رهبران  از چند و چون  اقتصادی 

کمونیست این کشور در طول سال‎های گذشته مطلع 

این  در  ما  کنکاش‌های  حاصل  زیر  گوی  و  بود.گفت 

مقوله و تحلیل‌های دکتر غنی‌نژاد از پروسه‌ای است 

کمونیستی  سیاسی  حکومت  لوای  زیر  توانست  که 

اقتصادی نسبتا آزاد بیافریند.به گفته غنی‌نژاد توسعه 

می‎تواند  کشور  این  پیشرفت‎های  و  چین  اقتصادی 

تداوم خود را حفظ کند.

مهتاب قلی‌زاده

انسان‎دوستان تحمل‌ناپذیر می‌کرد. اندیشه‌های سوسیالیستی در 
چنین فضایی از ناخشنودی از وضع موجود در سده 19 میلادی 
در اروپا شکل گرفت. سوسیالیست‎ها با مشاهده ثروت‎های 
اقتصادی مدرن نصیب  نظام  که در سایه گسترش  بزرگی 
برخی نخبگان صنعتی و تجاری نوظهور شده بود، در کنار فقر 
گسترده‌ای که به رغم پیشرفت‎های حاصل شده همچنان وجود 
داشت این‌گونه نتیجه‏گیری می‎کردند که علت فقر توده‌های 
مردم تمرکز ثروت نزد صاحبان صنعت و تجارت است. آنها با 
غفلت از ماهیت نظام اقتصادی مدرنی که در حال گسترش در 
اروپای غربی بود و موجب ارتقای سطح زندگی عموم مردم 
می‎شد، این نظام را عامل اصلی بدبختی و فلاکت توده‌ها معرفی 
کردند. تاریخ اروپا و جوامع صنعتی در سده‌های 19و20 میلادی 
نادرستی اندیشه‌های سوسیالیستی را در عمل به وضوح نشان 
داد. توسعه نظام بازار آزاد نه تنها طول عمر انسان‌ها را به طور 
بی‌سابقه‌ای زیاد کرد بلکه کیفیت زندگی آنها را نیز عمیقا بهبود 
بخشید. این واقعیت اختصاص به اروپای غربی نداشت، در هر 
جامعه‌ای که بازار آزاد به نظام اقتصادی فراگیر تبدیل شد همین 
نتیجه به بار آمد. به نظر می رسد علت شکست سوسیالیسم 
به ویژه از نوع مارکسیستی آن را نه فقط در همنشینی برخی 
آرمان‎های نامربوط با وضعیت واقعی زندگی انسان‎ها مانند 
برابرسازی دستوری و لغو مالکیت خصوصی، در کنار اهداف 
والای انسانی بلکه بیشتر در روش‌های تحقق بخشیدن به 
جامعه آرمانی باید جستجو کرد. اشتباه مهلک سوسیالیست‌های 
متمایل به مارکسیسم ریشه در غفلت آنها از مبانی ارزشی نظام 
بازار و مهم‎تر از آن بی‎توجهی به ساختار و کارکرد این نظام 
داشت.همان‎گونه که اشاره کردم، تاریخ،کار ما را برای تحلیل 
ناکارآمدی نظام‎های کمونیستی آسان کرده واقتصاددانان، نیازی 
ندارند که برای تشریح دلایل شکست نظام‎های کمونیستی 
به دلایل علمی استناد کنند.بن بست و فروپاشی، سرنوشت 
حتمی نظام‌های کمونیستی بوده و بهترین مصداق برای این 
ادعا، وضعیتی است که کشورهای کوبا، ونزوئلا، زیمبابوه و کره 
شمالی به آن دچارند. چین هم سال‎ها پیش در چنین شرایطی 

گرفتار بود. این کشور پس از انقلاب سال 1949 با اتكا به 
ایدئولوژی كمونیستی، توزیع برابر یا عادلانه ثروت و درآمد را 
در اولویت اول سیاست‌‌های اقتصادی قرار داده بود اما آن چه از 
این سیاست‌ها طی سه دهه برای این كشور حاصل شد چیزی 
جز گسترش فقر و درماندگی اقتصادی نبود. اشتراكیك‌ردن ابزار 
تولید انگیزه‌‌های تلاش اقتصادی را به شدت كاهش داد در 
نتیجه آن چه دولت به عنوان اعمال سیاست‌های عدالت‌طلبانه 
می‌توانست انجام دهد در بهترین حالت توزیع عادلانه فقر بود 
نه ثروت.عدالت توزیعی كمونیستی تنها می‌توانست با سلب 
مالكیت از ثروتمندان آنها را به ورطه فقر سوق دهد اما قادر 
نبود افراد فقیر را ثروتمند كند. در سال 1981 میلادی بیش از  
600میلیون نفر در چین  که معادل 64درصد كل جمعیت این 
كشوربود، در فقر مطلق به سر می‌بردند و این نشان می‌داد كه 
سه دهه سیاست‌های اقتصادی توزیع محور نتوانسته با مشكل 
فقر مقابله كند. از آغاز دهه 1980 سیاست‌های اقتصادی دولت 
چین كاملا متحول شد و مسیر متفاوتی را در پیش گرفت كه 
مهم‌ترین ویژگی‌ آن تشویق تجارت آزاد، تولید و سرمایه‌گذاری 
بود. در نتیجه این سیاست‌‌های آزادی محور، تولید ناخالص 
سرانه چین در مدت دو دهه )1981 تا 2001( بیش از 5 برابر 
شد و جمعیتی كه در فقر مطلق زندگی میك‌ردند از 600میلیون 
نفر به 200میلیون نفر که معادل17درصد جمعیت كل این 
كشور است، كاهش یافت. معمار این اصلاحات کسی نبود جز 
شیائوپنگ که پس از آن که او رهبری چین را در سال 1979 به 
عهده گرفت، توانست با درپیش گرفتن اقتصاد آزاد و رو آوردن 
به بازارهای جهانی درهای تازه‎ای به روی چین باز کند. آن‎ها به 
خوبی توانستند بر سرمایه انسانی، کشاورزی و صنعت به طور 
همزمان سرمایه‎گذاری کنند و یک اقتصاد نوظهور شکوفا را در 
جهان ترسیم کنند. اما در این بین مهم‎ترین عاملی که باعث رشد 
اقتصاد چین شد، آن بود که معمار اصلاحات چین توانست، 
سیاست پولی مناسبی در چین پیاده کند که بهترین نمود آن 
را ما در نرخ ارز دیده‎ایم. اکنون سال‎هاست که سیاستمداران 
چینی، ارزش پول ملی خود را در برابر دلار امریکا پایین نگاه 

اژدها مردنی نیست
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داشته‎اند تا تولیدکنندگان داخلی این کشور بتوانند به بزرگ‎ترین 
صادرکنندگان دنیا تبدیل شوند. این، همان مدل قابل عرضه 
اقتصاد چین، به اقتصاد بین‎الملل است که بسیاری از کشورها 

سعی کرده‎اند تا ازآن پیروی کنند.
اما یک نکته بسیار هوشمندانه، توانست به چین در پیشرفت 
اقتصادی‎اش کمک کند. و آن هم این بود که هنگامی که در 
چین تصمیم به خصوصی‎سازی گرفته شد، دولت سعی نکرد 
بنگاه‎های دولتی را خصوصی کند؛ آن‎ها شرایطی را فراهم 
پیدا  افزایش  تا سرمایه‎گذاری‎های بخش خصوصی  کردند 
کند. پس به این شکل، سهم بخش خصوصی روز به روز در 
اقتصاد این کشور بالا رفت، بدون آنکه بنگاه‎هایی که پیش از 
آن دولتی بودند به بخش خصوصی انتقال پیدا کنند. دولتمردان 
این کشور، زیرکی دیگر هم به خرج دادند، و آن هم این بود 
که برای  آزادسازی در اقتصاد، بر خلاف روس‎ها، یک رویکرد 
انفجاری، ناگهانی و یکباره در پیش نگرفتند. آنها روندی بسیار 
کند و تدریجی را به سوی اقتصاد بازار طی کردند، تا اینکه 
امروز به این نقطه رسیده‎اند. همه این عوامل دست به دست هم 
داد تا چین تنها در 20 سال، یک تجربه بی‎نظیر و موفقیت‎آمیز 
در اقتصاد را بدست آورد. چینی‎ها در مرحله اول که از سال 
1980 تا 10 سال بعد ادامه پیدا کرد، تولید ناخالص ملی خود 
را دو برابر افزایش دادند و مساله تامین اهالی با غذا و لباس 
حل شد .مرحله دوم از سال 1991 تا سال 2000 طول کشید 
و در آن تولید ناخالص ملی سه بار افزایش پیدا کرد؛ این 
افزایش به مردم چین امکان داد تا در طبقه متوسط زندگی کنند.
مرحله سوم اقتصاد چین، مرحله رفرم است که اکنون در حال 
اجراست. در این مرحله، مدرنیزاسیون اقتصاد ملی و موازی با 

آن، مدرنیزاسیون کشور به پایان می‎رسد.
اقتصادی را آغاز کردند و   آن‎ها از سال 1979 اصلاحات 
توانستند در سه مرحله به دومین اقتصاد بزرگ دنیا بدل شوند. 
این روند با شتاب بیشتری در سال‌های آغازین قرن 21 ادامه 
پیدا كرده و پیش‌بینی می‌شود كه به زودی مشكل فقر مطلق در 
كشور پهناور و پرجمعیت چین برطرف شود. در هندوستان هم 
به‌رغم این كه همیشه پس از استقلال كشوری دموكراتیك بود 
اما اقتصاد حاكم بر آن خصلت عمدتا متمركز سوسیالیستی و 
حمایت‌گرا داشت. این كشور نیز همانند چین از فقر گسترده‌ای 
رنج می‌برد كه اقتصاد دولت‎محور و توزیع‎گرا نتوانسته بود بر 
آن غالب آید. هندوستان هم با یك دهه تاخیر ناگزیر شد كم 
و بیش همان مسیری را بپیماید كه چین پیش از آن رفته بود. 
دستاوردهای آزادسازی تدریجی اما مداوم نظام اقتصادی در 
هندوستان كه از دهه 1990 آغاز شد بسیار امیدوار كننده و 
اطمینان‎بخش است. رشد سالانه متوسط 8 درصدی به تدریج 
هندوستان را از جرگه كشورهای فقیر بیرون آورده و آن را 
به یكی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان تبدیل خواهد 
كرد. در هندوستان نیز همانند چین، تجارت آزاد موتور محركه 
این فرآیند گسترده‌ رشد اقتصادی و نهایتا از میان رفتن فقر 
و عقب‌ماندگی است.اگر بهبود شرایط زندگی اقشار كم‌درآمد 
جامعه و مبارزه با فقر را یكی از آرمان‌های بزرگ عدالت در 
زمینه اقتصادی بدانیم یقینا این آرمان در نظام‌های مبتنی بر اقتصاد 
آزاد بیشتر قابل دسترسی است تا در اقتصادهای دولت محور 

و توزیع گرا.
به نظر می‎رسد چین هنوز به طور کامل از سیاست‎های 
حوزه‎های  در  تنها  نه  و  نکشیده  دست  کمونیستی 

سیاسی، که در برخی سیاست‏های اقتصادی هم‏چنان 
چینی‎ها از الگوی سوسیالیستی پیروی می‌کند. برخی 
صاحب‏نظران معتقدند هنوز نمی‏شود به اقتصاد چین، 
نکته را قبول  این  آیا شما  اقتصاد آزاد اطلاق کرد. 

دارید؟
من اگرچه طرفدار اجرای بی‎قید وشرط توصیه‎های بازار هستم 
اما معتقدم چینی‎ها در سیاست‎های گام به گام اصلاحات، با 
توجه به ظرفیت‎‏هایی که داشتند، موفق عمل کردند.درست 
است که رهبران چینی، با مارکسیسم لنینیسم شروع کردند و 
آن را با افکار مائو پیوند زدند، اما حداقل در عرصه اقتصاد آن را 
با تحولات و مقتضیات زمان تطبیق دادند. ببینید، اکنون کشور 
چین با یک نظام تک‎حزبی و اقتدار گرا، به لحاظ سیاسی اداره 
می‌شود و به راحتی می‎توان در مورد سیاست و اجتماع گفت 
که آن‎ها کمونیست هستند. چه اینکه اکنون “لی شیائوبو” برنده 
جایزه صلح نوبل، که یک چینی است، به دلیل آزاداندیشی، در 
زندان به سر می‎برد و آنطور که گفته می‎شود، ده سال دیگر هم 
باید بماند.اما در مورد اقتصاد، باید با وسواس بیشتری سخن 
گفت. آن‎ها سیاست‎های اقتصاد آزاد را در دستور کار خود قرار 
دادند و توانستند پیشرفت کنند. اگر اندیشه‎های باز اقتصادی و 
در واقع مدل لیبرالیسم نبود، چین هرگز پیشرفت نمی‎کرد. اما 
در هرحال باید گفت اقتصاد چین، مبتنی بر بازار است و دیگر 
رویه تاثیرگذاری از اقتصادهای کمونیستی دراقتصاد این کشور 

بر جا نمانده است.
اما اکنون هنوز هم بیشتر بنگاه‎های بزرگ اقتصادی چین 
در اختیار دولت است و تمام بخش‎های اقتصاد، زیر 
نظر دولت اداره می‏شود. آیا به این ترتیب نمی‎توان 
گفت که این اقتصاد، یک اقتصاد سوسیالیست است که 

از دل یک اقتصاد کمونیستی زاییده شده ؟
باید دقت کنید که گرچه این اقتصاد از درون یک نظام کمونیستی 
بیرون آمده اما، چگونگی آن مهم است. و این "چگونگی" به ما 
نشان می‌دهد که چینی‌ها خیلی زود دریافتند، اداره اقتصادشان با 
اندیشه‌های مارکس، غیرممکن است. پس به اقتصاد بازار روی 
آوردند و پذیرفتند که لیبرالیسم می تواند پایه‎های خوبی  برای 
دست‌یابی به رشد باشد. اما در پاسخ به شما باید بگویم که بله 
این اقتصاد هنوز هم تا حد زیادی دولتی است و شاید بتوان نام 

سوسیالیست را بر آن نهاد.
اگر شما قبول دارید که چین یک اقتصاد سوسیالیست 
دارد، باید بگویم، من از شما مطلبی )در نشریه مهرنامه( 
خواندم که در آن با اشاره به شکست پروژه سوسیالیسم 
عنوان کرده بودید، که این شکست به معنای تناقض 
درونی پروژه‎ای خیال‎پردازانه است که واقعیات انسانی 
را نادیده گرفته است؛ در این شرایط سوال آن است که 
آیا اقتصاد نوظهور چین، این اظهار نظر شما را نقض 

نمی‏کند ؟
شما باید دقت کنید که مهم ترین بحث در مورد اقتصاد چین آن 
است که دولتمردان این کشور، بسیار هوشمندانه بر فرآیندهای 
اقتصاد بازار اتکا کردند.کشوری که به مردمش اجازه نمی‎داد 
حتی از بازار آزاد حرف بزنند، حالا بازار حرف اول را می زند، 
آن‎ها توانسته‎اند به شیوه‎ای بسیار مناسب اصلاحات اقتصادی 
را در کشورشان اجرا کنند. در واقع این همه را مدیون معمار 
اصلاحات اقتصادی و رهبر روشنفکرشان در دهه‎های هشتاد 
و نود هستند. چینی‎ها مدل مناسبی برای کشورشان )شیوه‌ای 

که پاسخ‌گوی فرهنگ، جامعه و میزان جمعیت چین باشد( 
پیدا کنند. در این بین اگر برخی از بنگاه‌ها دولتی بود به این 
معنا نیست که اقتصاد آن‌ها آزاد نیست؛ یا با اندیشه‌های اقتصاد 
آزاد در تناقض است. البته همه این‌ها به این معنا نیست که این 
کشور توانسته پس از یک اقتصاد باز به یک جامعه باز هم 

دسترسی پیدا کند.
اتفاقا سوال من هم در مورد یک توسعه همه‎جانبه 
است. بسیاری از صاحب‌نظران و حتی فیلسوفانی چون 
ژیژک، اعتقاد دارند که چین به زودی با مشکل مواجه 
می‌شود، و این اقتصاد شکوفا تحت تاثیر “عدم توسعه 
چند وجهی” به زمین می‎خورد. به نظر شما این رخداد 
انتظار چین را می‌کشد ؟ و یا از این توسعه اقتصادی، 
یک توسعه سیاسی و به دنبال آن فرهنگی و اجتماعی 

هم بیرون می آید ؟
من در مورد طرح این پرسش از سوی شما، به دو نکته بسیار 
مهم در مورد چینی‌ها اشاره می‎کنم. نخست آنکه، من بعید 
می‎دانم که به دلیل عدم توسعه سیاسی و فرهنگی، چین با 
شکست در هماهنگ‌سازی اقتصادی مواجه شود؛ چرا که به 
لحاظ فرهنگی، مردم چین به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به 
یک دولت مقتدر که برایشان تعیین تکلیف کند، عادت و البته 
نیاز دارند. مردمی منظم که از هنگام بیداری تا شامگاهان، فقط 
برای نیل به هدف مشخصشان تلاش می‌کنند. اگر دقت کنید 
تعداد زندانیان سیاسی این کشور هم حدود یک هزار و 400 
نفر اعلام می‌شود که در مقابل یک میلیارد و 400 میلیون نفر 
که در این کشور زندگی می‌کنند، رقم کمی به حساب می‎آید. 
دومین نکته هم آنکه، شاید حوادثی مانند، دانشجویان تیان‎آنمن 
باز هم به شکلی جدی‎تر برای چین رخ دهد؛ به ویژه در شرایط 
کنونی که شیائوبو برنده جایزه صلح نوبل شده است و خود در 
زندان به سر می‎برد. در این شرایط من می‎خواهم جمله‎ای از 
شیائوپینگ را نقل کنم: به هنگام اصلاحات اقتصادی عده‎ای از 
او پرسیدند که این کار با عقاید حزبی شما سازگار نیست ؟ و او 
پاسخ داد که مگر نه آنکه ما در حزبمان به دنبال رفاه برای طبقه 
کارگر هستیم ؟ با این شرایط رفاه برای آن‎ها به ارمغان می‌آید. 
بسیار خب؛ در کشوری که رهبرش برای رفاه مردم، حاضر 
است این‌چنین از ایدئولوژی خود گذر کند، پس به نظر می‎رسد 
که اگر نیاز باشد، آن‌ها حاضرند دست به دگرگونی‌هایی در 
سیاست خود هم بزنند.در غیر این صورت است که سخن شما 
قابل تایید است؛ به این معنا که اگر دولتی‌ها در چین همگام با 
خواسته‌ها و نیازهای مردم دست به اصلاح ساختار سیاسی 

خود نزنند، قطعا با شکست مواجه خواهند شد.
آقای دکتر! برخی از صاحب‌نظران معتقدند که چین تا 
سال 2040 جای آمریکا را در اقتصاد جهانی می‌گیرد 
و رتبه نخست اقتصاد جهانی خواهد شد. عده دیگر از 
کارشناسان هم عقیده دارند که اگر چین به وضع آزادی 
سیاسی‌اش سر و سامانی ندهد و فکری به حال 250 
میلیون نفر بیکار در کشورش نکند، به زودی شکست 

می‌خورد. نظر شما در این باره چیست ؟
من هرگز چنین جسارتی نمی‌کنم که بخواهم از اقتصاد چین 
پیش‌بینی خاصی داشته باشم. بلکه تنها با تحلیل آن واقعیاتی که 
پیش رو دارم، می‌توانم بگویم که با روشی که چینی‌ها پپیش 
رو دارند، بعید است که اقتصاد آن ها حبابی باشد که بترکد یا با 

شکست مواجه شود. *
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روابط اقتصادی ما و چین در این روزها که این کشور 
پرجمعیت و پنهاور به سرعت هر چه تمام‌تر در حال 
توسعه و پیشرفت اقتصادی است را چگونه می‌بینید؟ 
ایران و چین از کی روابط تجاری خود را آغاز کردند 

و چگونه گسترش دادند؟
در مورد روابط اقتصادي كشور ما و چين لازم است كه ابتدا 
به سابقه تاريخي آن هم توجه كنيم.  روابط ما با چين به طور 
كلي به دو بخش تقسيم مي‌شود.  دوره قبل از انقلاب و دوره 
بعد از انقلاب. همان طور كه مي‌دانيد قبل از انقلاب ما بیشتر 
از منظر اقتصادی وابسته و در ارتباط با غرب بودیم. مراودات 
زيادي هم با كشورهاي اروپايي بو‍يژه انگليس و البته آمركيا 
داشتيم. همان طور که می‌دانید روابط با اروپا همچنان ادامه 
دارد ولي با آمركيا ديگر رابطه اقتصادي نداريم. در قبل از 
انقلاب روابط ما با چين بسيار پايين و در حد 100 تا 150 
ميليون دلار و آن هم به صورت تهاتر بود. چين هم حكومتي 
كاملا كمونيستي داشت ما در زمان حكومت مائو و بعد از 
آن تبادلات كمي با چيني‌ها داشتيم و البته دليلي هم براي 
گسترش این روابط وجود نداشت. مقداري كالاهاي سنتي 
بين ما و چين مبادله مي شد. از چين ادويه و چاي وارد كشور 
نیز توسط  مي‌شد و خشخاش، دانه‌هاي روغني و ترياك 
دولت آن زمان به چین صادر مي شد. پس از انقلاب ديد 
ما بازتر شد و باعث شد ما با كشورهاي ديگر هم ارتباطات 
خوبي برقرار كنيم. در همان زمان كه انقلاب اسلامي ما شكل 
گرفت در چين هم »جيانگ زمين« انقلابي اقتصادي را شكل 
داد و با باز كردن دروازه‌هاي اقتصادي چين دور جديدي را 
براي چين شكل داد. در سال 1980 ميلادي كه همزمان با 

سال‌هاي 58 و 59 ما بود نگاه تازه‌اي هم در كشور ما شكل 
گرفت تا ببينيم چگونه مي‌توانيم با چين جديد و برنامه‌هاي 
تازه اقتصادي‌اش رابطه برقرار كنيم. بعد از اين كه ما گرفتار 
جنگ تحميلي شديم اين گسترش این رابطه كمي عقب افتاد 
اما در همان خلال روابط كم كم شكل گرفت و پيشرفت‌هاي 
خوبي حاصل شد. با این همه نقطه عطف روابط ما در آن 
سال‌ها حضور مقام معظم رهبري در چین پس از بازگشت از 
سفر كره شمالي بود. ايشان در آن زمان رئيس جمهور کشور 
بودند. در آن ديدار به نوعي جرقه توسعه روابط اقتصادی دو 
دولت زده شد و اراده بر اين قرار گرفت كه تجديد ساختاري 
در روابط اقتصادي و سياسي دو كشور ايجاد شود. اين سفر را 

مي توان نقطه عطفي در روابط ما با چين دانست. 
در اين سفر نخست وزير وقت و هيئت دولت به اين تجديد 
ساختار توجه كردند و كمك‌م مبادلات ما كه در اول انقلاب 
كمتر از 20 ميليون دلار با چين بود در اين دوره به حدود 500 
تا 600 ميليون دلار افزايش پيدا كرد و تنوع كالاهاي مبادلاتي 
نيز افزايش پيدا كرد چرا كه توليد برخي كالاها مثل خشخاش 
و تجارت ترياك كه در قبل از انقلاب بين ايران و چين برقرار 
بود ممنوع شد. از طرف ديگر ما كه قبل از انقلاب از چين 
ادويه و چاي وارد ميك‌رديم براي خريد ادويه به سراغ هند 
رفته بوديم و چاي را از سريلانكا و كنيا وارد ميك‌رديم. اين 
تغييرات باعث شد تا ما در مبادلاتمان با چين آرام آرام به 
سمت كالاهاي صنعتي و محصولات نساجي حركت كنيم. 
در دوران جنگ بحث فروش انرژي به چين مطرح شد و 
اين خود كليت ارتباطات ما را تحت تاثير قرار داد و آن را 
دو چندان كرد.  پس از رحلت امام خميني )ره( و رياست 

جمهوري آیت‌الله ‌هاشمي رفسنجاني، ايشان در سفري ابتدا 
به ژاپن رفتند و در برگشت در چين هم توقف كردند. رابطه 
ما با چين در دوران رياست جمهوري آقاي‌ هاشمي دچار 
تحول بزرگي شد. سطح روابط ما كه در شروع دولت آقاي‌ 
هاشمي نزدكي به كي ميليارد دلار بود در پايان دولت ايشان 
از سه ميليارد دلار گذشت. در دولت آقاي خاتمي اين تحول 
ادامه پيدا كرد و با دو بازديد مقامات ايراني از چين و مقامات 
چيني از ايران، ما براي تامين نيازهاي بيشتري به سمت چين 
رفتيم و اين باعث شد تا سطح مبادلات ما به 10 ميليارد 
به دلایل سیاسی  بود که غربی‌ها  برسد. همین دوره  دلار 
سعی کردند روابط اقتصادی ایران با دنیا را کاهش دهند و 
زمزمه‌هاي تحريم شروع شد. این فرآیند و تحریم‌ها محرکی 
بود که ما بیشتر از غرب روبگردانیم و به شرق متمایل شویم 
و اين روابط ما را دوباره متحول كرد تا این که در دولت آقاي 

احمدي نژاد حجم روابط ما به مرز 25 ميليارد دلار رسيد. 
حجم صادرات ما به چین و واردات ما از چین در 
این مراودات تجاری چگونه است؟ آیا همان گونه که 
چین در مبادلاتش با اغلب کشورها تراز تجاری‌اش 
مثبت است با ایران نیز همین گونه است و صادراتش 

به ایران بیش از خریدهایش از ایران است؟
اتفاقا این همان نكته مهم در روابط ایران و چین است که 
بايد به آن اشاره كنیم. در تمام دوران‌هایی که ذکر کردم ما 
صادراتمان به چين بيشتر از واردتمان بود و نزدكي به 60 
درصد از مبادلات بين ما و چين صادرات كالا و 40 درصد 
واردات ما بوده است. همين الان 57 درصد مبادله ما با چين 

صادرات است و 43 درصد واردات است. 

توسعه اقتصادی چین در گفت و گو با اسدالله عسگراولادی

مشارکت مدیریت شده
رمز توسعه اقتصادی چین است

اسدالله عسگراولادی را همه می‌شناسند.  تاجر بزرگ یا به گفته خودش 

تولید و صادرات در کشور  امر  کاسب جزئی که سال‌های سال است در 

فعالیت دارد.  عسگر اولادی اگر چه بارها گفته که هيچ نوع صادرات يا 

واردات كالا به چين و يا سرمايه‌گذاري در اين كشور ندارد و تنها مقدار كمي 

مبادله تجاری با هنگ‌كنگ انجام می‌دهد اما با این همه یکی از مطلع‌ترین 

افراد نسبت به اقتصاد چینی و پتانسیل‌ها و قوانین آن است. به همین خاطر 

است که به عنوان رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم فعالیت 

می‌کند و امور این اتاق مشترک و بازرگانان ایرانی و چینی را رتق و فتق 

می‌کند. عسگراولادی که برای گسترش نفوذ و فعالیت‌های اتاق ایران و چین 

به تازگی تفاهمنامه‌ای با اتاق بازرگانی تهران را به امضا رسانده توسعه و 

رشد اقتصاد چین را در این گفت‌وگو تنها در سایه مشارکت مدیریت شده 

تمام مردم در امور اقتصادی چین حمایت گسترده دولت از تولیدکننده و 

صادرکننده می‌داند و در این گفت و گو بارها به آن اشاره می‌کند. 

رضا طهماسبی

ند
هو

سپ
ت 

حج
س: 

عک
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ما در سال 1387 ما به بالاترين ركورد مبادلاتي با كشور چين 
رسيديم و رقم مبادلات مستقيم ما به مرز 29 ميليارد نزدكي 
شد. از طرفي ما حدود 15 ميليارد دلار هم با امارات متحده 
عربي مبادله داشتيم كه مي‌دانيم اين كشور خودش كالاي 
توليدي ندارد. كي سوم از اين مبادلات مربوط به كالاهاي 
چيني است. يعني به طور مستقيم و غيرمستقيم سطح روابط 
34 ميليارد دلاري با چين داشتيم. اين سطح تبادل چين را به 
بزرگترين شركي تجارت خارجي ما تبديل كرد که البته الان 
دو سال است جای خود را به عراق داده است. در سال 88 
كه قيمت نفت كاهش يافت سطح مبادلات به 25 ميليارد دلار 
تنزل كرد و هم اكنون اگر تا پايان سال 2009 ميلادي بخواهيم 
حساب كنيم آمارها حكايت از سطح مبادلات 24/5 ميليارد 
دلاري دارد كه 13 ميليارد آن صادرات ما و حدود 11/5 
ميليارد آن واردات ماست. البته ما در صادراتمان مقدار قابل 
توجهي انرژي به چين صادر ميك‌نيم كه در بين آن نف خام، 
ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي ديده مي شود.  اين 
سه مورد حدود 8 ميليارد دلار صادرات ما را تشيكل مي‌دهد 

و حدود 4/5 تا 5 ميليارد دلار ديگر آن غيرنفتي است. 
در  چینی  کالای  همه  این  که  است  چگونه  پس 
بازارهای ما وجود دارد؟ آیا به همین میزان یا کمتر 
و بیشتر کالای ایرانی در بازار چین موجود است؟ 
این همه کالای بی کیفیت چین که بازار ما را پر کرده 

است پس چگونه وارد می‌شود؟
اتفاقا شما با لبخندي هم که بر لب آوردید قصد داشتيد بگوييد 
اين همه كالاي بييك‌فيت چيني در بازار چيست. من این 
را برايتان توضيح مي‌دهم. اين كالاهاي بي يكفيت كالاهايي 
نيست كه ما به صورت مستقيم در مبادلاتمان از چين وارد 
ميك‌نيم. ما با چين قرارداد داريم كه كالاهايي برايمان بفرستد 
كه با استانداردهاي ما مطابقت و با شرايط ما برابري داشته 
باشد. چين كالاهاي استاندارد براي ما مي‌فرستد. اما كي سري 
كالا با يكفيت پايين و قيمت ارزان‌تر توليد ميك‌ند که به مقصد 
آفريقا ارسال مي‌شود اما سوداگران كالا آنها را به خليج فارس 
مي‌آورند و با كمك سوداگران محلي اين كالاها را در بنادر 
وارد گمركات ميك‌نند.  به دلیل يكفيت پايين كالاها، اجازه ورد 
به اين محموله‌ها داده نمي‌شود و برگشت می‌خورد.  در اين 
موقع سوداگران از دو راه براي وارد كردن كالا به كشور استفاده 
ميك‌نند. اولي ورود كالا به صورت قاچاق از مرزهاي گسترده 
افراد اين كالاها را در گمرك  كشور است. در حالت دوم 
مي‌خوابانند و پس از حدود سه تا چهارماه اين كالا متروكه 
نام مي‌گيرد و به جاي عودت به كشور چين مطابق قانون 
كالاي متروكه حراج مي‌شود. متاسفانه قانون ما در مورد كالاي 
متروكه قانون درست و مطلوبي نيست. اين كالا كه حراج 
مي‌شود خريداران آن هم ايرانيان هستند كه با خريد آن كالا 
را وارد بازار كشور ميك‌نند. ما معتقديم اين كالاي بييك‌فيت 
حتي در صورت متروكه شدن در گمرك نبايد وارد بازار شود. 
يا بايد برگردانده شود و يا منهدم شود. اين كالاهاي بييك‌فيت 
كه يا به صورت قاچاق و يا با استفاده از قانون كالاي متروكه 
وارد مي‌شود حجم پاييني در مبادلات ما دارد و حدود سه تا 
چهار درصد كل مبادلات ما با چين است اما آشوب زيادي 
برپا كرده چون اين كالاها عموما كالاهاي مصرفي مردم هستند 
كه شامل لباس و محصولات نساجي، كفش، لوازم الكتركيي و 
برخي كالاهاي مصرفي متوسط است. اين كالاها هرگز توسط 

واردكنندگان اصيل كالاهاي چيني كه به طور مستقيم با چين 
مبادله دارند وارد نمي شود و توسط قاچاقچيان و سوداگران 
مرزي و همان خريداران كالاهاي متروكه در حراجي‌ها وارد 
كشور مي شود. ما هم تمام سعي ما اين است كه به چيني‌ها 
بگوييم جلوي ورود اين كالاها را به ايران بگيرد. براي رسيدن 
به اين هدف برنامه ديگري را هم در نظر داريم و الان ده 
سال است كه در مورد آن داريم با چيني‌ها مذاكره مي كنيم 
كه كالاي مصرفي به ايران نفرستند.  به جاي آن وارد ايران 
شوند و با سرمايه گذاري در  کشور اين كالا را توليد كنند و 
سهم مصرفي ما در كشور را به بازار بفرستند.  مابقي آن را هم 
به كشورهاي همسايه صادر كنند. ما اميدواريم تا سال آینده 
مذاكراتمان به نتيجه برسد و به جاي واردات اين كالاها شاهد 

توليد اين كالاها با كمك چين در ايران باشيم. 
گرفاري ديگر كه در مبادله با چيني‌ها داريم اين است كه كي 
سري كالاهاي چيني صرفا براي ترانزيت از جنوب به شمال 
وارد كشور مي‌شود متاسفانه در مسير راه رسوب مي كند و در 
كشور باقي مي‌ماند. اين مشكل هم به خود ما برمي گردد و نه 
به چين. اين كالا كه بايد به كشوهاي آسياي ميانه تحويل داده 
شود مقداري از آن در داخل مي‌ماند. اگر چه ستاد مبارزه با 
قاچاق كالا و ارز وارد اين قضيه شده اما با توجه به گستردگي 
مرزهاي ما از شمال و جنوب اين امر به طور كامل با موفقيت 

روبرو نبوده و هميشه مقداري كالا وارد بازار مي‌شود. 
مهمترين عاملي كه باعث شده مصرف كنندگان ما به كالاي 
چيني روي آورند قيمت پايين اين كالاهاست  که با توجه به 
کیفیت پایین قیمت بسیار نازلی هم دارند. اما به این نکته مهم 
هم توجه داشته باشيد كه حتي كالاي استاندارد و با يكفيت 
چيني هم در مقام قياس با كالاي توليد داخل ما قيمت كمتري 
دارد و ارزانتر به دست مصرف كننده مي‌رسد. اينجا مشكل را 
بايد وزرات صنايع ما حل كند. الان تلفن دفتر من كه روبروي 
شماست چيني است واز نظر يكفيت هم با تلفن‌هاي اروپايي 
برابري مي كند اما قيمت پاييني دارد. اين سئوال ما از وزارت 
صنايع و بازرگاني است. ما بارها از اين دو وزارتخانه خواهش 
كرديم كه هيات‌هاي تحقيقاتي به چين بفرستد و بررسي كند 
كه چرا چين حتي كالاهاي مرغوب و بايكفيتش را ارزان‌تر از 
ما توليد ميك‌ند. ما كي سري دليل داريم كه متاسفانه براي 
مسئولان دولتي ما قانع كننده نيست. ما از مسئولان خواهش 
كرديم تا خودشان هيات بفرستند و تحقيق كنند. مي گويند 
در چين نيروي كار فراوان و ارزان است اما مساله اين نيست. 
نيروي كار ما متخصص تر و داراي بهره‌وري بيشتري نسبت به 
نيروي كار چيني است. اما حمايت از نيروي كار و تنظيم روابط 
كارگر و كارفرما به گونه‌اي كه نه به كارگر صدمه وارد شود 
و نه به كارفرما وظيفه وزارت كار است. من حاضرم هرگونه 
همكاري با هيات‌هاي تحقيقاتي داشته باشم. اين هيئت‌ها بايد 
به بخش‌هاي توليدي و صنعتي چين برود و بررسي كند كه 

چرا كالاي آن‌ها قيمت تمام شده‌اش كمتر از ماست. 
اصلا سئوال اساسي مطرح شده در اين جا اين است 
كه چطورك شور چين ناگهان طي سه دهه گذشته به 
چنين رشدی در اقتصاد دست پيدا ميك‌ند و تمام 
دنيا را تحت تاثير سياست‌هاي اقتصادي خودش قرار 

مي‌دهد؟
در چين به صنعت اهميت زيادي داده مي‌شود. اگر فردي 
در چين به مقامات منطقه خود طرحي ارايه كند كه در آن 

بتواند 50 درصد محصول توليدي اش را صادر كند تسهيلات 
فوق‌العاده‌اي مي‌گيرد. زمين مناسب با بهاي حداقل و پرداخت 
بيست ساله آن هم بدون بهره در اختيارش قرار مي‌گيرد. يعني 
اگر شما كي پروژه صنعتي را به مقامات چيني ارايه كنيد و 
تعهد كنيد كه 50 درصد آن را صادر ميك‌نيد در اولين قدم 
زميني مناسب با قيمت منطقه‌اي كه نصف قيمت روز است 
با پرداخت بيست ساله بدون بهره و پيش پرداخت به شما 
تحويل مي‌شود. قدم بعدي اين است كه مسئولان منطقه‌اي 
ظرف مدت 15 روز آب،برق،گاز و تلفن به شما تحويل 
مي‌دهند.  ثبت شركت در چين براي كار صنعتي كي هفته 
طول ميك‌شد. اما اين مجموعه عواملي كه گفتم براي شما 
در ايران حداقل 90 روز زمان مي برد. شما هرگز نمي‌توانيد 
ظرف مدت كي هفته براي اهداف صنعتي زمين بخريد. بيشتر 
زمين‌هاي خارج از شهر در اختيار منابع طبيعي است و آن هم 
واگذاري‌اش بسيار طولاني است.  خريد گاز و تلفن و آب 
براي كارخانه در ايران بسيار طول مي كشد. از طرف ديگر 
در چين وقتي بخواهي براي توليد سرمايه‌گذاري كني تا مرز 
80 درصد از پروژه به توليدكننده وام 15 ساله با نرخ بهره 7/8 
درصد داده مي‌شود. در ايران كي صادركننده مي‌خواهد وام 
بگيرد بايد كلي برود و بيايد و درگير كاغذ بازي شود بعد هم 

وامي كه به او مي‌دهيم بين 12 تا 18 درصد سود دارد. 
این مشكل بزرگ و مانع پیش روی تولیدکنندگان و 
سرمایه داران ما بهك جا برمي‌گردد؟ آیا ما باك مبود 
منابع روبرو هستیم؟یعنی چين منابع بيشتري نسبت به 

ما دارد؟
خير. ما كمبود منابع نداريم. كمبود مديريت داريم. متاسفانه 
ديد ما توليد براي مصرف است نه توليد براي صادرات. با 
این که مقام معظم رهبری هم در ابتدای سال بر آن تاکید 
کردند.  ديد ما صنعت براي مصرف است نه براي صادرات. 
وقتي ديد براي مصرف باشد مي‌گويند توليد كن و هزينه 
توليد را از مصرف كننده بگير.  اما وقتي نگرش توليد براي 
صادرات باشد شما مجبوريد با قيمت‌هاي جهاني رقابت 
كنيد لذا بايد هزينه را كاهش دهيد. ما الان تنها هدفمان از 
توليد پرتقال اين است كه آن را به ميادين ميوه بياوريم و 
ميوه شب عيد مردم را تامين كنيم. در حالي كه بايد ديد ما 
توليد پرتقالي باشد كه به بازار جهاني وارد شود و با پرتقالي 
شيليايي و مصري و پاكستاني رقابت كند. وقتي چنين ديدي 
داشته باشيم بايد به باغدار پرتقال با بهره 5 يا 6 درصد وام 
بدهيم نه بهره 18 درصد. بايد سردخانه ارزان براي باغدار 
داشته باشيم تا به تدريج  وارد بازار جهان كنيم. من خودم 
روزي براي هريكسه 100 تومان پول سردخانه می‌دهم. بعد 
مي‌بينيد در پسته با يكلويي هفت هزار تومان يكلويي دو هزار 
تومان هم پول سردخانه اضافه شده است. وزارت خانه‌هاي 
جهاد كشاورزي، بازرگاني و صنايع و معادن بايد توليد براي 
صادرات را سرلوحه قرار دهند. در ايران همه بان‌كها براي 
وامي كه بخواهند در اختيار صنعتگر و توليدكننده قرار دهند 
گروي ملكي مي‌خواهند. توليد كننده اول بايد برود برج و 
آپارتمان بخرد و بياورد گروي بانك بگذارد تا وام بگيرد. 
در چين مديريت فرد ضمانت وام گرفتنش است. سابقه 50 
ساله من ضامن وام گرفتن من بايد باشد. امروز چين نزدیک 
به  2000 ميليارد دلار صادرات دارد. ما هم كه تقريبا انقلابمان 
با همه تلاش‌هايي  بود  انقلاب صنعتی چين  با  زمان  هم 

107



اقتصاد توسعه | نشریه اتاق بازرگانى صنايع و معادن تهران | آبان و آذر 1389

108

از  با حمايت  ميليارد صادرات داريم. چين  كه كرديم 30 
توليد،حمايت از سرمايه گذاري خارجي و باز كردن درهاي 
اقتصاد خود به اين رشد رسيده است. سرمايه‌گذاري خارجي 
در چين با بالاترين نوع حمايت‌ها در دنيا روبرو مي‌شود چرا 
كه توليد و اشتغال برايشان ارزش دارد. چين هم مثل ما به 
سرمايه‌گذاري داخلي خودش ارجحيت مي‌دهد اما اگر كسي 
در چين مايل به سرمايه گذاري در رشته‌اي نباشد درها را باز 
ميك‌نند تا خارجي‌ها سرمايه گذاري كنند. به سرمايه گذار 
خارجي بهترين امكانات را هم مي‌دهند چرا كه كارگران و 
فرزندان چين را تحت پوشش قرار مي‌دهد. هم اشتغال ايجاد 
ميك‌ند هم صادرات ميك‌ند و بعد دوباره پول و سودش را 
وارد كشور چين ميك‌ند. چين بدون نفت و منابع فراوان 
زيرزميني بسیار بیشتر از ما منابع ذخیره ارزی دارد. حفاظت 
از صنعت و توليد براي صادرات، حمايت از حقوق كارگر 
و كارفرما و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در سرلوحه 
امور اقتصادي چين است. سيستم بانكي در چين حامي و در 
خدمت توليد است اما سيستم بانكی ما خودش را قيم توليد 
مي‌داند.  براي اين كه مثلا دو ميليارد تومان وام به توليد كننده 
بدهند قباله همسرش را نيز به عنوان گرو مي گيرند. در چين 
سوابق مديركارخانه خودش براي بانك تضمين است. اينها 
تفاوت بزرگ ما با چين است. اين كه شما مي‌گوييد واردات 
كالاي چيني ما را اذيت ميك‌ند درست نيست. چين الان دنيا 
را در دست خودش گرفته است. 270 ميليارد دلار سطح 
روابط چين با آمركياست. سرمايه به جايي مي رود كه از آن 
حمايت شود. الان بسياري از اروپايي‌ها سرمايه گذاري‌هاي 

خود در اروپا را كم كرده و به چين مي‌برند. 
برای  هم  ايراني  برندهاي  از  برخي  شود  مي  گفته 
کاهش در هزینه‌هایشان به چین می‌روند و برای تولید 
کالا آنجا سرمايه‌گذاري می‌کنند. بعد هم محصولات 
خود را در چين توليد ميك‌نند و به بازار ایران مي 
فرستند. این ایده مناسبی است یا این که دردی از 

اقتصاد ما دوا نمی‌کند؟
تعداد محدودي هستند كه اين كار را ميك‌نند. آنهايي كه اينجا 
دچار برخي ناملايمات و نامهرباني‌ها مي‌شوند اين كار را 
ميك‌نند. من اين كار را تاييد نميك‌نم و دوست ندارم اتفاق 
بيفتد اما گفتم سرمايه به جايي مي‌رود كه از آن حمايت شود. 
اروپايي‌ها هم اين كار را زياد انجام مي‌دهند. الان بهترين 
كفش‌هاي ايتاليايي كه در فروشگاه‌هاي اروپا توليد مي شود 
ساخته شده در چين است. الان تعداد سرمايه گذاران ايراني 
كه وارد چين مي‌شوند و كالايشان را آنجا توليد ميك‌نند بسيار 
كم است. اما اگر ما همچنان به بي اعتنايي نسبت به توليد و 
عدم حمايت از توليد كننده ادامه بدهيم بي‌شك اين تعداد 

افزايش خواهد يافت. 
وارد  مستقیم  طور  به  چین  از  را  کالاهایی  چه  ما 
شما  که  کیفیتی  بی  کالاهای  آن  از  غیر  می‌کنیم؟ 
معتقدید تنها از طریق قاچاق و نقص قانون کالاهای 
متروکه وارد کشور می‌شود چه کالاهای استانداردی 

از چین وارد کشور می‌شود؟
ما از چين ماشين‌آلات صنعتي و كشاورزي وارد مي كنيم. 
قسمت عمده‌اي از واردات ما از چين مربوط به فلزات مثل 
آهن و ميلگرد است. مقداري شكر باواسطه از چين وارد 
ميك‌نيم. يعني چيني‌ها از كشورهاي آمركياي جنوبي شكر 

نهايي  محصولات  مقداري  مي‌فروشند.  ما  به  و  مي‌خرند 
پتروشيمي كه خودمان در ايران نداريم را توليد ميك‌نيم. مقدار 
كمي هم كالاهاي مصرفي مثل لباس، يكف، كفش  و لوازم 
الكتركيي مثل سيم و لامپ وارد ميك‌نيم كه البته مقدارش 
كم است و در كل حدود 50 ميليون دلار حجم مبادلات ما 
را دربر مي‌گيرد. اخيرا مقداري لوازم الكترونكيي مثل موبايل 
و نرم افزار هم وارد مي كنيم كه مقدارش بسيار پايين است و 

هم بييك‌فيت دارد و هم با يكفيت و مرغوب. 
بی اعتمادی مصرف‌کننده را چگونه حل می‌کنید؟ 
که  بقبولانید  کننده  مصرف  به  می‌خواهید  چگونه 
کالای چینی خوب است و می‌توان آن را خرید و در 

سبد کالای خانوار قرار داد؟
من معتقدم چنين چيزي وجود ندارد. مصرفك‌نندگان از 
كالاهاي چيني گله نميك‌نند چون آن را ارزان مي‌خرند. اينها 
تبليغات توليدكنندگاني است كه در بازار رقابت كم آورده‌اند و 
البته اين مشكل هم همان طور كه گفتم به كمبود حمايت‌هاي 
دولت از توليد كننده برمي‌گردد اگر دولت حمايت‌هاي خود 
را از تولیدكننده بيشتر كند قدرت رقابت براي توليد كالاي 
ارزان‌تر براي توليد كننده داخلي هم فراهم مي‌شود. دليل كمتر 
شدن هزينه تمام شده براي كالاي چيني نسبت به كالاي ايران 
در عدم حمايت توليد توسط دولت ماست.  نقطه قوت چين 

حمايت از توليد و صنعت است. 
در بحثی که به رشد و توسعه سریع چین پرداختیم 
مدیریت  از  کردید.  مدیریت  از  زیادی  صحبت 
دولت چین در واگذاری منابع و اعطای تسهیلات به 
تولیدکننده و صادرکننده که باعث رشد و پیشرفت 
کشوری  یک  در  چگونه  است.  شده  چین  اقتصاد 
که از نظر سیاسی بسته است و سیستم سوسیالیستی 
چنین  توانسته‌ایم  است  حاکم  آن  بر  کمونیستی 
پیشرفتی در اقتصاد مشاهد کنیم؟ مدیریت چینی بر 

اقتصاد چگونه بوده است؟ 
اگر بخواهیم در یک جمله به سر موفقیت چین اشاره کنیم 
بدون شک باید به این مورد اشاره کنیم که چین برای مدیریت 
اقتصادی و سیاسی خود تمام اقشار مردم را مشارکت داده 
است که البته این مشارکت صد در صد آزاد نیست اما مدیریت 
شده است. در این مشارکت مدیریت شده شایسته سالاری 
مطلق حاکم است و همه می‌توانند درخور فراست خود نقش 
ایفا کنند. لازم است در اینجا به جمله ای از سفیر چین اشاره 
کنم که گفت:تمام واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی در چین 
سهمی از درآمد را به مدیریت اختصاص می‌دهند.  به این 
صورت که در این کشور به هر مدیری که بر سر کار می‌آید 
گفته می‌شود برای مثال این بخش که امروز شما مدیریت 
آن را در دست می‌گیرید معادل پنج میلیون درآمد دارد که  
سه میلیون آن از صادرات و دو میلیون هم از طریق توزیع 
داخلی حاصل می‌شود.  حال اگر شما تا سال دیگر این پنج 
میلیون درآمد را به شش میلیون رساندید 20 درصد آن به 
خود شما تعلق می‌گیرد. اگر خواستید برای خودتان و اگر 
هم خواستید بین زیرمجموعه تان توزیع می‌کنید. یعنی 20 
درصد از اضافه درآمدی که با مدیریت شما حاصل شود به 
خود شما تعلق می‌گیرد تا هر گونه که خواستید آن را هزینه 
کنید. اگر سهم بیشتر و درآمد افزون‌تری می‌خواهید که بین 
خود و زیرمجموعه تان تقسیم کنید باید اضافه درآمد بیشتری 

کسب کنید. این قانون هم در مورد تمام شرکت‌های دولتی 
و خصوصی چین صدق می‌کند و فراگیر است. اما برای نیل 
به این هدف باید درآمد هر سال افزایش یابد. اگر پنج میلیون 
درآمد تحت مدیریت شما کاهش پیدا کند و به چهار میلیون 
برسد چیزی به شما نمی رسد و باید در سال بعد آن را جبران 
کنید در غیر این صورت مجبورید که از شرکت خداحافظی 
کنید و از مدیریت شرکت برکنار می‌شوید. این مشارکت تمام 
بافراست‌ها و باهوش‌هاست. اگر به عنوان بخش خصوصی 
شما  از  که  چیزی  اولین  کنید  فعالیت  بخواهید  و  بروید 
می‌خواهند طرح و پروژه است. اگر در پروژه شما 50 درصد 
صادرات پیش‌بینی شده باشد 80 درصد تنخواه مورد نیاز را 
با مدت زمان استرداد 20 ساله به شما می‌دهند. همان طور 
که گفتم زمین با قیمت منطقه ای 15 روزه در اختیار شما 
قرار می‌دهند. برق، آب، تلفن و گاز با قیمت یارانه‌ای صرف 
مدت زمان حداکثر 15 روزه برای محل مورد نظر شما فراهم 
می‌شود. اگر به اعداد و ارقامی که قولش را داده‌اید برسید راه 
همین طور برایتان باز است. من خودم افرادی می‌شناسم که با 
100 هزار دلار کاری را شروع کرده و با این مدیریت در حال 

حاضر10 یا 20 میلیون دلار صادرات دارد. 
پس با بروکراسی اداری چه کرده‌اند؟ روند طولانی 
کاغذبازی برای اخذ مجوزهای لازم، گرفتن تسهیلات 
و در اختیار گرفتن امکانات عمومی که در کشور ما 

طول می‌کشد در چین چگونه است؟
در چین بروکراسی را بسیار تسهیل کرده‌اند. یعنی به صورت 
مدیریت شده موانع را برداشته‌اند و به افراد آزادی مدیریت 
شده داده شده است. درست است که در چین افراد در مسائل 
سیاسی حق ندارند از خطوط قرمزی که دولت تعیین کرده 
خارج شوند اما در بقیه مسائل فرد کاملا آزاد است. فردی 
که وارد حزب می‌شود باید منافع حزب را در نظر بگیرد و 
با خارجی‌ها هم ارتباط سیاسی خیانت بار نداشته باشد. اما 
هر نوع ارتباط دیگری را می‌توان با خارجی‌ها برقرار کرد. در 
تمام نقاط کشور پهناور چین هم که دارای 70 منطقه است 
وضع به همین گونه است  مواضع شهرداران و فرمانداران در 
گوشه و کنار چین یکسان و برپایه همین اصول است. کشور 
را هم شورای هفت نفره‌ای اداره می‌کنند که تئوری تشکیل آن 
هم از شوروی سابق و نظام کمونیستی  گرفته شده است. این 
سیاست یکسان و آزادی و مشارکت مدیریت شده در اقتصاد 
است که باعث شده چین امروز به مرز دو هزار میلیارد مراوده 

اقتصادی با دنیا برسد. 
از تولیدکنندگان و  مالیات در چین چگونه است؟ 

مصرف کنندگان چگونه مالیات اخذ می‌شود؟
قوانین مالیاتی در چین بسیار شفاف است اگر چه نرخ بالایی 
دارد. در چین مالیات از همه گرفته می‌شود و نرخ آن هم 
بالاست اما قوانین آن و روش اجرای آن کاملا شفاف است. 
اما مسئله هم این است که تا فرد درآمد نداشته باشد از او 
مالیات نمی گیرند. یعنی به گونه‌ای نیست که بیش از حد 
درآمد از فرد مالیات اخذ کنند. البته در آنجا هم تفکرات 
متفاوت ومتناقض وجود دارد اما این نکته مهم را هم باید 
در نظر گرفت که وقتی بر سر مسئله‌ای توافق کردند و آن 
موضوع قانون شد همه آن را قبول می‌کنند. حرف نهایی یکی 
است که همه هم به آن تمکین می‌کنند. یکصدایی در چین به 
توسعه اقتصادی این کشور بسیار کمک کرده است. *
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چین شاید آنقدرها هم که فکر می‌کنید مهم نباشد

اقتصاد ناگزیر؟

شهر آلفا در کویینزلند استرالیا تنها 400 نفر جمعیت دارد.طبق 
اطلاعات مارک ایمبر از شرکت حفاری زغال سنگ واراتاه، 
برای این تعداد شهروند، یک آمبولانس پاره وقت و یک پلیس 
هم در شهر فعالیت می‌کنند. اما انتظار می‌رود طی چند سال 
آینده با توجه به سرمایه‌گذاری 7/5 میلیارد دلاری روی معدن 
زغال سنگ، این شهر پنج برابر بزرگتر شود. این سرمایه‌گذاری 
عظیم توسط شرکت حفاری استخراج زغال سنگ واراتاه و 
شرکت متالورژیک چین که یک شرکت دولتی فعال در بخش 
صنعت و معدن چین است انجام گرفته است. این پروژه 
بزرگترین معدن زغال سنگ استرالیا خواهد بود که در کنار 
خود به 490 کیلومتر اره آهن برای حمل این ماده سیاه به 

ساحل و سپس به معده پراشتهای صنعت چین نیاز دارد.
بهتر است در مورد اقتصاد چین و تأثیرش بر اقتصاد دنیا از 
شهرهای کوچک تا بازارهای بزرگ مبالغه آمیز صحبت نکنیم. 
بنا به آمار مؤسسه زغال سنگ جهان، چین در سال 2009 
حدود 46 درصد از مصرف زغال سنگ دنیا را داشته است و 
سهمی در همین حدود هم از مصرف روی و آلومینیوم دارد.

هم چنین بر مبنای این اطلاعات یک بانک سرمایه گذاری 
چینی به نام »سرمایه نخست« در سال 2009 این کشور به 
تنهایی به اندازه اروپا، آمریکا و ژاپن فولاد خام مصرف کرده 
از آمریکا خودرو  بیشتر  است. این کشور در سال گذشته 
خریداری کرده و امسال نیز به نظر می‌رسد بیش از سایر نقاط 

جهان گوشی تلفن همراه بخرد.
رشد 9/6 درصدی چین که در سه ماهه اول سال جاری ثبت 
شده برای این کشور کاهش رشد به حساب می‌آید. بنا بر 
اعلام صندوق بین المللی پول در سال جاری چین حدود یک 
پنجم رشد اقتصادی جهان برعهده چین خواهد بود. هم چنین 
بیش از یک چهارم شاخص برابری قدرت خرید در جهان 
نیز مربوط به چین است. آئودی که یک خودروساز لوکس 

آلمانی است در سه ماهه اول ماشین‌های بیشتری در چین و 
هنگ‌کنگ نسبت به آلمان فروخته است.در همین حال شرکت 
ژاپنی کوماتسو توانست سفارش 44 کامیون کمپرسی بزرگ 
را از بزرگترین استخراج کننده زغال سنگ چین بگیرد. چین 
به خودی خود یک بخش بزرگ و دینامیک در اقتصاد جهان 
است تنها به همین دلیل این کشور سهم قابل توجهی در رشد 
اقتصادی دنیا در سال جاری خواهد داشت.اما مسئله مهمتر این 
است که آیا چین می‌تواند سهم بزرگی هم در رشد اقتصادی 

بقیه کشورهای دنیا داشته باشد یا نه.
چین هم اکنون بزرگترین مقصد صادراتی برای کشوری بسیار 
دور چون برزیل است.12/5 درصد از صادرات کشور برزیل 
راهی چین می‌شود. سهم چین از صادرات آفریقای جنوبی 
10/3 درصد، ژاپن 18/9 درصد و استرالیا 21/8 درصد است.

اما صادرات تنها یکی از مولفه‌های مورد نظر در تولید ناخالص 
داخلی و رشد اقتصادی است. هزینه‌های داخلی در اغلب 
اقتصادها با هر اندازه‌ای که داتشه باشند مولفه ای مهمتر از 
صادرات است. به همین دلیل است که صادرات استرالیا به 
چین فقط 3/4 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را 
تشکیل می‌دهد. این مقدار برای ژاپن 2/2 درصد، آفریقای 
جنوبی 2 درصد و برزیل 1/2 درصد است. البته درآمدهای 
ناشی از صادرات یک اثر نوسانی بر سرتاسر اقتصاد دارد.

در شهر آلفا چشم‌انداز فروش زغال سنگ به چین، سرمایه 
گذاری در معادن، راه آهن و شاید حتی بیمه را تحریک کرده 
است. اما این چندگانه‌ها به سختی سهمی بیش از 1/5 تا 2 
درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند.علاوه بر 
این همان گونه که صادرات می‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیر 
بگذراد و آن را افزایش دهد، واردات جدید از آن می‌کاهد.
تراز تجاری اکثر کشورهای خارج از آسیای شرقی با چین در 
بین سال‌های 2001 تا 2008 رو به کاهش داشته و کم کم 
منفی شده است.با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که 

تجارت با چین بر تراز تجاری اثر منفی)هر چند کوچک( دارد 
و نه مثبت. چین نقش بسیار بزرگتری در اقتصاد همسایگان 
نزدیکش دارد.صادرات به چین بیش از 14 درصد از تولید 
ناخالص داخلی تایوان و بیش از 10 درصد از تولید ناخالص 
داخلی کره جنوبی را در سال گذشته شکل داده است. براساس 
مطالعات صورت گرفته، بیش از نیمی از صادرات شرق آسیا 
به چین را قطعاتی چون نیمه رساناها و‌هارددیسک‌ها تشکیل 
می‌دهند که خود در کالاهای بزرگتر استفاده می‌شوند و در 
نهایت به کشورهای ثالث صادر می‌شوند.نتیجه این که در 
چنین صنایعی، چین موتور تقاضا نیست و تنها به عنوان یک 
کمربندی انتقال کالا عمل می‌کند. سرچشمه تقاضا کشورهای 
دیگری هستند. اما سهم این قطعات و تراشه‌ها در واردات 
چین در حال افول است. با توجه به آمار و مطالعات جونگ و 
آ لی و سین یانگ پارک در بانک توسعه آسیا و سویونگ کیم 
از دانشگاه ملی سئول واردات این کالاها از 40 درصد در یک 
دهه قبل به 27 درصد در سال 2008 کاهش پیدا کرده است. 
این پژوهشگران می‌نویسند که کاهش واردات این قطعات 
نشان می‌دهد که چین در حال تغییر ماهیت خود از کارخانه 
بزرگ دنیا به مصرف کننده بزرگ دنیا است. گابور پولا و 
توماس پلتونن از بانک مرکزی اروپا محاسبه کرده‌اند که اقتصاد 
کشورهایی چون فیلیپین، کره جنوبی و تایوان در حال حاضر 

بیش از آمریکا به چین وابسته است.
اما تجارت تنها راهی نیست که نوسان و بالا و پایین رفتن‌های 
چین از طریق آن می‌تواند بقیه دنیا را هم تکان دهد.خرید 
سرمایه‌های خارجی توسط چین هزینه را پایین نگه می‌دارد 
و اشتهایش برای مواد خام، قیمت این مواد را بالا می‌برد. 
که  کالا هر جایی  تولیدکنندگان  تا  باعث می‌شود  امر  این 
اجناس خود را بفروشند سود ببرند. یکی از تحقیق‌هایی که 
برای اندازه‌گیری این سرریز گسترده توسط ویوک آرورا و 
آثاناسیوس وامواکیدیس از صندوق بین‌المللی پول صورت 
گرفته نشان می‌دهند که براساس تخمین‌های این دو کارشناس 
اگر رشد اقتصادی چین در هر سال یک درصد افزایش یابد، 
تولید ناخالص داخلی بقیه کشورهای دنیا بعد از پنج سال 0/4 
درصد یعنی معادل 290 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. از 
شروع بحران اقتصادی تاکنون، چین نشان داده که حتی در 
صورت افول اقتصاد آمریکا هم می‌تواند رشد اقتصادی داشته 
باشد چرا که به طور کامل وابسته به بزرگترین اقتصاد دنیا 
نیست. اما این بدان معنی نیست که چین می‌تواند جایگزین 
آمریکا شود. در ماه آوریل یک موسسه تحقیقاتی مستقل به نام 
بانک تحلیل اعتباری این پرسش را مطرح کرد که اگر چین 
سقوط ناگهانی و سختی داشته باشد یا به اصطلاح با سر زمین 
بخورد چه اتفاقی می‌افتد؟ جواب به این پرسش مکاشفه ای 
کاملا ساده و ملایم است.آن گونه که توضیح داده شده است 
در اوایل دهه 1990 نیز در مورد ژاپن تخمین زده می‌شد که 
سهمی به مراتب بیشتر از چین امروز در تولید ناخالص داخلی 
داشته باشد. با این همه رشد اقتصادی ژاپن از پنج درصد از 
اول این دهه به یک درصد در میانه این دهه کاهش یافت بدون 
این که هیچ اثر قابل تشخیصی بر مسیر پیش روی اقتصاد دنیا 
بگذارد. تجربه ژاپن نشان می‌دهد بهتر است در مورد اقتصاد 
چین و تأثیرش بر اقتصاد دنیا مبالغه آمیز صحبت نکنیم. اگر 

چه منکر اثرگذاری آن هم نباید باشیم. *
منبع: اکونومیست

مریم حسین‌پور 
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کرد. این سخن به آن معنی نیست که حزب کمونیست 
و تا حد زیادی مردم چین در جنایت‌های مائو شریک 
نبوده‌اند. برعکس همان‌طور که حزب کمونیست و مردم 
روسیه در جنایت‌های استالین، آلمان‌ها و حزب نازی در 
جنایت‌های هیتلر شریک هستند، حزب کمونیست و مردم 
چین نیز چنین مسئولیتی دارند ولی همواره آنچه که مائو 
می‌خواست و سیاست حزب کمونیست در یک راستا 
نبود. درآغاز قرن بیستم چین در حال پیشرفت اقتصادی 
بود و در برخی زمینه‌ها نهادهایی بسیار پیشرفته داشت 
که حتی امروز هم )اگر هنگ کنگ را کنار بگذاریم( به 
آن حد نرسیده است.آنچه مشکل ایجاد می‌کرد ناامنی و 
عدم یکپارچگی)وحدت( چین بود. افزون بر این تجاوز 
ژاپن و جنایت‌هایی که در چین مرتکب شد وضع را 
بدتر کرد. ملی‌گرایان با همکاری کمونیست‌ها چین را 
یکپارچه کردند و به مقابله با تجاوز ژاپن پرداختند. پس 
از جنگ، چین یکپارچه بود. پیش از آن سون یات‌سن 
سعی کرده بود که مردمسالاری را در چین پیاده کند که 
موفق نشده بود. از سوی دیگر چه پیش از جنگ و چه 
پس از آن، ملی‌گرایان و کمونیست‌ها اختلافاتی داشتند 
که به جنگ و کشتار کشید و در نهایت کمونیست‌ها 
قدرت را قبضه کردند و ملی‌گرایان به تایوان پناه بردند. 
ایجاد یکپارچگی و امنیت می‌توانست باعث پیشرفت 
اقتصادی شود اما سیاست‌هایی که به طور خاص مائو 
در پیش گرفت منجر به عقب‌ماندگی چین شد. پروفسور 
چینی  اقتصاددان   )Gregory Chaw(چاو گرگوری 
الاصل برآورد کرده است که اگر سیاست‌های »گام بزرگ 
به جلو« و »انقلاب فرهنگی« اجرا نشده بودند، تولید 
ناخالص داخلی چین امروز بیش از دو برابر میزان فعلی 
بود. با شروع حکومت حزب کمونیست و ایجاد امنیت، 
اقتصاد چین پیشرفت را از سر گرفت. اما کمونیست‌ها 
نخست دانشگاه‌ها را دولتی کردند و بعد در سال 1957 
مائو سیاست بگذار صدها گل بشکفد را اعلام کرد و 
گفت همه آزادند آنچه می‌خواهند بگویند و از دولت 
انتقاد کنند. بسیاری درس‌خواندگان چنین کردند ولی این 
تنها یک ترفند بود و تمام آنها که دهان باز کردند به شدت 
مجازات شدند. زیان این اقدامات را ملت چین سال‌ها 

خواهد پرداخت.
از سویی دیگر دولت دست به اصلاحات ارضی زد و 
زمین زمینداران بزرگ را بین دهقانان تقسیم کرد، ولی 
این کار با صلح و صفا انجام نشد. از دهقانان خواسته شد 
داستان‌هایی از ستم ارباب بگویند، بعد ارباب مجبور به 
اعتراف می‌شد و در پایان افراد بسیاری کشته شدند. شادی 
دهقانان اما دیری نپایید و دولت کشاورزی را نخست به 

صورت مجموعه تعاونی‌ها و بعد به صورت کمون‌ها 
سازمان داد و دهقانان را مجبور به فروش محصولاتشان به 
دولت کرد. اما آنچه اقتصاد چین را زمین زد برنامه جهش 
بزرگ به جلو و ایجاد صنایع کوچک روستایی مائو بود. 
این برنامه که از 1958 تا 1962 اجرا شد قصد داشت که 
تولید کشاورزی را به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش دهد و 
صنعت را در مقیاس کوچک در هر روستا، مزرعه و خانه 
برپا سازد. کشاورزان که در کمون‌ها سازمان یافته بودند 
در حیاط خانه‌هایشان کوره‌های بسیار کوچک برای ذوب 
فلزات ساختند. فشار برای بالا بردن تولید کشاورزی و 
خاصیت  تنها  که  کمون‌ها  و  کوره‌ها  مسخره  داستان 
سیاسی داشتند، سطح تولید را در چین بسیار پایین آورد 
و باعث قحطی بی‌سابقه‌ای شد. برآوردها حاکی است که 
در این مصیبت نزدیک به سی میلیون نفر جان خود را از 
دست دادند. این شکست باعث شد که مائو قدرت خود 
را از دست بدهد و افراد معتدلی مانند لیوشائوچی رییس 
جمهور و چوئن لای نخست‌وزیر تصمیم‌گیران اصلی 

شوند و از این زمان اقتصاد باز به راه افتاد.
در سال 1968 مائو برای بازپس گرفتن قدرت، الم‌شنگه 
اقتصاد  بار دیگر  انداخت و  به راه  انقلاب فرهنگی را 
چین دچار رکود شد. اگر چه این بار قحطی و مرگ 
سی میلیون نفر به دنبال نیامد ولی باز هم میلیون‌ها نفر 
جان خود را از دست دادند. بسیاری در نتیجه ضرب و 
شتم فلج شدند و گاردهای سرخ، بسیاری را کور کردند.
شبیه همان کاری که آغا محمدخان قاجار در ایران پس 
از به قدرت رسیدن انجام داد. برای اینکه زیان‌های دوران 
مائو را بسنجیم باید به این نکته توجه کنیم که اقتصاد 
چین از سال 1952 یعنی نخستین سالی که برای آن آمار 
تولید ناخالص داخلی داریم، تا سال 1976 یعنی سال 
مرگ مائو به طور متوسط، سالانه رشدی برابر 5/7 درصد 
داشته است. با توجه به این که رشد جمعیت در این دوره 
حدود 2/1 درصد بوده رشد تولید سرانه برابر 3/5 درصد 
بوده است. اگر این رشد را به طور انتزاعی در نظر بگیریم 
ممکن است قابل‌قبول به نظر برسد ولی در مقایسه با 
پتانسیل چین ناچیز است. در مقایسه از 1978 تا امروز 
رشد چین سالانه حدود 9/8 درصد بوده که چون رشد 
جمعیت نیز به 1/1 درصد تقلیل یافته، نتیجه می‌گیریم 
رشد  است.نمودار  بوده  درصد   8/3 تولید  سرانه  رشد 
اقتصادی چین از سال 1952 تا 2007 نیز نشان‌دهنده این 
وضعیت است.این آمار که در مورد تولید چین به آن‌ها 
اشاره می‌کنم، بخشی از مرکز آمار چین و بخش دیگر 
 China’s Economic(از کتاب تحول اقتصادی چین
Transformation( نوشته گرگوری چاو گرفته شده 

مائو نگذاشت یک گل هم بشکفد
توسعه اقتصادی چین در گفت و گو با دکتر کامران مؤید دادخواه

کامران مؤید دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن 

در بوستون است که در کنار پرداختن به اقتصادسنجی، 

اقتصادکلان و بین‌الملل، مطالعات و پژوهش‌های فراوانی 

هم بر اقتصاد خاورمیانه داشته است. این استاد اقتصاد 

در پاسخ به پرسش‌های اقتصاد توسعه در باب توسعه 

سیاسی  گذشته  به  تاریخی   نقبی  چین،  در  اقتصادی 

اقتصادی این کشور می‌زند. دادخواه با تمجید از توسعه 

سریع و رشد قابل ملاحظه اقتصادی چین، این کشور را 

نیازمند اصلاحاتی چون شناور کردن نرخ ارز،تحول نظام 

آموزشی پژوهشی و بها دادن به مصرف داخلی در کنار 

صادرات می‌داند.این اقتصاددان برجسته ایرانی معتقد 

است چین باید در نظام سیاسی خود گشایش ایجاد کند 

و از نزدیک شدن به مکاتب نادرستی چون مرکانتیلیسم 

بپرهیزد تا به توسعه متقارن دست یابد.

رضا طهماسبی

وضعیت اقتصادی چین در دوران رهبری مائو و 
حزب کمونیسم رو به وخامت گذاشت به گونه‌ای 
که اقتصاد چین در زمان مرگ مائو وضعیتی بسیار 
او داشت. دخالت دولت  از شروع رهبری  بدتر 
در تمام امور گسترش یافته بود. تمامی زمین‌های 
کشاورزی دولتی شده و صنایع نیز کاملا در اختیار 
دولت بود. درهای چین به روی جهان بسته بود و 
فقر گسترده مردم را در فشار قرار داده بود. ضعف 
می‌بینید؟  چه  در  را  مائو  اقتصادی  سیاست‌های 
آیا آموزه‌های کمونیسم اقتصاد آن روزگار چین 
را نابود کرد یا بی‌کفایتی مائو؟ هم‌چنین اگر چه 
همگان به این معترفند که اقدامات مائو اقتصاد 
از  هم  برخی  اما  کشاند  نابودی  به  رو  را  چین 
برای  مائو  که  می‌گویند  قدم‌هایی سخن  معدود 
صنعتی کردن چین برداشته و به نوعی به روند 
صنعتی شدن چین کمک کرده است.تا چه اندازه 
اقتصاد  این دیدگاه را درست می‌دانید؟ در کل 
دوران حکومت مائو و تندروهای کمونیست یعنی 
از سال 1949 تا 1979 را چگونه ترسیم و تصویر 

می‌کنید؟
نقش مثبتی که حزب کمونیست و دولت چین در پیشرفت 
اقتصادی آن کشور تا سال 1976 )سال مرگ مائو( ایفا 
کرد، ایجاد یکپارچگی کشور و برقراری امنیت بود. در 
این زمینه هم باید تا حدی حساب مائو و سیاست‌های 
او را از اقدامات حزب کمونیست و دولت چین جدا 
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است.
که  کردند  چه  اقتصاد  با  مائو  از  پس  چینی‌ها 
توانستند از دام کمونیست بگریزند و به فروپاشی 
و اضمحلال نرسند.در حالی که شوروی بزرگترین 
و  پاشید  هم  از  کمونیستی  نظام  دارای  کشور 
رسید.  کمونیسم  بن‌بست  به  هم  شرقی  اروپای 
شیائو پینگ و همراهانش چینی چه راه‌هایی را 
برای اصلاحات اقتصادی برگزیدند و تا چه اندازه 

موفق عمل کردند؟
در پاسخ به این پرسش به چند تفاوت اصلی بین چین 
و شوروی می‌توان اشاره کرد. در درجه اول در شوروی 
نظام سیاسی از هم پاشید. اقتصاد روسیه بسیار پیشرفته‌تر 
از اقتصاد چین بود و مردم آن هم آگاه‌تر بودند. دیگر 
امکان حکومت بر آن‌ها به صورت دیکتاتوری پلیسی 
وجود نداشت. اقتصاد چین در 1978 بسیار عقب‌مانده‌تر 
بود و مردم هم آگاهی و آمادگی برای سیستم حکومتی 
دیگری نداشتند در نتیجه حزب کمونیست در قدرت 
سیاسی  سیستم  شوروی  در  که  گفت  باید  ماند.  باقی 
کمونیسم نفی شد و تغییرات اقتصادی بعدا پیش آمد. 
در چین قدرت سیاسی از زیاده‌روی‌ها و جنایات مائو 
فاصله گرفت و اقتصاد مارکسیستی و کمونیستی نفی 
شد. در چین حزب در قدرت باقی ماند و از آغاز، دنگ 
شیائوپنگ هدفش تغییر وضع اقتصادی بود، نه ساختار 
سیاسی. دوم این که روسیه در طول زمان با قدرت نظامی 
بسیاری از کشورها در منطقه را ضمیمه خود کرده بود. به 
محض آن که قدرت مرکزی ضعیف شد و از هم پاشید 
این کشورها سر به استقلال برداشتند و به کل ساختار به 
هم ریخت. این از جمله انتقادهایی است که ولادیمیر 
پوتین به فرآیند تحول شوروي سابق دارد. در چين غير 
از تبت، بقيه مناطق حداقل بطور علني سخني از استقلال 
به ميان نياورده اند.البته بحث كامل اين موضوع نيازمند 
بررسي جوانب گوناگون اين دو كشور در زمينه تاريخ 
آنهاست كه البته از صلاحيت من خارج است. اصلاحات 
كشاورزي،  بود:  اصلي  زمينه  شش  در  چين  اقتصادي 
براي  باز  درهاي  سياست  بانكداري،  دولتي،  بنگاه‌هاي 
توسعه بازرگاني و سرمايه‌گزاي خارجي، بخش غيردولتي 
و نهادهاي زير بنايي كه شامل سيستم آموزشي و قضايي 

مي‌شود.
اين رفرم‌ها همه به كي صورت و همگام انجام نشدند. 
در زمينه كشاورزي اين كار به سرعت و عمدتا از پايين 
يعني توسط خود كشاورزان به ثمر رسيد. در حاليك‌ه 
اساس  بر  و  تدريج  به  دولتي  بنگاه‌هاي  در  اصلاحات 
آزمايش و خطا انجام گرفت. اقتصاد چين بر روي دنيا باز 
شد و چنانكه مي‌دانيم صادرات، موتور اقتصاد چين شد.

سرمايه‌گذاري خارجي تشويق شد؛ نرخ ارز همچنان تحت 
كنترل ولي آزادتر از گذشته شد. در اينجا بد نيست بگوييم 
اصلاحات اقتصادي چين تا حد زيادي الگوبرداري از 
اصلاحات اقتصادي تايوان است كه ربع قرن پيش از آن 
شروع شده بود. اصلاحات هر دو كشور بر اساس تيكه بر 
نيروهاي بازار و كوتاه كردن دست دولت از اقتصاد است 
. در مورد چين اين به معناي خاتمه برنامه‌ريزي متمركز 
و كنار گذاشتن الگويي به اصطلاح ماركسيستي است. در 

واقع كي عامل در تشويق چين به اصلاحات اقتصادي 
پيشرفت فوق‌العاده تايوان بود. نگاهي به سطح زندگي و 
اقتصاد در تايوان يا هنگك‌نگ و ملاحظه تفاوت بين كره 
شمالي و جنوبي به خوبي به مردم و رهبران چين نشان 

داد كه راه كدام است و بيراهه كدام.
اصلاحات اقتصادی شیائوپینگ را در چه دسته ای 
می توان قرار داد؟ آیا زیربنایی و به منظور استقرار 
نظام  ایجاد  برای  تنها  یا  بود  آزاد  اقتصاد  نظام 

کمونیستی سازگارتری با آینده؟
 همانطور كه پيش از اين عرض كرده‌ام اين اصلاحات 
و  ماركسيستي  اقتصاد  گذاشتن  كنار  براي  و  بنيادي 
برنامه‌ريزي متمركز و تيكه بر نيروهاي بازار، خلاقيت، 

و كار و كوشش بود.
دلایل اصلی جهش اقتصادی چین در سال‌های 
چه  در  را  اقتصادی  اصلاحات  از  پس  و  اخیر 
می‌دانید؟ آیا تنها اصلاحات اقتصادی باعث آن 
چین  آیا  بود؟  دخیل  هم  دیگری  دلایل  یا  بود 
خودآگاهانه دست به این تغییر و تحولات زد یا 
این مسیر موثر  بیرونی و جهانی هم در  عوامل 

بودند؟
مسلما دلايل عمده اصلاحات داخلي بودند. مردم چين از 

وضع خود به تنگ آمده بودند به علاوه 
كره  هنگك‌نگ،  تايوان،  با  مقايسه  در 
جنوبي و سنگاپور )معروف به چهار ببر 
آسيا( مي‌ديدند كه سيستم اقتصادي آنها 
باعث عقب‌ماندگي است. نه تنها مردم، 
كه حتي رهبران چين نيز دريافته بودند 
كه برنامه‌ريزي متمركز و دخالت زياد 
دولت در اقتصاد جز فقر و پس‌ماندگي 
است  كافي  ندارد.  نتيجه‌اي  اقتصادي 
كره جنوبي و شمالي را مقايسه كنيم. از 
سوي ديگر انقلاب فرهنگي مخالفت 
نيز  دولت  و  بود  برانگيخته  را  مردم 
قدرت،  حفظ  راه  تنها  كه  مي‌دانست 

اصلاحات است .
توسعه اقتصادی چین را در این سال‌ها چگونه 
می‌بینید؟ آیا این توسعه متقارن و همه‌جانبه است و 
یا همانند شوروی سابق است که مسئولان آن پس 
از فروپاشی به بدتوسعه‌یافتگی کشورشان اذعان 

داشتند؟
توسعه اقتصادي چين نسبتا خوب پيش رفته است و 
مساله‌اي مانند شوروي سابق نخواهد داشت. براي تداوم 
توسعه، چين بايد با چهار مساله اساسي روبرو شده و به 
نحوي آنها را حل كند. نخست توسعه اقتصادي چين 
تاكنون به ميزان زيادي بر فروش محصولات این كشور 
در بازارهاي جهاني تيكه كرده و موتور اصلي رشد آن 
صادرات بوده است. به همين منظور هم چين ارزش پول 
خود يوآن را پايين نگه داشته است. اين روند نمي‌تواند 
براي هميشه ادامه يابد. چين بايد امكان اينكه مردم كشور 
از ثمرات رشد اقتصادي بهره‌مند شوند را فراهم آورد 
اقتصادي كند.  و مصرف داخلي را موتور اصلي رشد 
كي راه اين كار قابل تبديل كردن پول چين به ارزهاي 

خارجي و شناور كردن آن است. باید گفت اصلاحات 
مالی یعنی در سال‌های اخیر پس از کنار رفتن جیانگ 
زمین متوقف شده و برای آنکه رشد اقتصادی چین ادامه 
یابد سیستم مالی آن کشور باید کاملا و به‌صورت بنیادی 

مدرن شود.
مساله دوم اين است كه هر چه چین از نظر اقتصادي 
پيشرفته‌تر مي‌شود ناهماهنگي سيستم اقتصادي و ساختار 
سياسي بيشتر خودنمايي ميك‌ند. زمان اصلاحات سياسي 
در چین ديري است كه فرا رسيده. چين دو گزينه دارد يا 
آنكه اين اصلاحات را به‌صورت تدريجي و با آرامش و 
صلح انجام ‌دهد يا بايد منتظر ناآرامي و از هم گسيختگي 

جامعه باشد.
سوم در سال‌هاي اخير چين بيشتر به ملي‌گرايي و حتي 
رفتارهاي استعماري متمايل شده است. در حال حاضر 
خود  دريايي  نيروي  تقويت  و  نوسازي  مشغول  چين 
است و به نظر مي‌رسد مي‌خواهد در درياي اطراف خود 
قدرت‌نمايي كند. از سوي ديگر چنانكه در خبرها بود چين 
به صادرات اسلحه و هواپيماهاي جنگي )جنگنده‌هايي که 
بر اساس مدل روسي ساخته شده( دست زده است. اين 
اخبار ممكن است دوباره مساله قدرت‌نمايي قدرت‌های 
اصلي دنيا يعني آمركيا و چين را پيش بياورد. مهم اين 

است كه قضيه از حد متعارف خارج نشود. دنياي آينده 
كيپارچه است كه همه كشورها هم در  دنياي  يا كي 
حال تبادل كالا و خدمات هستند يا دوباره مساله مسابقه 
تسليحاتي، جنگ‌هاي منطقه‌اي و ساير عوارض سال‌هاي 

جنگ سرد پيش خواهد آمد .
اگر چين فكر ميك‌ند كه آمركيا مانند شوروي مضمحل 
باید گفت که در  خواهد شد و چین قدرت بلامنازع، 
محاسبه اشتباه کرده است. نفع چین در ایجاد آرامش در 
منطقه و رقابت صلح آمیز با آمریکاست. در همین زمینه 
باید از رفتارهای استعماری یا استعمارگونه چین در آفریقا 
یاد کرد. چین به سرمایه‌گذاری در این کشورها دست زده 
ولی رفتارش با این کشورها و مردمان آنها به گونه ای است 
که به رفتار استعمارگران انگلیسی و فرانسوی قرن نوزدهم 
پهلو می زند. این روش، خواهی نخواهی واکنش هایی را 
به دنبال خواهد آورد که به نفع چین نخواهد بود. مسأله 
چهارم سیستم آموزشی و پژوهشی چین است. تا زمانی 
که کشوری در تلاش برای رسیدن به کشورهای پیشرفته 

نمودار رشد 
اقتصادی چین 
از سال 1952 

تا 2007 
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است، تقلید راهکار است. چون از نوآوری و اختراع بسیار 
آسان تر است. کافی است که کتاب های ریاضی، فیزیک، 
شیمی، مهندسی، زیست شناسی و اقتصاد و غیره را از زبان 
انگلیسی ترجمه و در اختیار دانشگاه ها قرار داد. بهترین 
شاگردان کسانی هستند که درس ها را آنطور که استاد گفته 
بیاموزند و پس بدهند. هر شرکتی هم می تواند کالا و 
تولیدات کشورهای دیگر را بخرد آنها را مهندسی وارونه 
)reverse engineering( کند و همان کالا را ارزان تر 
به بازار عرضه کند. ولی وقتی کشوری در رده اول جهان 
قرار می‌گیرد کار مشکل تر می شود چون باید با اختراع و 
نوآوری پیشرفت کند. سیستم آموزشی باید طوری باشد 
که افراد را کنجکاو و سوال کننده بارآورد. شرکت ها نیز 
باید انگیزه نوآوری و قبول ریسک داشته باشند. چین هنوز 

در این راه گام نگذاشته و کم کم دارد دیر می شود.
آیا  است؟  چگونه  چین  اقتصاد  امروز  وضعیت 
به  آزاد  بازار  بر  مبتنی  اقتصادی  با  کشور  این 
پیش می‌رود یا هنوز هم حلقه‌های کمونیسم بر 
می‌توان  چگونه  است؟  کشور  این  اقتصاد  پای 
این سرعت بالا در پیشرفت و توسعه اقتصادی 
را برای کشوری توجیه کرد که در سال‌هایی نه 
چندان دور حتی قادر نبود نیازهای اولیه مردمش 

را تامین کند.
در زمینه اقتصادی پیشرفت چین در خور تحسین است. 
عمل  آزاد  بازار  براساس  عمدتا  هم  اقتصادی  سیستم 
می کند. امروز نمی توان از حلقه های کمونیسم بر دست 
و پای اقتصاد چین گفت ولی هنوز برخی قید وبندها 
مانع شکوفایی کامل اقتصاد چین هستند. به نظر می رسد 
مرکانتیلیست ها  ایده های  به  هم‌چنان  چین  دولت  که 
بیشتر صادر کنند  )mercantilism( که می خواستند 
و طلا و نقره در کشور جمع کنند،چسبیده است. دولت 
چین باید روند اصلاحات اقتصادی را از دست ندهد. 
مسأله اول شناور کردن پول چین است که البته  باید به 

تدریج انجام شود.
بسته چین می‌توان  نظام سیاسی  به  با توجه  آیا 
سیاسی  توسعه  بر  مقدم  اقتصادی  توسعه  گفت 
کمونیستی  کشوری  در  می‌توان  حتی  و  است 
چون چین با خط قرمزهای متعدد سیاسی و نظامی 

دیکتاتورمابانه، اقتصادی پیشرو داشت؟
 مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به هم وابسته اند 
و بی شک باید هماهنگ پیش  روند و حداقل فاصله آنها 
بسیار زیاد نباشد.اما اگر بخواهیم اولویتی برای جنبه های 
سیاسی و اقتصادی قائل باشیم به نظر من در درجه اول 
مسأله امنیت است. کشوری که امنیت ندارد و در هر 
گوشه،  خانی یا دسته ای حساب خود را جدا می‌کنند، 
پیشرفت اقتصادی نخواهد داشت. مردمی که به نان شب 
محتاج باشند دنبال مردمسالاری، آزادی بیان و حقوق 
اقلیت ها نخواهند بود. بنابراین چه در مورد چین و چه در 
مورد سایر کشورها توسعه اقتصادی  باید مقدم بر توسعه 
شاهد  دیگر  کشورهای  در  و  چین  در  باشد.  سیاسی 
بوده ایم که در عین حفظ یک نظام دیکتاتوری سیاسی، 
اقتصاد پیشرفت کرده است. چه بسا بتوان گفت که یک 
پیشرفت  برای  را  زمینه  کار  آغاز  در  دیکتاتوری  نظام 

اقتصادی فراهم می‌کند. به این معنی 
ولی  می سازد.  برقرار  را  امنیت  که 
خود  تدریج  به  باید  سیاسی  نظام 
اگر  سازد.  مدرن  و  داده  توسعه  را 
فاصله عظیمی بین نظام سیاسی و 
سطح زندگی اقتصادی ایجاد شود، 
فروپاشی سیستم را به دنبال خواهد 
یک  که  این است  واقعیت  آورد. 
سیستم دیکتاتوری خشن را می توان 
بر مردمی فقیر و بیچاره تحمیل کرد. 
پیشرفت  اقتصادی  وضع  اگر  ولی 
گوناگون  مزایای  از  مردم  و  کرد 
بهره مند شوند دیگر چنان سیستمی 
دوام نخواهد آورد. حال یا ساختار 
سیاسی به تدریج و در صلح و صفا 
سیستمی  به  و  کرد  خواهد  تغییر 
مردمی و مردمسالارانه تبدیل خواهد 
و  انقلاب  آن  قهری  نتیجه  یا  شد، 
فروپاشی خواهد بود. شاید به این 
رژیم های  برخی  که  است  دلیل 
زیمبابوه  مانند کره شمالی و  خشن 
مردم را در فقر مطلق نگه می دارند. 

به این ترتیب در مدت کوتاهی چین می تواند به همین 
منوال پیشرفت اقتصادی داشته باشد. ولی ساختار سیاسی 
فعلی نمی تواند برای همیشه دوام داشته باشد. مردمی که 
همه چیز دارند می خواهند آزاد زندگی کنند. مسأله دیگر 
این است که همانطور که قبلا اشاره کردم پیشرفت فنی 
پیشرفت  لوازم  از  کارآفرینی  و  نوآوری  تکنولوژی،  و 
دیگر صرف  است.  پیشرو  کشور  یک  برای  اقتصادی 
تقلید از دیگران نمی تواند کارساز باشد. بنابراین سیستم 
آموزشی و جامعه علمی باید دگرگون شود و این خود 
مستلزم آزادی اندیشه است. چین  باید به تدریج سیستم 
سیاسی خود را باز کند، انتقاد را تحمل و آزادی بیان را 

تضمین کند.
  این گفته که برخی اقتصاددانان معتقدند چین 
اقتصادی شکننده دارد و به علت سرعت بالای 
توسعه نتوانسته زیرساخت‌های مناسب برای حفظ 
این توسعه را فراهم کند تا چه میزان درست است؟ 
آیا اقتصاد چین همچنان به پیشروی و توسعه ادامه 
خواهد داد یا شکست خواهد خورد؟ آیا زیربنایی 
که چین برای اقتصاد خودش دست و پا کرده 

پوشالی است؟
هماهنگ  نادر  موارد  در  تنها  اقتصادی  پیشرفت های 
صورت می گیرند. هر کشوری که به سرعت توسعه و 
رشد را تجربه کند ناگزیر با ناهماهنگی و تنگنا مواجه 
خواهد شد. این کمبودها ممکن است در مورد زیربناهای 
جمعی،  ارتباط  وسایل  بندرها،  راه ها،  مانند  فیزیکی 
وسایل تأمین آب و انرژی و مانند آنها باشد. از سوی 
دیگر سیستم پولی و مالی یا بوروکراسی دولتی ممکن 
است عقب‌مانده باشد و مانعی در راه رشد سریع ایجاد 
کند. یا ممکن است مشکل در نهادهای زیربنایی مانند 
سیستم آموزشی و پژوهشی و سیستم قضائی و مانند 

چین  مدت  کوتاه  در  باشد.  اینها 
اول  نوع  از  زیربنایی  برخی مسائل 
را دارد که ممکن است موانعی در 
برابر رشد سریع آن ایجاد کنند. یک 
علت سرمایه گذاری چین در آفریقا 
برخی  آوردن  به دست  برای  دقیقا 
مواد اولیه است. ولی این مشکلات 
طبیعی است و چین قادر خواهد بود 
با تخصیص منابع این مشکلات را 
حل کند. همان‌طور که پیش از این 
گفتم سیستم مالی چین نیز نیازمند 
مشکل  نه  اگر  است  شدن  روز  به 
زیربناهای  ولی  کرد.  خواهد  ایجاد 
و  آموزشی  مانند سیستم  بلندمدت 
پژوهشی و ساختار سیاسی از مقوله 
دیگری است. چین  باید به تدریج 
برای تغییرات بلندمدت آماده شود 
وگرنه همانطور که اشاره کردم زیان 

بزرگی خواهد دید.
می‌تواند  اقتصاد  چینی  مدل  آیا 
الگویی مناسب برای کشورهای در 
حال توسعه دیگر باشد یا خیر؟ آیا 
دیگر کشورها می‌توانند به عنوان نمونه از چین 
الگوبرداری کنند و حتی در صورت وجود نظام 

سیاسی محدود اقتصاد خود را توسعه دهند؟
اقتصادی نمی‌تواند  به طور کلی می توان گفت که هیچ   
اما در هر  باشد.  برای کشور دیگری  الگویی صددرصد 
اقتصادهای  از عملکرد  فراوانی  مورد می توان درس های 
دیگر گرفت. نگاهی به تجربه کشورهای گوناگون نشان 
آزاد،  بازار  اقتصادی،  شکوفایی  رشد  و  راه  که  می دهد 
تضمین مالکیت خصوصی و محدود کردن دخالت دولت 
است. همینطور راه دستیابی به پیشرفت های فنی وعلمی، 
اختراع و اکتشاف و نوآوری آزادی اندیشه و بیان است. 
اینها را می توان آموخت و به کار برد. ولی نمی توان گفت که 
مثلا چون چین دیکتاتوری حزب کمونیست را با بازار آزاد 
یکجا داشته پس می‌توان همین کار را در برزیل یا آفریقای 

جنوبی تکرار کرد. چنین فکری البته از خرد دور است.
در نهایت این که تا چه میزان به این سخن ناپلئون 
در مورد چین )اقتصاد( صحه می‌گذارید که گفت: 
چین یک اژدهای خفته است. بگذارید این اژدها 
بخوابد چون اگر بیدار شود جهان را متحیر خواهد 

کرد.
چین هم اکنون دنیا را متحیر کرده است. ولی هر کشوری 
که عزم خود را جزم کند و به راه اصلاحات گام بگذارد 
چنین خواهد کرد. فرق چین این است که کشور بزرگ و 
پرجمعیتی است. جمعیت زیاد طبیعتا  هر تکانی بخورد 
موج بزرگتری ایجاد می‌کند. در برابر چین، آمریکا و در 
واقع دنیا دو راه وجود دارد. راه تضاد و تنش و درگیری 
یا راه همکاری و بنیان‌گذاری اقتصادی به هم پیوسته و 
جهانی که در آن پبشرفت یک کشوری برای دیگران ترسی 
ایجاد نمی‌کند. اگر به این راه برویم حرف ناپلئون مربوط به 

تاریخ خواهد بود، آن هم تاریخ قرن نوزدهم. *

نگاهی به تجربه 
کشورهای گوناگون 

نشان می دهد که 
راه و رشد شکوفایی 
اقتصادی، بازار آزاد، 

تضمین مالکیت 
خصوصی و محدود 
کردن دخالت دولت 

است. همینطور 
راه دستیابی به 

پیشرفت های فنی 
وعلمی، اختراع و 

اکتشاف و نوآوری 
آزادی اندیشه و

 بیان است
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